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 اسلامی منابع در عُزّی انهدام روایات بر( مورفولوژی) گرایانهصورت تحلیلی

 ۲۱/۰۲/1۴۰۰: تاریخ دریافت
یخ پذیرش:   11/۰۴/1۴۰1تار

 1زهرا محققیان

 چکیده
 عُزّی، آن، بنا بر که است عُزّی انهدا  صوری روایتی مربوط به تحلیل آید،می پى در آنچه
 شد ظاهر پریشان موهای با سیا، زنی صورت به انهدا  هنگا  در قریش، خدای ترینمهم

گانهه از در ایهن پهژوهش، تحریرههای چههارد،. رسهید قتهل بهه اسهلا  سربازان توسط سپس و
ههها در میههان مسههلمانان بهها گیرنههد و مراحههل سههیر و تکامههل آنمههیایهن واقعههه مههورد بحهه  قههرار 
داد، در این روایات،  شود. بررسی تطورات طولی و عرضی رخرویکرد مورفولوژی دنبال می

که چگونه یه نشان می در منهابع مختله  اسهلامی ههویتی  اول قهرن سهاد، گهزارش دهند 
گونه یابد؛می داستانی و تخیلی کهبه  گراییهد، و بتهی به زبان حقیقت  ازینمج زبان از ای 

خههاص  صههفاتی و خصههایص یهها هههم عینههی، آن و انسههانی )سههنگی یهها چههوبى( بههه مو،ههودی
کاوی شود.تبدیل می  فایهد، ههیچ گرچهه هها،تحریرهها و تشهخیص نقهاط عطه  آن ایهن وا

از عملکههرد مسههلمانان در  کههه اسههت اهمیههت حههایز ،هههت آن از امهها نههدارد، دینههی یهها فقهههی
 نفهوذ مخصوصها   بیرونهی، عناصهر دخالهت دهد و میزانالهگان مشرکان خبر می موا،هه با
 سازد.ایشان آشکار می میان را در مسیحیان باورهای
 الههه اسهلامی، متقهد  منابع عُزّی، عربى، مورفولوژی، تحلیل صوری، الهگان :هاکلیدواژه

 .سیا،، شیطان

 مقدمه
ههای مطالعهه آرهار مختله  در علهو  از را،یکهی  1مورفولهوژی یها یشناسهنقد صوری یا ریخهت

                                                           
 (.(z.mohaghegh@gmail.com. استادیار پژوهشگا، علو  انسانی و مطالعات فرهنگی 1
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که در پى تقسیم ی  واحهد بهه ا،هزا و عناصهر سهازند، آن، ارتبهاطی تنگاتنه  بها  گون است  گونا
 ا،هزا و عناصر همه آن در که دانست نظامی توانمی را ساختار و شکل آن ارر هم دارد. ساختار

 خهویش ا،هزای ته  ته  بهه نظها  کهل و نظها  کهل آن بهه ا،هزای تمهامی انهد وپیوسهته یکدیگر با
 ارتبهاط چگهونگی و آن ا،هزای بایهد ابتهدا پدیهد، ی  ساختار درک برای بنابراین،. است وابسته

  2کرد. بررسی را یکدیگر با هاآن
کاربرد دارد و در پرتو آن، می توان به این مههم نقد صوری، بیش از همه، در مطالعه آرار ادبى 

کههه نویسههندگان ایههن آرهه  و سُههرایىداسههتان مههوازین و اصههول از گیههریبهههر، بهها ار چگونهههرا، یافههت 
 داسهتانی ههایمایههبهن داستان، حوادث و رخدادها وها شخصیت از هر ی  برای آفرینینقش
 و رخهههدادها ،هههاشخصههیت کههارکرد در پههى در پههى یههههاافکنههیگههر، بهها و نمههود، ترسههیم را خههود

 دهنههد. همچنههینمههی خاتمههه فر،ههامی و بههه ای آغههازمقدمههه از را داسههتان رونههد داسههتان حههوادث
گرفته است چگونه داستان روند و یکدیگر عملکرد در هاشخصیت اررگذاری   .انجا  

 محتهوای احادیه  اسهلامی بررسهی در نقهد صهوری را روش اسپیت مارستن  ،۱9۷۰ دهه در
کههار کوشههید بههه   تحههولات سههیر حههدی ، یهه  مههتن از مختلهه  تحریرهههای مقایسههه بهها گرفههت و 

 بایههد کههه متههونی مجموعههه گههردآوری از نقههد صههوری، بعههد در روش. کنههد بازسههازی را آن یخیتههار
 یههها( شهههخص اول)مسهههتقیم  نقهههل کهههاربرد مهههتن، طهههول نظیهههر صهههوری معیارههههای شهههوند، تحلیهههل

 ایجهاز،. شهوندمهی بررسهی مهتن انسجا  و وحدت توصی ، سطح ،(شخص سو )غیرمستقیم 
 اسهت، کههن مهتن ایهنکهه ایهن از یىههانشهانه مومها  ع غیرمسهتقیم نقهل کهاربرد و ،زئیات فقدان
.شوندمی تلقی

3  
 مختله  تحریرههای کهه اسهت فهر  ایهن مبنای اولیه اسهپیت و دیگهر پیهروان ایهن مکتهب،

 همهان در مکتهوب، ارهری در ت بیهت محه  بهه و هسهتند شفاهی سنتی به متعل  حدی  ی 
 حههدی  تطههور سههیر گههرنمایههان تلهه مخ تحریرهههای بنههابراین،. انههدمانههد، متوقهه  تطههور از مرحلههه

 بیشهتر و شهد، گرفتهه کار به بیشتر کارآمدی و اعتبار دلیل به تحریرها این از برخی. بود خواهند
 کمتههر تحریرهههای مقابههل، در. دهنههدمههی بههروز خههود از بیشههتری تحههول نتیجههه، در انههد وشههد، نقههل

 تحههول محههدودتر دهههایکاربر دلیهل بههه کههه دارنهد و،ههود معتبههری هههم چنهدان نههه و شههد، شهناخته
                                                                                                                                        
1. Form criticism or Morphology 

 .۱۰ - 9، صنقد تکوینی. 2
 .۲۱۷  - ۲۱۶، ص«وصیت سعد بن ابى وقاص: بازنگری»ر.ک:  .3
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 1.دهندمی نشان را کمتری بسیار
طههور طههولی و تطههور عرضههی. ت :کنههدمههی تقسههیم گونههه دو بههه را حههدی  صههوری تطههور اسههپیت

 کهه هسهتند روایهت یه  تحریرههای از( ایدسهته)گروهی در ،زئهی ههایتفهاوت طهولی، تطورات
 عناصهههر آن در کهههه رددا قهههرار عرضهههی تطهههور آن، مقابهههل در. دارنهههد یکسهههانی محتهههوای و سهههاختار
 بهها و متفههاوت سههاختاری در و یافتههه شههکل تغییههر قههدیمی عناصههر انههد یههاشههد، افههزود، ،دیههدی
  2.شوندمی پدیدار دگرگون محتوایى

 : دارد فر  پیش چند روایى متون صوری تحلیل در اسپیت
 در تلفهیمخ از نظر او، عواملاند. تفصیلی و طولانی متون از ترکهن بسیط و کوتا، متون اول.

شهد، و  افهزود، دیگهر احادیه  از عناصهری گهاهی. اسهت بهود، تأریرگهذار حدی  تفصیل و بسط
یههان یهههاانگیههر، بهها متناسههب عناصههری گهها،  نیههز عناصههر ایههن تلفیهه  شههیو،. اسههت یافتههه بسههط راو

  .است بود، راویان یهاانگیز، تابع و بود، آشفته و ناهمگون بسیار
 در که یىهانقل مشابه، به طور. است مستقیم قول نقل از ترکهن غیرمستقیم قول نقل دو .
. هسههتند شههخص سههو  یهههانقههل از متههأخر انههد،شههد، عرضههه پاسههخ  - پرسههش و محههاور، قالههب

.دارند حدی  آن تقد  بر دلالت حدی  متن در کهن واژگان او، نظر از همچنین
 3 

ا  عُههزّی در منههابع شههود ایههن رهیافهت بههرای تحلیههل روایهات انهههددر پهژوهش حاضههر سههعی مهی
گیرد تا  مراحهل سهیر و تطهور  هها،متنهی آن یهاتفاوت مقایسه طری  ازاسلامی مورد استفاد، قرار 

کهه نگارنهد، پهیش گفتنهی اسهت  گهردد.  بها رویکهردی بهین ای، تهر در مقالههاین روایهات مشهخص 
که ،علیا ت را، یافتهه الادیانی به آبشخور پیشااسلامی این روایات پرداخته و نشان داد، است 

در این روایات، در اصل، ریشه در باورهای بین النهرینی دارند. این باورها بعد از حمله بخهت 
النصر و تبعید یهودیان به بابل در میان اقوا  سامی هم نفوذ یافتند و سهپس در رونهدی تکهاملی 

کلیسا و در نهایت به قرآن رسیدند. کتاب مقدس، سپس دور، ارباب    4به 
کنون در کنهیم. کوشهیم ادامهه ایهن رونهد را در لابههمقاله حاضر می ا لای منهابع اسهلامی دنبهال 

                                                           
 .۱۰ - ۱۱، صگذاری حدیثتاریخ. ر.ک: 1
 .۱9۰، ص«وصیت سعد بن ابى وقاص: تطور ی  روایت. »2
 .۱۱۰ - ۱۱۱، ص«متن - گذاری احادی  برمبنای روش تحلیل ترکیبی اسنادتاریخ». ر.ک: 3
کههاوی ریشهههعُهزّی، الهههی سههیا، در منههابع اسههلامی: و. »4 کمهه  منههابع پیشااسههلامی و باورهههای ا هههای باسههتانی ایههن انتسههاب بهها 

 «.سامیان
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گونهه روایهات در منهابع اسهلامی بها نگهاهی زنانهه تحلیهل  همچنین در پژوهشی دیگهر، ظههور ایهن 
کشید، شد، های زنانشد، و بر اساس ارزش   1.اندبه نقد 

که در پژوهش حاضر به تح شود. ایهن لیل سندها پرداخته نمیاین نکته هم قابل ذکر است 
کههه سههندها بههى کههه در اهمیههت تلقههی مههینههه از آن روسههت  گردنههد، بلکههه تنههها بههدین سههبب اسههت 

تحلیل صوری در وهله نخسهت، بایهد بهه سهاختار مهتن پرداخهت. البتهه در مهواردی بهه برخهی از 
 های بارز و مهم در سندها هم اشار، خواهد شد.ویژگی

 عُزّی انهدام روایات رب گرایانهصورت تحلیلی
 ذکهر او نها  نیهز قهرآن در کهه اسهت پیشااسهلا  دوران در عهرب معهروف الههه سهه از یکهی عُزّی،

 بهت تهرینمحبهوب و بهود لات و منهات از متهأخر عُهزّی نوشهته، کلبهی آنچهه مطاب  2.است شد،
 نزدیکههی در حهرا  درّ، در او اصهلی حهر  و معبهد. آمهدمهی شهمار بهه مکهی قبایهل دیگهر و قهریش
  3.داشت قرار مکه
 همگهی کهه اسهت بت عُزّی رسید، انهدا  دربار، متعددی روایات اسلامی، متقد  منابع در

 کههه شههودمههی مشههاهد، روایههات ایههن ،زئیههات در تأمههل بهها. انههدنشههد، ربههت شههکل یهه  بهههههها آن
 بها کهه حهوین بهه انهد؛کرد، نقل واقعه این از متفاوت را کاملا   یىهاصورت نخستین نویسندگان

گانهه ایهن در ادامه، تحریرههای چههارد، .ها حدس زددر آن را تطوراتی توانها مینقل این بررسی
کهه بیشهتر  - شود. با نگاهی بهه ایهن تحریرههاشان عرضه میروایات، بر حسب میزان پیچیدگی

گههردآوری شههد، ته ههها را در چهههار دسههتههوان آنمههی - انههدبهها تمرکههز بههر منههابع چهههار سههد، نخسههت 
کرد. البته بسیاری از این روایات با یکدیگر هم  زیستی زمانی هم دارند. مستقل تفکی  

 دسته اول. یک خطاب ساده
گرو، از روایات مورد بح ، نقل کلامی ساد، از خالد بن ولید اشهار، اولین  که به  هایى است 

گهههذار از بقایهههای دو بهههت عُهههزّی و لات بهههر زبهههان ،هههاری سهههاخته کهههه در حهههین  اسهههت. ایهههن  دارنهههد 
گونهههه تفصهههیلگهههزارش گونهههه و در قالهههب نقهههل ههههای داسهههتانهههها، در نهایهههت ایجهههاز، بهههه دور از ههههر 

 غیرمستقیم )سو  شخص( هستند:
                                                           

1. “The black goddess: a feminine reading of the masculinity discourse”.  

  .۱9سور، نجم، آیه . 2
 .۱۸، صالاصنام. 3
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یث، بن العیزار عن یونس، نا. 1 ّ  ال و الات  عای الولیا  بان خالا  ما    :قاا  حر  :فقاا  ،عُا
 1؛مضی ثم .اهانک ق  الله رأیت انی سبحانک، لا کفرانک،

گ ررکر  رر  و خالد بن ولید از بن حریث: غیر  گ، رفر:: اگبرر ت  و زرز    فرر تر  بر  زُرز 
 .و سپس رکش: ساخ: خ ار را ت      یدم را خداگ. خ انم منزه:   این ن  ورزم؛می

گونه که یکی از  گزارشی رشدیافته در قالب این متن، از سنخ شرح حال صحابه است  های 
گهرو، از مسهلمانان، ماننهد عمهار، آید. سیمتون حدیثی به شمار می گهزارش اولهین  اق ایهن نقهل، 

کههه تحههت شههکنجه مشههرکان مکههه قههرار داشههتند و سههپس مجبههور بههه  2سههمیه، بههلال و ... اسههت 
گزارش فوق با این سیاق ظاهرا  بهى 3مها،رت به حبشه شدند. رسهد؛ ربهط بهه نظهر مهیبنابراین، 

کاما تو،ه به خود خالد و پیشینه او می  ش  این ارتباط مؤرر باشد.تواند در 
مخزو  بود. این قبیلهه بنی قبیله ق( از۲۱ - قبل از بعثت ۲۶ / ۶۴۴  - ۵۸۴خالد بن ولید )

 مسهلمانان نقهش شهکنجه در بهود و اسهلا  دشهمنان تهرینسرسهخت های مههم قهریش و ازاز تیر،
 ههای،نه  در و قهریش بهود سلحشهوران خالد تا پهیش از اسهلا  آوردن، از 4.کردمی ایفا بسزایى

 فهتح از پهیش هجهری، هشهتم سهال در تنهها 5.،نگیهد مسهلمانان مقابهل در احهزاب و احهد بدر،
کوتهها، و 6آورد اسههلا  کههه بههود مکههه برخههی منههابع  7.یافههت شهههرت نیههز الله سههی  بههه بعههد از مههدتی 

که پهدر خالهد نهزد عُهزّی معتکه  مهینوشته گوسهفندهایش را بهرای او قربهانی اند  شهد و شهتران و 
گذار سهاد، خالهد از خهدایان ،هاهلی  8کرد.یم کتفهای ابهن ( مضهی رهم....  مهرّ )بدین ترتیب،  و ا

تهر، نقهل معنها باشهد. بهه بیهان دقیه تواند بهىاسحاق به این اختصار، آن هم در این سیاق، نمی
، عاقبت ذلیلفوق ظاهرا  از آن ،هت در این سیاق بى گونه خهدایان ربط واقع شد، است تا اولا 

، ایمان آوردن بزرگان و سهران مشر که روزی بر ،ایگا، عزت قرار داشتند و رانیا  کان را نشان دهد 
کنههد. تمهامی ایهن - کهه روزگهاری در تقهدیس همههین ایهن خهدایان بودنهد - قهریش را کیهد  هها بههه تأ

                                                           
 .۱93، صسیره ابن اسحاق. 1
 .۱9۷  - ۱۸9، صسیره ابن اسحاق. ر.ک: 2

 .۲۱3مان، صه 3.
گفت.. در ادامه از نقش9۲۵، ص۲، جمعرفة الصحابة. ر.ک: 4  های مهم خالد در سپا، اسلا  بیشتر خواهیم 
 و ...۲3۲، ۲۲9، ۲۲۰، ص۱، جالمغازی. برای نمونه ر.ک: 5
 .۲۷۸ - ۲۷۷، ص۲، جسیره ابن هشام. 6
 .۲۷۷، ص۷، جالطبقات الکبری. 7
 .۸۷۴  - ۸۷3، ص3، جالمغازیر.ک:  .8
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کهههلا  خالهههد را نشهههان مهههی ههههم  (ق۲۸۰) کهههه سجسهههتانی دهنهههد؛ چنهههاننهههوعی مجهههازی بهههودن 
 نویسد: می

  ر الهری آیرا  مشراهد  پری  ر    ب   قلبی رؤی: یا  انایی و زلم ن زی لدخا منظ ر
گ  مانند قدرتمندگ ب: ناب  گ   1ساخ:. جارگ زبان بر را ف ق زبار زُز 

کهه بهر مجهازی بههر، بهرد،« و،هدت الله»، از «رأیهت الله»برخی منابع متأخر، به ،ای تعبیهر  انهد 
کلا  خالد تصریح بیشتری می   2کند.بودن 

دههد ههای داسهتانی و اختصهار مهتن نشهان مهیها و شهاخ و بهر ز سویى دیگر، نبود توضیحا
ههایى دال بهر تغییراتهی نسهبت بهه یه  تحریهر که ظاهرا  این متن تطهور نیافتهه اسهت. البتهه قرینهه

کهلا  خالهد بهه دو بهت  کاربرد ضمیر مفرد مخاطهب، در  فرضی اولیه در آن هست. این قرینه در 
کههار د، مههیلات و عُههزّی دیهه شههود؛ چههون قاعههدتا  بایههد بههرای ایههن خطههاب دوگانههه، ضههمیر مثنههی بههه 

هههای لات و عُههزّی بههود، رفههت. بنههابراین، تحریههر فرضههی اولیههه بایههد در قالههب ذکههر یکههی از بههتمههی
که در ادامه خهواهیم دیهد، ایهن خطهاب مخهتص عُهزّی اسهت؛ زیهرا خالهد در مطله  باشد؛ چنان

مغیهر، بهن شههعبه  زّی معرفهی شههد، اسهت و انههدا  لات بهه دسههتمنهابع بهه عنهوان نابودکننههد، عُه
گرفته است.   3صورت 

شهود؛ بهه تر دیهد، مهیهای افزونکلا  خالد بن ولید در احادی  دیگری، همرا، با شاخ و بر 
گرفتهه شهد، و حتهی معنهای حقیقهی گونه کهار  که به طور تصنعی برای القای سیاقی دیگر بهه  ای 

 )نه مجازی( یافته است. 

 دسته دوم. دستور پیامبر به خالد مبنی بر نابودی عُزّی
گههزارش کههه در در  کههلا  خالههد افههزود، شههد،  هههای مربههوط بههه ایههن دسههته، عنصههر ،دیههدی بههه 

 نویسد:شناخت ارتباط سخن او با عُزّی نقش مهمی دارند. فراء می
ثَنَا ُ   حَ  َ م َ هْا    بْنُ  مَُُ ثَنَا: ]قَااَ   الَْْ ، حَا  َ ُُ ا ثَ   : اَ  قَا الْفَا  َ

، وَ حَا  َ ُُ اا ب َ ، عَان   ح     ِ ب   عَانْ  الْکَلْا
َ
، أ ،ٍ  ِ  صَاا

، ابْان   عَان   ،ٍ اا اَ   - علیا  الله صای   - الله   رَسُالُ   بَعَاثَ : قَااَ   عَب َ  ِ لَ  الْوَلِیا    بْانَ  خَا یَقْطَعَهَااا، الْعُا  َ  إ   ِ 
، یَا :یَقُلُ   وَ هُوَ  فَفَعَلَ : قَاَ   نی   ...  بْحَانَک  سُ  لَا  کُفَْ انَک   عُ  َ یْتُ  إ 

َ
؛ قَْ   الَله  رَأ هَانَک 

َ
  4أ

                                                           
 .۸۱9  - ۸۱۸، ص۲، ج من الووحیدنقض الامام ابی سعید عثمان بن سعید علی المرسی الجهمی العنید فی معرفه اللّٰهر.ک:  .1
 .9۲9، ص۲، جمعرفة الصحابة؛ ۲3۱، ص۱۶، جتاریخ مدینة دمشق. ر.ک: 2
 .۱۷، صالاصنام. 3
 .9۸، ص3، جمعانی القرآن. 4
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گ  س گ ب  را ولید بن خالد ۹پیامبر   ر؛  رر  چنین خالد  ند. قطع را آن تا فرستا زُز 
گ  ب  خطاب    حالی گ، اگ رف::می چنینزُز   پرسرتم،نمی را ت  و  افرم ت  ب  من زُز 

  .اس: ساخت   نزب و خ ار را  ت   ام یافت  چنان را خدا و

گههزارش، تفسهیر آیهات سههور، نجهم و معرفهی خههدایان سهه گانهه مشههرکان توسهط فههراء سهیاق ایهن 
مایه ایهن فقهر، آشهکارا بها تحریهر اول مطهاب  اسهت؛ امها بهه طهور چشهمگیری ق( است. بن۲۰۷) 

)نههه هههر دوی لات و عُههزّی(. « یهها عههز»تغییههر یافتههه اسههت. واقعههه مههذکور، منحصههر بههه عُههزّی اسههت: 
گههزارش دیههد، دسهه کههه در ایههن  تور پیههامبر بههه خالههد بههرای انهههدا  عُههزّی، عنصههر ،دیههدی اسههت 
دههد ها نشان می؛ هرچند سندی برای آن ذکر نشد، است. همه این«اللهه  رَسُولُ  بَعََ  »شود: می

که عُزّی نابود شد، است )یعنی بعهد از فهتح مکهه(  که سخن خالد دقیقا  مربوط به زمانی است 
کلا  او گهذار سهاد، او بهر بقایهای ایهن بهت در ذیل ایهن واقعهه ،ها دارد؛ نهه ایهن و  گهزارش  کهه فقهط 

 باشد. بدین ترتیب، محتوای این تحریر تقریبا  ساختاری منسجم و معنادار دارد. 
در «. لیَقْطَعَهَا»هشود، دستور پیامبر مبنی بر قطع عُزّی است: که در این روایت دید، میچنان

گههویى ماهیهه کههه ،ههوهری هههم در ت عُههزّی درخههت یهها بتههی چههوبى تلقههی شههد، اسههت؛ چنههاناینجهها 
گهرد ایهن تحریری مشابه بهر ایهن امهر صهحه دارد. البتهه او معتقهد اسهت حهر  یها خانهه گردا ای ههم 

یها مضهامینی « ههد »در دیگر تحریرهای مشابه، تعبیر انههدا  و فعهل  1درخت ساخته شد، بود.
کهار رفتهه اسهتاز این دست )مانند یضربها بسیفه( به کهه همگهی نهوعی ماهیهت سهنگی )نهه  2ه 

 سازند؛ مانند: چوبى( را، چه بت سنگی باشد و چه خانه سنگی، برای عُزّی تداعی می
خْبََ نَا

َ
یَ  أ ، بْنُ  یََْ ی ، خْبََ نَاا قَااَ : سَاع 

َ
، أ ٍُ جْلَا

َ
، ابْان عَان أ یْل 

ََ ا ا ۹الله   رَسُالُ   بَعَاثَ  قَااَ : الُْْ ا ا  ِ  خَا
لَ  نی    سُبْحَانَک   لَا  کُفَْ انَک   یَقُلُ : وَ هُوَ  فَهََ مَهَا،   َ الْعُ  إ  یْتُ  إ 

َ
. قَْ   الَله  رَأ هَانَک 

َ
 3أ

تهرین بهت قهریش سو عُزّی را مهمسازد. این منابع از ی این تفاوت نکته مهمی را آشکار می
اخهتلاف کنند و از سوی دیگر، در خصوص چیستی یا ،هنس ایهن بهت میهان ایشهان معرفی می

ای سههنگی. در تحریرهههای دسههته بعههد، عُههزّی اسهت: درخههت یهها بههت چههوبى، بههت سههنگی، خانههه
گونهه های دیگری مانند سه درخت یا حتی ی  مو،ود زند، هم به خهود مهیماهیت گیهرد. ایهن 

                                                           
 .۸۸۶، ص3، جالصحاح فی اللغه. 1
 .3۸۱، ص۲، جغریب الحدیث؛ 3۴۸، ۷، جی الأحادیث و الآثارالمصنف ف. 2
کهه خلیفهه بهن خیهاط در ،مهلات قبهل ماهیهت عهزی را خانهه۸۸، صتاریخ خلیفةة بةن خیةا . 3 گفتنهی اسهت  ای عظهیم . 

 دانسته است.
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تواننهد اختلافات در مجموع با ،ایگا، مهم و شناخته شد، عُزّی سازگار نیستند. بنابراین، مهی
کهههه شهههاید عُهههزّی از اسهههاس چیهههز دیگهههری بهههود، و ایهههن دیگهههری باشهههند و آن، ایهههنمؤیهههد فرضهههیه 

سازی آن، چه عمدا  و چهه سههوا  دارنهد. در ادامهه، در ایهن خصهوص نویسندگان سعی در پنهان
گفت.  بیشتر خواهم 

گهزارش دیهد، خهواهیم ادامهه در کهچنان  ،دیهدی ههایبهر  و شهاخ ههای آتهیههای دسهتهدر 
 تغییهر ای دیگهرگونهه بهه خالهد سهخن ترتیهب، بهدین. شهودبهازگو مهی پیهامبر فرمان ،زئیات مانند
 . گیردمی به خود تحریرها این از متفاوت دیگری، مسیر و کندمی پیدا هویت

 دسته سوم. تجلی شیطانه
دهههد و تمرکههز مایههه روایههات رخ مههیدر تحریرهههای ایههن دسههته و دسههته بعههد، تغییههری در درون

کههلا  خالههد )دسههته اول( بههه هویههتاصههلی از مسههاله انهههدا   یههابى یهها تجلههی عُههزّی )دسههته دو ( و 
گهزارشعُزّی در قالب مو،ودی عینی و زند، )انسان یا شیطان یا ،ن( منتقل می هها شهود. ایهن 

ای پرسههش و پاسهخگونه میههان کهه بههه محهاور،ههای دیگههری ههم دارنههد؛ از ،ملهه ایههنشهاخ و بههر 
کرد،  ترین تحریر متعل  به ازرقی است:ترین و اصلیمهم اند.خالد و پیامبر نیز اشار، 

ثَنَا بُو حَ  َ
َ
ثَ   : قَاَ   الْوَلِی    أ

ی    عَنْ  جَ    ، حَ  َ ، بْان   سَاع  ، َُ  عَانْ  سَاام  ، عُثْمَاا ا    عَانْ  بْان  سَاا،، م َ  بْان   مَُُ
ب   ائ  ، الس َ    ِ ب   عَنْ  الْکَلْ

َ
، أ ،ٍ  ِ ، ابْان   عَان   صَاا ،ٍ اا ُ َ  عَب َ

َ
انْ  رَجُاتا  أ َُ  مَضَیا م  َ َ     عَایَ  یَقْعُاُ   کَاا ْْ  صَا

یف،  ثَق  یعُ  ِ  مْنَ  یَب  نَ  الس َ ا،    م  ذَا الَْْ وا، إ  یقَهُْ ، فَیَلُت ُ  مَر ُ َُ  سَل  ذَا وَکَاا ، إ  َ یَتْ  غَام  َ َ   فَسُام   ْْ ، صَا   
 الات َ

اَ ، ا فَََ ٍُ  فَقَْ هُ  فَلَم َ ا ْ   قَاَ   الن َ و لَُْ ُ َ : عَمْرٌ کُْ   إ  ب َ َُ  رَ َ ، کَاا َ ِ   جَاوْ    ف   فَاَ خَلَ  الات َ ْْ ا َُ . الص َ  وَکَاا
َ ا ،  شَجََ ا ،  ثَتَثَ  الْعُ  َ  لَةَ، سََُ ْْ نَ َُ  ب  َ   وَکَاا و َ

َ
لَ  دَعَاا مَانْ  أ اا إ  َ بَادَتِ  و ع  یعَاةَ  بْانُ  عَمْارُ ب  ثُ  رَ اار   وَالَْْ

، بْاانُ  ااْ   وَقَاااَ   کَعْااب، و لَُْ ُ َ : عَمْاارٌ کُااْ   إ  ب َ فُ  رَ ااالت َ  یَتَصَاای َ بَااْ دِ     ب   ِ ، ف  ااائ  یَشْااتُو الط َ ااالْعُ  َ  وَ اا     ب  َ  لْ 
امَةَ  َ َُ . تِ     ف   وَکَا

اَ  ،  کُل  ٌُ  وَاح  اا یُعْبَاُ ، شَایْطَا ا الُله  بَعَاثَ  فَلَم َ ا ا م َ ٍ   بَعْاَ   بَعَاثَ  صَ  مَُُ اَ   الْفَاتْ  ِ  بْانَ  خَا
لَ  الْوَلِیااا    یَقْطَعَهَاااا الْعُااا  َ  إ  َُ  ثُم َ  فَقَطَعَهَاااا، ِ  لَ  جَاااا ِ     إ  ااا

ِ  ُ  لَاااُ   فَقَااااَ   ،۹الن َ ااا
یْاااتَ  مَاااا: »۹الن َ

َ
 رَأ

؟ ن َ یه  َُ  لَا : قَاَ   «ف  ، مَاا: »قَاَ  . شََْ ن َ عْ  قَطَعْاهَُ اتَ  فَوَجَاَ   فَقَطَاعَ، فََ جَاعَ . «فَااقْطَعْ  فَاارْج  هَا تََْ صْال 
َ
 أ

 ا 
َ
َ  ا  امَْ أ ةا  شَعَْ هَا، نَاش  َ ، قَائِ  ن َ ا عَلَیْه  َ نّ َ

َ
، تَنُالُ   کَأ ن َ نی   : فَقَااَ   فََ جَاعَ  عَلَایْه  یْاتُ  إ 

َ
ا رَأ ََ ا کَا ََ : قَااَ  . وَکَا

 1.«صََ قْتَ »
گههزارش بههت۲۵۰ازرقههی )  هههای مکیههان بههه بحهه  فههوق وارد ق( در سههیاق بحهه  از اصههنا  و 

                                                           
 .۱۲۶  - ۱۲۵، ص۱، جاخبار مکه. 1
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کهه در تحریرههای قبلهی  کنار تصریح به زمان وقوع این واقعه )بعد از فتح مکهه(  شد، است. در 
را از نههوع صههخر، و سههن ، و هویههت عینههی عُههزّی را سههه سههمر، )نههوعی  نبههود، هویههت عینههی لات

کرد، اسهت. ایهن هویهت تهاز، بهرای عُهزّی در تحریرههای قبهل نبهود و چنهان کهه در درخت( معرفی 
کنهههد. ادامهههه همهههین تحریهههر خهههواهیم دیهههد، در تفصهههیلات افهههزود، شهههد، نقهههش بسهههزایى ایفههها مهههی

گزارش قبل از ورود به اصل واق کهه در ههردو همچنین در این  عهه، از شهیطانی سهخن رفتهه اسهت 
کَانَ »بت لات و عُزّی نهفته است:  ی وَ  دَة   کُلّه  فه  «. یُعْبَدُ  شَیْطَان   وَاحه

به هرحال، با و،ود معرفی این هویت شیطانی برای عُزّی و )ایضا لات(، واقعه انههدا  مهورد 
دسههههته اول(. نیههههز، بحهههه  همچنههههان بههههه عُههههزّی انحصههههار دارد، نههههه لات )بههههرخلاف تحریرهههههای 

کهه در دسهتهگونهه میهان پیهامبر و خالهد مشهاهد، مهیای پرسش و پاسخمحاور، ههای قبلهی شهود 
شود، خالد بن کند. مطاب  آنچه در این تحریر دید، مینبود و خود معانی ،دیدی را ایجاد می

کرد، است؛ اما با ت که عُزّی را نابود  ذکر پیامبر متو،ه ولید با قطع درخت عُزّی بر این باور است 
کنههد. شههود. خالههد دوبههار، بههاز مههیاشههتباهش مههی گههردد تهها درخههت اصههلی و عُههزّی اصههلی را نههابود 

کهه ایهن شهیطان تجلهی که در ادامه دید، میچنان شود، تنها با قطع درخت اصلی عُهزّی اسهت 
مَة  »دهد: یابد و در اصل، ماهیت اصلی عُزّی را هم همو تشکیل میمی نَّ  قَائه  «. عَلَیْهه

مطاب  نقل ازرقی، عُزّی قادر بود، است هویتی عینی و زند، مانند ی  انسان به خود بگیرد 
کنههون در هنگهها  انهههدامش در هیههأت یهه  زن بهها موهههایى آَشههفته و پریشههان بههر خالههد ظههاهر  و ا

ههرَة  »یابههد: شههود / تشههخص مههیمههی ة  نَاشه
َ
کههه نههه در شههواهد «. شَههعْرَهَا امْههرَأ ایههن در حههالی اسههت 

گهههزارشپی کهههه مسهههلمانان نوشهههتهشااسهههلامی و نهههه در دیگهههر  گههها، چنهههین انهههد، عُهههزّی ههههیچههههایى 
تشخصههی بههه خههود نگرفتههه و در ایههن قالههب انسههانی و زنههد، ظههاهر نشههد، اسههت. بنههابراین، شههاهد 

گفت.مضمون فوق درصدد افاد، معنای دیگری است. در قسمت  های بعد بیشتر خواهم 
کهههه در ههههای ودر ادامهههه، ازرقهههی سهههایر قسهههمت کهههلا  خالهههد  کهههرد،؛ حتهههی از  اقعهههه را مختصهههر 

کرد، و تنها از تأییهد پیهامبر بهر  تحریرهای قبلی مورد بح  بود )کفران  سبحان  ...( نیز عبور 
گفتهه اسهت. همچنهین از  صحت وقوع این مها،را )یعنهی ظههور عُهزّی بهه مثابهه یه  زن( سهخن 

گفتهه ن کشتن آن زن توسط خالهد ههم سهخنی  گهویى ازرقهی، پهیش و مهیسرنوشت عُزّی و  شهود؛ 
گونهه او بهه مثابهه بیش از هر موضوع دیگری، بر ماهیهت انتزاعی)شهیطانی( عُهزّی و تجلهی انسهان

کیهههد دارد و سهههایر مسهههائل )انههههدا  و سرنوشهههت ایهههن ماهیهههت انتزاعهههی( را فهههرع تلقهههی  یههه  زن تأ
 دهد.کند. این امر شگفتی او را از این واقعه نشان میمی
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کههلا  ازرقههی را نقههل نمههود، باشههند - نههابع چهههار سههد، نخسههتدر میههان دیگههر م  - کههه مشههابه 
کرد. ایشان هر چند بهه ماهیهت 3۰۷ق( و ابویعلی موصلی) 3۰3توان به نسائی) می ق( اشار، 

شهیطانی عُهزّی تصههریحی ندارنهد، امها بههه واسهطه سههخن از ظههور و تجلهی زن مههذکور تلویحها  ایههن 
1اند.موضوع را پذیرفته

 

رون بعهد، ماهیههت شهیطانی عُههزّی بها  صههراحت بیشهتری مطههرح شهد، اسههت؛ مههثلا  در منهابع قهه
 نویسد:واحدی در قرن پنجم می
  2شیطانة. منها فْرجت

 کند: ابن ،وزی در قرن ششم، از تعبیر ،نیه استفاد، می
ذَا ة،  هُوَ  فَإ  ی َ ن   شَة،  بِ     3شَعَْ هَا. نَاف 

که در فرهن   بنابراین، تمامی ایهن تعهابیر 4،نیان هستند، از زمر، شیاطین اسلامی از آنجا 
  .دارند دلالت چیز ی  بر

یشهه در خهود قهرآن از سوی دیگر، به نظر می رسد این ماهیهت شهیطانی بهرای عُهزّی در اصهل ر
گونههه کههه خههدایان مؤنهه  هههمدارد. در آیههه زیههر سههاخت عبههارات بههه  تههراز بهها ردیهه  و هههمای اسههت 

 اند: شیطان معرفی شد،
ه  دُونِهِ   مِن عُونَ یَد   إِن)

عُونَ  إِن وَ  إِنَاثًها إِل َ ه  یَهد 
ا إِل َ ًً ََ  ْ رِیهدً   شَه ُُ    وَ  *... * م َ َ ً ُُ    وَ  لَأُضِه  َ َ  ََ ِ ً  وَ  لَهأُمَ

   ُُ کُن َ  لَ مُرَن َ بَت ِ ُْ عَامِ  ءَاذَانَ  فََ  أَن  ُ َ    وَ  ال  ن َ  لهَ مُرَن غَیه  ُ ُْ هَ   فََ  هِ   خَل  خِهِ   مَهن وَ  الل َ ْ   یَت َ ه نَ الش َ ها ََ ً ْ هن وَلِ  م ِ
ِ   دُونِ  رَانًا خَسِرَ  فَقَد   الل َ بًَِ ا خُس   5.(م ُ

گوینهد و تبعیهت از مهی سهخن ی مشهرکانههاآیهین دربهار، آیهات ایهن کهه دههدمی نشان سیاق
(. در ۱۱9خههدایان مؤنهه  )نههه فقههط عُههزّی( بههه منزلههه تبعیههت از شههیطان معرفههی شههد، اسههت )آیههه 

می سه الهه لات، عُهزّی و منهات تصهریح شهد، و ترتیهب آیهات به اسا ۲۰ - ۱9سور، نجم، آیات 
گونه گویى ایهن سهه اصهلیآن به  که  تهوان قهرآن را تهرین رقیبهان الله بودنهد. بنهابراین، مهیای است 

                                                           
یَانَه»نویسد: . نسائی می1 ة  عُرْ

َ
ذَا امْهرَأ د  فَإه تَاهَا خَاله

َ
ههَافَأ سه

ْ
هرَابَ عَلَهی رَأ نُ التُّ هرَة  شَهعْرَهَا تَحْهتَفه ، ۱۰، جسةنن الناةا ی)ر.ک: « ة  نَاشه

 (.۱9۶ص ،۲ج، ماند أبی یعلی؛ مشابه آن: ۲۷9ص
 .۴۲، ص۲۱، جالوفایر البایط. 2
 .۵3، صتلبیس إبلیس. 3
که ، آیه 4  .۵۰. ر.ک: سور، 
 .۱۱9  - ۱۱۷. سور، نساء، آیه 5
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گزارش   1های مورد بح  دانست.منبع ساخت 
گانهه لات، عُهزّی از سوی دیگر، در پژوهش های دیگر عملکرد قرآن در خصوص الهگان سهه 

کههه منههات بههه طههور مفصههل بحهه  شههد، اسههت. مضههمون آن و کی از آن اسههت  ههها بههه اختصههار حهها
شهیطانی خوانههدن ایههن الهگههان توسهط قههرآن )آیههه سههور، نسههاء( بخشهی از فراینههد ،ههدلی پیههامبر بهها 

تر، قرآن ابتدا این سه را به دلیل موقعیهت گانه لات، عُزّی و منات بود. به بیان دقی الهگان سه
کهههه در میهههان مؤمنانشهههان داشهههتند، بهههه ،ایگههها، بنهههات الله تنهههزل داد و در پرنفهههوذ و قدرت منهههدی 

،ایگاهی برابر با فرشتگان، به مثابه مو،وداتی فرعی و رانوی نسبت به الله، رسهمیت بخشهید. 
کرد و الهگان را از ،نس شیاطین یا اسم مسما و پوچ معرفهی هایى بىبعد از مدتی این را نسخ 

کنههون بههه نظههر بنههابراین، شههیط 2کههرد. انی خوانههدن ایههن الهگههان در اصههل نههوعی ،ههدال اسههت و ا
 اند.رسد نویسندگان مسلمان از آن بهر، برد، و صورتی عینی و واقعی بدان بخشید،می

گهزارش کهه چهرا در  ههای اسهلامی مها،رای مهورد البته در اینجا ،ای این پرسش خالی است 
چههرا از میهههان همههه الهگهههان مشهههرکان، بحهه  فقهههط بههه عُهههزّی اختصههاص داردگ بهههه بیههان دیگهههر، 

دهههی و ایههن شناسههایى نویسههندگان مههذکور تنههها عُههزّی )نههه لات و نههه منههات( را بههه ایههن عینیههت
 اندگاختصاص داد،

تههوان علههت ایههن اختصههاص را بههه ،ایگهها، برتههر عُههزّی در مقایسههه بهها دیگههر الهگههان و حتههی مههی
کلبی عُزّی را مهم تو،ه در روایت زیهر  3داند.این سه می ترینخدایان )مذکر( مشرکان دانست. 

 دهد: هم اهمیت عُزّی را نشان می

ضَ  وَ  بُو مَر 
َ
حَیْحَةَ  أ

ُ
ة بن الْعَاص   بن سعی  هُوَ  وَ  أ می َ

ُ
اس   عَبْا    ابْان أ  مََ ضَاُ   مَنَاا ،  عَبْا    بْان   شََْ

  َ اا
یاا    مَاااَ   ال َ بُااو عَلَیْاا    فَااَ خَلَ  ،ف 

َ
اا فَوَجَااَ هُ  یَعُااودُهُ  لهااب،  أ یااکَ  مَااا :فَقَاااَ   ،ییَبْک  بَااا یَااا یُبْک 

َ
 أ

حَیْحَةَ 
ُ
  ،أ

َ
نَ  أ وْ    م  ی الَْْ نُْ   بُ  َ  وَلا ،تَبْک  خَا  وَلَک      لَا  :قَاَ   ؟م 

َ
ُ أ

َ
 .بَعْا    الْعُا  َ  تُعْبَاَ   لَا  أ

بُو قَاَ  
َ
ب،  أ َ ْ   مَا وَالله :لََْ کَ  حَیَاتَکَ  عُب  ا تُتَْ کُ  وَلا لَأجْل  بَادَتَُِ بُاو فَقَااَ   .وتاکلم بعْ ک ع 

َ
 أ

حَیْحَةَ 
ُ
َُ  :أ مْتُ  الآ ُ َ  عَل 

َ
ی أ یفَةا  ِ  عْجَبَُ   خَل 

َ
َ   وَأ ا ف   نَصَب     ش   َ َ بَادَتِ   4.ع 

                                                           
کهه در پهژوهش مسهتقل دیگهری بهه  که چرا. در خصوص این1 کرد، خود بح  مفصهلی اسهت  قرآن الهگان را شیطانی معرفی 

 «(.تاریخ انگار، بنات الله»انجا  رسید، است )ر.ک: 
 «.تاریخ انگار، بنات الله». برای مطالعه بیشتر ر.ک: 2
 .۱۸، صالاصنام. 3
وارد شد و او  -که در بستر مر  بود  - د بن عاص؛ تر،مه متن فوق چنین است: ابولهب برای عیادت سعی۲3. همان، ص4

کهه مهی گفهت: ای ابواحیحهه، چهه چیهز تهو را مهیرا در حالی یافت  کهه از آنگریانهدگ آیها از مهر  مهیگریسهت. پهس    گریهى 



 

 

ال 
، س

 
حدی

لو  
ع

فتم
 و ه

ت
بیس

مار،
، ش

 
ار 

چه
 

14 

مطاب  این روایهت، عُهزّی در میهان برخهی مشهرکان ،ایگها، بسهیار والا و محبهوبى داشهت؛ بهه 
 ترسیدند.ای از سرنوشت او بعد از مر  خویش نگران بود، و میگونه

تههأریر نیسههت. عههلاو، بههر اهمیههت خههود عُههزّی، ،ایگهها، خالههد نیههز در سههاخت ایههن روایههات بههى
کهه در هنگها   که او در میان اعراب داشهت )کهه در قبهل بهازگو شهد(، خطهابى  موقعیت ممتازی 
کههرد  کههه توسههط پیههامبر در انهههدا  عُههزّی ایفهها  کههرد )دسههته اول(، نقشههی  گهذر بههه بقایههای عُههزّی ایههراد 

کردنهد تها فههم خودشهان )دسته دو (، هم ه و همه زمینه خوبى را برای نویسندگان مذکور فراهم 
تهرین رقیهب الله، فرافکنهی و ترین خدای قریش و از آنجها بهر مههمرا از آیه مورد بح  بر عُزّی، مهم

کنند؛ چنان (، عناصر دیگری هم در ایهن فراینهد ۴که در ادامه خواهیم دید )ذیل دسته تحمیل 
 مقدمات چنین فهمی را مهیا ساختند.دخیل بودند و 

گهزارش که در تمهامی  کنهدگی موههای ایهن شهیطانه گفتنی است  ههای فهوق، از آَشهفتگی و پرا
که می تهرین بهار و حقیرانهه ایهن مههمتواند به نوعی بر عاقبت خفت)عُزّی( هم سخن رفته است 

کند؛  کید   ه است: نوشت 1دا ره المعارف دینکه چنانخدای قریش بیش از پیش تأ
 و مرکهبی هراگقردر  جنسری، گهات انمندگ حیا ، و زندری نما  ازراب، براگ م 

 2اس:. جا ویی

کتههاب در  همههرا، ا،تمههاعی حرمههت بهها مههو کههه دارد و،ههود بسههیاری مههوارد مقههدس نیههز قههرآن و 
کههه مهههم گونههه  3ههها داسههتان ایهوب و همسههرش اسههت.تههرین آنگردیهد، اسههت  در ایههن حالههت، هههر 

کردن و غیر،، به معنای رهایى از اقتدار اولیهه و تغییر در مو، ه کوتا،  مانند پریشانی و ژولیدگی، 
بنهابراین، تجلهی عُهزّی در قالهب شهیطان  4های خهاص در ،امعهه اسهت.تسلیم شدن به قدرت

)یا مو،ودی زند،( با موهای پریشان و آشفته، هر چهه بیشهتر بهر تنهزل قهدرت و مقها  و در نهایهت 
 لت دارد.فرارسیدن مر  او دلا

 دسته چهارم. سیاه بودن
گنجاند، شد، است؛ منتها  که در دسته قبل بدان اشار، شد،  در این دسته، همه عناصری 
                                                                                                                                        

طر تهو ترسم بعد از مهن عهزی پرسهتید، نشهود. ابولههب گفهت: قسهم بهه خهدا، در حیهات تهو او بهه خهاای نیستگ گفت: نه، اما میچار، 
 شود. ابواحیحه گفت: اکنون دانستم که مرا ،انشینی هست.شد و از مر  تو نیز عبادت او به خاطر تو ترک نمیپرستید، نمی

1. Encyclopedia of religion 
2. “Hair”, 6: 3739 - 3740. 

 .۴۴ - ۴۱. ر.ک: سور، ص، آیه 3
4. “Hair”, 6: 3740. 
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که هویت عینی و زند، می کنون صفت دیگهری نیهز بهه خهود مهیشیطان یا ،نی  کهه یابد، ا گیهرد 
کهه بیشهتر بههکهه خهواهیم دیهد، ایهن سهیا،همان رنه  سهیا، اوسهت. چنهان  یههاانگیهز، گهونگی، 

کهلا  بیرونی تکیه دارد، تمرکز اصلی این تحریرها را به خود ،لب می کند و معانی دیگهری را بهر 
گهزارشاولیه خالد می کهه افزاید. علاو، بهر آن، ،زئیهات دیگهری نیهز در ایهن دسهته  هها بیهان شهد، 

 ها خواهیم پرداخت. بدان
ثَنَا بُو الْعَنَز   ُ  حَ  َ

َ
اح   بْنُ  عَی  ُ  ثَنَاحَ  َ  قَاَ  ، عَی  ،  أ

ب َ خْبََ نَاا قَاَ   ،الص َ
َ
بُاو أ

َ
ر   أ  َ نْا ثَ    قَااَ   ،الُْْ

 حَا  َ
ب  
َ
ب   عَاانْ  ،أ

َ
ٍ،  أ  ِ ٍ،  ابْاان   عَاان   ،صَااا ااا     شَاایْطَانَةا  الْعُاا  َ  کَانَاات  : قَاااَ   ،عَب َ

ْ
 سَاارا ،  ثَااتثَ  تَااأ

بَطْن   لَة،  ب  ا، نََْ ٍَ  فَلَم َ ِ  ُ  افْتَتَ
  - الن َ

َ   وَ  عَلَیْ    الُله  صَی َ ةَ  - سَل َ َ   بَعَث مَک َ  ِ  فَقَاَ   ،الْوَلِی  بْنَ  خَا
لَة،  بَطْنَ  إیت :لَُ   کَ  ،نََْ ن َ ُ   فَإ  تَاهَا ،الأول فَاعْضُ    ،سَرا ،  ثَتثَ  تََ 

َ
اا، فعض ها فَأ َُ  فَلَم َ  جَاا

لَیْاا    ااتُ   عَلَیْاا    - إ  یْااتَ  هَاالْ  :قَاااَ   – الس َ
َ
ا رَأ یَااةَ  فَاعْضُاا    :قَاااَ   .لَا  :قَاااَ   ؟شَاایْاا ان  تَاهَااا ،الث َ

َ
 فَأ

َ   ثُم َ ، فَعَضََ هَا
َ
ِ  َ  أ

یْاتَ  هَلْ  :فَقَاَ   ۷الن َ
َ
ا رَأ ثَاةَ. فَاعْضُا    :قَااَ  . لَا  :قَااَ   ؟شَایْاا  ِ ا تَاهَاا الث َ

َ
 فَأ

ذَا ة،  هُوَ  فَإ  ی َ بَش  َ  بان دبیاة اخَلفهَا وَ  بأنیابها تصر  عاتقها عی یَ یَها واضعة،  شعرهَا نافشة،  بِ 
یْبَانی    حرمی

ی ُ  ثم َ  الش َ لَم  َُ  وَ  ،الس ُ ا کَا نََّ اا، سَاد  لَ  نَظَا َ  فَلَم َ  لَا  شَا  َ ا  شُا     أعازاُ: قَااَ   خالا ،  إ 
ب    َ لْق   خال ،  عَیَ  ... تَکْ

َ
مَارَ  أ ار    وَ  الْْ  اک   شََ   ن َ لا فَإ  ا الْیَاوَْ   تَقْاتُی   إ  ا ا  ِ  1باَ    تباوى ... خَا

تُنْصَر   وَ  عَاجت
ٌ   فَقَاَ    ... 2  ِ نی    ... سُبْحَانَک   لَا  کُفَْ انَک   ع   ُ  یَا ... :خَا یْاتُ  إ 

َ
 قَاْ   الَله  رَأ

هَانَک  
َ
ا ثُم َ  ... أ بَهَ سَهَا فَفَلَقَ  ضَرَ

ْ
ذَا ،رَأ یَ  فَإ  مَةٌ  ه  اجََ َ   عَضَاَ   ثُم َ  حَُُ اةَ  قَتَالَ  وَ  الش َ َُ  دُبَی َ ااد  ، الس َ

َ   ثُم َ 
َ
خْبََ هُ  ۹ِ  َ الن َ  أ

َ
لْاکَ  «فَقَااَ  ، فَأ لْعَاَ     بَعْاَ هَا عُا  َ  وَلا الْعُا  َ  ت  مَاا ،ِ 

َ
اا أ َ نّ َ  تُعْبَاَ   لَانْ  إ 

.وْ   الْیَ  بَعَْ  
3 

کلبهی)  - در این تحریر کتهاب ۲۰۴که متعل  بهه  ههای همهه اشهار، - اسهت الاصةنامق(، در 
گانهه ههای سههلهد بهه نخلهه، قطهع درخهتپیشین به ما،رای انهدا  عُزّی، مانند دستور اعزا  خا

گونه با پیامبر، تجلی عُزّی به صورت زنی با موهای پریشهان، قتهل عُزّی، محاور، پرسش و پاسخ
آن زن توسههط خالههد و در نهایههت، تصههدی  پیههامبر بههه ایههن ماهیههت زنههد، و شههیطانی عُههزّی دیههد، 

کهه درمی ( ۱۲ - ۷دسهته قبهل )بنهدهای  شود. بنابراین، این تحریر، به روشنی بر مبنای سهیاقی 
                                                           

گنا، آمد، است.سایر نقلکه در ادامه خواهیم دید، در . چنان1  ها، به ،ای واژ، بذلّ، واژگانی همانند ذنب، ارم به معنای 
کهن برخالهد، حملهه سهخت و متهرس. سهرانداز را از سهر بهازگیر و دامهن  2. تر،مه سخن نگهبان چنین است: ای عزی، حمله 

کردی  گر تو امروز خالد را نکشی، هرچه زودتر به خواری و زاری باز   و نصرانی خواهی شد.برچین؛ زیرا ا
 .۲۷  - ۲۵ص، الاصنام. 3
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گرفته است.   تصویر شد، بود، شکل 
تری نیز در ایهن تحریهر و،هود گونه افزونهای داستانبرای رعایت انسجا  بیشتر، شاخ و بر 

کههه بههه نههوعی  کههه نسههبت بههه تحریرهههای قبههل ،دیههد اسههت؛ ماننههد حبشههی بههودن ایههن زن  دارنههد 
پوست هستند. در اینجها نیهز، مان حبشه سیا،دلالت بر رن  سیا، این زن دارد؛ چون همه مرد

کهه در داخهل سهه درخهت مخفهی بهود.  مانند دسته قبل، دوبار، عُزّی یه  شهیطان معرفهی شهد، 
گهزارش، بهر خهلاف دسهته قبهل، ایهن شهیطان تبهدیل بهه مشهتی  کهه در انتههای ایهن  ،الب است 

کستر)حممه( می که نوعی هویت افسانهخا  بخشد. فوق میگونه به واقعه ای و غریبشود 
که خالد سه مرتبه نزد پیامبر تردد نمود. این تعداد رفهت  گزارش، آن است  نکته مهم در این 

ارتبهاط نیسهت. در انتهها نیهز، و برگشت، با تعیین ماهیت عُزّی به مثابه سه سمر، )درخت( بهى
گرفتههه و تکامههل یا فتههه سههخن پیههامبر در تأییههد انهههدا  همیشههگی عُههزّی، بسههط بیشههتری بههه خههود 

لَْ  »است:  ى ته ى وَلا الْعُزَّ لْعَرَبه  بَعْدَهَا عُزَّ مَا له
َ
هَا أ نَّ   1«.الْیَوْ ه  بَعْدَ  تُعْبَدَ  لَنْ  إه

کلبههی، واقههدی ) در میههان هههم ق( نیههز مشههابه ایههن ۲3۰ق( و ابههن سههعد بصههری ) ۲۰۷عصههران 
کهرد، و در ایهن بهین گزارش را با تفاوت بهه ایهن زن سهیا، روی هایى بسیار ،زئی و تقریبا  ناچیز نقهل 

سه »انههد: نیههز بههه صههراحت اشههار، نمههود،
ْ
ههرَةُ الههرّأ ، نَاشه یَانَههة  ة  سَههوْدَاءُ، عُرْ

َ
بههدین  2«.فَخَرََ،ههتْ إلَیْهههه امْههرَأ

گهزارشترتیب، پوست سیا، یا سیا، کهه در  ههای ایهن دسهته روی بودن عُزّی عنصر ،دیدی اسهت 
ههایى بها زّی نشهانه چیسهت و چهه پیها  یها پیها سهیا، بهودن عُه شود. در اینجا بایهد پرسهید:دید، می

گههر نههه، خههود بههه همههرا، داردگ آیهها ایههن سههیا، بههودگی در خصههایص پیشههینی عُههزّی سههابقه ای داردگ ا
کرد،  اندگنویسندگان فوق بر چه اساسی و با چه معیاری از این خصلت برای عُزّی یاد 

ندارنهههد و بهههدون ههههای بعههد ههههیچ پاسههخی در ایهههن خصههوص مکتوبههات مسهههلمانان در سههد،
کنشی، تنها به نقل این روایات و تکرار آنهیچ کرد،گونه وا برخی به ،ای ایهن  3اند.ها مبادرت 

                                                           
گهزارش مهی1 کلبهی دو روایهت دربهار، انههدا  عهزی  که  گفتنی است  کهه بهه نقهل از ابهن .  کنهد. روایهت فهوق، روایهت دو  اوسهت 

کشهتن نگهبهان و سهپس  عباس آورد، است. در روایت اول، او به طور مو،ز و مختصر تنها از اعزا  خالد بهه سهمت عهزی، 
کل اقوا  عهرب و نزد پیامبر سخن میبازگشت  کلبی در ادامه این دو روایت، دوبار، از اهمیت بالای عزی، در میان  گوید. 

کلبی را از این تحریر مشخص سازد. به بیهانی سهاد،دهد. این امر میبه طور خاص قریش خبر می تهوان تهر، مهیتواند قصد 
گزارش خویش، بیش از آن کلبی در  که  کیهد داشهته باشهد، بهر خهواری و  کهمحتمل دانست  کلا  خالد یا انههدا  عهزی تأ بر 

کههه در ادامههه ارائههه خههواهیم داد، ایههن فرضههیه را تأییههد مههیذلههت ایههن بههزر  کیههد دارد. مؤیههداتی  کنههد تههرین خههدای مشههرکان تأ
 به بعد(.۲۵، صالاصنام)ر.ک: 

 .۱۱۱  - ۱۱۰، ص۲، جالطبقات الکبری؛ ۸۷۴  - ۸۷3، ص3، جالمغازی. 2
 .۴۲3، ص۴، جالکشاف؛ ۲۴۷، ص۲۸، جمفاتیح الغیبرای نمونه ر.ک: . ب3



حل
ت

 یلی
رت

صو
 انهیگرا

ولوژ
مورف

(
ی

ر روا
( ب

ی
 ات

  عُزّ 
هدا

ان
 ی

سلام
بع ا

 منا
در

 ی

 

 

17 

را دربهار، ایهن زن بهه  به معنهای سهیا، 2«زنجیه» گر یابه معنای وسوسه 1«خناسه»خصایص، واژ، 
 دانهیم،مهی کهه جهاآن تهاکه تفاوت چنهدانی در صهورت مها،را ندارنهد. از سهوی دیگهر، اند کار برد،
 نه را آن از ارری و ندارد عُزّی ریشه نمادهای و صفات سایر در ویژگی )یعنی سیا، بودن( چنین

یافههت. بههه عبههارت روشههن تههر،  تههواننمههی اسههلامی اولیههه منههابع در نههه و اسههلا  از پههیش شههواهد در
هههههای نخسهههت، هههههر چنههههد در خصههههوص ماهیهههت عُههههزّی و چیسههههتی بههههت او نویسهههندگان سههههد،

یه ، خصهلتی ماننهد رنه  سهیا، ات قابهل تهو،هی بها ههم دارنهد، امها در توصهیفات ههیچاختلاف
کهاوی خصهایص خهدایان مشهرکان در برای عُزّی دید، نمی کهه در وا شهود؛ حتهی توفیه  فههد ههم 

کنهد. لای منابع اسلامی تأملات و تبحر ویژ،لابه ای دارد، نتوانسته شاهدی در ایهن زمینهه پیهدا 
 د:نویساو در نهایت می

گ  تجلی  اس: افسسی آرتمیس اله  از ص رتی احتماتا  پ س:سیا  زن این قالب  رزُز 
  3.ب   آمد  فرو  آسمان از    ب   یرنگا یس یچ ب ۀاست ان او نخستین ب:   

بح  است؛ به ویژ، از ایهن  قابل به همین دلیل، استناد او و دهدنمی بیشتری توضیح فهد
که عُزّی چگونه تنها  گرفت و چرا تا پهیش از لحاظ  در هنگا  انهدامش چنین خصلتی به خود 

  4این آن را نداشت.
کوشهید،برخی دیگر از پژوهش کننهد. عبدالمعیهد انهد را، حهلگران مدرن  ههای دیگهری ارائهه 

در خههان معتقههد اسههت، عُههزّی در اصههل تمثههالی از سههتار، زهههر، و الهههه بههین النهرینههی ایشههتار بههود. 
 کهه شهدتلقهی مهی بهایز یزنه یافتهیلیتبد صورتزهر،  عرب، قو  از،مله ،تل اقوا  مخ ریاساط

کنههون. فههتیفر را مههاروت و هههاروت یفرشههت دو نیزمهه یرو  انهههدا مههورد بحهه  ) هههایتیههروا در ا
 جیهراو  یمیقد یهااسطور، تا همین است افتهی رییتغ زشت و ا،یس یزن به زهر، یىبایز ،(عُزّی

کنهد.  بهه عُهزّی الههه مقها  تنهزل نهوعی خصهلت را ایهن عُزّیهز العظمهه ولههاوزن و 5را نسهخ و باطهل 
گونهه خصهلت 6دانند.می «،ادوگر» مقا  کهه ایهن  گهر اسهتعاری ،واد علی هم معتقد اسهت  هها ا

                                                           
 .۱۱۸  - ۱۱۷، ص۴، جمعجم البلدان. 1
 .۱۰۲ص ،۸ج، تاج العروس. 2
 ، مدخل عزی.خدایان شبه جزیره. ر.ک: 3
 «عُزّی، الهی سیا، در منابع اسلامی». برای توضیح بیشتر در این زمینه ر.ک: 4
 .۱۲۵  - ۱۲۲ ، ص. اساطیر العربیة قبل الاسلا5

6. See: Reste arabischen Heidentums, pp. 36 - 7; The Emergence of Islam in Late Antiquity; Allah and 

His People, p. 338. 
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نباشههند و عُههزّی در حقیقههت بههه مثابههه یهه  زن و مو،ههود زنههد، عینیههت )تشههخص( یافتههه باشههد، 
گفتنههی  1تی مههاورایى بههرای عُههزّی قایههل بههود.هسههتند و نبایههد مههاهی عُههزّی نگهبانههان ترفنههد همگههی
کوشید، است برخی ترفندهای این نگهبانان را آشکار سازد. در هم که ،احظ است   2،ایى 

از هههر چیههز، نههوعی ،ههدل  بههیش تصویرسههازی )یعنههی رنهه  سههیا، عُههزّی( ایههن امهها مههن معتقههد 
یشههه در سههنت پیههروان ادیههان  هههای توحیههدی رایههج در منطقههه دارد. بههه بیههان روشههن تههر،اسههت و ر

کردنهد، کهه شهیطانی معرفهی مهیتوحیدی برای غلبهه بهر مخالفهان، خهدایان ایشهان را عهلاو، بهر آن
ساختند تا ماهیت شیطانی و پلید ایشان بهیش از روی هم به ایشان منتسب میخصلتی سیا،

تهر و در ایهن صهورت، زمینهه انههدا  و شکسهت ایهن مخالفهان راحهت پیش مورد قبول واقع شهود.
 شد.تر ممکن میریعس

 ههزاران بهه مردمهانش کهه گشهتبهازمی باستان ایرانیان و خاورمیانی به عقید، اصلی این خاستگا،
 دهنهد،مهی آزار را انسهان و هسهتند ههایىپلیهدی باعه  شهدمهی تصهور کهه گنگهی و ناشهناخته نیروی

گونههه باورههها بعههد. بخشههیدندمههی هویههت و تشههخصّ   بههه یهودیههان دتبعیهه و النصههر بخههت حملههه از ایههن 
 کلیسها باورههای و مقهدس کتهاب طریه  از سهپس و یافت نفوذ نیز سامی مختل  اقوا  میان در بابل
 اولیههه قههرون یعنههی)هلنههی  مسههیحیان دور، بههه ویههژ، در شههد؛ رسههمی و ای نهادینهههگسههترد، شههکل بههه

ایههن رومههی،  و یونههانی مشههرکان بهها اشمسههیحی یههاران و ی قسههطنطنینهههاموا،هههه در پههى و( مسههیحی
در ایههههن دوران، خههههدایان سههههایر ادیههههان . گرفههههت خههههود بههههه مههههذهبی و سیاسههههی صههههورتی گونههههه باورههههها

هههایى سههنگی و چههوبى معرفههی غیرمسههیحی، در رویکههردی ،ههدلی، همگههی بههه مثابههه اصههنا  و بههت
ای بها عنهوان ای ندارنهد. بهه همهین دلیهل، در ایهن دوران دوگانههگونه خاصهیت و فایهد،شدند که هیچ
  3مشرک( رواج یافت. )یا مسیحی یا

دیدنهههد و همهههه مخالفهههان سهههر، خهههود را در نهههور و روشهههنایى مهههیطرفهههداران آیهههین مسهههیحیت، یههه 
کردنههد؛ هرچنههد در واقههع چنههین نبههود و ایشههان پرستشههان را در تههاریکی و گمراهههی توصههی  مههیبههت

گههزارش 4مراتبههی از توحیههد را هههم داشههتند. ر هنگهها  هههای مو،ههود از ایههن دوران، ایههن خههدایان دمطههاب  
                                                           

 .۲۴۵، ص۱۱، جالمفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام. ر.ک: 1
 .۵۰۰، ص۴، جالحیوان. 2

 «.عُزّی، الهی سیا، در منابع اسلامی»ونه باورها در دوران پیشااسلا  ر.ک: برای مطالعه بیشتر در خصوص سیر تطور این گ 3.
ای تحقیرآمیهز رواج پرست یها مشهرک، بهه مثابهه اسهتعار،های سو  و چهار  میلادی، اصطلاح بت. در میان مسیحیان سد،4

کههه خههارج از مسههیحیت بودنههد، شههایع شههد. معههاد کسههانی  کلیههه مخالفههان و  ل ایههن اصههطلاح، در داشههت و در موا،هههه بهها 
کار می کافر و مشرک به  تاریخ پیدایش غرب رود )ر.ک: یهودیت ،نتایل )غیریهودی( است و در میان مسلمانان با تعبیر 

 (. 3، مدخل تاودوسیوس اول، صدا ره المعارف کاتولیک؛ نیز مایحی
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کهه بها چههر،روی توصهی  شهد،انهدا  اصنا  یا معابدشان در قالب مو،وداتی سهیا، ای آشهفته و انهد 
شهوند. بسهیاری از ایهن پریشان عینیت یافته و سپس توسط یکتاپرستان مسهیحی کشهته و نهابود مهی

 نویسد: شوند؛ به عنوان نمونه او میشواهد قدیمی در کتاب دولگر دید، می
 ررزار  پایرۀ برر شرد، رانیرو 1ایرافام  ر زئر   معبرد لا یم از پیش ۶۴ الس  ر یوقت

 را حررم  ر  ب   یآتش  ر نخام    نبال ب   ی  این .شد ظاهر ا یس گ ی  2،تئ  ور 
  3. ر یم ناب  

 - اسهت شهد، نوشهته ریصهغ یایآس در  ،۲۰۰سال  حدود که -4پطروس یرسال در نیهمچن
 : دیگویم رسول پطرس به 5مارکوس

 و دیرانشست  مرتفع مکان کی  ر شما    دمی  رفتم، فرو خ اب  ر ی  تاه مد  یوقت
 شرهرتش ۀواسطب      زش: اریبس زن کی . ارند قرار گا یز :یجمع (شما) مقابل  ر

 بر  زیرن یفری ث گهالبا  و ب   ا یس  املاا  و شدیم شناخت  (ی)حبشییای پیات زن کی
 گرو گار یرزنج کیر و او ررر ن اطررا   ر ینرآه ر یرزنج کیر نیهمچنر  اش:، تن

 :دیررفت مرن بر  بلنرد گصردا برا د،یدی  را او یوقت .دیرقصیم ب  ، شیپاها و  ستانش
 (طانیشر یعنری) او گخردا و (گزبر ب  شمع ن ای) 6م نیسا قدر  تمام نیا مار   ،

 کی سنات ر من پطر ، برا ر :رفتم شما ب  من .بزن را سرشان .اس: رقصند     اس:
 د،یدیشرن را نیرا یوقتر .امنکشرت  هرم را یرنجشک هررز یحت و هستم بینج ۀخان ا 

 سرر تنهرا نر  او !حیمس یسیز ما، یواقع ریشمش گا ایب :دیبزن ا یفر    دی ا یم حیترج
 8. ر  ر خُ  زین را او گهااندام تمام بلک   ر ، قطع را 7 ی 

 نویسد:دولگر در ادامه می
 ازمرال»برا زنر ان   نران،مریلا گ  ر ی پرنجم قرنمرب ط ب   گ رنسط مت ن از یکی  ر

                                                           
Apamea .1.شهری در سوریه باستان : 

2Theodoret .( ۴۵۷  -  393: مورخ و اسق  مسیحی.)  
3. Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze, p. 57 
4. Saint Peter or Simon Petrus in Latin 
5. Marcellus 
6. Simon 
7. demon or daemonis in Latin 
8. Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze, p. 55. 
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. اسر: شرد   ا   نشران ا یس گم ج   و یحبش یک ظاهر  ر طانیش 1،«سیبارت ل م 
. اسر:   معرفری  رر ، و   از تررا یسر بزرگ، العا  ف ق گمصر کی را او نیتت سن:

را بر   یطانیشر رشتگانف ۀچهر زین ی،شرق روم گامپرات ر پا شاهان از یکی 2،  یلیباس
 3  یرجرونت لان،یرزار  اسرقف مر بر اسا .   اس: ر  فیت ص ا یشب س یکیتار

برا  یحبشر جر ان زن قالرب  ر را طانیشم(، ۴1۰)م 4ایملان سیقد و (م5قرن گ)مت فا
 5د.ن ر یم  رک وحشتناک گظاهر

 :سدینویم یحیمس منابع در شواهد نیا لیتحل در دولگر
  رل  ر ایر (هراییای پیات) هایحبش ص ر ب      نداپرستانب: انیخدا همان نیاطیش
  6ند.ش یم ظاهر ا یس شکل ب 

 بهها ریشههر ارواح یرسههازیتصو خواسههتار انیههآدم یعههیطب احسههاس سههد،ینویمهه دولگههر کهههچنههان
 نیها دولگهر. شهودیمه د،یهد بهتر آن در یکیتار روح و ،وهر رایز ؛است ا،یس پوست و ا،یس رن 
 شهانیو ا سهتین یسهار و ی،هار انیمصهر خهود بهار در قاعهد، نیا که کندیم ضافها هم را نکته
 یرسهازیتصو ا،یس خودشان همانند و خود شکل به را (نیاطیش و ریشر ارواحنه ) خود انیخدا

 :سدینویم همچنین 7.کنندیم
 در یحته. بهود جیهراههم  ههایرومه و ههایونهانی ،هایسور انیم در ر،یصغ یایآس در انگار، نیا

 ره یهتعب یبهه ،ها را نهامطلوب یروزهها ،عهادتبهه طهور  مردمهان کهه بهود شد، متداول چنان ایتالیا
  8.خواندندیم «مصر یروزها»نا   به ،ا،یس یروزها معموله 

بهههدین ترتیهههب، شهههواهد فهههوق مؤیهههد خهههوبى هسهههتند تههها تأریرپهههذیری مسهههلمانان از فرهنههه  
مههوی را نشههان دهنههد. ی و آشههفتهرومسههیحیان در خصههوص تشههخص عُههزّی در قالههب زنههی سههیا،

                                                           
1. the Bartholomew Acts 
2. Basilius 
3. Gerontius 
4. St. Melania 
5. Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze, p. 56. 
6. “Bemerkungen zum Gotzenbuch des Ibn al - Kalbi”, p. 380; Die Sonne der Gerechtigkeit und der 

Schwarze, p. 56. 
7. Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze, p. 52 
8. Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze, p. 54 
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انهد، مسهلمانان از همهان قهرون اولیهه اسهلامی بها مسهیحیان روابهط که منابع اسلامی نوشتهچنان
متعهههدد داشهههتند و همهههین امهههر، شهههرایط را بهههرای تبهههادل افکهههار و اقتبهههاس اینگونهههه باورهههها فهههراهم 

کهههه مسهههلمانسهههاخت. ایهههن اقتبهههاسمهههی ان از هههها بهههه طهههور خهههاص در پهههى فتوحهههات مختلفهههی 
یه، مصههر و عههراق بههه دسههت آوردنههد، بسههط و هههای مختلهه  مسههیحیسهرزمین نشههین، ماننههد سههور

کهه افزون بر ایهن، چنهان 1گسترش بیشتری یافت و در دور، خلافت عباسیان به اوج خود رسید.
نویسهههد، مسهههلمانان در اقتبهههاس از فرهنههه  مسهههیحی تنهههها قصهههد اقتبهههاس مهههونتگمری وات مهههی

گهههاهی در پهههى راهکارههههایى ههههم بودنهههد تههها مواضهههع خهههویش را در برابهههر رقیبهههان  نداشهههتند، بلکهههه 
در ایههن بههین، آشههنایى و الگههوگیری مسههلمانان از  2مختلهه  تحکههیم بخشههند و قدرتمنههد سههازند.

های فوق بسیار راهگشها بهود و در تحکهیم مواضهع مسهلمانان در برابهر رقیبهان ها و ،دلتکنی 
یگر اقوا (، همچنهین ایجهاد هویهت مسهتقل مختل  )چه مشرکان، چه خود مسیحیان و چه د

کههه نویسههندگان بههه همههین دلیههل  3بههرای ایشههان، نقههش بسههزایى داشههت. کههاملا  محتمههل اسههت 
کوشههشگهزارش  فرهنهه  عناصههر بهها را عربههى فرهنهه  از عناصههری باشهند کههرد، هههای مههورد بحهه  

 ازند. درآمیزند تا از این طری  مواضع خویش را در مقابل رقبا مستحکم س مسیحی )هلنی(
 کند: دلایلی چند این اقتباس را تقویت و تحکیم می

 تمهههامی تقریبههها   زیهههرا خاسهههتگا، پیهههدایش ایهههن روایهههات )دسهههته چههههار ( عهههراق اسهههت؛اول. 
گفتههه کهه از سهیا، بههودن عُهزّی سهخن  کلبهی، واقههدی، ابهن سهعد(متقهدمانی  یههان از انهد )یعنهی   راو

  4بودند.( بغداد و کوفه بصر،،)عراق  مکتب
کهه بهه تهازگی که میناندو . چ دانهیم، عهراق در آن دوران در اختیهار حکومهت عباسهیان بهود 

کرد، بود؛ کرونه میچنان 5شروع به تأریرگذاری وسیع در تفکر و اندیشه ،امعه  نویسد، عراق که 
  6یهودی با فرهن  اسلامی بود.  - های فرهنگی اقوا  مسیحیعرصه اصلی آمیختگی سنت

کهه مطهاب  آنچهه این تر از همهسو . مهم ها، تو،ه به موقعیهت ،غرافیهایى حهر  عُهزّی اسهت 
که بهر سهر را، ،هاد، مکهه بهه عهراق )مسهیحی( واقهع منابع اسلامی نوشته اند، در نخله شامیه بود 

                                                           
 .۱۰۶  - ۱۰۱)تاریخ مو،ز(، صالعرب  .1
 .۸۱، صفلافه و کلام اسلامی. ر.ک: 2

 )تاریخ مو،ز(. العرببرای مطالعه بیشتر ر.ک:  3.

 .۱۶۶، ص۴؛ ج3۱۰و  ۱3۶، ۱33، ص۶، جالاعلامر.ک:  4.
5. See: The Qurʾānic Pagans and Related Matters, p. 250. 

 . همان6
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  1شد، بود.
بنههابراین، در ایههن موقعیههت مکههانی و زمههانی، معرفههی مههاهیتی شههیطانی بههرای عُههزّی و سههپس  

مهههوی )دسهههته چههههار ( امهههری روی و آشهههفتهو در قالهههب زنهههی سهههیا،یهههافتگی اتشهههخص و عینیهههت
ای از آمیههزش و الگههوگیری مسههلمانان از سههنت مسههیحی)یا در شههگفت نیسههت و در واقههع، نمونههه

که نویسهندگان مهورد بحه  بهرای نهابودی همیشهگی بهزر  تهرین اصل ایرانی( است؛ بدین معنا 
ای مسهیحی، موضهع دیهن یدند و به شیو،حل مسیحیان را برگزخدای مشرکان، یعنی عُزّی، را،

گفتههیم، اسههلا  را در برابههر دیههن مشههرکان نشههان دادنههد. البتههه چنههان کههه قههبلا  در ذیههل دسههته سههو  
کهه از خهدایان مادینهه مشهرکان، بهه زمینه های نخستین این اقدا  در خود آیات قرآن نهفتهه بهود 

یحیان ایهن امکهان را مهیها و مثابهه شهیطان سهخن رانهد، بهود. سهپس تعهاملات مسهلمانان بها مسه
میسههر سههاخت تهها مسههلمانان فهههم خودشههان را از ایههن آیههه قرآنههی شههکل دهنههد و در پرتههو عُههزّی، 

 اسهلا  به خاص اعتباری ترین الهه مشرکان، آن را هویت عینی و بیرونی بخشند. این امر،مهم
 بههرای ایى و معنویههتروشههن و نههور از مملههو دینههی مثابههه بههه را آن و بخشههیدمههی آن الههوهی ،ایگهها، و

 تهاریکی و سهیاهی سهر،ی  که مشرکان دین با مقابله در ترتیب، بدین. نمودمی ترسیم همگان
 .داشت الوهی و بشری فوق نورانی، ماهیتی اسلا  ندارند، معنوی ماهیت هیچ و هستند

  نتیجه
مشهرکان  تهرین الههه، مهمیزّ عُ های مختل  از واقعه انهدا  پژوهش حاضر به بررسی روایات

تهههر از ههههم ههههای مختلههه  آن را بهههرای تحلیهههل دقیههه در دوران پیشااسهههلا ، پرداخهههت و صهههورت
کهرد. دیهدیم،   بقایهای عُههزّی بهه خطهاب ولیهد بهن فهردی قدرتمنهد، ماننههد خالهد سهخنانتفکیه  

مسههلمانان زمینههه  از بسههیاری داد، در منطقههه، بههرای بههه همههرا، تحههولات سیاسههی رخ( ۱ دسههته)
کرد تا فههم خهویش از آیهات قهرآن ذیهل الهگهان مشهرکان را شهکل داد، و بهدان مساعدی را فراهم 

و در طهی آن،  شهد حاصهل ،البی در این روایات تکامل هویتی عینی بخشند. به همین دلیل،
گرایید و  عُزّی، از بت و صنمی چهوبى کلا  خالد از زبانی مجازی و استعاری به زبان حقیقت 

. مراحهل مختله  ایهن صهفات خهاص تغییهر هویهت یافهتیا سهنگی بهه انسهانی بها خصهایص و 
 :است زیر شرح اختصار به به تکامل

 ؛(۱ دسته) عُزّی بقایای به ولید بن خالد ابتدایى و ساد، خطاب. ۱
                                                           

 .۱۸، صالاصنام. 1
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 ؛(۲ دسته) عُزّی نابودی برای خالد به پیامبر دستور از بدوی داستانی. ۲

 هویهههت کهههه ،هههن یههها طانشهههی یههه  عنهههوان بهههه عُهههزّی معرفهههی بهههر اسهههاس داسهههتان بازسهههازی. 3
 اسهت قهرآن بازسهازی این منشأ ؛پریشان و آشفته موهایى با هم آن؛ است کرد، پیدا عینی)زن(

 (.3 دسته()۱۱9 - ۱۱۷ ، آیهنساءسور، ) داندمی «شیطان» را مشرکان الهگان که

 کهه عریهان ومهوی آشفته روی، سیا، زنی عنوان به عُزّی معرفی بر اساس داستان بازسازی. ۴
 خههدایان کههه اسههت هلنههی دور، مسههیحیان روایههات بازسههازی، ایههن منشههأ .اسههت یافتههه خصتشهه

 (.۴ دسته) اندکرد، معرفی زشت و سیا، مو،وداتی را مخالفان

که نویسندگان مهورد بحه  چطهور و این مطالعه موردی به ما نشان می چگونهه مطالهب دهد 
گرفتنهد تها تفسهیر و مفهاهیم دلخهوا، خودشها ن از مهتن قهرآن را شهکل دهنهد و را از سنت مسیحی 

کوشیدند هویتی شهیطانی بهرای  اقتباس فرهن  مسیحی،ایشان، با نس  بخشند.  گا  اول  در 
گها  دو ، او را در قالهب مو،هودی سهیا، و بزر  کننهد، در  ترین الهه مشرکان، یعنی عُهزّی معرفهی 

کنند. آیه سور، نساء بستر خوبى بهود تها تمهامی ایهن مراحهل  صهورتی واقعهی و عینهی زبون ترسیم 
یابد و توسط یکی از سران قدرتمند اسلا  )که تا اندکی پیش از این از بزرگان قریش و طرفهداران 

ترین الهه پیشااسلا ، یعنی عُهزّی، فرافکنهی شهود. بنهابراین، ،عهل اصلی عُزّی بود( بر روی مهم
گفتمهههانی اسهههت و  فکهههری، ایسهههاختاره از سلسهههله یههه  بههها مهههذکور در روایهههات مهههورد بحههه ، 

 نخستین، منابع در بازنمایى گونه این دیگر، بیان به. است مرتبط سازگار سیاسی و ا،تماعی
  .است بود، سیاسی بلکه طبیعی، نه

 کتابنامه

  کریم آنقر

 ملحس، الصالح رشدی :تحقی  أزرقی، الله عبد بن محمد ،الأثار من فیها جاء و ما مکة أخبار
 تا.بى للنشر، الأندلس دار :بیروت

 ق.۱93۷ ی ،لأالت و ةلجن ةمطبع قاهر،: یدخان،عبدالمع ،قبل الاسلام یةالعرب یراساط

 المصههریه، دارالکتههب القههاهر،: باشهها، زکههی احمههد تحقیهه  کلبههی، محمههد بههن هشهها  ،الاصةةنام
  .۲۰۰۰ الرابعه، الطبعه

 دار : تبیهرو زرکلهی، محمهود ابهن خیرالهدین ،الاعلام: قاموس تةراجم لاشةهر الرجةا  و الناةاء
   .۲۰۰۲ پانزدهم، چا  للملایین، العلم
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 بهولس :تحقیه  الرکهب، ابهى ابهن محمهد بهن مصهعب ،الایر غریب شرح فی المخوصر الإملاء
 تا.بى بیروت، برونله،

یلیهها  ،برخةةورد آرای ماةةلمانان و ماةةیحیانم تفاهمةةات و سةةوء تفاهمةةات  وات، مههونتگمری و
یا، محمدحسین :تر،مه  ش.۱3۷3 اسلامی، فرهن  نشر دفتر :تهران آر

 تا.بى الفکر، دار :بیروت شیرى، علی :تحقی  زبیدى، محمد بن محمد ،العروس تاج

 بهاءالهدین تر،مهه براون، لنکستر پیتر ،تاریخ پیدایش غرب مایحی: اروپا چگونه مایحی شد
 ش.۱39۴ علم، نشر تهران: گیلانی، بازرگانی

 ق.۱39۷ دو ، چا  دارالقلم، :بیروت خیاط، بن خلیفة عمرو أبو ،خیا  بن خلیفة تاریخ

کر، بن حسن بن علی ،مدینة دمشق تاریخ  دار :بیهروت العمهروی، غرامهة بهن عمهرو :تحقیه  عسا
  .۱99۵ق/۱۴۱۵ الفکر،

 ش.۱39۴ حکمت، تهران: آقایى، علی ،هاها و نمونهگذاری حدیثم روشتاریخ

 سهعود بهن محمهد الإمها  ،امعهة ان:عربسهت نیشهابوری، واحدی احمد بن علی ،البایط الوفایر
 ق.۱۴3۰ الإسلامیة،

  .۲۰۰۱ /ق۱۴۲۱ الفکر، دار :بیروت ،وزی، ابن علی بن الرحمن عبد ،إبلیس تلبیس

 ق.۱۴۲۴ ،دو  چا  العلمیه، الکتب دار :بیروت ،احظ، بحر بن عمرو ،الحیوان

 معاصههر، نگهها، تهههران: مرعشههی، حسههین محمههد: تر،مههه فهههد، توفیهه  ،خةةدایان شةةبه جزیةةره
 ش.۱39۸

 الرسهالة، :بیهروت شهلبی، المنعم عبد حسن :تحقی  نسائی، شعیب بن أحمد ،الکبری الانن
  . ۲۰۰۱ق/۱۴۲۱

 بیهروت: زکهار، سههیل تحقیه : إسهحاق، بهن محمد (،الایر و المغازی )کتاب سیرة ابن إسحاق
 ق.۱39۸ دارالفکر،

إبههراهیم السههقا مصههطفی تحقیهه : هشهها ، ابههن الملهه  عبههد ،الاةةیرة النبویةةة  عبههد و الأبیههاری و
 دو ، چها  أولاد،، و الحلبهی البهابى مصهطفی مطبعة و مکتبة شرکة مصر: الشلبی الحفیظ

 ق.۱3۷۵

 الرابعهة، چها  للملایهین، العلهم دار :بیهروت ،هوهری، حمهاد بهن إسهماعیل ،اللغه فی الصحاح
 ق.۱۴۰۷

 الکتهب دار بیهروت: عطها، القهادر عبهد محمهد تحقیه : سهعد، بهن الله عبد أبو ،الطبقات الکبری
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 ق.۱۴۱۰ العلمیة،
یخ العرب تّی، خلیل فیلیپ مو،ز(، )تار   .۱9۴۶ گیراز، انطون ،ورج مکتبه حه

 إبههراهیم الکههریم عبههد : یههحقت ،الخطههابى محمههد بههن حمههد سههلیمان أبههو ،غریةةب الحةةدیث
 ق.۱۴۰۲ ،الفکر دار ،الغرباوی

یلیها  ،فلاةفه و کةلام اسةلامی  انتشهارات تههران: عزتهی، بوالفضهلا: تر،مهه وات، مهونتگمری و
 ش.۱3۷۰ فرهنگی، علمی

 للتهراث، المهأمون دار :دمشه  أسهد، سهلیم حسهین :تحقیه  موصهلی، ابهویعلی ،یعلی أبی ماند
  .۱9۸۴ق/۱۴۰۴

 یوسه  کمهال :تحقیه  شهیبه، ابهى بهن محمهد بهن الله عبهد ،و الآثةار الأحادیةث فةی المصنف
 ق.۱۴۰9 الرشد، مکتبة :ریا  الحوت،

یاد بن یحیى ،القرآنمعانی   .تابى ،التر،مه و للتألی  دارالمصریه مصر: ،فراء ز

 تا.بى دارالفکر، :بیروت حموی، یاقوت ابوعبدالله ،البلدان معجم

 ،العهزازی یوسه  بهن عهادل تحقیه : ،الأصهبهانی الله عبهد بهن أحمهد نعهیم أبهو ،معرفة الصحابة
 ق.۱۴۱9 ر،للنش الوطن دار الریا :

 ق.۱۴۰9 دارالاعلمی، :بیروت ،ونس، مارسدن :تحقی  واقدی، عمر مدبنمح ،المغازی

 . ۲۰۰۱ق/۱۴۲۲ ی،دارالساق بیروت: ی،عل ،واد ،العرب قبل الاسلام یختار یالمفصل ف

 .ش۱3۸۲ نگا،، :تهران غیاری، محمدتقی :تر،مه گلدمن، لوسین ،تکوینی نقد

 ،الووحید من الله معرفه فی العنید الجهمی المرسی علی سعید بن عثمان سعید ابی الامام نقض
 الاسهلامیه، ةالمکتبه :مصر الارری، الشوامی ابوعاصم: تحقی  سجستانی، سعید بن عثمان
  .۲۰۱۲/ق۱۴33

 داوری. دست در ان،یمحقق زهرا ،«الله بنات انگار، تاریخ»

 و امکانههههههات مههههههتن: - اسههههههناد یبههههههیترک یههههههلتحل روش یبرمبنهههههها یهههههه احاد گههههههذارییختههههههار»
 .۴۰۱ - ۱۰۱ص ،۱39۰ ،۵۰ شمار، ین،مب یفهصح مجله یى،آقا علی ،«اهیتمحدود

کهاوی :اسهلامی منابع در سیا، الهی عُزّی،» یشهه وا  منهابع کمه  بها انتسهاب ایهن باسهتانی ههایر
 سههال ،هةةای تةةاریخیپةةهوهش مجلههه ،انیههمحقق زهههرا ،«سههامیان باورهههای و پیشااسههلامی

 .۷۱ - ۵3ص ،(۵۰ یاپى)پ ۲ شمار، ۱۴۰۰ یزدهم،س

گةةذاری تةةاریخ آقههایى، علههی تر،مههه پههاورز، دیویههد ،«بههازنگری وقههاص: ابههى بههن سههعد وصههیت»
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 ش.۱393 حکمت، تهران: آقایى، علی: کوشش به ،ها و رویکردهاحدیثم روش

 مبلههه ، زههههرا: تر،مهههه اسهههپیت، مارسهههتن ،«روایهههت یههه  تطهههور وقهههاص: ابهههى بهههن سهههعد وصهههیت»
 حکمههت، تهههران: آقههایى، علههی کوشههش بههه ،هةةا و رویکردهةةاگةةذاری حةةدیثم روشتةةاریخ
 ش.۱393

“Bemerkungen zum Gotzenbuch des Ibn al - Kalbi”, Friedrich Stummer, ZDMG, 98 (1944), 

pp. 377 - 394.  

Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze: eine religionsgeschichtliche Studie zum 

Taufgelöbnis, Franz Josep Dölger, Münster: Aschendorff, 1918.  

“Hair”, in: Encyclopedia of religion, R. Christopher Hallpike, 2nd, Lindsay Jones (ed.), United 

States of America, Macmillan, 2005, 6: 3741 -  3738. 

Reste arabischen Heidentums, Julius Wellhausen, 2nd, Berlin: Druck und Verlag von Georg 

Reimer, 1897. 

 ‘The goddess al - ’Uzzā, from Idol to a Black Woman: A Feminine Study in the Growth of a 

Tradition’, Zahra Mohagheghian, 51st Annual Conference of the North American 

Association of Islamic and Muslim Studies (NAAIMS) «Lives of Hadith”, October 20, 

2022. 

The Emergence of Islam in Late Antiquity; Allah and His People, Aziz Al - Azmeh, 

Cambridge University Press, 2014.  

The Idea of Idolatry and the Emergence of Islam: From Polemic to History, G.R Hawting, 

Cambridge: University Press, 1999.  

The Qurʾ ānic Pagans and Related Matters, Patricia Crone, ed. Hanna Siurua. Leiden: Brill. 

2016.  



 در قبال قرآن بر پایه تحلیل آماری روایات ؟عهم؟شناسی رسالت اهل بیتاولویت  

 
 
 

 در قبال قرآن بر پایه تحلیل آماری روایات :شناسی رسالت اهل بیتاولویت

 ۲/۱/۱۴۰۰: تاریخ دریافت
یخ پذیرش:   ۲۴/3/۱۴۰۰تار

 1قمرزاده نمحس
 2غشبی احمدی خدیجه

 چکیده
 روایههات آمههاری تحلیههل پایههه بههر قههرآن قبههال در :اهههل بیههت بنیههادین رسههالت شههناخت
 چههارد، آمهاری ،امعهه تحلیلهی - توصهیفی بررسهی اسهت. حاضهر مقالهه مسهاله تفسیری

کی قهرآن بهه نظر در :اهل بیت روایات هزار  مفههومی و لغهوی ایضهاح کهه اسهت آن از حها
 بلکههه شههود؛نمههی تلقههی قههرآن تفسههیر در :اهههل بیههت اصههلی و اولههی هههدف قههرآن عبههارات

 تطبیه ، تکمیلی تفصیلی، فراوانی ترتیب به قرآن قبال در :اهل بیت مهم رویکردهای
 آیات تفصیل قرآن به نسبت سنجی لویتوا در ایشان که چرا است. آیات تفسیر سپس و
 قهرآن، از نو مصادی  بیان و تطبی  و تکمیل، بعد رتبه در و داد،، قرار خود روایات محور را
 زمهان حهوادث با آیات زدن گر، و قرآن معارف و آیات روزآمدسازی در آنان تلاش منظور به

 گیهرد.مهی ،های آیهات مفهومی بیان و تفسیری رویکرد بعدی، اولویت در است. بود، خود
 نههه و اسههت یتطبیقهه و تفصههیلی اولویههت :اهههل بیههت رسههالت اصههلی اولویههتبنههابراین، 

  قرآن. آیات از تفسیر رسالت
 .آماری تحلیل ،:اهل بیت رسالت، ی،شناساولویت ها:کلید واژه

 مقدمه. 1
کهه ریشهه در منهابع  :نقش اهل بیت در ارتباط با قرآن نقشهی محهوری و انکارناپهذیر اسهت 

کیفیت آن با تو،ه به دیدگا، مند بررسی های مختل  نیازدین دارد. اما شناخت نوع ارتباط و 
                                                           

 .ghamarzadehm@gmail.com))نویسند  مساول( ) :دکترای علو  قرآن و حدی ، مدیر گرو، فقه قرآن و حدی  مرکز فقهی ائمه اطهار .1
گرو، قرآن و حدی  دانشکد  علو  انسانی دانشگا، تربیت مدرس )2  (.Kh.ahmadi@modares.as.ir. استادیار 

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۶)پیاپى  3شمار،  هفتمسال بیست و 
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کههه  ایههن دو  انفکهاکدر تفسههیر قهرآن و عههد   ۷تیهباهههل والای گها،ی،او دقهت نظهر اسههت؛ چهرا 
کید شواهد و روایات متواتر است. این امر حکایت از ارتبهاط وریه  ایهن  کبر مورد تأیید و تأ رقل ا

که  :دو، و نقش افضلیت اهل بیت  گها،یممتاز و ،ا تیموقعدر تفسیر آیات الهی دارد؛ چرا 
،امعههه،  یمعنههو تیو هههدا یاتقههان علمهه شههه،یاند حیدر تصههح ۷تیههبحسههاس سههخنان اهههل

کههه مفهههو  ا یاقتضهها گیههرد تهها تیههموقع نیههآن دارد  اهههل ار،ههاع بههه از یهه  سههو  مههورد بررسههی قههرار 
گمرا، نشدن امت تب تیشرطه هدا وانبه عن نیرقل  یدر حد :بیت و از سهویى  گهردد نیهیو 

کهه نقهش اصهلی  گردد  در  آیهات نیسهت، بلکهه از ظهواهر یدر فههم معهان ایشهان تنههادیگر، تبیین 
 .اسههههرار اسههههت  رّ و سهههه لاتیکشهههه  تههههأو ، یحقهههها ،و بطههههون هههههاهیههههلا افههههتیدر ،هههههاینگهههرژرف 

خاندان بهه  نیا یهااتصال آموز، و ۹امبریآنان به پ یوابستگ های بیان شد، ناشی ازضرورت
 قهتیو حق ا یهبهه پ دنیرسهایشهان در ، فهراوان یههاىابیهنکتههی، و عم  معهان یگستردگ ی،وح

 قرآن است.
کههارکرد روایههات اهههل بیههت در  :ایههن امههر مو،ههب شههد، میههان دانشههمندان و مفسههران در نههوع 

تفسیر قرآن تفاوت و،ود داشته باشد. برخهی تنهها حجیهت را از آنه قهرآن دانسهته و بهرای روایهات 
روایههات در فهههم قههرآن،  حجیتههی قایههل نیسههتند. برخههی دیگههر بهها و،ههود اعتقههاد بههه نقههش اساسههی

 دانند؛ و... . حجیتشان را ذاتی نمی
 انیههقههرآن نما اتیههآ ریرا در تفسهه :اهههل بیههت یقههی، نقههش حقاتیههروا یاصههل گهها،ی،اتبیههین 

تحلیههل و توصههی   ،:شناسههی رسههالت قرآنههی اهههل بیههت. بههه منظههور تبیههین اولویههتسههازدمههی
ه دامنه وسیعی از روایات را به خهود ک - نینورالثقلسن  گرانی ایشان، در تفسیر ریتفس اتیروا

گرفتهه اسهت.  - اختصاص داد، است کهار ایهن پهژوهش قهرار   تسهلط بهربه صورت آماری، محور 
کههاربرد نسههبتا   یىشناسههانه، بههر اسههاس اسههتقراروشآمههاری و مطالعههه  دربههار،  نانهههیبواقههع یتهها  و 

 د.دارمی انینما تریینیبه صورت ع یریتفس تیروا
 تحقیق پیشینه

کتب و مقالات متعددی به نگارش در آمد، اسهت؛  :زمینه روایات تفسیری اهل بیت در
 از ،مله:

(، ۱39۸)نهژاد عقهوبی یمحمهدهاد، نوشهته یشناسةدر قةرآن :اهةل بیة  کارنامهکتاب:  -
را مهورد بررسهی قهرار  قهرآن یو محتهوا میمفهاه یایهبه نگهداشت قرآن، اح ۷اهتما  عترت

 است. داد،
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(، بهه بیهان ۱39۴یمهه فیضهی)ه، نوشهته فقةرآن یردر تفاة :ل بی اه یشناسروشکتاب:  -
 اشار، داشته است. :اهل بیتیر قرآن به تفس یازمندیضرورت نهای مختل  مدل

( تنهها بهه معرفهی ۱3۸۱)مههر یعلهو ینحسه، نوشهته یریتفاة هةاییشها و گراروشکتاب:  -
 های مختل  تفسیری از ،مله تفسیر روایى اشار، داشته است.روش

کههر یرو صههحابه در تفسهه یههتنقههش اهههل ب»الههه: مق - ، نوشههته «از منظههر اسههتاد معرفههت یمقههرآن 
و...  :اههل بیهتزمهان فرهنه  (، با بیان اموری مهؤرر چهون ۱3۸۶عبدالکریم بهجت پور)

 و صحابه در این زمینه پرداخته است. :اهل بیتبه بررسی نقش 

اصهههول  یریتفسههه یهههاتروا یهههتبههها محور یهههتاههههل ب یواژگهههان یرتفسههه یشناسهههروش» مقالهههه: -
مهورد بررسهی  یاصو  الکةافدر  یلغو و محورواژ، یاتروا(، ۱39۶، نوشته علی راد)«یالکاف

 قرار داد، است.

 شمار دیگر. های بىو نگاشته
گرفتهه تنهها بهه نقهش همان که مشاهد، شهد، تحقیقهات انجها   در تفسهیر  :اههل بیهتگونه 

کرد، که به قرآن اشار،  اههل شناسی نقهش صورت تحلیل آماری اولویتاند، ولی نوشته ،امعی 
را در تفسههیر آیههات قههرآن بیههان نمایههد، یافههت نشههد. از ایههن رو، ایههن پههژوهش پههس از بیههان  :بیههت

گونه کهرد،، و بها تو،هه رویکردهای عا  و خاص روایات، به  های مختل  تفسیری ایشان اشهار، 
گونهه در قبهال  :اههل بیهتا  ههای مختله  روایهات تفسهیری، تهلاش و اهتمهبه تحلیل آماری 
کرد، و به صورت دقی  مورد مداقه قرار داد، است.تفسیر قرآن را اولویت  شناسی 

 نظری چهارچوب. 2

وایات. 1 - 2  تفسیری ر
رفهع  ، و یهابرداری از اعیان و امهور مهادیپرد، و کش به معنای  «سفر»یا « فَسَرَ »ماد، از  تفسیر

کشهه ایهن واژ، بههه معنهای فعیهل بههاب ت 1.اسهت نقهاب از چههر، معنههای معقهول ، و در مبالغهه در 
 2وند است.مراد خدااصطلاح به معنای تلاش در رفع ابها  از 

گو آن دسههته از روایههاتیروایههات تفسههیری نیههز  کههه بههه   قههرآنو مههراد ای در تبیههین مفههاد نهههاسههت 
                                                           

 .۸۶ص الوحقیق فی کلمات القرآن الکریمم؛ ۴3۸، ص3ج مجمع البحرینم؛ ۲۴۷، ص۷ج ینمکواب الع. 1
که فهم لفظ مشکل اسهت )۵۵، ص۵، جلاان العرب؛ ۴3۸، ص3ج مجمع البحرینم. 2 ، إعراب القةرآن و بیانةه. در ،ایى 

 (.۱۴، ص۱ج
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کههه بخشههی از آیههه در آ 1دخالههت دارنههد. ن همچنههین روایههات تفسههیری آن دسههته از روایههاتی اسههت 
کهه خهود آیهه در روایهت مهذکور نیسهت؛مذکور شد، یا روایت نهاظر بهه آیهه امها روایهت بهه  2ای باشهد 

 بیان مراد خدای متعال در آن آیه پرداخته و یا زمینه فهم آن آیه را فراهم ساخته است.
 :اهل بیت رسالت. 2 - 2

کریم کهرد، اسهت. بخشهههای متعهددی را رسهالتنزول خود  یبرا قرآن   ایهن رسهالتی از ذکهر 
ارائههه  4ههها،یههادآوری فرامههوش شههد، 3اسههت؛ ماننههد: رهههایى از غفلههت،انسههان  نشیههبعههد ب بهههنههاظر 

بههه  گههرید یبخشههو...  7تههدبر و تفکههر، 6،حهه  از باطههل نیههیتب 5هههای صههحیح و ضههروری،بیههنش
 یهههایمههاریدرمههان بپنههد دادن،  8اختصههاص دارد؛ ماننههد: انههذار و تبشههیر، انسههان یهههاشیگههرا
اسهت؛  رفتهار انسهانناظر بهه بعهد عمهل و هم  یبخشو...  10ی،ریو پندپذ یریپذتیهدا 9ی،روح

کممانند:   13،نهور یهها بهه سهوخهروج از ظلمهت 12،،امعهه عادلانهه یىبرپها 11،خدا نیقوان تیحا
کلیات است و طرح ،زئیات، تفصهیلات،  14و... در بیشتر این ابعاد، رسالت قرآن بیان به قدر 

کههه رقههل  - ۷و اهههل بیههت ایشههان ۹عههارف الهههی را بههه پیههامبرتطبیقههات و تکمیههل تعههالیم و م
کتهاب دیهن خهاتم، ،هامع و  - اندقرآن کتهاب الههی بهه عنهوان  کرد، است تا رسهالت ایهن  گذار  وا

گیرد.  کامل در اختیار بشر قرار 

در اخبههار متههواتر از ،ملههه  قههرآن ان ازآنهه انفکههاکو محههال بههودن  :تیههباهههل عیههرف گهها،ی،ا
 ست: روایت رقلین آمد، ا

                                                           
کارکرد روایات تفسیری معصومان بر اساس دیدگا، علامه».1  .3۴ص م«نقش و 
گونهرو». 2  .۶، ص«شناسی و حجیتایات تفسیری شیعه 
 .۱۷9اعراف، آیه  سور،؛ ۶یس، آیه سور، . 3
 .۱۵۲بقر،، آیه  سور، ؛۲۷تکویر، آیه سور، . 4
 .۸9نحل، آیه  سور،؛ ۸۵اسرا، آیه سور، . 5
 .۱۸۵بقر،، آیه  سور، ؛۶۴نحل، آیه سور، . 6
 .۲۲۱بقر،، آیه سور، ؛ ۲9ص، آیه سور، . 7
 .۲و۱آیه  که ،سور، . 8
 .۵۷یونس، آیه سور، . 9

 .3سجد،، آیه سور، . 10
 .۱۰۵نساء، آیه سور، . 11
 .۲۵حدید، آیه سور، . 12
 .۱ابراهیم، آیه سور، . 13
 .۲۵، ص«اهداف قرآن. » 14
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نی    :قَاَ   کٌ  إ  یکُْ   تَار  یْن   ف  مْرَ
َ
ُْ  ،أ تُْ  إ  َْ خَ

َ
مَا أ وا لَنْ  به   ل ُ تَاَ   ؛تَض  هْلَ  وَ  الله   ک 

َ
ِ   بَیْا    أ تْاَ   .ع 

ااا َ یه ُ
َ
ٍُ  أ ااا عُااوا ،الن َ غْااتُ  قَااْ   وَ  اسََْ کُااْ   بَل َ ن َ َُ  إ  دُو ااوْضَ  عَاایَ َ  سَااتَر  لُکُْ   ،الَْْ

َ
سْااأ
َ
ااا فَأ  ف   فَعَلْااُ ْ  عَم َ

قَلَیْ   ُ   وَ  ،الث َ قَتَ
تَاُ   الث َ   الله   ک 

کُْ هُ  جَل َ هْلُ  وَ  ذ 
َ
  1.بَیْ    أ

در تفسهیر و  :اههل بیهتارتباط لاینف  این دو رقل عظیم از یکدیگر حکایت از افضلیت 
منههدی از روایههات تفسههیری ایشههان محسههوب تبیههین آیههات الهههی داشههته و از عوامههل مههؤرر در بهههر،

مفسهران را  سهایر یبهرا یمیتعل و دینقش مؤ تواندمی ذوات مقدس نیا اتیه روانگا، ب شود.می
دارای  :معصهوماندهی تما  روایات تفسهیری، روایهات تفسهیری به منظور پوشش .ایفا نماید

کههه بههه معنههای مسههاولیت خطیههر و  - :معصههومانرسههالت نسههبت بههه قههرآن هسههتند. رسههالت 
از را، بررسهی اسهتقرایى روایهات بهر پایهه  - شهودمهیاصلی این ذوات مقهدس در قبهال قهرآن تلقهی 

 :معصهومانآید. برآینهد حجمهی و اهتمها  ها به دست میشناسی و تحلیل بسامدی آنگونه
گونههه ههها در قبههال قههرآن را رهنمههون ای خههاص از روایههات نشههان از اهتمهها  و رسههالت اصههلی آنبههه 

گونههکند و از این رو، در تحقی  حاضر تلاش بر تحلیل آمامی هها از ناحیهه ر بسامدی روایات در 
 ها از قرآن است. برای به دست آوردن رسالت آن :معصومان

 آماری تحلیل. 3 - 2

تهدوین شهود  و یدههسهازمان دیهبا ،شودمی یآور،مع  یتحق یاطلاعات برا ها وی داد،وقت
بههه صههورت  ایههدب مشههاهدات ایههههها داد، یسههازماندهاز ایههن رو،  قابههل درک و ارتبههاط باشههند. تهها

یههع طبقههات همههرا، بهها  گیههرد. لیههو تحل هیههتجز مههورد هههر طبقههه،در  یفراوانههتوز کههه  یگزارشهه بههه قههرار 
 2.شهودگفته می یآمار لیتحل باشد،ها آن ریو تفس لیو تحل یآمار یشامل ،داول و نمودارها

کهه بتهوان آنچهه  تها سهتهاداد، لیهو تحل هیهو تجز آوری،مع تحلیل آماری،  ،د،اسهتخراج شهرا 
کرد. ریتفس در این تحقی  با ،امعه آماری حهدود چههارد، ههزار روایهات تفسهیری در  و استنباط 

 که قریب به هشتاد درصد روایات تفسیری آن با دیگر تفاسیر از ،مله تفسیر - نورالثقلینتفسیر 
گهههذاری در اشهههکال در مهههدت مطالعهههاتی دوسهههاله پهههس از نمایهههه - نیهههز مشهههترک اسهههت البرهةةةان

گون، بهههههه تحلیهههههل آمهههههاری روایهههههات تفسهههههیری  Accessو بههههها اسهههههتفاد، از ،هههههداول آمهههههاری  گونههههها
 سنجی رسالت ایشان در قبال قرآن پرداخته شد، است.و اولویت :معصومان

                                                           
 .۲9۴، ص۱ج الکافیم. 1
 .۱۸ص مبانی احوما م. 2
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 تفسیری روایات هایگونه. 3
گونههه :اهههل بیههتشناسههی رسههالت قرآنههی آشکارسههازی اولویههت شناسههی روایههات نیازمنههد 

گونه یات تفسیری به دو دسهته روایهات تفسهیری مسهتقیم، یعنهی های رواتفسیری ایشان است. 
که مستقیما  به تفسیر آیات اشار، دارند، و روایات تفسیری غیهر مسهتقیم، یعنهی روایهاتی  روایاتی 

گونهکه مستقیما  به تفسیر آیات اشار، ندارند، تقسیم می انهد ها عبارتگردد. توضیح هر ی  از 
 از:
وایات. 1 - 3  مستقیم تفسیری ر

 در :معصهومان از یه  ههر  یهاحاد آمهاری یفراوانه دارد. اشهار، آیهه بهه مستقیما   که روایاتی
 از: نداعبارت مستقیم تفسیری روایات گونه
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 نمودار

 نةةورالثقلینروایههات تفسههیری مسههتقیم، حههدود دو هههزار روایههات از سههیزد، هههزار روایههات تفسههیر 
گونههههه   : ایضههههاح لفظههههی، ایضههههاح مفهههههومی،شههههاملرا بههههه خههههود اختصههههاص داد، اسههههت. ایههههن 

کههه میههزان پوشههش آنو تأویههل مفهههومی مههی کههل آیهههه در قالههبشهههود   ارشههادی یههها هههها نسههبت بههه 
گویههای ایههن ارشههادریغ اتیههدر روا یموضههوع محههورغیههر ارشههادی،  ی، نمایههان اسههت. ،ههدول زیههر 
 اند از:تعداد عبارت

 تأویل مفهومی مفهوم لفظ مجموع ۱۳۶۵۱کل روایات: 
 ۶۸ ۲۰۱۷ ۱9۰ ۲۲۰9 ات تفسیری مستقیمروای

گونه روایات عبارت  اند از:نمودار فراوانی این 
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 2 نمودار
کههه مشههاهد، مههی گونههه  کههل روایههات، تفسههیری مسههتقیم همههان  شههود، تنههها شههانزد، درصههد از 
 اند از:های روایات تفسیری مستقیم عبارتاست. توضیح هر ی  از حیطه

 ادیارش روایات. 1 - 1 - 3
 عههادی صههورت بهه آن مضههمون و داشهته عقههل حکهم بههه ارشههاد یمهول حکههم کهه اسههت روایهاتی

 بیهان عهد  صهورت در، نتیجهه در نهدارد. شهارع انیهب بهه ی،هد ازیهن و بهود،، فهم قابل عقلا برای
 روایت: مانند 1؛است درک و فهم قابل ما برای ۷معصو 

 ،  بْنُ  ُ  یز  یَ  بن الله عب  ال باسناده و
َ  رَسُلَ  الله   ،سَت َ

َ
ُ  سَأ ن َ

َ
نی   ۹أ  ْ خْب 

َ
 ۷عَنْ آدََ   فَقَا : أ

َ سَُ    نْ ط   یَ م  قَ م  ُ  خُل  ن َ
َ
د   ی  آدََ  ؟ قَاَ : لأ 

َ
رْض  وَ أ

 .هَای  الْأَ
 بهها و ۷معصههو  بیههان بههدون کههه داردمههی بیههان را مطلبههی آد  لفههظ تسههمیه و،ههه توضههیح در

 بود. دخواه فهم قابل نیز لغت کتب به مرا،عه

 ارشادی غیر روایات. 2 - 1 - 3
 مصهداق بیهان احتمهالی، معنهای دو ت بیهت و تعیهین درصهدد آن مضهمون که است روایاتی

 قابهل عقهلا بهرای عهادی صهورت بهه کهه اسهت و... آیهه، ظهاهر خهلاف تفسهیری و،ود انحصاری،
  روایت: مانند 2است؛ فهم قابل :معصومین از استمداد با تنها بلکه، نبود، فهم

                                                           
کارکرد روایات تفسیری معصومان بر اسهاس دیهدگا، علامهه». 1 کهارکرد روایهات تفسهیری در متشهابه »؛ ۴۴ص م«نقش و  بررسهی 

 .۲۵ - ۱، ص«القرآن إبن شهرآشوب مازندرانی
 .۱۱۱ص، «کارکردهای تطبی  در احادی  تفسیر». 2
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ُ َ الَله  :فیا  و طلیاال حاا یث ۷عیةةون الاخبةةار عةةن الر ةةا ف خَلَااقَ  - تَبَااارَکَ وَ تَعَااالَ  - إ 
وْدَعَنَا صُلْبَُ   ۷آدََ  

َ
کَ  ،فَأ تَئ  مََ  الَْْ

َ
جُودِ لَُ  تَعْظ   ةوَ أ الس ُ کَْ اماا  ماا یب  َُ سُاجُودُهُْ   ،لَنَا وَ إ  کَاا وَ 

اعُبُودِ  لِل   دََ  ة ی َ کَْ ا ۷وَ لآ  نَاا ف   ة،مااا وَ طَاعَاإ  کَوْن  اانَ  فَ یْافَکَ  ،صُالْب   ِ  فْضَالَ م 
َ
ُُ أ لَا نَکُال

کَ  تَئ  َُ  ة،الَْْ عُل جَْْ
َ
هُْ  أ کُل ُ دََ     1؟وَ قَْ  سَجَُ وا لآ 

 انحصههار در آن فهههم کههه داردمههی بیههان را مطههالبی آد  بههرای ملائکههه سههجد، مفهههو  بیههان در
  باشد. داشته آن از درکی تواندنمی ،بیان این بدون معصو  غیر و بود،، معصو 

کهههه در  از مجمهههوع روایهههات تفسهههیری مسهههتقیم، شصهههت درصهههد از روایهههات ارشهههادی هسهههتند 
اند؛ اما حدود چهل یابىنیز توسط مفسر قابل درک، فهم و دست ۷صورت عد  بیان معصو 

که با مطالعهات صه ورت درصد روایات تفسیری به روایات تفسیر غیر ارشادی اختصاص دارند 
کهه در میهان مفسهران محهل نهزاع در گرفته، حجم اصلی آن ها اختصهاص بهه روایهات فقههی دارد 

کهه تکمیهل ،زئیهات احکها  از وظهای  اختصاصهی  بح  تفسیر نیستند و بالاتفهاق معتقدنهد 
 است. تفصیل این مطلب در ادامه خواهد آمد. :معصومان

 
 
 
 
 
 

 
 3 نمودار

بنههدی ور، بهها تو،ههه بههه موضههوعات خههود موضههوعهمچنههین در روایههات ارشههادی موضههوع محهه
 اند از: ها عبارتشوند. برخی از موضوعات آنمی

 صهفات توحیهد، حهوز، بهه مربهوط مسهائل بههو اسهت  آمد،« العقائد» آیات ذیل در که روایاتی
 سهور، ۲9 بهه اسهتناد بها ۷امها  کهه روایتهی ماننهد 2؛پهردازدمهی و... تبهری، تهولی، معاد، خداوند،

 ) مل :
َ
ْفُ الخ  أ َِ

َ ُ  مَن  خَلََ  وَ هُوَ الل َ  فرماید:می خبیر صفت تشریح در، (بی لَ  یَع 
                                                           

 .۵۸، ص۱، جنورالثقلین. 1
 .۱۱، ص«،ایگا، آیات اعتقادی در استنباط احکا ». 2
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کََ   یَْ  وَ ذَ مَكَ اَلُله اَلَْْ عْلَْ  عَل َ ی   ا  یتا یَقُلُ  ف   طَل 
یثاا ي لَا یَعْاُ ُ  عَنْاُ  ۷حَ    َ

یُ  فَال َ ب  ا اَلَْْ م َ
َ
: وَ أ

لت َ   ِ ، وَ لَا یَفُوتُُ  لَیْسَ  ٌُ ُ  شََْ شْیَا
الْأَ بَار  ب  عْت  ت   ِ بَة  وَ لَا    1.جْر 

 است. دانسته عقاید)توحید( حوز، به مربوط را خداوند صفات اینکه 
که ذیل آیهات  کهه بهه مسهائل اخلاقهی همچهون توبهه، صهبر، « الاخهلاق»یا روایاتی  آمهد، اسهت 

یه) هیهآ لیهکه ذ یتیروا مانند 2اند؛و... پرداخته ِِ
ها ال َ ُ ُ ی

َ
هوً. ...ءَ  نَ هیَأ ًُ هً  ن َ َُ و  َُ هوا  إَِهاَ اتِ  ُُ و ُُ هوا   ًُ بیهان  3(امَ

 شد، است:
لْ 
َ
تَ ، قَاَ : سَأ َ  بْن  ه  حَُْ

َ
لَ أ ه  إ  سْنَاد  إ  خْبَار  ب 

تَا   مَعَانِ  اَلْأَ ک  یا َ فِ   خ 
سَان  اَلْأَ بَاا اَلَْْ

َ
عَان   ۷تُ أ

يَ؟ فَکَتَبَ  صُل   مَا ه 
کَ  :۷اَلن َ نُ  َُ اَلْبَاط  ُْ یَکُل

َ
كَ.أ  ِ نْ ذَ فْضَلَ م 

َ
ر  وَ أ اه 

  الظ َ
که مسألهو به تشریح توبه نصوح می  ای اخلاقی است.پردازد 

که ذیل که به مسائل فقهی و تعیهین حهدود و ابعهاد آن « آیات الاحکا »یا روایاتی  آمد، است 
که این روایت ذیل آیه 4مسائل اشار، دارد؛  سور، بقر، وارد شد، است:  ۲۴۱مانند روایتی 
بِ  عَبْاا   اَلله  عَاا

َ
قِهه َ  ): : فِ  قَاالْ   اَلله  ۷نْ أ مُا َ هها لَمَهها اَل  وِ  َ ق ً رُ مَع  ههال  ُِ اِ  قٰههاِ  مَاٰهها

َ  ََ مُ  ،(وَ لِل 
ا :قَاَ   تَُِ  5.مَتَاعُهَا بَعَْ  مَا تَنْقَضِ  ع   َ

 که به تبیین مسأله فقهی زمان پرداخت متاع به مطلقات اشار، دارد.

که ذیل  ههایى در قهرآن اشهار، دارد؛ و بهه بیهان داسهتان آمهد، اسهت« القصص»آیاتیا روایاتی 
که ذیل آیه:  ه)مانند روایتی  ُ ن 

َ ها مِهن ل َ ُِ َ ها ءَا َ ُ فِ فَقَالُوا  رَ  ُ کَ یَُ  إَِاَ ال  فِا  وَى ال 
َ
مَهً  وَ هَئه    هكَ إِذ  أ رِنَها  رَح  م 

َ
ها مِهن  أ ًَ لَ

 کند: آمد، و بیان می 6(رَشَدً 
بُو عَ 
َ
اْ مِنُ،  ۷بْ   اَلله  قَاَ  أ ، فَقَااَ : لَا، اَلْفَاَ  اَلُْْ اا  ُ نْاَ کُْ ؟ فَقَااَ  لَاُ : اَلش َ : مَا اَلْفََ  ع  َ جُل،  ِ

کَانُوا شُیُوخاا فَسَمَاهُُ  اَلُله  صْحَاَ  اَلْکَهْف  
َ
ُ َ أ ْ . إ  يَمانّ   إ   ب 

تْیَةا   7ف 
 اشار، دارد.« فتیه»به معنای  که

                                                           
 .3۸3، ص۵ج، نورالثقلین. 1
 .۷۶، ص۱ج اخلاق در قرآنم. 2
 .۸یم، آیه سور، تحر. 3
 .۸، ص۱ج ،ماالک الافهام الی آیات الاحکام. 4
 .۲۴۰، ص۱ج، نورالثقلین. 5
که ، آیه . 6  .۱۰سور، 
 .۲۴۵، ص3، جنورالثقلین. 7
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درصد روایات مربوط ۶۶ارشادی، یان شد، از میان چهل درصد روایت غیربا تو،ه به آنچه ب
 به حوز، عقاید است.

 
 
 
 
 

 
 4 نمودار

درصهد از روایهات  ۴۴کهه  - در مورد روایات سایر موضهوعات همچهون فقهه، اخهلاق و قصهص
ناظر به فههم ،زئیهات و تفصهیلات آیهات  - تفسییری غیر ارشادی را نیز به خود اختصاص داد،

 استفاد، از این روایات است.با 
بنههابراین، در روایههات مسههتقیم، روایههات غیرارشههادی در حههوز، اخههلاق، فقههه و قصههص، بخههش 
کل روایات، یعنی حدود  کل روایات را در بر دارد. این روایات حدود دو و نیم درصد  کوچکی از 

 روایت است: 3۰۲
 
 
 
 
 
 

 
 5 نمودار

کوچه  قابلیهت که این حجم  یهای بهى بسیار روشن است  کهران فههم و تفسهیر نهدارد منبهع در
گیرد؛ بلکه تنها می  ای برای فهم قرآن باشد.تواند تکملهقرآن قرار 

گونهه ایضهاح روایات تفسیری مستقیم، علاو، بهر دارا بهودن از حیطهه ههای بیهان شهد،، در سهه 
 اند از:شوند. ،دول آن عبارتبندی میلفظی، ایضاح مفهومی و تأویل مفهومی دسته
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 تأویل مفهومی مفهوم لفظ مجموع 13651کل روایات: 

 ۶۸ ۲۰۱۷ ۱9۰ ۲۲۰9 روایات تفسیری مستقیم

 ۰ ۱۱۶۷ ۱۶9 ۱33۶ ارشادی

 ۶۶ ۸3۴ ۲۰ 9۲۰ غیرارشادی

 ۲ ۶ ۱ 9 غیرارشادی/ارشادی

 ۲۲ 3۶ ۱ ۵9 کل آیه

 ۴۶ ۱9۷۱ ۱۸9 ۲۱۵۴ بع  آیه

 ۶۵ ۱۲3۲ 9۷ ۱3۵۴ دیعقا

 ۱ ۲۰۵ ۱۲ ۲۱۵ اخلاق

 ۱ 3۲۰ ۲۵ 3۴۲ فقه

 ۱ ۲۵۰ ۵۶ 3۰۷ قصص

 توضیح مطالب ارائه شد، در ،دول و نمودار فوق عبارت است از:
 لفظی ایضاح گونه. 1 - 2 - 1 - 3

یشهه لغهوی، معنهای لحهاظ به را کلمه ی  که روایاتی یعنی لفظی، ایضاح گونه  و،هه یهابى،ر
 روایههت ۱9۰مسههتقیم، سههیریتف روایههت۲۲۰9 مجمههوع از دهههد.مههی قههرار بررسههی مههورد و... تسههمیه
  روایت: مانند؛ است لفظی ایضاح

عَل  یَدَ ) :۹رسل  قا  ج  َُ ُ ولَةً إَِها كَ وَ ل   قِه مَغ  ًُ عُهدَ مَُ ومهاً  كَ عُ َِ فَاَق  ه  ُ بَ ُا لُهل َ ال   َ ه ُُ ب  َُ وَ له  
وراً  ُُ قتار الإحسار قا : (مَح   .اختق( آی ، بعض ارشاد ، )غیر 1.الإ

 
 
 
 

 

 6 نمودار
                                                           

 .۱۵9، ص3همان، ج .1
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 مفهومی ایضاح گونه.  2 - 2 - 1 - 3
 بها آیه ،ملات و الفاظ میان نسبت یا آیه، الفاظ معنای الهی مراد بیان منظور به که روایاتی
 روایههت ۲۰۱۷ مسههتقیم، تفسههیری روایههت ۲۲۰9 مجمههوع از دهههد.مههی قههرار اشههار، مههورد را یکههدیگر
ک ریهت کهاست  مفهومی ایضاح  داد، صهاصاخت خهود بهه را مسهتقیم تفسهیری روایهات مطله  ا
 روایت: مانند؛ است

ً  قانِتاً ) ،عن  ظبیاُ بن یونس م َ
ُ
راهَِْ  لانَ أ  ُ   1.واح   امة ،(إِن َ إِ

 .د(یعقا آیه، بع  )ارشادی، است داشته بیان قانت امت مفهو  روایت این در ۷اما 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 7 نمودار

 مفهومی تأویل گونه. 3 - 2 - 1 - 3
 روایههههت شههههامل تأویههههل مفهههههومی اسههههت؛۶۸تقیم، روایههههت تفسههههیری مسهههه۲۲۰9از مجمههههوع 
 مانند روایت:

 الاول الهااد  الکااف أناا معنااه (کُهْع ) :۷فیا  یقال  طلیال حا یث ۷الصاادق عان
  2.الوع  الصادق العام

بههههه معنههههای بطنههههی حههههروف مقطعههههه اول سههههور، مههههریم اشههههار، دارد  ۷در ایههههن روایههههت امهههها 
کل آیه، عقاید(.)غیر  ارشادی، 

                                                           
 .93، ص3همان، ج. 1
 .3۲۰، ص3همان، ج. 2
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 8 نمودار
کلی با تو،ه به آنچه از آمار، ،داول و نمودارهای مربوط به روایات تفسیری مسهتقیم  به طور 

روایت تفسیری مستقیم حدود بیسهت درصهد روایهات را در بهردارد، و بهیش که به دست آمد، آن
گونه از روایات  و  میبه فهم مفهاهاز نود درصد آن به روایات تفسیر مفهومی اختصاص دارد. این 

در اولویههت بههود، و  :دارد. بنههابراین، تبیههین آن بههرای معصههومان اختصههاص اتیههظ ظههاهر آالفهها
 بیان معنای ظاهری الفاظ آیات قابل تببین برای سایرین نیز هست.

وایات. 2 - 3  غیرمستقیم تفسیری ر
 بهرد. بههر، تفسهیر در توانمیها آن مطالب از بلکه پردازند،نمی تفسیر به مستقیما   که روایاتی

 بها پاسهخ قرآن، به استناد علت، مصداقی، تأویل تطبی ، نزول، فضای ترسیم شامل: گونه این
 تفکیه  بهه روایهات قبیهل ایهن فراونهی شهود.مهی یشناسقرآن استشهاد، مختل ، قرائات قرآن،

 است: نمایان زیر نمودار در :اهل بیت از ی  هر
 
 
 
 
 
 
 

 

 9 نمودار
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وایات. 3 - 3  تفسیری غیر ر
 در اساسها و نداشهته آیهه بها تفسیری ارتباط اما آیه، موضوع با ارتباط و،ود با که ایاتیرو یعنی

 تبیینهی و تکمیلهی نقهش عمهدتا بلکهه ندارنهد؛ دخهالتی قهرآن در خهدا مراد از برداری پرد، فرآیند
  دسته: دو شامل دارد. آیه به نسبت

که آیه در متن روایت «:الف»ی ریتفس ریغ اتیروا -  ذکر شد،؛ یعنی روایاتی 

که آیه در متن آن ذکر نشد،، ولی مضمون روایت با  «:ب»یات غیر تفسیری روا - یعنی روایاتی 
 آیه انطباق دارد.

گویای تقسیم گونهنمودار ذیل   شناسی است:بندی این 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 10 نمودار

ح. ۴  نمودار شر
گویای مطالب زیر است:  اصطلاحات و مفاهیم نمودار فوق 

 فظیل ایضاح. 1 - ۴
 نهه )و لغهوی معنای و یشناسواژ، بُعد از را ایکلمه که است روایاتی لغوی، یا لفظی ایضاح
  مانند:؛ کندمی تبیین و...تسمیه  و،ه یابى،ریشه مفهومی(،

وایة ف و إبراهیم بن عی تفسیر ف ود اب ر  1.الْفیظ الرقیب :الْار
                                                           

 .۴3۷، ص۱، جنور الثقلین. 1
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 ههر احادیه  فراوانهی گویهای زیر نمودار د.دار اشار، «الرقیب» واژ، لغوی یامعن به روایت این
 است: دسته این در :اهل بیت از ی 
 
 
 
 
 
 

 

 11نمودار 
 مفهومی ایضاح. 2 - ۴

 نسبت آیه، الفاظ از مراد معنای ارائه شامل: دارد. کامل تطاب  تفسیری روایت با عنوان این
 :مثلا  ؛ است یکدیگر با ها،مله و الفاظ میان

رار  عان العیااشَ تفسیر ف ه   ) :قولا  ف۷جعفار أب عان ز
ِ.ل َ
ُ
ْمَهُ   لَکُه    أ ُِ عهامِ  َُ أَن   :قاا  (ال 

نعا ، بطلُ ف ال  الاجنة هی   1.الاجنة ببیع یأمر ۷الم منی أمیر کاُ ق  و الا
یمَهةُ » معنهای بهه را «انعها  رحهم داخهل ،نهین» روایهت این نْعها ه  بَهه

َ
 نمهودار اسهت. دانسهته « الْأ

 :اند ازعبارت :اهل بیت کلا  در یاتروا قبیل این فراونی
 
 
 
 
 
 
 

 12 نمودار
                                                           

 .۵۸3، ص۱همان، ج. 1
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 تأویل. 3 - ۴
 طهرق از و الههی علم داشتن بدون کهاست  آیه مصداق و مفهو  باطن، و ظاهرتأویل  حیطه

  روایت: نمونه عنوان به؛ یافت دست آن به تواننمی آیه ظاهر و عادی
   ) :الله قل  عن ۷الصادق سألت :قا  المفضل

ِ.ل َ
ُ
ْمَُ   لَکُ    أ ُِ عامِ  َُ أَن   البهیماة :قاا ، (ال 

نعا  و الول هنا   1.الم منلُ الا
 انعها  مصداق را مؤمنون و بهیمه مصادی  از یکی را الولی نظر، مورد آیهتأویل  در روایت این

 است. ممکن غیر برداشتی چنین لفظ ظاهر از که شمردمی

کهه بهه معنهای با کهلا  اسهت، مسهتقیم بهه لاز  به ذکر اسهت تأویهل مفههومی  زگشهت بهه اصهل 
که مصداق آیه را بیان می دارد، به صورت غیر مستقیم حوز، تفسیر پرداخته، و تأویل مصداقی 

شههود. لههذا در آمارههها و نمودارههها بخههش مفهههومی تأویههل ملحهه  بههه ایضههاح بههه تفسههیر مربههوط مههی
گونههه روایههات شههود. آمههار تفکیکههی ایههن مفهههومی و بخههش مصههداقی آن ملحهه  بههه تطبیهه  مههی

 اند از:عبارت
 
 
 
 
 
 

 
 13 نمودار

 تطبیق. ۴ - ۴
 افهراد بهر خهاص( یها عها  صورت )به آیه ظاهری تطبی  معنای به تفسیری، روایات در تطبی 

  :مثلا  ؛ است آیه در مشابه شرایط یا
 أب ال رفعا  مان حا ننا قاا : الکناای بن مُم  عن ،الْسی بن عی عن ،إبراهیم بن عی

                                                           
 .۵۸3، ص۱همان، ج. 1
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ُا) :الله قل  ف ۷للها عب 
َ
ِ   كَ هَل  أ َْ غاشِ   1الاما . یغشلُ الَین قا : ،(َ.دِیثُ ال 

 ایهن آمهاری فراونی .پوشانندمی را امامت که اندشد، معرفی یکسان هیغاش روایت این طب 
 :اند ازعبارت :اهل بیت از ی  هر تفکی  به روایات گونه
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 14 نمودار

 ولنز فضای ترسیم. ۵ - ۴
 مصههداق و شههرایط ههها،زمینههه بیههان بههه کهههنههزول  اسههباب یهها شههأن مفهههو  بهها مههرتبط روایههات در
 گهها، زیههرا ؛خههوردمههی چشههم بههه تههریوسههیع دایههر، بعضهها   دارد، اشههار، آیههه چنههد یهها یهه  نههزول زمههان

 بهه؛ شودمی کشید، تصویر به نزول، از پس هایبازتاب گا، ؛شودمی ترسیمنزول  از پیش شرایط
 انفهال سهور، نخست آیه نزول از بعد و قبل اتفاقات و نزول زمان ۷اما  روایتی درمونه، ن عنوان

  نماید:می بیان را
ق نلث عی ۹الله رسل  أصحا  کاُ الناٍ انّز  لما ،ب ر یو  نزلت :قا  و  ؛ ... فر

 اصرااب و شرد  هزیم:  شمن    هنگامی؛ شد نازل بدر روز  ر آی  فرماید:می امام
  2... ب  ند ررو  س  ۹الله رس ل

 :اند ازعبارت :اهل بیت از ی  هر تفکی  به روایات از گونه این آماری فراونی
                                                           

 .۵۶3، ص۵همان، ج. 1
 .۱۱9، ص۲همان، ج. 2
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 15 نمودار
 علت. ۶ - ۴

یههدادهای حکمههت و حکههم علههت دادن قههرار مههدنظر  قبیههل ایههن از آیههه، در احکهها  صههدور رو
 پاسههخ بههه حکههم علههت کههه اسههت آن مفهههومی ایضههاح بهها روایههات از دسههته ایههن تفههاوت اسههت.
 در خللهی آن ندانسهتن که داردمی بیان را هایىحکمت وپردازد می آیه بر شد، عار  شبهات

  روایت: مانند؛ کندنمی ایجاد مراد تفسیر
: ۷فیا  یقال  طلیال حا یث ۷الثاانی الْسن أب عن ،الهیثم خال  أب ال الشرا ع علل کتا  ف
َُ ) عاا تِن: فقااا  ،علاایهن شاار  مااا امااا و ر 

َ
ر   عَههَ  أ ُُ هه

ش 
َ
ههراً  وَ  أ  فأوجااب زوجهااا عنهااا تااوف إذا یعاا  ؛(عَش 

 غایاة اُ علا  و ،منهاا آل إذا حیاتا  ف علیهاا أوجاب ما مثل عنها توف و ،بزوجها أصیبت إذا علیها
  1.لها و علیها أوجب ثم فمن الْماع، ترک ف أشهر اربعة المرأ  صبر

 کههلا  در گونهه ایهن آمهاری فراوانههی ارد.د اشهار، متهوفی زن چهارماههه عههد، حکهم علهت بهه کهه
 :اند ازعبارت :اهل بیت از هری 
 
 
 
 
 
 

 
 1۶نمودار 

                                                           
 .۲۲9، ص۱همان، ج. 1
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 قرآن به استناد. 7 - ۴
 کننهد، سهؤال یها مخاطهب سهاختن قهانع برای ،حکم بیان ضمن :ائمه یا ۹پیامبر گاهی
  : مثلا  ؛ است کرد، بازگو را حکم یا مطلب آن قرآنی مستند

 ینکروُ الناٍ اُ ،سی   یا جعفر: لأب حساُ بن عی قا  قا :  أبی عن ،إبراهیم بن عی
قُل  هذِهِ ) لنبی : قا  لق  ،الله قل  ذلک ینکروُ؟ ما و فقا : ،سنک ح انة علیک

ََا اتِ لَما عُوا إِ د 
َ
بَعَنِی سَبِیلِا أ َ ُ نَا وَ مَنِ ا

َ
یَ ة  أ ًِ  تسع ل  و ۷عی الا تبع  ما فوالله ،(َُ

  1.سنی تسع بنا انا و سنی،
 کهم سهن کهه - را خهود نامخالفه سهخن ه،یهآ نیها بهه استناد با ۷ینمؤمنامیرال روایت این در

 :اههل بیهت از یه  ههر کهلا  در گونهه ایهن فراونهی .کندمی رد - ددادن قرار زآوی دست را شانیا
 :اند ازعبارت

 
 
 
 
 
 
 

 
 17 نمودار

 قرآن با پاسخ. 8 - ۴
 یه  پاسهخ در بلکهه اند،نپرداخته قرآن تفسیر به مستقیم صورت به ،۷اما  یا پیامبر یگاه

کتفاقرآن  از ایآیه قرائت به تنها مخاطب، اقناع یاتأیید  پرسش،  و شهرح بههکهه آن بهدون ؛کرد، ا
 گونهه ایهن از مفسر و مخاطب برداشت .دنبپرداز خاصی مورد بر انطباقش و توضیح یا آن تفسیر

  مانند:؛ کندمی کم  تفسیر در را او روایات
 مان قبلناا مان اُ: ۷الرجال إل کتبات: قاا  الهما انی مُما  بن إبراهیم عن سهل صو  الکافیأ ف

                                                           
 .۴۷۶، ص۲همان، ج. 1
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: بخطاا  فکتااب صاالر ، :یقاال  ماان ماانه  و ،جساا  :یقاال  فماانه  التوحیاا ، ف اختلفااوا فقاا  موالیااک
َ سَ ) یوصف لا و یَ  لا من سبحاُ لِهِ  لَ مِْعُ  هُوَ  وَ  ءا شَی   لَمِث  َ ُ بَ  ال یُ  ال  ًِ).1  

 نمههودار دارد.مههی مرقههو  را آیههه تجسههیم، بههه ینقههایل بههر رد و پاسههخبههرای  ۷امهها  روایههت ایههن در
 :اند ازعبارت :اهل بیت از ی  هر توسط روایات از گونه این فراوانی

 
 
 
 
 
 
 

 18 نمودار

 مختلف قرائات. 9 - ۴
بیان اخهتلاف ، و یا ۷ های خاص معصوقرائت از موارد متعددی ،:ئمهات مختلفی از اروای در

:. این اختلافات گاهی مو،ب تفسیر متفاوت آیه میپرداخته است ات آیاتقرائ  شود؛ مثلا 
ا) :البیان مجمع ف ُُ    فََ م َ  ُ ُُ ا ج ءَ صِرَةً  آیا  بفاتٍ مبصار  ۷الْسای بان عای قارُ و (مُب 
  2.الصاد و المیم

 است: اننمای زیر نمودار در :اهل بیت از ی  هر کلا  فراوانی
 
 
 
 
 

 

 19 نمودار

                                                           
 .۷۵، ص۴همان، ج. 2 .۵۵9، ص۴همان، ج. 1
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 استشهاد. 10 - ۴
  :مثلا  ؛ است شد، بیان آن تفسیر بیان بدون آیه، هایپیا  و معارف روایات برخی در

 قاا : قاا  ۷الله عبا  أب عان ،ساناُ بان الله عبا  عان بالإساناد العیااشَ رو  و البیةان مجمع ف
، الاابتُ لأهاال بینصاا م المااوازین نصاابت و الاا واوین نشاار  إذا: ۹الله رساال   لهاا  ینشاار م و میاازاُ
، ما): الآیة هَه تت ثم دیواُ ونَ  یُوَف اَ إِن َ رُ ُِ ا َ ً رَهُ    ال ج 

َ
غَی  ِ  أ   1.(ِ ُاب   ُِ

، آن توضههیح و تفسههیر بههدون، قههرآن آیههه بههه خههود صههحبت درادامههه ۷حضههرت روایههت ایههن در
 :اند ازعبارت :ل بیتاه از ی  هر کلا  در روایات گونه این فراوانی است. کرد، استشهاد

 
 
 
 
 
 

 
 20 نمودار

 یشناسقرآن. 11 - ۴
 بههه کههه روایههاتی دارد. اشههار، و... سههور لیفضهها منسههوخ، و ناسههخ چههون مسههائل بههه روایههات ایههن
 ،ههدا روایههات سههایر از دارنههد، تفسههیری فهههم در کههه خصوصههیتی دلیههل بههه، دارنههد اشههار، قرائههات

 :اند ازعبارت :اهل بیت از ی  هر  تفکی به گونه این فراوانی نمودار شوند.می
 
 
 
 
 
 

 

 21 نمودار
                                                           

 .۴۸۱، ص۴همان، ج. 1
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وایات. 12 - ۴  تفسیری غیر ر
 اند، اما ارتباط تفسیری با آیه ندارد؛ مانند:این دسته از روایات با موضوع آیه مرتبط

 حا یث ۷الما منی أمیار عان ،نباتا  بان الأصاب  ال باساناده النعمةة تمام و الدین کما  کتا  ف
 وَ ): للسااا ل فقااا  ،بعاا ه الائمااة عاان عناا ه انااا و ۹الله رساال  ساا ل لقاا  و: ۷یاا ف یقاال  طلیاال
ههماءِ  َ ُ وِ   ذاِ   ال بُههُ   کعاا   عاا تِ  اُ الشااهلر، و الأیااا  و اللیااال ر  و الباارو، بعاا د عاا ده  اُ (ال 
  1.الشهلر

گونهه روایهات در  مسلما  این موارد در زمر، روایات تفسیری نخواهنهد بهود. نمهودار فراوانهی ایهن 
 اند از:عبارت :کلا  هر ی  از اهل بیت

 
 
 
 
 

 
 22 نمودار

گرو، ال  و ب است:  روایات غیر تفسیری شامل روایات 

 الف تفسیری غیر روایات. 1 - 12 - ۴
 نمهودار است. شد، ذکر آن در آیه آیه، موضوع با ارتباط و،ود با که غیرتفسیری روایات یعنی

 :اند ازعبارت گونه این در :یتاهل ب از ی  هر تفکی  به آن آماری
 
 
 
 
 

 
 23 نمودار

                                                           
 .۵۴۰، ص۵همان، ج. 1
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 ب تفسیری غیر روایات.  2 - 12 - ۴
 ذکههرهها آن در آیهات آیههه، موضهوع بها ارتبههاط و،هود بها کههه داردمهی بیهان را تفسههیری غیهر روایهات

 :اند ازعبارت گونه این در ۷اطهار ائمه از ی  هر آماری نمودار است. نشد،
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24نمودار
 هاگونه اساس بر ۷معصومین تفکیک به روایات. ۵

گونه گونههپس از تبیین انواع  گونهههای مطهرح در  ههای شناسهی روایهات تفسهیری، لاز  اسهت 
 نینةورالثقل ریدر تفسهبهه تفکیه  بررسهی شهود.  :مطرح شد، در روایات ههر یه  از معصهومین

کل آ ۲۴/۶۱ی برا  ریدر تفسه تیهروا ۱3۶۵۰مجمهوع  یعنهی ؛نقهل شهد، تیقرآن روا اتیدرصد از 
در تفکیه  ههر یه   :مقایسه آماری روایهات معصهومین شد، است. یگذارشمار، نینورالثقل

گونه :از معصومین  اند از:های مختل  عبارتو به صورت موردی و ،زئی، و بر اساس 
 
 
 
 
 

 

 25 نمودار
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 26نمودار

 
 
 
 
 

 
 27نمودار

 
 
 
 
 
 

 28نمودار
 
 
 
 
 

 29نمودار
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 30نمودار 

 
 
 
 
 
 

 31نمودار 
 
 
 
 

 

 32نمودار 
 
 
 

 

 33نمودار 
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 34نمودار 

 
 
 
 
 

 
 35نمودار 

 
 
 
 
 
 
 

 36نمودار 

 
 
 
 
 

 

 37نمودار 
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 38نمودار 

 نمودارها آماری تحلیل. ۶
بهه  مربهوط نةورالثقلیندههد بهالاترین آمهار روایهات به طور کلهی تحلیهل آمهاری ایهن نمودارهها نشهان مهی

روایههههت مربههههوط بههههه حضههههرت  ۱۸۲۰اسههههت؛ یعنههههی ۷، و امهههها  بههههاقر۷، امهههها  صههههادق۹رسههههول الله
 است. ۷روایت مربوط به اما  باقر ۲۲۵۲و  ۷روایت مربوط به اما  صادق، ۴9۲۰۹رسول

که شهامل  نورالثقلینترین آمار روایات همچنین پایین احادی  قدسی با هفت روایت است 
 ، به ترتیب با شش و بیست روایت است.؟عج؟ان، و اما  زم۳روایات حضرت زهرا

انههد. ایههن دسههته از حههدود شصههت درصههد روایههات بههه صههورت غیرمسههتقیم بههه تفسههیر پرداختههه
که از مجمهوع  روایهت، ۱3۶۵۱روایات سهم بیشتری نسبت به سایر روایات دارد؛ به این صورت 

روایهت، و مفههو  بها  3۵۰۵گونه، تطبی  با روایت را به خود اختصاص داد، است. از این  ۷۰۵۵
گونه تطب یمیحدود نبنابراین، روایت است.  ۲۰۱۷  .است  یاز آن مربوط به 

گونه گونه روایات نیز به ترتیب،  گونهه پاسهخ ۱۰۶های علت با کمترین   ۱۵9گهویى بها روایت، 
گونه لفظ با   روایت است. ۱9۰روایت، و 

 از مجمهههههوعری اسهههههت. غیرتفسهههههی نةةةةةورالثقلیندرصهههههد از روایهههههات مو،هههههود در  3۵حهههههدود 
گون نیشتریب ت،یروا۱3۶۵۰  هیهآ یوله ،مهرتبط اسهت هیهبها موضهوع آ که) ب یریرتفسیغ هسهم را 

 .در بردارد ذکر نشد،( تیروادر 

که بیشتر در وادی مصداق و شهامل  ۲۷۷کل روایات تأویلی  کهل و  ۷۵روایت است  درصهد از 
کههه در درصههد روایههات تههأویلی، بههه حههوز، مف۲۵روایههت اسههت. ۲۰9معههادل  هههو  اختصههاص دارنههد 
 روایت هستند. ۶۸مجموع 

گونهههههه غیرتفسهههههیری ب در روایهههههات %۴۲بههههها  ۷گونهههههه تطبیههههه  در روایهههههات امههههها  حسهههههن ، و 
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 های بعدی قرار دارد.از روایات، در رتبه %۴۰، اما  سجاد و اما  زمان)عج( با ۷امیرالمؤمنین

کهه 9۰۶، ۹روایت پیامبر۱۸۲۰از آن را تشهکیل داد،، و از  %۴9روایت غیرتفسهیری ب اسهت 
 بیشترین آمار را داراست. ۷در مقایسه با سایر معصومین

ههای مورد از روایات این تفسیر مربوط به روایهاتی اسهت کهه دو یها چنهد مرتبهه و در مناسهبت 9۶تعداد 
شناسهی مجهزا در مهورد مختل  توسط مؤل  ذکر شد، است. این روایات به ،هت تکراری بودن، گونهه

هها در آمهار ذکهر شهد، اسهت )بهه عنهوان مثهال، روایهت نگرفتهه، و بهه عنهوان قسهیم سهایر گونههها صورت آن
1تکرار شد، است(. 3۴در سور، بقر، ذیل آیه  ۱۰۷سور، فاتحه، با روایت شمار،  ۷۰شمار، 

 

 نتایج
بر پایه تحلیل آماری اولویت رسالت ایشان را در قبهال  :اهل بیتبررسی روایات تفسیری 

 اند از:های پژوهشی تحقی  حاضر عبارتسازد. نتایج و یافتهار میقرآن را آشک
 پردازد.های خود به فهم مفاهیم و الفاظ ظاهر آیات میروایت تفسیری مستقیم با تمامی گونه -

نسههبت بههه آیههات قههرآن اولویههت داشههته، بههه ترتیههب بیههان تفصههیلات  :اهههل بیههتآنچههه در رسههالت  -
هتما  حداک ری ایشان بر مباحه  تکمیلهی و تطبیقهی آیهات غیرتفسیری آیات و تطبیقات آن، و ا

 اند.بود،، و ایشان به نحو احسن تما  اهتما  خویش را در این زمینه مبذول داشته
و سههیر، ایشههان در بیهان روایههات تفسههیری مسههتقیم و  :اههل بیههتشناسههی رسههالت اولویهت -

کههه فهههم، مسههاله نبههود، اسههت، چ :فهههم ظههاهری آیههات بههرای مههرد  مخاطههب معصههومان را
یافت و پرد، برداری از ظاهر آیات برای همگان ممکن بود، است.  در

آشکارسهازی ظهواهر و مفهاهیم آیهات  :اهل بیتدر روایات تفسیری غیر مستقیم دغدغه  -
نیست؛ بلکه این روایات با پرداختن به بیان مصداق، علت، و ... آیهات، بهه صهورت غیهر 

کم  می  کنند.مستقیم به فهم آیات 

 های استطرادی، تکمیلی، و مناسبتی را بر عهد، دارند.ات غیرتفسیری تبیین بح روای -
شناسههی رسههالت ایشههان در و تبیههین اولویههت :اهههل بیههتتحلیههل آمههاری روایههات تفسههیری  -

که روایات غیرتفسهیری اولویهت اول رسهالت ایشهان را بهه خهود  کی از آن است  مورد قرآن حا
تفسههیری، بههه ترتیههب میههزان روایههات، روایههات اختصههاص داد، اسههت. پههس از روایههات غیههر 

تفسیری غیرمسهتقیم )بخهش تطبیه (، و سهپس روایهات تفسهیری مسهتقیم )شهامل ایضهاح 
 های دو  و سو  قرار دارند.لفظی، ایضاح مفهومی و تأویل مفهومی( در اولویت

                                                           
 .۵9 - ۱۶، ص۱همان، ج. 1
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 کتابنامه
 .قرآن  ریم

 ش.۱3۸۷، ۷طالبىبن اب یقم: اما  عل، ناصر مکار  شیرازی اخلاق در قرآنم
،  وزارت فرهنه  و ارشهاد اسهلامیحسن مصطفوی، تههران،  الوحقیق فی کلمات القرآن الکریمم

 ش.۱3۶۸
کتاب،  قرآن در اسلامم  ش.۱3۸۸سید محمدحسین طباطبایى، قم: بوستان 

کلینی، تهران: اسلامیه،  الکافیم  ش.۱3۶9محمد بن یعقوب 

 ق. ۱۴۰9ارالهجر، ، خلیل بن احمد فراهیدی، قم: موسسه د العینمکواب 

 ق.۱۴۱۴محمد بن مکر  بن منظور، بیروت: دارالکتب العلمیه، ، لاان العرب
  .۱99۴، شیخ بهایىاصفهان: همدانی،  : علیتر،مهشلدون راس،  مبانی احوما م

 ش.۱3۷۵فخر الدین بن محمد طریحی، تهران: مکتبة المرتضویه،  مجمع البحرینم
و  یکشهف یمحمهدتق :حیبهه تصهح فاضهل، دی، ،هواد بهن سهعالاحکام اتیآ یماالک الافهام ال
 ش.۱3۶۵ی، مرتضو :تهران زاد،، یمحمدباقر شر

 ق.۱۴۱۵عبد علی بن ،معه عروسی حویزی، قم: اسماعیلیان،  نورالثقلینم
 3۰ - ۲۱، ص۲۴، شمار،۷، دور،۱3۸9، معرف ، محمود ر،بی، فصلنامه «اهداف قرآن»
محمدصههادق ، «یتشههابه القههرآن إبههن شهرآشههوب مازنههدراندر م یریتفسهه اتیههکههارکرد روا یبررسهه»

کبر رب یعل دیس یدریح  .۲۷شمار،  ،۱39۴ ،ثیعلوم قرآن و حد قاتیتحق، نتاج عیا
 یفقهة یمبةان، سهید محمهد علهی ایهازی، مجلهه «اسهتنباط احکها  در یاعتقهاد اتیهآ گا،ی،ا»

 .۲۴ - ۸، ص۱، شمار،۱، دور،۱3۸۷، یحقوق اسلام
، ثیحةةد علةةوم مجلههه ی،زیههمهر یمهههد، «تیههحج و یشناسههگونههه عهیشهه یریتفسهه اتیههروا»

 ش.۱3۸9
علةةوم ، مهههدی رسههتم نههژاد، فصههلنامه علمههی پژوهشههی «کارکردهههای تطبیهه  در احادیهه  تفسههیر»

 .3۵ - ۲3، ص۶۴شمار، ، ۱39۱، حدیث
کههارکرد روایههات تفسههیری معصههومان بههر اسههاس دیههدگا، علامههه» محمههد تقههی دیهههاری  م«نقههش و 

 .۵سال سو ، شمار، ، ۱39۰، یپهوهحدیثدو فصلنامه بیدگلی، 

http://hadith.riqh.ac.ir/issue_409_401_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+17%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+64%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1391%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-240.html


 (مطالعی موردی سفرهای ابوالمفضل شیبانی) انها و روزگارش، سرنخی برای شناخت آنانسفرهای محدّر

 
 
 

 ؛انها و روزگارش، سرنخی برای شناخت آنانسفرهای محدّث
 (مطالعۀ موردی سفرهای ابوالمفضل شیبانی)

 ۲۵/۰۴/1۴۰۰: تاریخ دریافت
یخ پذیرش:   ۰۸/۰۳/1۴۰۰تار

 1خراسانی عافی محمد
 کیدهچ

یافههههته  و مشههههایخ بهههها ملاقههههات بههههرای محههههدّران از بسههههیاری  سههههفر بههههه ایشههههان از حههههدی  در
 محهدّران شخصهیته  بهتهر شهناخت بهرای سهرنخی تواندمی سفرها این بررسی اند.رفتهمی

 بههه را مها توانههدمهی نیهز انههد،گزیهد، خههود سهفرهایه  بهرای ایشههان کهه شهههرهایى بررسهی و باشهد
 مقاله، این در سازد. رهنمون روزگار آن در شهرها آن ضعیته و دربار  ارزشمندی هایداد،
 یهه  سههفرهایه  از عینههی طهور بههه تههوانمههی را ههایىنکتههه چههه کههه مسهاله ایههن بههه پاسههخ بهرای

 از وی .اسهت شهد، بررسهی شهیبانی ابوالمفضّهل حهدیثیه  سهفرهای نمود، استفاد، محدّث
 ،ههان شههرهای از بسهیاری بهه نهیفراوا سهفرهای و بهود، فریقین منابع در آشنانا  محدرانه 

 رواج قبیهل: از شههرها، ایهن ههایویژگهی در دقهت بها مطالعهه، ایهن در اسهت. داشهته اسلا 
 هها،آن در رایهج مذهب و شهرها این به سفر به محدران دیگر اقباله  وها آن در حدی  علم

 ،هیتهو قابهل ههایقرینهه بهه تهوانمهی ابوالمفضهل سهفرهای تحلیل با که است شد، روشن
 هایگرایش و،ود غریب، احادی  به وی فراوانه  علاقی یافت: دست زیر هاینکته دربار 

 در شهرق بهه نسهبت اسهلا  ،ههان غربه  شهرهای سطح بودنه  ترپایین و وی، در امامی غیر
 حدی . علم زمینی

 شیبانی. ابوالمفضل ،حدی  علم ،غرافیای حدیثی، سفرهای ها:کلیدواژه

 مقدمه
که تنهها یکی از نکته های بسیار مهم در شناخت راویان و قضاوت دربار  ایشان، این است 

کتهاببه مرا،عه به عناوین مختص بهه آن ههای ر،هال و تهاریخ بسهند، نکنهیم و بهه دیگهر هها در 
                                                           

کارشناسی ارشد دانشگا، تهران، پردیس فارابى )1  (.khorasani.m.afi@gmail.com. دانشجوی 

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۶)پیاپى  3شمار،  هفتمسال بیست و 
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 تههر از آنچههههههای تههاریخی نیههز تو،ههه نمههاییم تهها از ایههن را،، از یهه  سههو، بههه شههناختی دقیهه قرینههه
گفتههه شههد، اسههت، دسههت یههابیم و از سههوی دیگههر، بهها بهههر،در منههابع ر،ههالی دربههار  ا  گیههرییشههان 

 ههههای خهههار،ی، بتهههوانیم درسهههتی یههها نادرسهههتیه دیهههدگا، ر،الیهههان را نیهههز دربهههار  ایشهههاناز قرینهههه
 مح  بزنیم. 

که مییکی از قرینه سهفرهای  ، تحلیهلکهارآیى داشهته باشهد تواند در این زمینههای خار،ی 
توانههد زوایههای رسههد ایههن بررسههی در مههواردی مههیبههه نظههر مههیراوی در ،سههتجوی حههدی  اسههت. 

 از شخصیته آن راوی و روزگار زندگیه وی آشکار سازد. به عنوان مثال:  را ایتاز،
یافهههت حهههدی  رفتهههه باشهههد، مهههی گهههر محهههدّری بهههه سهههفرهای بسهههیار دور و دراز بهههرای در توانهههد ا

گهر یه  راوی عاشه  نشان ای حهدی  باشهد، قرینههدهند  عش  وی بهه علهم حهدی  باشهد. و ا
کههه مههی گههردآوریه هههر چههه بههیشاسههت  کههه آن راوی بههه خههاطر  تههره توانههد نشههان از آن داشههته باشههد 

، چندان تهو،هی بهه وراقهت و ضهع ه مشهایخش و «حافظ»احادی ، نزد خود و رسیدن به رتبی 
یافت می که در  کند، نداشته است. صحت و سقمه احادیثی 
شهود وی بتوانهد حجهم قابهل تهو،هی از ازه راوی باع  میهمچنین، سفرهای بسیار دور و در

گهر وی در زادگها، خهود مهیبه مشایخ را  کهه ا کند، در صورتی  مانهد، مجبهور صورت مستقیم درک 
کشهه  مزیّههت قههرب اسههناد بههود بههرای روایههت از ایشههان، دسههته  کنههد.  کههم از یهه  واسههطه اسههتفاد، 

گونی دارد، از ،مله  گونا ک اره روایت ا،هلّا که دیگر نمیایندربار  ی  راوی، پیامدهای  توان از ا
کهرد.از او، به عنوان قرینه سهناد دربهار   1ای برای اربات ورهاقتش اسهتفاد،  از سهویى دیگهر، قهرب اه

که در منابع مختل ، مورد بدگمانی واقع شد، است، این احتمهال را برمهی کهه محدّری  انگیهزد 
  2ب اسناد دست یابد.تا به قرسندسازی روی آورد، وی در مواردی به 

که محدری به شهرهای دور ،هان اسلا  سهفر مهی هها کنهد و از مشهایخ آنهمچنین هنگامی 
یافههت حههدی  مههی توانههد فراوانههیه افههراد ناشههناس در میههانه اسههتادانه آن کنههد، ایههن مسههاله مههیدر

که  کند. توضیح این  کهه محدث را تو،یه  برخهی یکی از عوامله مجهول بودنه راویان، ایهن بهود، 
کههه و،ههود خههار،ی نداشههتند، ،عههل  از محههدران بههرای احادیهه  ،علههی خههود، نهها  اسههتادانی را 

کننهد.می کهه حجهم بهالای  3کردند تا ساختگی بودنه حهدی ه خهود را پنههان  امها دربهار  محهدّری 
                                                           

 .۷۸۱۴، صکواب نکاحنمونه، ر.ک: . برای 1
گاهی بیش2  .۲خراسانی، ص، عافی«المفضل شیبانیقرب اسناد در روایات ابى»تر از این پیامدها، ر.ک: . برای آ
 .۷۸، صالغضا ریابن رجا  . برای نمونه، ر.ک: 3
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کز اصلی حدی  بود، کهه استادانه وی در شهرهایى دور از مرا که طبیعی اسهت  گفت  اند، باید 
کهه عمهدتا در شههرهای مرکهزیبخشی از استاد ماننهد بغهداد  ،انش برای صاحبان منابع ر،الی 

توان روایت آن محدث از مشایخ ناشناخته ناشناخته بمانند و در چنین حالتی، نمی ،اندبود،
 ای قابل تو،ه برای دروغگویى و ضع ه وی دانست.را قرینه

گذشت، سفرهای دور و دراز حهدیث همهی بهرای محهدران بهه شهمار ، افتخهار میافزون بر آنچه 
گونهمی که برخی از ایشان بدین منظور دست به تدلیس میرفته است، به  اند تها وانمهود زد،ای 

کهه در علهو  حهدی ، اصهطلاح  ،انداحادی ه خود را در شهرهای دور شنید، که کنند تها ،هایى 
 یبینهیم محهدرکهه مهیاز ایهن رو، هنگهامی  1انهد.را به این مساله اختصاص داد،« تدلیسه بلاد»

کهه آیها ادعهای  کهاوی نمهاییم  یافهت حهدی  دارد، بایهد وا ادعای سفرهای بسیار طولانی برای در
 . استتدلیس یا دروغگویىبرخاسته از وی راست بود، یا 

که محدّث برای سفر خود برگزیهد، یها ها، نکتهعلاو، بر این هایى نیز از برخی از مقصدهایى 
کههرد،، از آن گههر ببینههیم یهه  محههدّث بهها و،ههود سههفر بههه  ؛قابههل اسههتفاد، اسههتههها ا،تنههاب  مههثلا  ا

کههه قطههبه حههدیثیه یهه   - شهههرهای بسههیار مختلهه ، حتههی ادعههای سههفر بههه شهههری خههاص را
کهه او، ههممهی ،نداشهته اسهت - مهذهبه خهاص بهود، آیهین بها آن توانهد نشهان از آن داشهته باشهد 

گههر یهه  محههدث شههرق و غههرب ،هههان  بههه عنههوان نمونههه، ؛مههذهبه رایههج در آن شهههر نبههود، اسههت ا
به عنوان مقصد سهفره « قم»اسلا  را در ،ستجوی حدی  درنوردید، باشد، ولی حتی ی  بار از 

که آن راوی، امامی نبود، است. تواند قرینهخود یاد نکرد،، می  ای باشد 
گههاهی راوی، بههه شهههری بههرای اخههذ حههدی  مههی کههه هههیچ فعالیههت حههدیثی همچنههین  رود 

کمی آمد، است. خاصی در آن  گزارش نشد، و نا ه آن شهر نیز در سندهای حدیثیه بسیار  شهر 
کههه آن راوی بههه ،مههعچنههین حههالتی مههی آوری احادیهه ه توانههد مؤیههدی بههرای ایههن مطلههب باشههد 

کم که  تر نهزد دیگهر محهدّران رواج داشهته اسهت؛ زیهرا غریب تمایل داشته است؛ یعنی احادیثی 
که دسهته طالبهانه حهدی  در شههرهای مرکهزید داشتهمحدّرانی در چنین شهرهایى و،و  ،اند 

کوتها، بهود، و نها  بهردن از ایشهان در سهندهای حهدیثی مهی  هتوانسهتمانند بغداد، از دامانه ایشان 
 ی  افتخار باشد.

گههر اسههتادانه مو،ههود در چنههین شهههرهایى، احههادیثی بهها مضههمون خههاص یهها  عههلاو، بههر ایههن، ا
ور بههودنه ایههن شهههرها، محههدّرانه دیگههر بههه ایههن احادیهه  سههندهای خاصههی داشههتند، بههه خههاطر د
                                                           

 .۶۵۱، ص۲حجر، ج، ابنالصلاحابنکوابعلیالنک . برای نمونه، ر.ک: 1
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کههرد، بههود،،دسترسههی نمههی کههه بههه آن شهههر سههفر   یافتنههد و در ایههن شههرایط، تنههها همههان محههدّری 
کهههه ایهههن نیهههز، افتخهههاری بهههرای محهههدّران آن روزگهههارههههایى دسهههت مهههیبهههه چنهههین حهههدی   یافهههت 

  1.رفتبه شمار می
گر بینیم محدران به نقاط بسهیار  کهرد،همچنین ا گونی از ،ههان اسهلا  سهفر  انهد؛ امها بهه گونها

ههههها( اصههههلا قههههد  هههههای ،غرافیههههایى )حتههههی شهههههرهای معههههروفه آن محههههدود،برخههههی محههههدود،
کهرد،که در محدود،اند، با آننگذاشته گمنها  نیهز سهفر  انهد، ایهن های دیگر، بهه برخهی شههرهای 

که در آن محدود  خاص )دسته مطلب می در روزگاره آن محدّران(،  کم،تواند نشان از آن باشد 
گاهی نیهز ایهن مسهاله مهیفعالیت حدیثی چشم دهنهد  توانهد نشهانگیری و،ود نداشته است. 

که در آن محدود  خاص، محدرانی هم مذهب بها آن محهدران و،هود نداشهته یها نهادر این باشد 
گر ایهن مسهاله دربهار  یه  راویه خهاص مشهاهد، شهود، بود، خهاطر  ممکهن اسهت بههاند. البته، ا

 نرود. که به آن محدود  ،غرافیایىنیز باشد آن محدّث  یه شغل اقتضای
در این مقاله، نگارند، در پى آن اسهت تها بهه طهور مهوردی بهه تحلیهل سهفرهای فهراوانه یکهی از 

که آیا نکته که به صهورت نظهری بیهان شهد، محدران بزر  پرداخته و نشان دهد  گونی  گونا های 
کش ه این نکتهاستبرداشت قابله ویان در عمل نیز، از سفرهای را ها چیسهتگ ایهن گ و روش 

هل محمهد بهن عبهدالله شهیبانی )زاد  محدّث بهزر ، ق( اسهت. 3۸۷ق، درگذشهتی۲9۷ابوالمُفَضَّ
کههوفی و مقههیمه بغههداد بههود، کههه نههامش در انبههوهی از سههندهای  2وی  و محههدری بسههیار پویهها اسههت 
  3آید.احادی  فریقین به چشم می

 پیشینه
کتاب تکهن که بر روی سفرهای حدیثی محدران تمرکز نمود،،  الرحلة فی طلب رین منبعی 

کتههاب الحةةدیث   یافههت  خطیههب بغههدادی اسههت. وی در ایههن  بههه بیههان فضههیلت سههفر بههرای در
گهزارش نمهود، اسهت. پهس از آن، ههیچ ارهر ،الهب  آناز  های خاصینمونهحدی  پرداخته و  را 

کههه بههه طههور ویههژ، بههه ایههن پدیههد، پ کههه آقههای یافههت نشههد رداختههه باشههد، تههو،هی  تهها دوران معاصههر 
کتههاب خطیههب بغههدادی، نکتههه هههای قابههل تههو،هی را نورالههدین عتههر در مقدمههی تحقیهه ه خههود بههر 

کهه اههداف سهفرهای محهدران را در پهنج مهورد خلاصهه نمهود،  مطرح نمود، است؛ از ،مله این 
                                                           

 (.۱۷۵، ص۲، جالجامع لأخلاق الراوی،عابى، معاصره ابوالمفضل )، ر.ک: حکایتی دربار  ابن. برای نمونه1
 .39۶، صالنجاشیرجا  . 2
 . ۱۵، ص۱، جالخمیایةالأمالی ؛ ۶۴3 - ۴۴۵، )طوسی( الامالی؛ ۵۲۷، ص۷، جالإیمان شعب. برای نمونه، ر.ک: 3
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یهابى بهه رب اسناد، دستیابى به قیابى به حدی ، اطمینان از صدور آن، دستاست: دست
گاهی گفتگو با دانشمندان دیگر دربار  احادی .های وسیعآ 1تر در علم ر،ال و راویان، 

 

پژوهههی شههیعیان بهه عههراقین )کوفههه و سههفرهای حهدیثی»ای دربههار  در سهالیان اخیههر نیههز، مقالهه
 ن دو شههرسفرهای انجا  شد، به ایهبر  تنها این پژوهش عالمانه، 2نگاشته شد، است.« بصر،(

 تمرکز نمود، است.
کههه بههه تحلیههل سههفرهای فههراوانه وی نیههزابوالمفضههل ویههژ  هههای در میههان پههژوهش ، هههیچ ارههری 

کتچی در مقالی خود، اشهار، کلهیه سهفرهای پرداخته باشد، یافت نشد. آری، آقای پا وار بهه سهیر 
ربهار  شخصهیت اما هیچ تحلیلی با استفاد، از سهفرهای ابوالمفضهل د 3پردازد؛ابوالمفضل می

 . او و شرایط روزگارش ارائه نشد، است

 ابوالمفضل سفرهای فراوانی   .1
گذشههت، نکتهههکههه پههیشچنههان گونی مههیتههر  گونهها تههوان از فراوانههیه سههفرهای یهه  محههدث هههای 

گسههتردگی سههفرهای ابوالمفضههل اربههات شههد، و سههپس بههه  برداشههت نمههود. در ادامههه، نخسههت، 
 شود. ای او اشار، میهای مستفاد از فراوانیه سفرهنکته

 ابوالمفضل سفرهای کنندۀخیره گسترۀ اثبات .1 - 1
که نجاشی دربار  او میسفرهای ابوالمفضل به انداز،  گوید: ای است 

  4ب  . مشغ ل سفر ب  حدیث، جستج گ  ر را زمر  تمام وگ

دهههد؛ ههر محههدّری حاضهر نبهود، رنهج سهفر بههه منهاط  بسهیار دور را بهه خهود بکهه بایهد دانسهت 
 گوید: برای نمونه، یکی از محدّران خراسان دربار  محدّری دیگر می

گههر در مُ  ههل بههوداو رقههه و دارای احادیهه  بسههیار اسههت. حتههی ا بههه خههاطر ،ایگههاهش بههه  ،وصه
  5...و شتافتیدسویش می

بهار اشهار، فهرده سهفرهای مشهقتدر این سخن، سفر از خراسان به موصله عراق به عنهوان شها،
                                                           

 .۲3ه۱۶، صالحدیث طلب فی الرحلة. مقدمی 1
کتابنامه مقاله حاضر. ر. 2.  ک: 
 .۲۵۶۶، ص۶، ج«ابوالمفضل شیبانی» 3.
 .39۶، صالنجاشیرجا   4.
 .۴3۱، ص3، جبغداد تاریخ. 5
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یافت حهدی  که ابوالمفضل ادعا دارد چندین برابره این مسافت را ال آنح ؛شد، است برای در
کوفههه و بغههداد بههه سههوی غههرب، تهها اُسههوان  و در شههرق، تهها  1مصههردر ،نههوب طههی نمههود، اسههت و از 

و در  4و در ،نههوب، تهها عَههدَن در یمههن 3و بخههارا 2شهههرهای دوردسههته خراسههان بههزر ، ماننههد بلههخ
یجشمال، تا شهرهای دوردسته  و مناط  دوردسته شا  و مهرز  6و بَرْذَعة 5آذربایجان، مانند بَرْده

یصه صّه کیه 7رو ، مانند مه  رفته است.  8و انطا
یافههت حههدی   در داخههل ایههن قلمههروی بسههیار وسههیع نیههز، وی در شهههرهای بسههیار متنههوعی در

کههه تنههها بههرای نمونههه، بههه مههوارد زیههر اشههار، مههی مْههص  10مراغههه، 9شههود: سههامرّاء،داشههته اسههت  حه
یه،  15.و سُهرورد 14الأنبار عراق 13طبریّی اردن، ۷،12مشهد الرضا 11سور

 ابوالمفضل سفرهای کثرت پیامدهای .2 - 1
 تهههر بهههه وطهههن، حهههدی ه خطیهههب بغهههدادی دربهههار  سهههختیه سهههفر و ضهههرورته بازگشهههته سهههریع

هههنَ الْعَهههذَابه » طْعَهههة  مه هههفَرُ قه  یهههل ایهههنبرخهههی محهههدران را در ذ را ذکهههر نمهههود، و سهههپس توضهههیحه « السَّ
 آورد: حدی  می

 َ ُ سَاف  َ  فَإ  نَ  یقَای   الُْْ هْوَا    م 
ة   وَ  الْأَ

   مَشَق َ
ل  ْ حَا    وَ  الْْ  صَاب   مُعَانَاا    وَ  الت  

ا  َ    وَ  الن َ عَاب   ش 
 وَ  الت َ

                                                           
 . ۱۶، صمغازلیابنمناقب ؛ 3۸3، ص۱، جالموشابه تلخیص؛ ۵9۵، ۴۵۲)طوسی(، ص الامالی. 1
 .3۱۷الإمامة، ص. دلائل2
 .9۰، صالأثرکفایة . 3

 .۴9۶، ۴۵۴(، ص)طوسی الامالی 4.

گاهی از موقعیت بردیج، ر.ک: معجم۴۷3همان، ص 5.  .3۷۸، ص۱البلدان، ج . برای آ

گاهی از موقعیت این شهر، ر.ک: ۴۸3)طوسی(، ص الامالی 6.  .3۷9، ص۱، جالبلدان معجم. برای آ
گههاهی از موقعیههت ایههن شهههر، ر.ک۶۲، ص۸، تههاریخ بغههداد، ج۶۲۸)طوسههی(،  الامةةالی. 7 ، ۵جالبلههدان، : معجههم . بههرای آ

 .۱۴۵ص
 .۱۴9، ص۱؛ المشیخة البغدادیة )التاسع(، ج۱۰۶، ص۱، جالراویلأخلاقالجامع؛ ۴۴۶)طوسی(، ص الامالی 8.
 .۱۶3، ص۲الخمیسیة، ج؛ الأمالی ۴۸3، ۴۸۰، ۴۶۲)طوسی(، ص الامالی. برای نمونه، ر.ک: 9

 .۱۶۴، ص۱۴، جدمشقمدینة  تاریخ 10.
 .۵۷۷سی(، ص)طو الامالی. 11

 .۴۵، ص۱، جالحانةبالأعما  الإقبا   12.

 .۴۵۴، ص۲، جالوفریقوالجمعأوهاممو ح 13.
 .۴3۶، ص۴۵، جدمشقمدینة  تاریخ. 14

گستر  سفرهای ابوالمفضل بسیار بیشهتر از سهفرهای معاصهره او، ،عهابى )  ۵۸9، ۴۸۲)طوسی(، ص الامالی 15. . همچنین 
که سمعانی دربار  ،عابى میترین محدران بق(، از بزر 3۵۵ ک یهرة»گوید: غداد  است؛ در حالی  ، الأناةاب« )لهه رحلهة 

کم۲۸۵، ص3ج که حجم سفرهای ادعایىه ابوالمفضل  گفت   نظیر است. (. از این رو، باید 
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یر   وْ    مَعَ  الس   یل   ف   الَْْ
، الل َ یم  ق ُ  مَا الْبَه  ُ   وَصْفَُ   یسْتَح  ن َ

َ
أ اُ   ب  ََ ِ   الْعَ

 1یُم.الْأَ
که در این حجم از دشواری که ابوالمفضل نهه کنیم و میهای سفر درن  میهنگامی  بینیم 

کهه تقریبها  همهی عمهرش را چند سفره انگشت شهمار، بلکهه انبهوهی از سهفرهای دور و دراز داشهته 
که ادربرگرفته است، روشن می اشهتیاق  گر وی بهه راسهتی بهه ایهن سهفرها رفتهه باشهد، قطعها  شود 

گردآوریه هرچه بیشتره احادی  نزد خود داشته، فراوا تحمهل ایهن حجهم از که باعه  شهد، نی به 
 . شودبرای وی آسان  ،ها برای مدتی به این درازیرنج

کهه نشهان دههد وی بهرای آنتواند قرینههاین اشتیاق در ابوالمفضل می کهه احادیه  ای باشهد 
کمبیش کند،  یافت  یا مهذهبه ایشهان تو،هه نمایهد. و احتمهالا تر به وراقته مشایخه خود و تری در

گونی  گونهها کههه مهها در میههان مشههایخ ابوالمفضههل، شههاهده مههذاهب بسههیار  بههه همههین دلیههل اسههت 
 ، از ،مله:هستیم

عبهدالله بهن احمهد ظهاهری )بهزر ه  3و بَغَوی، 2باغندیسنت همچون ابنمحدرانه بزر  اهل
از بزرگهههان  5بهههود، اسهههت(، طبهههری )کهههه خهههود دارای مهههذهبه فقههههی خاصهههی 4مهههذهب ظاهریهههه(،

کههاس و ابههن 6سههنت، ماننههد زکریهها بههن احمههد بلخههی )بههزر  شههافعیانه شهها (مههذاهب فقهههیه اهههل
کوفی(، کلینهی و  8شهلمغانی )دارای عقیهد  انحرافهی در میهان امامیهه(، 7نخعی )بزر ه حنفیان 

یاد )بزر ه واقفیه( 9هما  )محدران بزر ه امامیه(،ابن   10.11حُمَیْد بن ز
ک رت سفرهای ابوالمفضهل مهی همچنین گذشت،  که در مقدمه  توانهد با تو،ه به توضیحی 

                                                           
 .۲۴۶، ص۲، جالاامع آداب و الراوی لأخلاق الجامع 1.
 .۵۴، صالفوا د المنوقاةبرای نمونه، ر.ک:  2.
 .۶3۵)طوسی(، ص الامالیای نمونه، ر.ک: بر 3.
 .393، ص9، جبغداد تاریخبرای نمونه، ر.ک:  4.
 .۸۷، صفوا د الکوفیین؛ ۴۸۲)طوسی(، ص الامالیبرای نمونه، ر.ک:  5.
 .۵۸، ص۱9، جدمشقمدینة  تاریخ 6.
 .۱۴۶، ص3، جالإیمان شعب 7.
 .3۷9، صالنجاشیرجا   8.
 .۴۴9، ص)طوسی( الامالی؛ ۷3، ص۱، جبصارالاسو. برای نمونه، ر.ک: 9

 . ۵9۸، ص)طوسی( الامالی 10.

کهه بعهدا  نگارند، می 11. که برای نخستین بار به تنوع مذهبی در میانه استادانه ابوالمفضل پى برد، اسهت، تها ایهن  پنداشت 
کههه پههیش یافههت   نقههش»، شههد، اسههت )ر.ک: هههای فراوانههی، اشههارتههر در ارههری ارزشههمند، بههه ایههن موضههوع بههه همههرا، نمونهههدر

(. البتهه نگارنهد  ایهن سهطور از تنهوع مهذهبی مشهایخه ابوالمفضهل ۵۶هه۲۲ص ،«۷بیهت اههلتهاریخ در روایهات ابوالمفضل 
 برای اربات مطالب دیگری بهر، برد، است.
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 1تو،یهی برای فراوانیه مجاهیل در میانه استادان وی نیز باشد.
که می یافهت، احتمهال دسهتنکتی دیگری  یهابى وی توان از فراوانی سهفرهای ابوالمفضهل در

گذشههت.کههه توضهیح آن پههیش اسهناد اسههتبهه قههربه  بههه  ،ر ،هایى دیگههر بهه تفصههیلنگارنههد، د تهر 
  2اربات این مساله پرداخته است.

 ابوالمفضل سفرهای بودن   ساختگی احتمال .3 - 1
که یه  راوی همهان کهه مهیممکن است اشکال شود  کنهد، طهور  توانهد نها  اسهتادان را ،عهل 

ر تواند به دروغ، ادعای سفر به مناط  مختل  نیز داشهته باشهد، بلکهه شهاید انگیهز  ،عهل دمی
کارنامهی محهدران نقطهه باشهد؛ زیهرا روایهت از اسهتادانه مجههولنیهز تر این مورد بیش ای منفهی در 

اما بالعکس، سفرهای حدیثی به مناط  دوردست، افتخهاری بهرای محهدران  3کرد،،ایجاد می
که به آن می گونهه سهفرها، تهدلیس نازید،بود،  اند و حتی برخهی از محهدران بهرای تظهاهر بهه ایهن 

  4.اندرد،کمی
کهرد،با تو،ه به این که ابوالمفضهل را تضهعی   کسانی  انهد، از سهفرهای وی بهدون که همان 

کههرد، گفههت ایههن احتمههال ضههعی  5انههد،هههیچ تشههکیکی یههاد  کههه وی ایههن مههی شههاید بتههوان  شههود 
کرد، سفرها یا مقدار قابل تو،هی از آن  باشد. ها را ،عل 

کهه ادعههای کهه ایهن احتمهال را قابهل تو،هه مهیههایى و،هود دارنهد امها در مقابهل، قرینهه سهازند 
که وی دربار  هفت اسهتاده ، از ،مله اینباشد دروغینها کم، در بخشی از این سفروی، دسته 

کهههه اساسههها   کهههرد، اسهههت، در حهههالی  کهههه مسهههتقیما از ایشهههان سهههماع  کهههرد،  گونش ادعههها  وی  گونههها
کنههد و یهها دسههته توانسههته آننمههی کههه وی ادعهها داشههته، کههم، دههها را مسههتقیما درک  ر آن تههاریخی 

ههای ابوالمفضهل در ایهن مهوارد، ایهن زیپهردادروغبا آشهکار شهدنه  6امکان سماع نداشته است.
گسهترد، از شههرهای دور و نزدیه  که  روداحتمال نیز بالا می ادعای وی در سهفر بهه ایهن حجهم 

                                                           
کهه نامشهان در ههیچ منبعهی نیامهد، و یها تنههالهویههبخشی از استادان ابوالمفضل افهرادی مجههول 1. کهه دربهار  انهد  ا اطلاعهی 

 تةاریخهاسهت؛ بهرای نمونهه، بنگریهد بهه اسهتادانه ابوالمفضهل در سهندهای ذیهل: ها ذکر شهد،، روایهت ابوالمفضهل از آنآن
 .۵۷۱، ۵۵۸)طوسی(، ص الامالی؛ ۶۸، ص۵ج، الإیمان شعب؛ 3۷۰، صجرجان

 .«المفضل شیبانیقرب اسناد در روایات ابى»ر.ک:  2.
 .۱۲۲، صالنجاشیرجا  ؛ ۲۸۶، ص۱ج المجروحینمه، ر.ک: تنها برای نمون. 3

گاهی از نمونه 4. گونه تدلیس، ر.ک: برای آ  .۱۰۵ص، ابلیستلبیسای از این 

 .۸۶، ص3، جبغداد تاریخ؛ 39۶، صالنجاشیرجا  برای نمونه، ر.ک:  5.

 .۱۶، ص«المفضل شیبانیقرب اسناد در روایات ابى»ر.ک:  6.
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اوان، در ههیچ سهندی ،هان اسهلا  نیهز دروغهین باشهد. افهزون بهر ایهن، نگارنهد، بها ،سهتجوی فهر
کهرد، باشهد. کوفه و بغداد، ادای حدی   که ابوالمفضل در شهری ،ز  گهر او بهه  طبیعتها   1نیافت  ا

کهه دسهته می نیاین حجم از سفرهای حدیثی طولا کهم در برخهی از رفت، این احتمال بالا بهود 
گسههترد، کههه ازآن شهههرها بههه ادای حههدی  نیههز بپههردازد و ردپههایى از آن در میههراث  وی بر،ههای  ای 

 ماند،، مشاهد، شود. 
گههویى ابوالمفضههل در بخشههی از سههفرهای خههود، دیگههر بهها تو،ههه بههه بههالا رفههتنه احتمههاله دروغ

کهرد، نمی توان از فراوانیه سفرهای وی برای تو،یه و،ود مجاهیل در میان مشایخ وی اسهتفاد، 
 رود. بلکه بالعکس، احتمال ساختگی بودنه این مشایخ نیز بالا می

کههه در ادامههه مههیدیگههر نکتهههدر  گرچههه در بایههد بههه ایههن احتمههال تو،ههه داشههت،  ،آیههد نیههزهههایى 
انگیههز  او بههرای سههفر بههه آن ههها، همههان ادعههای سههفره وی بههه آن منههاط ، نشههان از بیشههتره ایههن نکتههه

کهافی اسهت، چنهان شهرها دارد و همین مطلب، برای اربهات بسهیاری از نکتهه ههای مهورد نظهر، 
 .آیدمیز که در ادامه نی

 انتظار خلاف سفرهای .2
که ابوالمفضل برای سفر به آن کهرد،، بهه ها برگزیهد، و یها از آنبرخی از شهرهایى  هها ا،تنهاب 

 . هستنددربار  او  ىهایدهند  نکتهطور ویژ،، نشان
 اُسوان به ابوالمفضل سفر .1 - 2

کهه در آن حهدی  ابوالمفضل در برخی سندهای خود، از اُسوان به عنوان یکی از شههر هایى 
گذشت.کند، چنانشنید،، یاد می که ذهبی اُسوان  2که  یى شههرهارا ،هزو این در حالی است 

کهمی  3نبود، است.ها در آنهیچ نشانی از نقل و تحمّل احادی   داند 
که ابوالمفضهل بهه دنبهاله احادیه ه غریهباین مطلب، این فرضیه را مطرح می بهود، و  4سازد 

کههه نههزد بههه سههراغ ،اهههایى ماننههد اُسههوان رفتههه تهها بههه حههدی  بههه همههین خههاطر، هههایى دسههت یابههد 
که نزد دیگرشد، است؛ چنانمعموله محدران یافت نمی و،هود نداشهته،  انکه داشتنه حدیثی 

                                                           
ک. حتی ابن1 کر  کهرد، باشهد، اشهار، مهیعسا گر محهدری در دمشه  ادای حهدی   کنهد، فقهط بهه سهماع ه در بسیاری از موارد، ا

 (.۱۴، ص۵۴، جدمشقمدینة  تاریخکند، نه ادای حدی  او در این شهر )ابوالمفضل در دمش  اشار، می
 (.3۵۶، ص۴۲ج ،دمشقمدینة  تاریخاست )ر.ک:  تصحی  شد،« اسکران»به « اسوان»در برخی سندها،  2.
 . ۲۲۷صالأمصارم  3.
کمتر نزد محدران یافت می 4. که   .۲۷۰الصلاح، صشود. برای نمونه، ر.ک: مقدمة ابنیعنی احادیثی 
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سهخن خطیهب گذشهت. که است، چنانرفتهدر نگا، برخی محدران، ی  افتخار به شمار می
نیهز مؤیهدی بهر ایهن  - نمهود،توصهی  « غرائهب الحهدی »ابوالمفضل را بهه روایهت که  - بغدادی

 1فرضیه است.
گفتهه، اما در مقابل، می کرد: آنچه ذهبی دربهار  شههر اُسهوان  توان فرضیی دیگری را نیز مطرح 

کتابه خود، نهامی از قهم سنت است، نه شیعه؛ چنانفقط ناظر به فضای اهل که ذهبی در این 
و از سهویى دیگهر، ابوالمفضهل یها امهامی اسهت یها  .بهردقطب حدی  امامیه بود، اسهت، نمهی که

کهه ابوالمفضهل در اُسهوان بهه سهراغ میپس  2؛زیدی ،ارودیه نزدی  به امامیه توان احتمهال داد 
گفهت چهون سهنت؛ از ایهن رو، دیگهر اساسها  نمهیمشایخ شیعه رفته است، نهه مشهایخ اههل تهوان 

یافهت احادیه  والمفضل بهه آنسنت در اُسوان، نادر بود،، پس رفتنه ابحدی  اهل ،ها بهرای در
 غریب بود، است.

کههه وی از آن  شههود؛ههها در اُسههوان شههنید، نیههز، تقویههت مههیایههن احتمههال بهها تو،ههه بههه مشههایخی 
گرچهه ایههن مشهایخ مجهههول  ههها از نظهر سههندیانهد؛ امهها تقریبها  تمها  روایههات ابوالمفضهل از آنزیهرا 

 بههنا بههه روایههته  تههوان بههه حههدیثی، مههیای نمونهههبههر 3؛رنهه  و بههوی شههیعیانه دارنههد ،یهها محتههوایى
 6:بیهههتو منقبهههت اههههل 5در نکهههوهش عایشههههاحهههادیثی  4بهههزر  شهههیعه، محهههدرانفضّهههال از 

کههرد. گههرایشنشههان مههوارد،مجموعههی ایههن  اشههار،  هههای شههیعیانه در میههان اسههتادانه وی در دهنههد  
کهه انگیهز  ابوالمفضهل از سهفاسوان است و این احتمال را تقویت مهی یافهت ،هار بهه آنکنهد  ، در

 تراث شیعی بود، است. 
که ادعای ذهبی دربار، اُسوان حتی در فضایه اهل کهاملا  البته شایستی ذکر است  سهنت نیهز 

امها  7آیهد.مهیچشهمبه ایهن شههر در میراثه خوده ایشان نیز مواردی از سماع در زیرا دقی  نیست؛ 
کهه علهم حهدی  میبه هر حال، این موارد نادر است و همین ندرت، نشان  کهم در دسهته )دهد 

کههم ،ههاآندر  (سههنتفضههای اهههل تههوان اعتنههای رنهه  بههود، اسههت. ولههی بههه هههر حههال، مههیبسههیار 
                                                           

سهنت، بها تو،هه بهه تفهاوته اعتقاداتشهان، ممکهن . البته، این ی  مؤید است؛ زیرا محدران اههل۸۶، ص3، جبغداد تاریخ 1.
که  شیعه غریب ندانند. محدران است حدیثی را غریب بدانند 

 آید.تر در ادامه میتوضیحه بیش 2.

 البته بر فر  پذیرش ادعای ابوالمفضل در سفر به این شهر یا سماع از این مشایخ.  3.

 .3۸3، ص۱، جالموشابه تلخیص؛ ۶۰3)طوسی(، ص الامالی 4.

 .۴۷۶)طوسی(، ص الامالی 5.
 .۴۵9. همان، ص6

 . ۱۸۴9، ص۴؛ المؤتل  و المختل ، ج۴۵۰، ص3، جضعفاء الکبیرالبرای نمونه، ر.ک:  7.
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 ای بر تشیعه وی دانست، نه ضرورتا  تمایل به احادی ه غریب. ابوالمفضل به اُسوان را نشانه
که نا  اُسوان در هیچ سندی از میهراثاما از آن شهود، بایهد ز یافهت نمهیامامیهه نیهحهدیثی،ا 

کهه ابوالمفضهل از آن گرچه احتمالا مشایخی  کهرد،، شهیعه یها دارای گفت  هها در ایهن شههر اخهذ 
ای بههرای علاقههی ابوالمفضههل بههه اخههذ انههد؛ امهها بههه هههر حههال، بههاز هههم قرینهههتمههایلات شههیعی بههود،

محهدران کم در همان محتوای شهیعیانه اسهت؛ زیهرا اُسهوان مهورد اقبهال احادی  غریب، دسته 
 است. شیعه نیز نبود،

کهه انگیهز  ابوالمفضهل از سهفر بهه اسهوان، قهربه  که ایهن احتمهال نیهز و،هود دارد  گفتنی است 
یافهت نمهود،، دارای در عمهل نیهز کهه اسناد باشد؛ چنهان کهه وی در اسهوان در برخهی از احهادیثی 

  1کند.روایت می ۷باقر، تنها با پنج واسطه از اما هاآندر یکی از  وی مثلا  ؛ استقرب اسناد 
که ابوالمفضل به  ،تجارت بهرد، شغلی مانند آری، ممکن است این احتمال نیز مطرح شود 

که رفتن به اسوان را برای وی ضروری می گرچهه ایهن احتمهال بهه اشتغال داشته  ساخته است. 
که  2دانستنه ابوالمفضل در برخی منابع،« کاتب»قرینی  به برخهی و همچنین به قرینی سفرهایى 

 شود. ضعی  می 3از مناط  عجیب و دوردسته دیگر نیز داشته است،
 قم به ابوالمفضل نکردن   سفر .2 - 2

گستر  بسیار وسیع سفرهای ابوالمفضل، هیچ شاهدی بهرای سهفره وی  باید دانست با و،ود 
ممکن است این اشکال مطهرح  4به قم یا ،عل چنین سفری در مرویّات وی در دست نیست.

کهه از علهی بهن بابویهه )از محهدرانه بهزر ه قهم(  شود کهرد،، چنهان  که ابوالمفضل شاید به قم سهفر 
کههرد، اسههت؛ کههه ابوالمفضههل در منههابعه امامیههه تضههعی  شههد، امهها از آن 5مسههتقیما روایههت  ،هها 

که محدران امامیه در طری  به احادی ه مشایخه قم  6است؛ بهه ویهژ،،  - این احتمال و،ود دارد 
اند و با تو،ه به شههرته مشهایخه قهم رغبتی به استفاد، از طری ه او نداشته  - اول آن مشایخه طراز

هههای متعههدد بههه ایشههان، در عمههل نیههز نیههازی بههه اسههتفاد، از ابوالمفضههل بههه عنههوان و و،ههود طریهه 
                                                           

 .۶۰3)طوسی(، ص الامالی .1
 . ۱۴۲، صالعلماءمعالم . 2

 تر اشار، شد.پیش 3.
کهه ۱۸، ص«:بیهتاههل تهاریخ در روایات ابوالمفضل نقش »نگارند، پیش از بازنگری در مقاله، با مرا،عه به  .4 یافهت  ، در

 ابوالمفضل به قم اشار، نمود، است. گونی دیگری به سفر نکردنه  آقای ذاکری نیز به
 .۲۷۲، صالأثرکفایة  5
 .۴۴۷، صالطوسی رجا ؛ 39۶، صالنجاشیرجا  ؛ 9۸، صالغضا ریابن رجا  ر.ک:  6
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کهرد، بهود، طریقی برای اتصال به آن گر به قم سفر  ها نبود، است و در نتیجه، ابوالمفضل حتی ا
 ای برای نقل روایات او از مشایخ قم و،ود نداشته است. ان انگیز،نیز، چند

گفت قرینهه کهه بها نگها، بهه مجموعهی آنههایدر پاسخ باید  گونی و،هود دارنهد  هها، بهه نظهر گونها
 توان به سفر نکردنه ابوالمفضل به قم اطمینان یافت: رسد میمی

ی از سهندهای خهود، از مکهان که ابوالمفضل طب  عهادت محهدران، در بسهیارقرینی اول این
که معمولا مکان اخذ حدی ه خهود سماعش یاد  کرد، است و ،زو آن دسته از محدران نیست 
کههه کههه بهها نگهها، بههه سههندهای حههدیثیه امامیههه روشههن مههیانههد. توضههیح ایههنکههرد،را ذکههر نمههی شههود 

ر تهههو،هی از محهههدرانه ایهههن مهههذهب، معمهههولا مکهههان سهههماعه خهههود را ذکهههکهههم بخهههش قابهههله دسهههته 
یهادی از احهادیثش بهه ذکهر  1اند،کرد،نمی کهه در بخهش ز اما رویکرد ابوالمفضهل ایهن بهود، اسهت 

بینهیم وی در ههیچ سهندی از بها تو،هه بهه ایهن رویکهرد، وقتهی مهی 2شهر محهل سهماعش بپهردازد.
کهه وی بهه آنتو،هه مهیبرد، این احتمال بسیار قابهلاحادی  فراوانش، نامی از قم نمی ،ها شهود 

 د، است.سفر نکر
کهه دسهته  کهقرینی دو  این کهم مهدتی از حیهات خهود را در ابوالمفضل از برخی مشهایخ قمهی 

یافهت حهدی  داشهته اسهت، امها بها ایهن حهال، تصهریح مهیقم بهود، کهه از ایشهان در انهد، در کنهد 
که از ابن کرد، است. به عنوان مثال، وی تصریح دارد  بطهه )از محهدرانه ،ایى غیر از قم سماع 

کههرد، اسههت. بههزر  همچنههین دربههار  موسههی بههن محمههد اشههعری قمههی  3قمههی( در بغههداد سههماع 
کههه از وی در شههیراز )نههواد  دختههریه سههعد بههن عبههدالله اشههعری( نیههز همههین طههور تصههریح مههی کنههد 

کرد، است. 4سماع 
 

کههه در ظهههاهر بیههان یافهههت مسههتقیمه ابوالمفضههل از برخهههی عههلاو، بههر ایههن، برخهههی اسههناد  گههر در
ههها دهنههد  ملاقههات وی بهها آندچههار تصههحی  و تحریهه  شههد، و نشههان محههدران قمههی اسههت،

کهه ابوالمفضهل مسهتقیما از علههی بهن محمهد بهن بنههدار  نیسهت. بهرای نمونهه، در یه  سههند آمهد، 
کرد، است. که اساسا   5قمی روایت  بنهدار دو طبقهه قبهل از ابوالمفضهل اسهت و در ابهن در حالی 

کههرد، باشههد؛ زیههرا ابههن نتیجههه، بعیههد اسههت ابوالمفضههل از وی مسههتقیما یافههت  بنههدار اسههتاده در
                                                           

 .الکافیبرای نمونه، ر.ک: سندهای احادی   1
 .۱۵، ص۱، جالخمیایةالأمالی ؛ ۶3۰(، ص)طوسی الامالی؛ 3۷۰، صجرجان تاریختنها برای نمونه، ر.ک:  2

 .3۷3، صالنجاشیرجا  ر.ک:  3.

 .۴۰۷، صالنجاشیرجا   4.

 .3۵۸، ص۱، جالحانةبالأعما  الإقبا   5.
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کلینی؛ 1کلینی است گردانه متأخره  کهه بلکه شیخ صدوق نیهز بها ایهن 2و ابوالمفضل در طبقی شا
  3کند.بندار روایت میخودش زاد  قم بود، است، همیشه با ی  واسطه از ابن

کتهاب مشههوری، ماننهد  که غضهائری  ز ابوالمفضهل را ا الکةافیهمچنین شایستی ذکر است 
کهههه غضهههائری از اشهههخاص دیگهههری )از ،ملهههه، بزرگهههانی ماننهههد  کهههرد،، آن ههههم در حهههالی  روایهههت 

کرد، بود، است.ابن کتاب را روایت  ای توانهد قرینههاین مساله، مهی 4قولویه و تلعکبری( نیز این 
که نشان  شهود اصهحاب امامیهه، روایهاته دهد بها و،هود ضهع  ابوالمفضهل، امها دیهد، مهیباشد 

کرد،م یافت  گر اند. بلکه شایخه بزر  را از وی در خواسهتند نمهی و،ههمحدرانه امامیهه، بهه ههیچا
بههه  (بطهههابههن)از اسههتادش طریهه  او از ههها را از طریهه  ابوالمفضههل بگیرنههد، پههس چههرا روایههات قمههی
کرد،هاکتابهای قمی که در ، استفاد،  طوسهی، اسهتادانه شهیخ شیخ الفهرس اندگ توضیح این 

انهد متصهل شهد، 5هابطه، به میراث قمیرد انبوهی، به وسیلی ابوالمفضل از استادش ابندر موا
بطهه نیهز قمهی شهوند. حتهی خهود ابهننیهز دیهد، مهی 6ها، بزرگانی چون زکریها بهن آد که در میان آن

کنه بغداد و در دسترس دیگر محدرانه امامیهی آن ،ها بهود، اسهت، امها بها ایهن و،هود، بود، ولی سا
که ابوالمفضل از استادش ابننه شیخاستادا   7اند.بطه داشته، استفاد، نمود،طوسی از طریقی 

که سفرنکردن ابوالمفضل را به قم تأییهد مهی گهر  کنهد، ایهن اسهتاز قراین دیگری  بهه  ویکهه ا
 -ولیهههد، احهههادیثی ،ههها، ماننهههد ابهههنایهههن شههههر رفتهههه بهههود، طبیعتههها بایهههد از مشهههایخ دسهههته اوله آن

کههم کههه مههیروایههت مههی  - هههر چنههد،  کههه وی ازبینههیم معمههوله مشههایخه قمههیکههرد، در حههالی   ای 
رونههد و از سههوی دیگههر، ،ههزو مشههایخ طههراز اول قههم بههه شههمار نمههی کنههد،ههها مسههتقیما روایههت مههیآن

که از آندربار  برخی از مشایخ دسته اول قم نیز تصریح می یافهت حهدی  کند  ها با واسطه، در
 کرد، است. 

یعنی پسر علی بن ابراهیم قمی صاحب تفسهیر  ،محمد بن علی بن ابراهیم برای نمونه، وی
                                                           

 .۷۶، ص۵، جالکافیبرای نمونه، ر.ک:  1.

 .۷3، ص۱، جالاسوبصاربرای نمونه، ر.ک:  2.
. البته ،ز تصحی ، احتمهال خلهط یها ۲۰۸، ص۲، ج۷الرضاخبارأ؛ عیون۶۰3برای نمونه، ر.ک: الأمالی )صدوق(، ص .3

 بندار نیز ،دی است.سندسازیه ابوالمفضل در روایت از ابن
 .39۵، صالشیعة کوب فهرس  4.
 .3۴۲، ۲9۸، ۲۱۶، صالشیعةکوب  فهرس . برای نمونه، ر.ک: 5

 .۲۰۶. همان، ص6

که در این مقال نگنجید. های ابوالمفضل، نیاز به توضیالبته سخن از طری  7.  حات دیگری نیز دارد 
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کههرد، اسههت کههه وی ،ههزو مشههایخه مطههرح قههم نبههود، اسههت؛ چنههان 1،را درک  کههه نههه نهها  و در حههالی 
کتههب ر،ههال آمههد، اسههت و نههه حضههوری در سههندهای حههدیثی دارد؛ بههه عنههوان  نشههانی از وی در 

کههه  بههزر ه مکتههبه حههدیثی قههم اسههت، مشههاهد، مثههال، در هههیج ،هها از سههندهای شههیخ صههدوق 
کهه شهاید اشهار، بهه نها  وی داشهته باشهد نمی کرد، باشد، به ،ز ی  سند  که از وی روایت  شود 

کرد، است. کنار چهار نفر دیگر از مشایخ امامیه روایت    2که در آن نیز صدوق از وی در 
کهرد ایهن  3، اسهت.همچنین ابوالمفضل از احمد بن علی بن حسن بن شهاذان قمهی روایهت 

گرچه در ر،ال نجاشی ستود، شد،، امها نها  وی در منهابع حهدیثی نیامهد، اسهت؛  4شخص نیز 
یافتی بزر ه قم، هیچ روایتهی از وی نهدارد. ضهمن ایهن صدوق نیز به عنوان تربیتکه شیخچنان

کهه و می 5قولویه یا برادرزاد  او بود،ابنداماده  ،شاذانابنکه  کنابهندانهیم  بغهداد بهود،  قولویهه سها
 آموزی( بسیار محتمل است.است، پس مسافرت وی نیز به بغداد )حتی بدون هدف علم

گهها، از ابههنسههواز آنامهها  گفههت ابوالمفضههل هههیچ  یافههت  6ولیههد، محههدّث طههراز اول قههم، بایههد  در
 7کند.مستقیم نداشته است، بلکه در سندی صراحتا  با واسطه از وی روایت می

کهه در برخهی پهژوهشمستقیم ادربار  روایت  گفهت  هها بوالمفضهل از علهی بهن بابویهه نیهز بایهد 
کهههه ابوالمفضهههل واسهههطی بهههین خهههود بههها علهههی بهههن بابویهههه را حهههذف  ایهههن احتمهههال مطهههرح شهههد، 

گهر وی واسهطه را نیهز حهذف نکهرد، باشهد،علاو، بر این، می 8نمود، است. که حتهی ا گفت   توان 
یافهههت ابوالمفضهههل از او در همهههاناحتمههها 9بههها تو،هههه بهههه سهههفر علهههی بهههن بابویهههه بهههه بغهههداد،  ل در

 بغداد بالاست. 

                                                           
 .۲۴۷صنوادر الأرر، 1.
کهه ابوالمفضهل از او   - « محمد بن علی بن ابهراهیم»در « محمد». البته بعید نیست ۲۷۵، ص۱، ج۷الر ا أخبار عیون .2

کههرد، کههه در ایههن صههورت، وی دیگههر از مشههایخ مجهههوله قههم نیسههت؛ زیهه« احمههد»تصههحی  از  - یههاد  را شههیخ صههدوق باشههد 
، ۷عیون أخبار الر ةاها بر وی ترضّی نیز نمود، است؛ برای نمونهه، ر.ک: روایات انبوهی از احمد دارد و در بخشی از آن

 .۵۸۸)صدوق(، ص الأمالی؛ ۶، ص۲ج
 .3۸۴، ص۱، جالحانةبالأعما  الإقبا   3.
 .۸۴، صالنجاشیرجا   4.
  .۱3۸، ص3الوسائل، الخاتمة، جر.ک: مستدرک 5.
 .3۸3، صالنجاشیرجا   6.
 .3۸۴، ص۱، جالحانةبالأعما  الإقبا   7.
کبهری؛ «اتها  ابوالمفضل شیبانی به تحری  و ،عهل اسهناد، عیارسهنجی رویکهرد ر،الیهان متقهد  و متهأخر» 8. ، عمیدرضها ا

 )در آستانی چا (.  پهوهشنامه علوم حدیث تطبیقیذاکری، محمدتقی
 .۲۶3، صالنجاشیرجا   9.
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 قم به ابوالمفضل نکردن مسافرت دلایل .3
کرد: رسد میبه نظر می کار بیان   توان دو فرضیی مهم برای انگیز  ابوالمفضل از این 

یب احادیث به ابوالمفضل علاقۀ اول، فرضیۀ .1 - 3  غر
 .تههههری داشههههته اسههههتهرت بههههیشمیههههراث حههههدیثی قههههم بههههه خههههاطر مرکزیههههته آن رواج و شهههه

کهههه پههههر از کهههه متمایهههل بههههه احادیههه  غریهههب بههههود،، سهههفر بهههه قههههم   بنهههابراین، بهههرای ابوالمفضههههل 
کههه نههزد دیگههر محههدران نیههز یافههت مههی  شههد،، چنههدان ،ههذابیتی نداشههته اسههت،احههادیثی بههود، 

کهههم کهههمشُهههبلکهههه میهههراث شههههرهایى دور و  کهههه   تهههرهرت ماننهههد بَهههردیج آذربایجهههان و اُسهههوان مصهههر 
 از 1تههههری داشههههته اسههههت.شههههد، اسههههت، بههههرای وی ،ههههذابیت بههههیشمحههههدران یافههههت مههههینههههزد 

که چندان مشهور نبود، و مؤید این فرضیه تهوان بهرای اند، میدیگر مقصدهای سفره ابوالمفضل 
کههرد: بَغْههراس در ) 6رْتههاحو اَ  5)در شههرق مصههر( 4قُههوص 3،)در شهها ( 2نمونههه، بههه ایههن شهههرها اشههار، 

  7.حلب( ینزدیک
گرچهه ایهن شههرها  9و فَیّو  مصهر 8ید به سفر وی به شیرازهمچنین با کهه  کهرد  بهه ویهژ، )اشهار، 

گمنههامی نیسههتند، امهها فعالیههت حههدیثیه چشههم (شههیراز کههم در ههها، دسههته گیههری در آنشهههرهای 
کهه حهدی  در شهیراز کهه ذهبهی تصهریح مهیشود؛ چنهانهای اولیی اسلامی یافت نمیسد، کنهد 

کمهی بهه آن بهر کهرد،کم است و افراد  یافهت حهدی  سهفر  نها  فیّهو  نیهز در ههیچ سهند  10.انهدای در
 حدیثی در منابع فریقین یافت نشد.

کارآمد نیست؛ زیهرا ابوالمفضهل بهه شههرهای  گفت با این و،ود، این فرضیه چندان  اما باید 
                                                           

کهه تمها  میهراث قهم بهه بغهداد منتقهل شهد، و دیگهر چیهزی  .1 که ابوالمفضل پنداشهته  کرد،  آقای ذاکری این احتمال را مطرح 
 (.۱۸، ص۷بیتاهل تاریخ در روایات ابوالمفضل نقش ویژ  ایشان باقی نماند، تا بخواهد به قم برود )ر.ک: 

 . ۸۰۴، ص۲، جالموشابهتلخیص . 2
 .۴۶۷، ص۱، جدانالبل معجم. ر.ک: 3
 .۱۵، ص۱، جالخمیایة الأمالی. 4

 .۴۱3، ص۴، جالبلدان معجم؛ ۵۱۱، ص۱۰، جالأناابر.ک:  5.

 .۶۱۰، ۵9۷)طوسی(، ص الامالی؛ ۱۴3، صالإمامةدلا ل؛ ۶۲، صالأثرکفایة  6.

 .۱۴۱، ص۱، جالبلدان معجمر.ک:  7.
 .۶۷، ص۱، جبغداد تاریخ؛ ۴۰۷، صالنجاشیرجا  . 8

 .۴9۰)طوسی(، ص الامالی 9.
 .۲۲3، صالأمصار. 10
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 5موصههل، 4،ر،ههان، 3قههزوین، 2،بصههر، 1مشههوره بسههیاری نیههز سههفر داشههته اسههت، ماننههد: دمشهه ،
  7.8و بخارابلخ  6حَلَب،

 ابوالمفضل نبودن امامی دوم، فرضیۀ .2 - 3
بهه مرکهزه حهدی  امامیهه بها و،هود  ویتهو،هی بهىفرضیی دو  امامی نبودنه ابوالمفضل است. 

کهههه ،ههههان اسهههلا ، ایهههن احتمهههال را بهههر مهههی ادعهههای سهههفر بهههه شههههرهای بسهههیار مختلههه ه  انگیهههزد 
کههه هههیچ رغبتههی حتههی بهههابوالمفضههل امههامی ،عههل سههفر بههه ایههن مکههان را  مههذهب نبههود، اسههت 

کهه قرینهه گونه دیگهری نیهز ایهن فرضهیه را تقویهت مهینداشته است؛ خصوصا  گونها کننهد؛ از ههای 
کتهاب،مله این کهه خهوده ابوالمفضهل نگاشهته اسهت، چنهد عنهوانه مختله  که در میان  ههایى 

که همگی با زیدی بودنه وی سازگاری دارنهد، ماننهد:   بةن علی بن زید عن روی منو،ود دارند 
 ، بهها پههژوهش دربههار محققههانالبتههه برخهی  9.الزیدیةةةعلةةومیفةةیالشةةافو  زیةةدفضةةایل، الحاةةین

کتاب در واقع همان روایته ابوالمفضهل از کتابه اخیر، احتمال داد، که این  مُانَد زیةد بةن اند 
یدیههه( اسههت. علةةی کتههاب، محههوریه نقههش امهها  10)از منههابعه مهههم ز  ابوالمفضههل در روایههت ایههن 
یههدیه تمههایلات مؤیههدی دیگههر بههر خههود،  کتههاب دیگههری بهها عنههوان  ز اخبةةار اوسههت. ابوالمفضههل 

که قرینه حنیفهیاب است؛ زیرا زیدیان رابطی نزدیکهی  هزیدیاش به نزدیکیای دیگر بر نیز نگاشته 
  11اند.با ابوحنیفه داشته

                                                           
 .۱۴، ص۵۴، جدمشقمدینة  تاریخ؛ ۸۵، ص۱، صالخمیایةالأمالی ؛ ۴۵۲)طوسی(، ص الامالیبرای نمونه، ر.ک:  1.
 .۵9۴، ۵۰۴)طوسی(، ص الامالی؛ ۲۷9، صنوادر الأثرر.ک:  2.
 .۵9۰، ۵۷۱)طوسی(، ص الامالی. 3

 .۵۱۸همان، ص 4.

 .۶39، ۵9۱، ۵۰9همان، ص 5.
 .۱۴، ص۵۴؛ ج3۸۷، ص۲۶، جدمشقمدینة  تاریخ؛ ۶3۲. همان، ص6
 تر به این دو شهر اشار، شد.. پیش7
یافهت ۵۸۷( و مدینهه )همهان، ص۴۷۸، ۴۴۸)طوسهی(، ص الامالی. ابوالمفضل در مکه )برای نمونه، ر.ک: 8 حهدی  ( نیهز در

یافهت داشته، اما شاید سفر وی به این دو شههر بهه خهاطر حهج و یهارت بهود،، نهه فقهط بهرای در دو تنهها بهه حهدی ، از ایهن  ز
کههه ابوالمفضههل از آنعنههوان مؤیههد یههاد مههی کههه مشههایخی  گفتههه شههد، در صههورتی اسههت  ههها در شهههرهای کنههیم. ضههمنا  آنچههه 

کمتهر شهناخته کهرد، اسهت، مشهایخ  گرنهه بهاز ههم مؤیهد دیگهری بهرای مشهوری، مانند دمش ، اخهذ حهدی   ای نباشهند؛ و 
که توضیحه آن، مجالی دیگر میت  طلبد.مایل وی به حدی  غریب است 

 .39۶، صالنجاشیرجا   9.
کتاب » 10.  .«.الزیدیةعلومفیالشافیابوالمفضل شیبانی و نسخی 
 .3۲۴، ۱۴۱، صالطالبیینمقاتلبرای نمونه، ر.ک:  11.
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گر بپذیریم ، حتی ا که ابوالمفضهل امهامی  اما این فرضیه نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا اولا 
که به خاطر امامی بودنه قم به  کهه  ،اآننبود، است، دلیلی ندارد  سفر نکرد، باشد؛ زیرا ه چنهان 

کهرد، اسهت، بهه  گونه اسهلامی روایهت  گونها یهانی از مهذاهب  گذشت ه وی در مهوارد بسهیاری از راو
که با تو،ه به آن، روشن میگونه که نمیای  دلیهل سهفر نکهردنه وی  توان اختلافه مذهبی راشود 

 به قم دانست.
، گونی بهههر امهههامیقرینهههه رانیههها  گونههها  کههههدارنهههد، از ،ملهههه ایهههندلالهههت بهههودنه ابوالمفضهههل ههههای 

کههه بهههر احههدی از غیههر شهههیعیان و حتههی شههیعیانه غیهههر امههامی تههرحّم نمهههی  کنههد، بهههر وینجاشههی 
گرده مستقیمه ابو 1ترحّم نمود، است. که شا اند، نیز بهر المفضل بود،بلکه برخی از عالمانه امامیه 

کهه بهالاتر از بلکه برخی از ایشان در موارد متعددی بر وی ترضّی نمود، 2اند.وی ترحّم نمود، اند 
  3ترحّم است.

همچنین ترحّم و ترضّیه خوده ابوالمفضل نسبت به برخی از محدرانه امامیهه، ماننهد ابهوعلی 
  6گر بر امامی بودنه اوست.نیز مؤیدی دی 5و ابوعبدالله ،عفر علوی، 4بن هما 

کتهاب یهدی بهودنه ههای وی نیهز نکتههبلکه حتی دربهار  عنهوان  کهه اربهات ز ههایى و،هود دارد 
گفههت بهها تو،ههه بههه نااسههتواری فرضههیه 7سههازد.وی را دشههوار مههی گفتههه، هههای پههیشدر پایههان، بایههد 

 8ماند.ای از ابها  میانگیز  ابوالمفضل از نرفتنه به قم، همچنان در هاله

 اسلام جهان غرب   به ابوالمفضل نکردن   سفر .۴
کند، اما در میهان های سماعه حدیثش یاد میکه ابوالمفضل در موارد انبوهی، از مکانبا این

که از آنترین نقطهها، غربىآن که پیشها نا  میهایى  هها تر بهه آنبرد، شهرهایى از مصر است 
                                                           

 .۲۵۴، صالنجاشیرجا   1.

 .3۲۷الأرر، ص؛ نوادر ۱۶9، ۵3، ۲۴، صمنقبة ر.ک: مائة 2.

 .۱93، ۱۸۷، ۱۷۵، 3۰، صالأثرکفایة برای نمونه، ر.ک:  3.

گاهی از ،لالت و امامی بودنه ابن۲3، ص9۱، جبحار الأنوارر.ک:  4.  .3۷9، صالنجاشیرجا  هما ، ر.ک: . برای آ

گاهی از امامیه بودنه او، ر.ک: ۶۲۱)طوسی(، ص الامالی 5.  .۱۲۲، صالنجاشیرجا  ؛ برای آ

گر این 6.  ها ،زو اضافاته مؤلفان یا تصحی  و اضافات ناسخان نباشد و یا ابوالمفضل اهل تسامح مذهبی نباشد.البته ا
، در آسهتانی چها ( بهه تفصهیل بهدان پةهوهشآینة « )شهیبانیابوالمفضهلههایکتهاببازسهازیوبررسهی».. نگارنهد، در مقالهی 7

 پرداخته است.
که با و،هود انبهوهی از البته ممکن است این احتمال ن 8. که دلیل خودداری وی از ادعای سفر به قم، این بود،  یز مطرح شود 

گفهت آزمایى داشته و باع  رسوایى او میمحدرانه این مرکز مهم شیعه، ادعای وی قابلیت راستی شد، است. امها بایهد 
که ابوالمفضل ادعای سفر به آن  اند؛ مانند دمش . ان بسیاری داشتهها را داشته نیز، محدربرخی از شهرهای دیگری 
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 شهد چها  ا  سندهای احادیه  ابوالمفضهل را در منهابعکه تقریبا  تماشار، شد و نگارند، با آن
کهه وی در شههری از منهاط  امامیه، اهل گذراند،، در هیچ سندی نیافهت  یدیه از نظر  سنت و ز

تهههره ،ههههان اسهههلا غربهههى
کهههه بهههه شهههرح حهههاله  1 یهههافتی داشهههته باشهههد. از سهههویى دیگهههر، منهههابعی  در

 2اند.برای سفرهای وی ذکر ننمود، تر از مصر راغربى مناطقیاند، نیز پرداخته ابوالمفضل
که  یافت حدی ، افتخار بزرگی بهرای محهدران بهود، با تو،ه به این  سفرهای طولانی برای در

گذشههتچنههان) اسههت کههه ابوالمفضههل سههفری بههه شهههرهای غربههى  (.کههه  بنههابراین، بعیههد اسههت 
گسترد  احادی  خود، نبرد، باشد. بدینداشته و هیچ نامی از آن ترتیهب، روشهن  ها در میراثه 

که مقصد سفرهای ابوالمفضل، تنها مناط  مرکزی و شرقیه ،هان اسلا  بود، است. می  شود 
کههههه چههههرا عاشهههه  حههههدیثی ماننههههد ابوالمفضههههل، هههههیچ سههههفری بههههه  شایسههههتی بررسههههی اسههههت 

 اسلامی نداشته است.غرب
کهرد: یه  فرضهیه ایهن ارسد در تحلیل این امر، میبه نظر می سهت توان سهه فرضهیه را مطهرح 

کهم کهز کهه ایهن مطلهب نشهان از  کهز غربهى اهمیتهیه مرا در زمینههی شهرقی در آن روزگهار نسهبت بهه مرا
کهم، نگها، محههدران شهرقی چنهین بهود، اسهت. فرضهیی دیگهر ایههن علهم حهدی  اسهت و یها دسهته 

کهه شهیعه بهه ویهژ، امامیهه، بهیش انهد، و از ایهن رو، ابوالمفضهل بهه تهر در شهرق اسهلامی بهود،است 
کفاف نداد، است تها بهه ست. و از فرضیهغرب نرفته ا که عمر ابوالمفضل  های دیگر این است 

که شغل او، چنین اقتضایى نداشته است.   غرب نیز برود یا این 

 اسلامی غرب در حدیث علم سطح بودن   ترپایین. 1 - ۴
ها، بهترین فرضیه همان فرضیی نخست است؛ زیهرا شهمار قابهل تهو،هی از میان این فرضیه

کههه نشههان مههیمحههدران مختلهه  در مشههرق اسههلامی سههفر حههدیثی بههه غههرب نداشههتهاز  دهههد انههد 
گیههر در میههان محههدرانه بههى اقبههالی بههه آن سههرزمین، ویههژ  ابوالمفضههل نیسههت، بلکههه رویکههردی فرا

 مشرق بود، است. 
کارنامههههی سههههفرهای متعههههدده ایشههههان هههههیچای از محههههدرانه بر،سههههتهبههههرای نمونههههه کههههه در   ای 

کههرد: نیسههت، مههی بههه غههرب ایاشههار، م، 3بخههاری،تههوان بههه صههاحبان صههحاح سههتّه اشههار،   4مُسْههله
                                                           

 های اسلامیه شمال آفریقا و اندلس.. یعنی سرزمین1
 .۱۴، ص۵۴، جدمشقمدینة  تاریخ؛ ۸۶، ص3، جبغداد تاریخر.ک:  2.
 .39۵ - 39۴، ص۱۲سیر أعلام النبلاءم ج؛ ۵، ص۲، جبغداد تاریخ. 3
 .۸۵، ص۵۸، جدمشقمدینة  تاریخ؛ ۱۰۱، ص۱3، جبغداد تاریخ. 4
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سهههتانی، 1ما،هههه،ابهههن جه هههذی 2ابهههوداود سه رمه بسهههیاری از محهههدران بهههزر  دیگهههر در  .4و نَسهههائی 3ته
کم نیشهابوری، 5ابوعَوانهه اسهفراینی،اند، مانند: بعدی نیز سفری به غرب نداشته طهاهر ابهن 6حها

سی، لَفیابوطا 7مَقْده   8.هر سه
کهههه بهههه عنهههوان گذشهههته از ایهههن )=بسهههیار « رَحّالهههة»هههها، در میهههانه شهههماری از محهههدران مشهههرق 

کسی یافت نمیسفرکنند،( یاد شد، کهرد، باشهد، ماننهد: اند، نیز  که یادی از سفر بهه غهرب  شود 
  12.ابوصالح بن مهدی 11ابوالحسین حُلْوانی، 10ابوالعباس اَصَمّ، 9،ابوالحسن سَلامی

کههه در انههدلس نیههز محههدران بزرگههی بههود، البتههه ههیّ بایههد تو،ههه داشههت  د بههن مَخْلَهه انههد، ماننههد بَقه
که علم حدی  به وسیلی وی در ۲۷۶)درگذشتی اما به هر حهال،  13منتشر شد، است. ،اآنق( 

گون به نظر می گونا کم محدرانرسد این با نگا، به منابع  اند. به تر از شرق بود،در اندلس بسیار 
کتهابه بزر  اههل شناسانه حدی هَبی از ال، ذَ عنوان مث کهه  را در  الأمصةار ووات الآثةارسهنت 

بیههان وضههعیت علههم حههدی  در شهههرهای مختلهه ه ،هههان اسههلا  نگاشههته اسههت، در شهههرهای 
کهه بهه  14گویهد،مشرق و مرکز اسلامی به تفصیله دربار  عالمهانه ههر شههر سهخن مهی امها هنگهامی 

کهلّه انهداندلس می  15گویهد.لس تنهها بهه انهداز  یکهی از شههرهای مشهرق سهخن مهیرسد، دربهار  
بلکه دربهار  بقیهی شههرهای غهرب )غیهر از انهدلس( ماننهد قیهروان و فهاس نیهز تنهها از یه  نفهر نها  

کههه حهههدی  چنههدانی در آنبههرد و تصههریح مهههیمههی درنههه  در  16.،هها و،هههود نداشههته اسههتکنههد 
                                                           

 .۴9، ص۲، جقزوینأخبار فی الودوین . 1
 .۱9۱، ص۲۲، جدمشقمدینة  تاریخ؛ ۵۶، ص9، جبغداد تاریخ. ر.ک: 2
 .۴۲، ص3، جالأنااب .3
 .۱۲۷، ص۱۴، جسیر أعلام النبلاء. 4

 .۱۴۵، ص۷۴، جدمشقمدینة  تاریخ؛ ۲۲3، ص۱، جالأنااب 5.
 .۸۵۱، ص3)خلیلی(، ج الإرشاد. 6

 .۲۸۰، ص۵3، جدمشقمدینة  ریختا 7.

 .۴۶، ص۲۱نجار، ج، ابنبغدادتاریخ ویل  8.

 .۱۴۷، ص۱۰، جبغداد تاریخ 9.
 .۲9۲ - ۲9۱، ص۱، جالأنااب .10

 .۲۱۵، ص۴همان، ج 11.
 .۱۷3، ص۲، جاصبهانتاریخ  12

 .۱۰۸، ص۱ج، العلماء و الرواةتاریخ برای نمونه، ر.ک:  13.
 .۲۲۵ - ۲۰۵، صمصارالأبرای نمونه، ر.ک:  .14
 .۱۸۸ - ۱۸۴همان، ص .15
 . ۱9۲ - ۱۸9. همان، ص16
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کههه علههم حههدی  در شههرق اتههر مههیسههخنان ذهبههی، واضههح  سههلامی قابههل مقایسههه بهها غههربسههازد 
 نبود، است. 

مهن در آسهمانه »گویهد: اسهت. وی مهیاندلسی زْ  حَ ، شعری از ابنبار،در اینها از دیگر قرینه
کههه از غههرب  یعنههی انههدلس  طلههوع  دانههش ماننههد خورشههید تابههانم، امهها تنههها عیههب مههن ایههن بههود 

کههه در نگهها، مههرد  آن روز 1.«کههرد  هههای غربههى گههار، سههطح سههرزمینایههن سههخن، نشههان از آن دارد 
گاهی سبب ناشهناخته مانهدنه عهالمی بهزر  در آن دیهار مهیبود،، تر پایین شهد، و همین عامل، 

گر همو در مشرق بود، بسیار مشهورتر می  شد.که ا
که پیش از بقیّ بن مخلد، علم حدی  چندان  گر فر  بگیریم  گفت حتی ا همچنین باید 

گرفتههه اسههتدر آن حضههوری در غههرب نداشههته و پههس از وی کههه بههاز هههم مههی ،،هها رونهه   بینههیم 
کسههانی ماننههد انههد، چنههانمحههدران شههرقی پههس از او نیههز اقبههالی بههه سههفر بههه غههرب نداشههته کههه 

کم کههه پههیشنیشههابوری، ابههنحهها ههلَفی  شههد، همگههی  یههادههها آن ازتههر طههاهر مقدسههی و ابوطههاهر سه
کارنامی خومخلد زیستهچندین طبقه پس از ابن  د، هیچ سفری به غرب ندارند. اند، ولی در 

 هاآن هایاشکال و دیگر هایفرضیه. 2 - ۴
، چنهانبهه نظهر مههی کهاملا  مههردود اسهت؛ زیههرا اولا  گذشهت، ابوالمفضههل از رسهد فرضههیی دو   کههه 

گونه مشههرق اخههذ حههدی   گونهها گون غیههر از امامیههه در شهههرهای  گونهها انبههوهی از مشههایخ مههذاهب 
که اکرد، است، پس نمی گفت   ،است. رانیها   نرفته ،اآنو به خاطر نبوده امامیه در غرب به توان 

گذشت، اساسا  چنان  مناقشاتی دربار  امامی بودنه ابوالمفضل و،ود دارد.  که 
گذشهت، ایهن فرضهیه نیهز تضهعی  مهی کهه عمهر با تو،ه به آنچهه در اربهات فرضهیی اول  شهود 

کفهههاف نهههداد، اسهههت؛ زیهههرا همهههین  گون در ابوالمفضهههل بهههرای سهههفر بهههه غهههرب  گونههها کهههه محهههدران 
گونه مشرق، اقبالی به سفر به غرب نداشته گونا اند، نشان از آن روزگارهای مختل  و شهرهای 

که این مطلب به عنهوان یه  ارتکهاز بهین آن هها بهود، و بعیهد اسهت ایهن شهمار از محهدران، دارد 
کدا  از آنمشتاق سفر به غرب بود، کفاف نداد، باشد. ،ها برای سفر به آناند، اما عمر هیچ  ا 

کهه ابوالمفضهل بهه خهاطر اقتضهای شهغلی بهه غهرب  علاو، بر این، این احتمال نیز مطرح نیست 
کاتهب بهود، و ایهن شهغل،  که شهغل وی  گذشت در برخی منابع آمد،  که  نرفته باشد؛ زیرا چنان 

 تفاوتی بین سفر به شرق یا غرب ندارد. 
                                                           

 .3۷3اشبیلی، ص؛ فهرسة ۴۵۱، صالمقوبسجذوة 1.
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گفههت حتههی در صههورته دروغ بههودنه  ادعههای ابوالمفضههل در سههفرهای خههود، بههاز هههم  در پایههان، بایههد 
گفتهه شهد، وارد نمهی کهه آسیب چندانی به آنچه با تو،ه به عد  سهفره وی بهه غهرب  شهود؛ زیهرا همهین 

کههه نهههامی از  گونههاگون، ایههن انگیهههز، را نداشههته اسههت  وی حتههی در ادعههای دروغههین سههفر بهههه منههاط  
کههه  غههرب در میههان محههدران ،ایگههاهی نداشههته شهههرهای غربههى بههه میههان آورد، خههود نشههان از آن دارد 

 ،ا نیز در میان ایشان نبود، است. است، تا ،ایى که حتی انگیز  ،عله سفر به آن

 نتیجه
ای قابهل تو،هه بهرای توانهد قرینههبه اقصی نقاط ،هان اسهلا  مهیابوالمفضل حجم سفرهای 

حهدی  و در نتیجهی  آوریه مطالب مختله  دربهار  او باشهد؛ از ،ملهه: عشه  فهراوانه او بهه ،مهع
کم تره وی به وراقت استادانش؛ طبیعی بودنه و،ود مجاهیهله بسهیار در میهان اسهتادانه آن، تو،ه 

کز علمی هها؛ مانند بغداد و در نتیجهه، ناشهناخته مانهدنه آن ،وی به دلیل دور بودن ایشان از مرا
سناد. دسترسی مستقیم وی به مشایخه فراوان و در نتیجه، برخورداری از قرب  اه

گمنهها  در علههم حههدی  ماننههد  ،همچنههین علاقههی ابوالمفضههل بههه سههفر بههه شهههرهایى بسههیار 
. و از سوی دیگر، مسهافرت نکهردنه دباشاحادی  غریب تواند نشان از تمایله وی به اُسوان، می

گستر  وسیع سفرهای وی، قابل تو،هه  ابوالمفضل به قم، با و،وده عش  فراوانه وی به حدی  و 
علاقهههی ابوالمفضهههل بهههه باشهههد. نیهههز ممکههن اسهههت ای بهههر امههامی نبهههودنه وی قرینهههه یدو شههها اسههت

گمنها  بهرود، امها بهه قهم  که باع  شد، وی به شهرهایى با مشهایخ  قطهب )احادی  غریب بود، 
 اند. قابل خدشه هاهر دوی این احتمالسفر ننماید. به هر حال،  امامیه(حدیثی 

کهه ها، سفر نکردنه ابوالافزون بر این مفضل به غرب ،هان اسلا ، قرینی قابهل تهو،هی اسهت 
تههر از شههرق بههود، و در کههم در علههم حههدی ، بسههیار پههاییندسههته  ،دهههد غههرب اسههلامینشههان مههی

رغههم اشههتیاقه محههدران غههرب بههرای مسههافرت بههه مشههرق اسههلامی، محههدران شههرق نتیجههه، علههی
 اند. تمایلی برای سفر به غرب نداشته

کهه نشهانالبته با تو،ه بهه قرینهه دههد ادعهای ابوالمفضهل در سهفر بهه ایهن حجهم از مهی ههایى 
گیرد، امها در الشعاع قرار میگفته تحت، برخی از نکاته پیشواقعی نیستشهرهای مختل ، 

تر بودنه غرب اسلامی نسهبت بهه شهرق در علهم ها، از ،مله دربار  پایینبرخی دیگر از این نکته
کهه نشهان مهیتهو،هی اسهحدی ، باز هم سند قابل دههد، آن قهدر بهین شهرق و غهرب تفهاوت ت 

که محدران شرقی انگیز،  اند. ای برای ادعای دروغین سفر به غرب نیز نداشتهبود، 
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 کتابنامه
 دارالفکههر، :دمشهه  خلیلهی، عبههدالله بهن خلیههل ابهویعلی ،الحةةدیث علمةةاء معرفةةة الإرشةةاد فةةی

  ق.۱۴۱۴
 الکتههبدارتهههران:  خرسههان، موسههوی حسههن تحقیهه : طوسههی، حسههن بههن محمههد ،الاسوبصةةار

 ق.۱39۰ الإسلامیة،
 دفتهرقم:  اصفهانی، قیومی ،واد تحقی : طاووس، بن موسی بن علی ،الحانةبالأعما  الإقبا  

  ش.۱3۷۶ تبلیغات،
 ق.۱۴۲۲ العلمیة، دارالکتببیروت:  بالله، المؤید حسین بن یحیى ،الخمیایة الأمالی

تههران: )شهیخ صهدوق(،  محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویهه قمهیر أبو،عف ،الأمالی
 ش.۱3۷۶ کتابچی،

 ق.۱۴۱۴ الثقافة،قم:  طوسی، حسن بن محمد ،الأمالی
 ق.۱۴۰۶ الاسلامیة، البشائربیروت:  ذهبی، احمد بن محمد ،الأمصار ووات الآثار

  ق.۱3۸۲ انیة،العثم المعارف دائرة :حیدرآباد سمعانی، عبدالکریم ،الأنااب
 ق.۱۴۰3 ،العربى التراث إحیاءداربیروت:  مجلسی، محمدتقی بن محمدباقر ،بحار الأنوار

 ق.۱۴۱۰ العلمیة، دارالکتببیروت:  اصفهانی، عبدالله بن احمد ابونعیم ،اصبهان تاریخ

 الخهانجی، مکتبة :قاهر، فرضی، بن محمد بن عبدالله ،بالأندلس للعلم الرواة و العلماء تاریخ
 ق.۱۴۰۸

بیههروت:  عطها، عبههدالقادر مصهطفی تحقیه : بغههدادی، علهی بههن احمهد خطیهب ،بغةةداد تةةاریخ
 ق.۱۴۱۷ العلمیة، دارالکتب

 ق.۱۴۰۷ الکتب،عالمبیروت:  سهمی، یوس  بن حمزة ،جرجان تاریخ
کر،ابن ،دمشق مدینة تاریخ  ق.۱۴۱۵ دارالفکر،بیروت:  شیری، علی تحقی : عسا

ینهی، رافعهی محمهد بهن عبهدالکریم ،قزوین أخبار فی الودوین  العلمیهة، دارالکتهببیهروت:  قزو
 ق.۱۴۰۸

 ق.۱۴۲۱ دارالفکر،بیروت:  ،وزی، بن علی بن عبدالرحمن ،إبلیس تلبیس
  .۱9۸۵ طلاس، :دمش  بغدادی، علی بن احمد خطیب ،الموشابه تلخیص

 تا.المعارف، بى :، خطیب احمد بن علی بغدادی، ریا الاامع آداب و الراوی لأخلاق الجامع
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 دارالغههرب :تههونس حمیههدی، فتههوح بههن محمههد ،الأنةةدلس علمةةاء تةةاریخ فةةی المقوةةبس جةةذوة
  ق.۱۴۲9 ،الإسلامی

  ق.۱۴۱3 بعثت،قم:  )منسوب(، صغیر، طبری ،ریر بن محمد ،الإمامةدلا ل
یخ بغةةداد تةةاریخ ویةةل  دارالکتههببیههروت:  نجههار،بههن محمههود بههن محمههد ه(،ذیولهه و بغههداد )تههار

 ق.۱۴۱۷ العلمیة،
قههههم:  ،لالهههی،حسهههینی محمدرضهههها تحقیههه : ری،یغضههها ابههههن حسهههین بهههن احمههههد ،الرجةةةا 

 ش.۱3۶۴ دارالحدی ،
 ش.۱3۶۵ مدرسین، ،امعهقم:  نجاشی، علی بن احمد ،الرجا 
 ش.۱3۷3 مدرسین، ،امعهقم:  طوسی، حسن بن محمد ،الرجا 

بیهروت:  عتهر، نورالهدین تحقیه : بغهدادی، علهی بهن احمهد خطیهب ،الحدیث طلب فی الرحلة
 ق.۱39۵ العلمیة، الکتبدار

 ق.۱۴۰۵ الرسالة،بیروت:  ذهبی، احمد بن محمد ،سیر أعلام النبلاء
یها  حامهد،عبهدالعلی تحقیه : بیهقهی، حسهین بن احمد ،الإیمان شعب ق. ۱۴۲3 الرشهد، :ر

  ق.۱۴۰۴ العلمیة، المکتبةبیروت:  عقیلی، عمرو بن محمد ،الکبیر الضعفاء

)شهیخ  محمهد بهن علهی بهن حسهین بهن موسهی بهن بابویهه قمهیأبهو،عفر  م۷الر ةا أخبارعیون 
 ق.۱3۷۸ ،هان، نشرتهران: صدوق(، 

   .۲۰۰۴ الضیاء،دار نرسی، علی بن محمد ابوالغنائم ،فوا د الکوفیین
 ق.۱۴۰۷ العربى، الکتابداریروت: ب صوری، علی بن محمد ،الفوا د المنوقاة

  ق.۱۴۱۷ ،الخانجی :قاهر، اشبیلی، خیر بن محمد ،الدواوین من شیوخه عن رواهما فهرسة
 سهتار،،قهم:  طباطبهائی، عبهدالعزیز :تحقیه  طوسهی، حسهن بهن محمهد ،لشةیعة اکوةبفهرس 
 ق.۱۴۲۰

 ق.۱۴۲9 الحدی ،قم: دار کلینی، یعقوب بن محمد ،الکافی
 ق.۱۴۱9 پرداز،رأیقم:  زنجانی، شبیری موسی ،نکاح کواب

 ق.۱۴۰۱ بیدار،قم:  خزاز، محمد بن علی ،کفایة الأثر
 الإمها  مدرسهةقهم:  شهاذان،بن احمد بن محمد ،:الأ مة و أمیرالمؤمنین مناقب من منقبة ما ة

 ق.۱۴۰۷ ،؟عج؟المهدی
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 ق.۱39۶ الوعی،دار :حلب حبان، بن محمد ،المجروحین
 ق.۱۴۰۸ ،:البیت آلقم: محمدتقی بن حسین ،الوسا لاودرکم

لفی، محمد بن احمد ،البغدادیة المشیخة  .الکلم جوامع در: منتشرشد، خطینسخی سه
یة،المطبعةنج :  ،شهرآشوب مازندرانیمحمد بن علی ابن ،العلماء معالم  ق.۱3۸۰ الحیدر

  .۱99۵ صادر،بیروت: دار حموی، یاقوت ،البلدان معجم
 الأعلمهی،بیهروت:  صهقر، احمهد تحقیه : اصهفهانی، حسهینبهنعلهی ابهوالفرج ،الطالبیین مقاتل

 ق.۱۴۱9
 ق.۱۴۰۶ الفکر،دار :دمش  صلاح، بن عبدالرحمن بن عثمان ،الصلاح ابن مقدمة

 ق.۱۴۲۴ الآرار،دار :صنعاء الوادعی،ترکی تحقی : مغازلی،ابن ،المناقب
 ق.۱۴۰۷ المعرفة،بیروت:  بغدادی، علی بن احمد خطیب ،فریقمو ح أوهام الجمع و الو

  ق.۱۴۰۶ الإسلامی،دارالغرببیروت:  دارقطنی، عمر بن علی ،و المخولف المؤتلف
 الإسهلامیة، الجامعهة :منهور، مدینهه علهی، بهن احمهدحجهر  ابهن ،الصلاح ابن کواب علی النک 

 ق.۱۴۰۴
 البحهوث مجمهعمشههد:  قمهی، احمهد بهن ،عفهر ،لمالاةلاتا ونوادر الأثر بعلی خیةر البشةر 

 ق.۱۴۲9 الإسلامیة،
 حلقههی انصههاری، حسههن ،«الزیدیةةة علةةوم فةةیالشةةافی کتههاب نسههخی و شههیبانی ابوالمفضههل»

 ش.1۱39۰کاتبان،
کتچی، احمد ،«شیبانی ابوالمفضل»  ش.۱3۷3 ،۶ج ،اسلامی بزرگ المعارفدا رةتهران:  پا
 محمهههدعلی بههههادری، آتنههها ،«بصهههر،( و عراقین)کوفهههه بهههه شهههیعیان پژوههههیحهههدی  سهههفرهای»

 .۱ش ش،۱3۸۸ ،حدیث و قرآن هایپهوهش راد،مهدوی

 2کاتبهههان، حلقهههی خراسهههانی، عهههافی محمهههد ،«شهههیبانی المفضهههلابهههى روایهههات در اسهههناد قهههرب»
  ش.۴/۲/۱۴۰۰

کهری، ،«:اههل بیهت  تهاریخ روایهات در ابوالمفضل نقش»  علهو  دکتهری سهالیر محمهدتقی، ذا
 ش.۱39۸ العالمیة، المصطفیة ،امع حدی ، و قرآن

                                                           
1. https://ansari.kateban.com/post/1854 

2. https://tamaddon.kateban.com/post/4768 



 به مفضّل بن عمر هیخطّاب هیصحت انتساب فرقه مفضّل یو بررس  یتحق

 
 
 

 به مفضّل بن عمر هیخطّاب هیصحت انتساب فرقه مفضّل یو بررس قیتحق
یافت:  یخ در  ۱۱/3/۱۴۰۰تار
یخ پذیرش:   ۴/۲/۱۴۰۱تار

 1مهدی محقّق
  2ود محقّقمحم

 چکیده
کههاظم ۷مهههم عصههر امهها  صههادق انیههاز راو یکههی یمفضّههل بههن عمههر ،عفهه و از  ۷و امهها  

که اختلاف ر،ال شانیا اصحاب را  یاو، و  یو تضع  یخر در تورأ  و متمتقدّ  انیاست 
 شیگهرا یکهرد، اسهت. ادعها لیتبهد عهیش  یحد خیدر تار زیاز روات بح  برانگ یکیبه 
 هیبهه نها  مفضّهل ،هیهخطّاب انیهای منشعب شد، از ،رفرقه یو رهبربه ابوالخطّاب  ضّلمف

اههل سهنت از ،ملهه  سهانینوو ملل و نحهل عهیمتقد  ش انیر،ال یبرخ یاز سو ه،یخطّاب
گهزارش یبرخه هیه. بهر پادیآیاو به شمار م  ی،رح و تضع یعلل اصل بها  یهها، ارتبهاط واز 

 را در مظهان یو - انهدافتههی لیب تشهکابوالخطها خواهانکه از هوا - نینخست ییلیاسماع
و محمّهد  ۷بهن ،عفهر لیبهه اسهماع لیکه متما - هیخطاب انیاز ،ر یبخش یراهبر اتها 

 یادعها را بررسه نیهرو صهحت و سهقم ا شیقرار داد، اسهت. مقالهه په - بودند لیبن اسماع
کاوک دربهار،  نیقیفهر سهانینوملهل واقهوال متکلمهان  ات،یاز روا یبرخ لیو تحل یرد، و با وا

 جههینت نیها ، بهههیموسهو هیو مفضّهل هیهخطّاب هیمفضّهل یعنهاو، ی مفضّل و فهرق منسهوب بهه
که ا گون تهار نیهرهنمون شد، است  گونها قابهل  ریهغ یثیو حهد یخیادعها و اتهها  از ،ههات 

 و مورد خدشه است. رشیپذ
 .هیخطّابابوالخطّاب،  مفضّلیه موسویه، ه،یخطّاب هیمفضّل بن عمر، مفضّل ها:کلیدواژه

  مقدمه
یان و اصحاب حضرت اما  ،عفهر صهادق کهاظم ۷مفضّل بن عمر از راو  ۷و امها  موسهی 

                                                           
 (.motaleat1347@gmail.com. استاد بازنشسته دانشگا، تهران، تهران، ایران )1
 (.mohaghegh13751996@gmail.com. طلبه سطح چهار حوز، علمیه قم )نویسند، مساول( )2

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۶)پیاپى  3شمار،  هفتمسال بیست و 
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کتاب مهم  که  روایهت  ۷بهه واسهطه او از امها  صهادق توحید مفضّةلمعهروف بهه  الووحیداست 
ای او را شد، است. دربار، شخصیت مفضّل بن عمهر اقهوال ضهد و نقیضهی مطهرح اسهت؛ عهد،

کههرد،بههه فسههاد مههذهب، غلههو  گههویى مههتهم  ای دیگههر او را از خههواص و رازداران و عههد، 1و تهافههت 
 2اند.بر شمرد، ۷حضرت اما  صادق

گرایش وی به ابوالخطّاب و رهبری فرقهه گرایانهه و ای غهالییکی از دلایل اصلی تضعی  او، 
دو  گهری مفضّهل ازهوادار ابوالخطّاب بهه نها  مفضّهلیه خطّابیهه بیهان شهد، اسهت. اتهها  خطّهابى

گرفته است:  گرو، نشأت 
کشّهی صهریحا  او را از . برخی از ر،الیان و محدران متقد  شهیعه، هماننهد ابهن۱ غضهایری و 

که دو ر،الی متقد  شیعه، یعنهی نجاشهی و  3اند.خطّابیه دانسته ذکر این نکته ضروری است 
کشّهی ههم عقیهد، نیسهتند. شهیخ طوسهی دشیخ طوسهی در ایهن بهار، بها ابهن کتهب غضهایری و  ر 

کنهد، در برخهی مهوارد، عبهاراتی را در ای بهه ایهن مسهاله نمهیکهه ههیچ اشهار،خهویش، عهلاو، بهر آن
گونی را در تضهعی   4آورد.مدح مفضّل مهی گونها نجاشهی دیگهر ر،هالی مطهرح شهیعی نیهز و،هو، 
 5نماید.گری او ش  و تردید میکند، امّا در صحت خطّابىمفضّل ذکر می

گروهی به نها  مفضّهلیه ن. برخی از ملل و نحل۲ ویسان هنگا  ذکر انشعابات فرقه خطّابیه از 
کرد، کرد، و رهبر این فرقه را شخصی به نا  مفضّل صیرفی ذکر   6اند.یاد 

کشّههی مبنههی بههر خطّههابى گههران معاصههر بهها تو،ههه بههه تصههریح ابههنای از پههژوهشعههد، غضههایری و 
گفتار اصحاب ملل و نحل دربار ، فرقه مفضّهلیه، در اربهات پیهروی بودن مفضل و با تمس  به 

او از ابوالخطّاب و فرقه خطّابیه برآمدند و رهبر فرقه مفضّلیه خطّابیه را مفضّهل بهن عمهر ،عفهی 
که آیها صیرفی دانستند. از این روی، میان پژوهش گران حدی ، ملل و نحل اختلافی روی داد 

ای بهه ایهن ر اسهت یها نههگ عهد،مفضّل صیرفی رهبر فرقه مفضّلیه خطّابیه همان مفضّهل بهن عمه
کمی نیز میهان مفضّهل بهن عمهر و مفضّهل  7پرسش، پاسخ مثبت دادند. در مقابل، تعداد بسیار 

                                                           
 .۸۷، صالرجا  لابن الغضا ری؛ ۴۱۶، صرجا  النجاشی. 1
 .۲۱۶، ص۲، جالارشاد. 2
 .3۲۱، صاخویار معرفة الرجا ؛ ۸۷، صالرجا  لابن الغضا ری. 3
 .۲۱۰)طوسی(، ص الغیبة .4
 .۴۱۶، صرجا  النجاشی. 5
 .۱۶۰، ص۱، جالملل و النحل؛ ۱3، صمقالات الاسلامیین. 6
 .۶۸، صتکامل مکوب در فرآیند؛ ۱33۵، ص۲، جفرهنگ جامع فرق اسلامی؛ ۱۱۷، صتاریخ و عقاید اسماعیلیه. ر.ک: 7
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ایهن نوشهتار بهر آن اسهت از سهویى  1صیرفی فرق قایل شد، و به این پرسش، پاسخ منفی دادند.
گفتار ملل منشهعب از آن و از نویسان دربار، مفضّل بهن عمهر، خطابیهه و فهرق با بررسی و تحلیل 

کاوش در منابع متقدّ  شیعه دربار، وی، به سؤال  های ذیل پاسخ دهد: سوی دیگر، با 
به لحاظ مستندات تاریخی و روایى، تا چه انداز، اتحاد مفضل بهن عمهر بها مفضّهل صهیرفی 

 ممکن استگ 
گرایش مفضل بن عمهر بهه ،ریهان خطّابیهه، بها تو،هه بهه برخهی از  قهراین، آیا از ،هت تاریخی 

 موّ،ه استگ

 تحقیق پیشینه

کلیههد واژ، ای مسههتقل در زمینههه هههای مههرتبط بهها موضههوع، مقالهههبهها بررسههی و ،سههت و ،ههوی 
گردیهد، اسهت - ارتباط مفضّل بن عمر با فرقه مفضّلیه خطّابیه  - کهه از سهوی متکلمهان مطهرح 

گرد که حول محور مفضّل بن عمر نگاشته  گر چه برخی از مقالاتی  ، بهه بررسهی ید،یافت نشد. ا
و  امهها بههه ایههن و،ههه از و،ههو، مفضّههل 2انههد،خطههابى بههودن وی در منههابع حههدیثی شههیعه پرداختههه

کنههون تههو،هی نشههد، و مههورد تحلیههل واقههع نشهه ارتبههاط آن بهها تههراث حههدیثی و ر،ههالی شههیعی ، دتهها 
که برخی پهژوهش کتهب خهویش بهه گهران، ملهل و نحهلاست. البته لاز  به ذکر است  نویسهان در 

که در ضمن مباح  این تحقی  به آناکرد،طلب تو،ه این م  ها ار،اع داد، شد، است.ند 

 موسویه مفضّلیه
کتب ملل و نحل علاو، بر فرقه مفضّلیه خطّابیه، فرقه دیگری نیز به نا  مفضّلیه موسهویه  در 

کههه شههناخت مفضّههلیه موسههویه در تبیههین منسههوب بههه مفضّههل بههن عمههر دیههد، مههی شههود. از آن ،هها 
گرو، پرداخته میه خطّابیه بسیار را،مفضّلی  شود. گشا است، به بررسی و تحلیل این 

کتههب اصههحاب ملههل و نحههل اعتقههاد بههه امامههت  خصوصههیات اصههلی مفضّههلیه موسههویه در 
و پیهروی و تبعیهت از مفضّهل بهن  ۷، بعد از حضرت اما  صهادق۷حضرت موسی بن ،عفر

 برشمرد، شد، است. ۷عمر در ،ریان دعوت به امامت حضرت موسی بن ،عفر
گههرو، و رئههیس آن، مفضّههل بههن عمههر، وی را بههه عنههوان شخصههی معتبههر نههزد  اشههعری بعههد از ذکههر ایههن 

                                                           
 .۴۲۴و  ۴۲3، صفرهنگ فرق اسلامی. ر.ک: 1
 . 9۸  -  9۵، ص«ر دربار، مفضل بن عمر ،عفیشناسان متقدّ  و متاخّ بازخوانی دیدگا، ر،ال». به عنوان نمونه ر.ک: 2
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در این میان، شهرستانی علاو، بر مفضّهل، زرارة بهن اعهین و عمهار سهاباطی را از  1کند.شیعیان معرفی می
ک ۷شمارد که بر امامت حضرت موسی بن ،عفرارکان این فرقه برمی  2ردند.اتفاق 

کلامهی، ملهل و نحهل اههل سهنت مهورد  سیر تاریخی بح  دربهار، مفضّهلیه موسهویّه در منهابع 
کلامهی متقهد  شهیعه مطهرح  گرفته و بحثی از آن به طهور مسهتقل در تهراث حهدیثی و  بررسی قرار 

در  ۷نشد، است؛ اما ردپای مفضّل بن عمر را در دعوت بهه امامهت حضهرت موسهی بهن ،عفهر
توان یافت. علاو، بر این، نصوص این تراث را باید تصریحی بهر ه به وضوح میآرار قدمای امامی

 اند از: توری  ر،الی مفضّل نیز دانست. موارد این نصوص عبارت
کتههاب ۱ گفتههار شههیخ مفیههد در  کههه نههص بههر امامههت امهها   الارشةةاد.  یههانی  کههه در آن نهها  راو
کهرنقهل و روایهت نمهود، ۷را از اما  صهادق ۷کاظم هها را از بزرگهان، خهواص و د، و آنانهد، ذکهر 

 3بر شمرد، و در صدر آنان، مفضّل بن عمر را قرار داد، است. ۷رقات حضرت اما  صادق
کلا  فوق، مقهد  داشهتن  یکی از محققان علم ر،ال، علاو، بر تصریح آشکار شیخ مفید در 

کی از علهو  ۷مفضّهل بهن عمهر را بهر سهایر ا،هلا و بزرگهان از روات امها  صهادق مقها  و منزلهت حها
کی افزون بر این، می 4مفضّل در نزد شیخ مفید دانسته است. توان مقهد  داشهتن مفضّهل را حها

کرد. ۷گامی و استواری او در امر امامت حضرت موسی بن ،عفراز پیش  قلمداد 
کهه پهس از آشهکار شهدن حقانیهت امامهت ۲ کشّی به اسناد خود، از هشا  بهن سهالم  . روایت 

بر او، مؤمن الطاق، مفضل بن عمهر و ابوبصهیر را در ،ریهان ایهن امهر  ۷رحضرت موسی بن ،عف
کاظم  5شرفیاب شد، و به ایشان ایمان آوردند. ۷قرار داد. سپس آنان به محضر اما  
                                                           

 .۲9، صمقالات الاسلامیین. 1
که این سخن شهرستانی دربار، زارة بن اعین و عمّار ساباطی با منابع ۱۵۰، ص۱، جالملل و النحل. 2 . لاز  به ذکر است 

درگذشت  ۷ا  موسی بن ،عفرخوانی ندارد؛ زیرا بر اساس روایات مو،ود، زرار، قبل از آشکار شدن امامت امشیعی هم
که عبدالله افطح در قید حیات بود، به امامت ۱۵۵  -  ۱۵۴، صاخویار معرفة الرجا )رک:  (. عمّار ساباطی نیز تا زمانی 

 (.3۵۲، ص۱، جالکافیایمان نیاورد )رک:  ۷حضرت اما  موسی بن ،عفر
 .۴۱۶، ص۲، جالارشاد. 3
 .3۶۵، صسبیل الهدایة فی علم الدرایة. 4
کتاب شری  ۲۸۴و  ۲۸3، صاخویار معرفة الرجا  .5 کلینی در  کرد، است، اما در هر دو الکافی . این روایت را ،ناب  نقل 

کتاب که به نظر می الکافی چا  مو،ود از  آید اشتبا، و تصحیفی از به ،ای المفضّل بن عمر، الفضیل آمد، است 
کتاب  لمفضّل و الفضیل رخ داد، است؛ زیرا فر  ربوت اسم ، میان دو اسم مشابه االکافیسوی نساخ یا مصححان 

که از لحاظ مرتبه هم ردی  با هشا  بن سالم، مؤمن الطاق الفضیل در روایت فوق، تبادر به الفضیل بن یسار نهدی دارد 
وفات یافته و دوران امامت  ۷که به تصریح نجاشی و شیخ طوسی او در زمان اما  صادقو ابوبصیر است و حال آن

   (. علاو، بر۲۶9، صرجا  الطوسی؛ 3۰9، صرجا  النجاشیرا درک نکرد، است ) ۷رت موسی بن ،عفرحض
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بنابراین، طب  روایت فوق، هشا  بن سالم، مؤمن الطاق، مفضّل بن عمهر و ابوبصهیر اسهدی 
گروندگان به حضرت موسی بن ،عفر  هستند.  ۷از اولین 

در مهدح مفضّهل بهه طهور مسهتقیم بهر نقهش مفضهل در  ۷. برخی روایات از اما  موسی بن ،عفهر3
آیههد ناشههی از عملکههرد صههحیح دعههوت بههه امامههت امهها  هفههتم شههیعیان دلالههت نههدارد، امهها بههه نظههر مههی

اسهههت و از اعتمهههاد تههها   ۷مفضهههل در بحبوبهههه بحرانهههی تهههاریخ تشهههیع بعهههد از شههههادت امههها  صهههادق
کتههاب ۷ی بههن ،عفههرحضههرت موسهه ، در بههاب الغیبةةة بههه مفضّههل حکایههت دارد. شههیخ طوسههی در 

کهه مفضّهل وکیهل دو روایات ذکر می «:الائمة وکلاء من نیالمحمود» کهه حهاکی از آن اسهت  نماید 
 1مورد وروق اما  در امور مالی بود، و اما  به وی اعتماد تاّ  داشته است.

کشّهی بهه اسهناد خهویش، از کهه امها موسهی بهن بکهر نقهل مهی در روایتی دیگهر،  پهس از  ۷کنهد 
کههرد، و از او بههه عنههوان  یههاد نمههود،  «والههد بعههد الوالههدال»شههنیدن خبههر وفههات مفضّههل، بههر او تههرّحم 

کهردن از او بها تعبیهر رفیهع  ۷آیهد تهرحم امها به نظر می 2است. کهان الوالهد بعهد »بهر مفضّهل و یهاد 
و آشکار شهدن امامهت  ۷ای تبعیت از اما ، معلول نقش مفضّل در هدایت شیعیان بر«الوالد

 3ایشان است.
                                                                                                                                        

که توسط ر،الی بزر ، میرداماد تصحیح شد، مؤید ادعای این   -  رجا  الکشّیاین، ضبط مفضّل بن عمر، در  
 (.۵۷۶، ص۲، جاخویار معرفة الرجا تحقی  است )

 .۲۱۰)طوسی(، ص الغیبة. 1
 .3۲۱، صویار معرفة الرجا اخ. 2
در تراث متقد  شیعه، به خوبى  ۷. پس از بررسی نقش مفضّل در ،ریان دعوت به امامت حضرت موسی بن ،عفر3

 -چون و چرای مفضل به فرقه خطّابیه غالیه روشن خواهد شد؛ زیرا تو،هی برخی از معاصران در انتساب بىبى
های اولیه فرقه اسماعیلیه از پیروان خطّابیه تشکیل یافته و یکی از تههس  - که در آیند، اشار، خواهد شد چنان

کتب مخال  با مفضل، نقش وی در دعوت به امامت اسماعیل بن ،عفر است و  ۷اتهامات اصلی مطرح شد، در 
با داعیان به امامت اسماعیل و  ۷که مشی اعتقادی و عملی داعیان به امامت حضرت موسی بن ،عفرحال، آن

کتاب  محمد کامل قرار دارد. شاید به این علت نویسند،  با  مکوب در فرآیند تکاملبن اسماعیل در تزاحم و تضاد 
که بارها به مفضل تاخته و او را متهم به خطابى کتاب مذکور  کرد،، هنگا  ذکر وقوف به این تناق  و تضاد، در  گری 

گونه اشار،ب  الذکر در این مقاله، علاو، بر آن، با و،ود استناد به منابع سا۷،انشینی اما  موسی بن ،عفر ای که هیچ 
(. از ۱۲۲و  ۱۲۱، صمکوب در فرآیند تکاملآورد )کند، اصلا  نا  او را به میان نمیبه نقش مفضّل در این واقعه نمی

کتاب خویش اشار، به نقش مفضّل در واقعه ،انشینیسوی دیگر، یکی از ر،الیان معاصر با و،ود آن حضرت  که در 
که پس از آن ۷که در آن حضرت اما  صادق  - دارد، اما در تفسیر روایتی به نقل از مفضّل  ۷موسی بن ،عفر

که در دارند، از مفضّل بن عمر در خواست میرا پربرکت ترین مولود شیعه اعلا  می ۷حضرت موسی بن ،عفر کنند 
، اما  ۷که اما  صادقد این روایت را مفضّل، پس از آنشای»فرماید: چنین مطلبی را می  - ح  اسماعیل ،فا نکند 

   کند تا علاقه ویژ، خود به اسماعیل را تو،یهدارد، نقل میرا به عنوان ،انشین خود اعلا  می ۷موسی بن ،عفر
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  خطّابیه
فرقه خطّابیه یکی از فرق پرما،را و مرموز در تاریخ تشیّع اسهت. از ایهن ،ههت، پهرداختن بهه 

گههرو، در ایههن پههژوهش نمههی کههه ،ههرح مفضّههل ناشههی از زوایههای مختلهه  ایههن  گنجههد؛ امهها از آن ،هها 
گهرو، در انتساب او به این فرقه بود، است، بنابر این، به طور خلاصه باید به برخی از زویای ایهن 

کتب تاریخ و حدی  پرداختهه شهود. بهرای بررسهی صهحیح تهاریخی، فرقهه خطّابیهه را بایهد از دو 
کاوش قرار داد:   منظر زمانی مورد 

 فرقه خطّابیه در زمان حیات ابوالخطّاب . الف
ینههب ابوالخطّههاب الا،ههدع الاسههدی مؤسههس و گههذار فرقههه و اندیشههه بنیههان محمههد بههن ابههى ز

یادی در دست نیسهت، ولهی قهدر مسهلم آن اسهت  خطّابیه است. از اوایل زندگی او اطلاعات ز
محسههوب شههد، اسههت. در ابتههدای امههر از لحههاظ عقیههد، و  ۷کههه وی از اصههحاب امهها  صههادق

کردنهد. سهپس عمل بر منهج صحیح و قویم استوار بود، است و اصحاب از او روایهت اخهذ مهی
که ابتدا خود را وصی اما  صادقگرایانه پیدا میید انحرافی و غالیعقا اعهلا   ۷کند تا آن ،ا 

کنههد و خهههود را نبههی مرسههل از ،انههب امههها  کههرد، و بعههد از مههدتی ادعههای الوهیهههت ایشههان را مههی
کوفه، بدون شمشهیر و معرفی می ۷صادق نماید. سرانجا ، با هفتاد نفر از پیروانش از مسجد 

کرد، و همگی آنان، به ،ز یه  نفهر، توسهط عیسهی بهن نیز، و با ت صور رسیدن نصرت الهی قیا  
کشته می کوفه، به شکل فجیعی   1شوند.موسی والی 

بهه  ۷ابوالخطاب پس از طرح نمودن عقاید خود، با ،ذب برخی از اصهحاب امها  صهادق
کهه بنها بهر تصهر گسترد، به تبلی  و انتشار مدعیات خویش پرداخت تا آن ،ا  یح ابهن حهز ، طور 

کهه بها و،هود طهرد و لعهن  2هزاران نفر به او پیوستند. ،ریهان تبلیغهاتی ابوالخطهاب بهه حهدی بهود 
 3در امر ابوالخطاب مردد شدند. ۷ای از اصحاب نزی  حضرت، عد،۷علنی اما  صادق

                                                                                                                                        
گرفته از دستور اما  صادق  که علاقه خاص خود به اسماعیل را نشات  گویى وی درصدد آن است  مبنی  ۷کند. 

که علاقه وی به اسماعیل صرفا  بر پایه عد  ،فا در ح  وی استوار ،فا در ح  اسماعیل نشان دهد؛ حال آنبر عد  
گا  برمی  (. ۵۴9، ص۱، جقباات من علم الرجا « )داشتنشد، بود، بلکه مفضّل برای دعوت به امامت اسماعیل 

که ذکر شد، این احتمال نیز قابل  رسد برداشت ایشان از روایت ناتما  است؛ زیرا با تو،ه بهبه نظر می روایات و مطالبی 
گرویدن مفضّل به اما  موسی بن ،عفر که شاید یکی از علل  و سبقت او از سایر اصحاب و روات دیگر  ۷طرح است 

که وی از حضرت اما  صادق گونه تنصیصات خفی است  کرد، است. ۷در این امر، ناشی از این   شنید، و دریافت 
 .۶3، صفرق الشیعة؛ ۸۸، صالرجا  لابن الغضا ری؛ ۲9۶، صطوسیرجا  ال. ر.ک: 1
 .۱۸۷، ص۴، جالفصل فی الملل و الاهواء و النحل. 2
 .۲9۶، صاخویار معرفة الرجا . 3
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گهرایش و تمایهل بسهیار شهدید آن. یکی از ویژگهی۲ هها بهه ههای فکهری ابوالخطهاب و خطّابیهه 
کهریم اسهت. از ایهن روی، بسهیاری از پهژوهشاطنی و تأویلات بهىتفاسیر ب گهران ضهابطه از قهرآن 

ضهابطه و تهأویلات بهى 1دانند.شخص ابوالخطاب را مؤسس ،ریان باطنیه در ،هان اسلا  می
که او بسیاری از احکا  قرآنی، مانند صلات، زکات، صو   عد  اعتنا به ظواهر قرآن باع  شد 

کنهد و در نتیجهه، پیهروان خهود را بهه و غیر آن را به اسام ی اشهخاص و نهه اسهامی تکلیه  تفسهیر 
کهریم، امها  صهادقسوی اباحی گونه تهأویلات افراطهی از قهرآن  کند. این  را بهر  ۷گری راهنمایى 

کهههه بههها نوشهههتن نامهههه بهههه ابوالخطهههاب او را از چنهههین انحرافهههاتی بهههر حهههذر دارد، امههها  2آن داشهههت 
 :، اعتقهادات خهویش را بهه ایشهان و اههل بیهت۷مهود، امها اعتنهایى بهه فرابوالخطاب با بهى

 3داد.نسبت می
 ب. خطّابیه بعد از کشته شدن ابوالخطّاب 

ک ههر پیهروان خطّابیههه بهه ،ریههان اسهماعیلیه بههه رهبهری محمههد بههن  کشههته ابوالخطّهاب ا پهس از 
که برخی از مورخان، اسماعیلیی نخستین را تشکیل یافته  از یهاران اسماعیل پیوستند تا آن ،ا 

 4اند.داران ابوالخطاب دانستهو طرف
که روح ابوالخطاب در محمهد بهن اسهماعیل و پهس از او در فرزنهدانش  عقید، آنان بر این بود 

کنون بنا بر اذعان پژوهش کرد، است. هر چند تا  گران تاریخ اسماعیلیه، علت و چرایى حلول 
تههوان یکههی از امهها بههه خههوبى مههی 5تمایههل خطّابیههه بههه محمههد بههن اسههماعیل مههبهم مانههد، اسههت،

کم کلیدی خطّابیه را، هرچند با ظاهری  رن ، در عقاید اسماعیلیه مشاهد، نمهود. در مفاهیم 
کهه خطّابیهه بهه عنهوان ،ریهانی بهاطنی و تأویهل گهرا شهناخته شهد، و عهد  بخش قبل مطهرح شهد 

فرقهه اسهماعیلیه  های اصلی این فرقه محسوب شد، است.اعتنا به ظواهر قرآن، یکی از ویژگی
کههه در میههان سههایر نیههز بهها تأویههل گرایههى افراطههی از متههون و ظههواهر شههریعت تهها آن ،هها پههیش رفههت 

کهه همهه  6مسلمانان با عناوینی نظیر باطنیه و اهل تأویل شهرت یافت. اعتقاد آنان بر ایهن بهود 
کهه بها ندانسهتن ایهن حقهای ، انهدک ب ای از ههر،ظواهر دینی دارای باطن و حقایقی پنهانی است 

                                                           
 .۲۶۱، ص«گریاسماعیلیه و باطنی»؛ 9۸، صاصو  الاسماعیلیة. ر.ک: 1
 .۲9۱، صاخویار معرفة الرجا . ر.ک: 2
 . همان.3
 .۱۶۸؛ الحور العین، ص9۲و  9۰، صفرق الشیعة. 4
 .۱۱۵، صتاریخ و عقاید اسماعیلیه. ر.ک: 5
 .۱۷۲، ص۱، جالملل و النحل. 6
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توان برد. ناصر خسرو از متکلمان بر،سته اسهماعیلی ظهواهر قهرآن را تشهبیه بهه شهوری دین نمی
یا یها  - که از هیچ ارزشی ندارد - سطح در گوهرههای قیمتهی قعهر در کهرد، و بهواطن آن را بهه مثابهه 

ان، یه  در ایهن میه 1تلقی نمود، و تأویل را تنها را، رسهیدن بهه آن حقهای  پنههان دانسهته اسهت.
گههزارش  گفتههه اصههحاب ملههل و نحههل زدارد. ایههن روایههت  روایههت تههاریخی و حههدیثی معتبههر ه بهها 

که ارتباط خطّابیهه بها اسهماعیلیه هنگها  حیهات ابوالخطهاب و در زمهان اسهماعیل بهن می دهد 
کتاب خود، به عنهوان یکهی از ایهن متهون معتبهر عبهاراتی  ۷،عفر کشّی در  اتفاق افتاد، است. 

کههه مفضّههل بههن عمههر نقههش اصههلی در آن بههازی را دربههار، ایهه کههرد، اسههت  ن ارتبههاط و تمایههل نقههل 
مفضّهل  ۷که در آن حضرت اما  صادق - کند. وی پس از نقل روایتی از حماد بن عثمانمی

کهرد، و از او مهی کافر و مشهرک خطهاب  کهه از اسهماعیل بهن ،عفهررا   - فاصهله بگیهرد ۷خواههد 
که همرا، با ،ریان خطّابیه بهه  ۷یل بن ،عفرمفضّل بن عمر را از هواداران اسماع کرد،  معرّفی 

گرایش داشتند؛ هر چند مفضّل از این عقید، خود بازگشت.  2وی 
کهرد، و بحهه  از آن را در آخههر  نگارنهدگان از بررسههی ایهن روایههت در ایهن قسههمت چشهم پوشههی 

گفتار ار،اع داد،  اند.این 
 انشعابات خطّابیه

کتب متقد  ملل و نحل به چ  هار فرقه منشعب از خطّابیه اشار، شد، است: در 
 . معمّریه، منسوب به معمّر؛ ۱
 3. بزیغیه، منسوب به بزی  بن موسی حائ ؛۲
 . عمیریه، منسوب به عمیر بن بیان عجلی؛ 3
 . مفضّلیه، منسوب به مفضّل صیرفی. ۴

و اعتقهاد بهه  و،ه اشتراک رزسای این چهار فرقه در ادعای پیامبری خود بعد از ابوالخطّهاب
کهه اولهین بهار ایهن است. بر اساس مهدارک مو،هود، بهه نظهر مهی :الوهیت و ربوبیت ائمه رسهد 

گهذار اندیشهه اشهعری در بندی چهارگانه از خطّابیه، توسط ابوالحسهن اشهعری بنیهاننوع تقسیم
کههه بعههد مقةةالات الاسةةلامیینکتههاب  گرفتههه اسههت  ههها سههایر متکلمههین و مههورخین اهههل صههورت 

کتههههب خههههویش از تقسههههیمسههههنت، هم بنههههدی او پیههههروی اننههههد شهرسههههتانی، اسههههفراینی و ... در 
                                                           

 .۲۵3و  ۲۵۲، ص«گریاسماعیلیه و باطنی»؛ ایضا  ر.ک: ۴، صدیوان اشعار. 1
 .3۲۱، صاخویار معرفة الرجا . 2
که نا  وی در برخی منابع بزیع ضبط شد، است )ر.ک3  (.۶۴، صفرق الشیعة: . لاز  به ذکر است 
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کتهاب  1اند.کرد، سهعد بهن  الفةرق المقةالات واما در دو منبع اصلی ملل و نحهل شهیعه، یعنهی 
نهوبختی فقهط بهه سهه فرقهه اول اشهار، شهد، و نهامی از مفضّهلیه و  فةرق الشةیعهعبدالله اشهعری و 

بنهدی چهارگانهه نیهز دو اشهکال در عین حال، در همین تقسیم رئیس آن به میان نیامد، است.
 شود: اساسی دید، می

که در تقسیم۱ گردید، متکلمان و ملل. چنان  نویسهان متقهد  بندی چهارگانه فوق مشاهد، 
کهرد، و از نسهب و احهوالات شخصهی او اطلاعهات دیگهری  کتفها  به ذکر اسهم رهبهر فرقهه معمّریهه ا

کامهل نسهب او برآمدنهد و فرقهه معمّریهه را اند. برخی ارائه نداد، از محققان معاصر در شناسهایى 
فةرق منسوب به معمّهر بهن خیهثم هلالهی دانسهتند. سهید صهادق بحرالعلهو  در حواشهی خهود بهر 

 ۷چگونگی رهیافت خود به نسب معمّر را مستند به حهدیثی از حضهرت امها  صهادق الشیعة
کهه ۷در آن حههدی ، حضههرت 2کههرد، اسههت. ه بههر ایشههان و بههر پههدران بزرگوارشههان دروغ کسههانی را 

کرد، و سپس نا  آنان را ذکر می  فرماید:بستند، لعن 
کااار  ااا و ابالْطاااا  و  السااار و غااااا یبز و  یالساااع بااان ر یاااالمغ ۷ابوعبااا الله ذ  بشااااراا  و راا معم 

بر حُز  و  الاشعر  3 . نهال صا   و  البر
کههه در مههتن حههدی  فههوق،ایههن احتمههال زمههانی قههوت مههی عههلاو، بههر معمّههر بههه دو اسههم  یابههد 

کتهب ملهل و نحهل بهه عنهوان ارکهان ،ریهان خطّابیهه  کهه در  ابوالخطاب و بزی  اشار، شد، اسهت 
که مهراد از معمّهر در حهدی  فهوق، معمّهر محسوب شد، اند. احتمال علامه حلی نیز بر آن است 

 4بن خیثم است.
گر با و،ود این قراین آشکار رهبر فرقه معمّریه، معمّ  تهوان ربن خیثم دانسهته شهود، نمهیحال ا

کرد؛ زیرا از سویى، معمّر بنا بر تصریح نجاشهی، از  ربطی میان او با ابوالخطاب و خطّابیه تصور 
یدیه بود، و اساسا  ربطی به غلات خطّابیه نداشته است و از سهوی دیگهر، تنهها معمّهر  5داعیان ز

که متهم به ضع  حهدی  و انحهراف از مهذهب بهود،، همه ین معمّهر بهن خیهثم اسهت. در نامی 
کسهی ،هز معمهر بهن خیهثم  کتهب ملهل و نحهل  کهه رهبهر فرقهه معمّریهه در  گفت  این صورت، باید 

                                                           
 ۱۰۶، صالدین الوبصیر فی اصو ؛ ۱۶۰و ۱۵9، ص۱، جالملل و النحل؛ ۱3و  ۱۲، ۱۱، ۱۰، صمقالات الاسلامیین. ر.ک: 1

 .۱۰۷و 
 .۱3۲، صفرق الشیعة. 2
 .3۰۵، صاخویار معرفة الرجا . 3
 .۲۶۱، صرجا  العلامة الحلی. 4
 .۲۶۱، صلحلیرجا  العلامة ا؛ نیز ر.ک: ۱۸۰، صرجا  النجاشی. 5
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یدیه است. با تو،ه بهه مسهتندات فهوق، احتمهال آن تواند باشد و حال آننمی که او از داعیان ز
که تعصبات و انگیز،می کلامهی از سهوی مخالفهان تشهیع سهبب خرود  له  فرقهی های مذهبی و 

که و،ود آن  1ها، با شواهد تاریخی و حدیثی تطابقی ندارد.شد، 
کهه ههدف ایهن مقالهه بحه  ۲ . اشکال دو  مربوط به فرقه مفضّلیه خطّابیه اسهت. از آن ،ها 

 دربار، این فرقه است، بنابراین، به صورت مستقل به آن پرداخته خواهد شد.

  خطّابیه مفضّلیه
ک  گردید  ه از فرقه مفضّلیه به عنوان یکی از انشعابات خطّابیه یاد شهد، در سطور فوق اشار، 

کههه بههه ذکههر ایههن فرقههه پرداختههه کتههب اصههحاب ملههل و نحلههی  انههد، رهبههر آن را بههدون هههیچ اسههت. 
کرد، یادت و نقصانی، مفضّل صیرفی معرفی   اند. دربار، مفضّل صیرفی دو نظر و،ود دارد:ز

ن مفضّههل صهیرفی بهها مفضّههل بهن عمههر ،عفههی، ای از محققههان معاصهر بهها یکههی دانسهت. عهد،۱
رسهد به نظر مهی 2مفضّل بن عمر ،عفی صیرفی را رهبر فرقه منشعب شد، از خطّابیه دانستند.

کشّهی بهر خطهابى بهودن مفضهل بهود، ای از محققان تصریح ابنمستمس  این عد، غضایری و 
 اند. ،ای به لقب صیرفی مفضّل نکرداست؛ هر چند این دو ر،الی بزر  اشار،

که بر ابها  تاریخی این مساله می . نکته۲ که ابوالحسن اشعری، بر دیگری  افزاید، آن است 
کههه از فرقهه مفضّههلیه خطّابیههه و رهبههرش مفضّههل صههیرفی یههاد  کسههی  اسهاس منههابع مو،ههود، اولههین 
گههرو، را مفضّههل بههن عمههر معرفههی  کههرد، اسههت. او هنگهها  ذکههر فرقههه مفضّههلیه موسههویه، رئههیس ایههن 

یادت و نقصان در اسم مفضّل، یکی از محققان معاصهر بهر آن  3د.کنمی شاید به علت همین ز
که مفضّل صیرفی غیر از مفضّل بن عمر است.  4شد 

گهرو، دو  رحجهان دارد. به نظر می گهرو، اول ناتمها  اسهت و نظهر  آیهد، بهه چنهد دلیهل، دیهدگا، 
کید بر عهد  اشهتراک مفضّهل صهیرفی بها مف ضّهل بهن عمهر دارنهد و بعضهی بعضی از این دلایل تأ

کشّی در در دلیهل دیگر انتساب مفضّل به فرقه خطّابیه را منتفی می که دیدگا،  دانند. از آن ،ا 
                                                           

مغفول نماند، است. ایشان پس از بررسی اقوال ملل و  اعیان الشیعةسازی مخالفان تشیع از دیدگان صاحب . فرقه1
کتب »نویسد: نویسان دربار، فرق تشیع در این بار، مینحل کلها لم نسمع بها، و لم نرها فی  یعلم الله أن هذ، الأسماء 

صد من ذکرها غیر التشنیع و التهجین، و هی أسماء بلا مسمیات و لم یذکرها أحد من الشیعة، و ما هی إلا مختلقة لا یق
 (.۲3، ص۱، جاعیان الشیعةالمؤرخین )

 .۶۸، صمکوب در فرآیند تکامل؛ ۱33۵، ص۲، جفرهنگ جامع فرق اسلامی؛ ۱۱۷، صتاریخ و عقاید اسماعیلیه. ر.ک: 2
 .۲9و ۱3، صمقالات الاسلامیین. 3
 .۴۲۴و  ۴۲3، صرق اسلامیفرهنگ ف. ر.ک: 4
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گرفتهه، از ذکهر آن بهه عنهوان دلیهل مسهتقل چشهم پوشهی شهد، اسهت. سو  مورد نقد و بررسی قرار 
 اند از:این دلایل و مؤیدات عبارت

 رای مفضّل در کتب رجال و حدیث شیعه . عدم ذکر پیشه یا لقب صیرفی ب1
ی  از تراث متقد  و متأخر ر،ال و حدی  شیعه امامیه، به پیشه یها لقهب صهیرفی در هیچ

کنار نها  او اسهتعمال نشهد، اسهت. ایهن مسهاله در حهالی  کلمه در  مفضّل اشار، نگردید، و این 
که برخی متقدمان همانند نجاشی، دقت و تصلب او در بیهان احهوال روات، اعهم از ذکهر  است 

زد اعهاظم محققهان علهم پدر، ا،داد، فرزندان، محل تولد، سکونت، مدفن، پیشه و شهغل زبهان
که بزرگانی چون نجاشی و شهیخ طوسهی و ... از ذکهر  1ر،ال است. حال، بسیار مستبعد است 

که بنها بهر اسهتقرای نهاقص  کنند؛ در حالی  پیشه یا لقب راوی به شهرت مفضّل بن عمر غفلت 
کتاب  کلمه صیرفی به عنوان لقب بیش از شصهت تهن از روات و  رجا  الطوسینگارندگان در 

کتاب  2به عنوان لقب بیش از پانزد، تن از روات ذکر شد، است.رجا  النجاشی  در 
یح مؤلف کتاب تبصرة العوام مبنی برعدم صحت انتساب مفضّل به غلات 2  . تصر

ترین آرار به ،ای ماند، به زبان فارسی در از مهم نامتبصرة العوام فی معرفة مقالات الاکتاب 
علم ملل و نحل توسط یکی از علمای شیعه امامیه تألی  یافته اسهت. دربهار، مؤله  و تهاریخ 

کتههاب اختلافههات بسههیاری میههان محققههان و پههژوهش کههه ذکههر آن تههألی   گههران واقههع شههد، اسههت 
ى بهه برخهی نسهخ خطهی، بررسهی و یهابمو،ب اطناب ایهن مقالهه خواههد شهد؛ امها پهس از دسهت

کتاب ابوعبدالله محمد بن حسین رازی صهاحب انتشار آن یخ  نزهة الکةرامها مؤل  این  و تهار
تبصةةرة از ایههن روی، اظهههارنظر مؤلهه   3ق، دانسههته شههد، اسههت.۶3۰فراغههت از تههألی  آن سههال 

 د. کندربار، مفضّل به ،هت قدمت و امامی بودن او اهمیت فراوان پیدا می العوام
کتاب  کتاب خهویش تبصرة العوامصاحب  کهه آن را بهه ذکهر فهرق شهیعه  - در باب نوزدهم از 

کرد، است و دربار، آن می - اختصاص داد،  گوید: فرقه یازدهم را مفضّلیه بیان 
لی  از همی فرق:  بر   ر  سر:ا گنر ر یتعالگبار رف: یجعف مفضل ندیر  .اندمفض 
  ر و م ج  سر: مفضرل فیتصران  ر  رایز ؛س:ا انبهت و ب   ماال نیا .نماند ن رها

                                                           
 .۴۸، ص۲، جرجا  الاید بحرالعلوم؛ ۶۵، صسماء المقا  فی تحقیق علم الرجا . ر.ک: 1
، ۱۵۵، صرجا  الطوسی؛ 3۶۱و  3۵9، ۲۸9، ۲۷۵، ۲۲۵، ۲۰۲، ۱۴۶، ۱3۷، ۱۲۰، ۱۱۲، ۷۱، ۴۵، صرجا  النجاشی. 2

 .۲۶3و  ۲3۸، ۲۲۴، ۱9۷، ۱9۴، ۱۸۵، ۱۷۷، ۱۷۵، ۱۷۰، ۱۶۴، ۱۶۱
 .3۴، ص۱، جای از دریاجرعه؛ ۱۲3، ص۲۴، جلذریعةا. 3
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 اُ» : ر   نرد :یرروا ۷صا ق از گو اما ؛اف:ی نت ان نیا گو فیتصان از  تاب چیه
کَ  ص ق و  یف باطل لا حق و  یف ظلمة لا نلر تعال الله  نت انسرتند ن اصرب .« یاف لا
 1.بستند مفضل بر  روغ نیا ،زنند عیتشن ۷صا ق بر ظاهر  ب   

کنهد و علهت آن را انتسهاب فرقهه مفضّهلیه را بهه مفضّهل بهن عمهر رد مهی تبصرة العوامنویسند، 
که مخالفان شیعه آنو،ود روایاتی از مفضّل می ها را مطاب  با عقایهد خهویش نیافتنهد و از داند 

کهه در آرهار او یافهت نمهیها و بهتاناین رو دروغ شهود. بنها بهر ایهن سهخن، هایى بر مفضّل بستند 
گرفته؛ هر چند شهخص او  توانمی که مرویات مفضّل مورد تغییر و تحری  مخالفان قرار  گفت 

کهرد، و او غضایری نیز با و،هود آناز هرگونه انحرافی مبرا بود، است. ابن کهه مفضّهل را تضهعی  
یادی به او بستهرا از خطّابیه می که غلات مطالب ز کرد،   2اند.داند، به این نکته تصریح 

یان خطّابیه . عدم تطابق3 یخی گرایش مفضّل به جر  تار
که از سهویى برخهی از ملهل و نحهل نویسهان اذعهان در قسمت خطّابیه از این مقاله اشار، شد 

گههرایش خطّابیههه بههه اسههماعیلیه سههال کههه  کشههته شههدن ابوالخطههاب و در زمههان دارنههد  ههها پههس از 
گهرایش کشّهی بهر  مفضّهل و خطّابیهه  محمد بن اسماعیل رخ داد، است و از سوی دیگر، ،نهاب 

کید دارد. اربات ادعای اول، خطهابى بهودن مفضّهل را از لحهاظ ظهرف زمهان غیهر  به اسماعیل تأ
ق، ۱۴۸در  ۷ممکن خواهد سهاخت؛ زیهرا محمهد بهن اسهماعیل پهس از شههادت امها  صهادق

گههرایش خطّابیههه بههه او پههس ایههن زمههان بههه وقههوع عهههد، کههه بههه تبههع،  دار امامههت اسههماعیلیان شههد 
کهههه مفضّهههل از سهههال پیوسهههته ا ق، بههها شههههادت امههها  ۱۴۸سهههت. ایهههن مسهههاله در حهههالی اسهههت 

گروید و تها آخهر عمهر بهر عههد خهویش بها آن حضهرت بهاقی  ۷به اما  موسی بن ،عفر ۷صادق
 ماند. اربات ادعای دو  مهر تأیید معتبری بر خطابى بودن مفضّل است. 

کتههاب خههود دربههار،  کههه او در  کشّههی و برخههی از روایههاتی  کههرد،، یکههی از تصههریح  مفضّههل نقههل 
کههه احتمههال ارتبههاط خطّابیههه بهها اسههماعیل را قههوی  محققههان تههاریخ اسههماعیلیه را بههر آن داشههت 

کهرد،، بهه  3بپندارد؛ کتهاب ر،هال خهود نقهل  کشّهی در ذیهل مفضّهل در  کهه  با ایهن و،هود، روایهاتی 
کههه یکههی از ر،الیههان معاصههر را دربههار، رأی نهههایى احههدی بهها یهه  و متحیههر دیگههر متنههاق  اسههت 
 4ساخته است.

                                                           
 .۱۷3، صتبصرة العوام. 1
 .۸۷، صالرجا  لابن الغضا ری. 2
 .۱۱۱، صاصو  الاسماعیلیة. 3
 .۱۰3، ص9. قاموس الر،ال، ج4
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کتهب غهلات نقهل  کشّی، در یکی از این روایات، روایتهی را از مفضّهل بها اسهتناد بهه بعضهی از 
که در قیها  ابوالخطهاب هفتهاد نبهی شهرکت ،سهته و شههید شهد،می در روایتهی دیگهر   1انهد.کند 

کنهههیبهههه عنهههوان نماینهههد، ایشهههان بهههرای مقابلهههه بههها شهههبهه ۷مفضّهههل از ،انهههب امههها  صهههادق  پرا
 2ابوالخطاب برگزید، شد، است.

گونههه طعههن کههه منشههأ و منبههع ایههن  ههها از علامههه شوشههتری در تحلیههل ایههن روایههات بههر آن اسههت 
کهه همهوار، سهعی داشهتند افهراد معتبهر ،امعهه شهیعی آن زمهان  گرفته است  کتب غلاتی نشأت 

کنند. از این روی، وی هموار، مورد آماج شبهات بهو  3د، اسهت.نظیر مفضّل را به خود منسوب 
کشّی را دربار، خطابى بودن مفضّل، بدون سند و مدرک دانسته و  آیة الله خویى نیز این روایات 

گفتار خود به شمار آورد، است.  4تردید نجاشی را در این بار، مؤیدی بر 
کشّی از سوی این دو محق  علم ر،هال، بهه نظهر مهی گفتار  کهه ادعهای با تو،ه به تحلیل  آیهد 

 تر است و با منابع و مستندات تاریخی تطاب  بیشتری دارد.دی اول به واقع نز
 . مفضّلیه موسویه و مفضّلیه خطّابیه ۴

یهدن مفضّهل بهه حضهرت امها  موسهی بهن ،عفهر گرو که  از  ۷در قسمت اول مقاله اشار، شد 
که فر  خطابى بودن مفضّل به مسلمات تاریخی و حدیثی به شمار می گفت  آید. حال باید 

گهزارشی  تناق  ب ههای تهاریخی فرقهه خطّابیهه یها زر  دربهار، او منجهر خواههد شهد؛ زیهرا بنها بهر 
 ۷همههان اسههماعیلیی نخسههتین، عنههاد و دشههمنی فراوانههی بهها حضههرت امهها  موسههی بههن ،عفههر

که اما  هجَرَةَ  وَ )را مصداق شجر، در آیه  ۷داشتند تا آن ،ا  ،ه الشَّ ذه پنداشهتند. ایهن  5(لَا تَقْرَبَا هََٰ
کشهتن قهایلان بهه امامهت کینه و دشمن که  ی به همین ،ا ختم نشد، بلکه تا آن ،ا پیش رفتند 

 6را بر خود وا،ب دانستند. ۷اما  موسی بن ،عفر
و پیهروان ایشهان، تصهور  ۷با تو،ه بهه اعتقهادات فرقهه خطّابیهه دربهار، امها  موسهی بهن ،عفهر

گرایش او به اما  موسی بن ،عفر کمی ۷خطابى بودن مفضّل و  ی از تهافهت تهاریخی تواند حا
کامل اعتقادی و عملی مفضّل باشد.   و یا چرخش 

                                                           
 .3۲۴، صاخویار معرفة الرجا . 1
 .3۲۸و  3۲۷. همان، ص2
 .۱۰3، ص9. قاموس الر،ال، ج3
 .3۰3ص، ۱۸، جمعجم رجا  الحدیث. 4
 .3۵. سور، بقر،، آیه 5
 .9۷و 9۵، ص فرق الشیعة. 6
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رس و نقد. ۵   یغضایرابن دگاهید یبر
احمههد بههن حسههین بههن عبیههدالله غضههایری، از ر،الیههان قههرن سههو  و چهههار  هجههری، در طههی 

کههرد،  کوةةاب الضةةعفاعبههاراتی در  آشههکارا بههه مفضّههل تاختههه و او را منسههوب بههه ،ریههان خطّابیههه 
 نویسد:در ذیل المفضّل بن عمر الجعفی چنین میاست. وی 

 ث یح  ف الغت  حُل و ،ریکث شئ  یعل  یز ق  و ،خطاب ،القل  مرتفع ،مهافت ،فیضع
 1.ث یح  کتبی ُأ لزیج لا و ،ماا یعظ حُتا 

بهه ابهن الغضهائری و مسهائل  کوةاب الضةعفافارغ از بحه  و بررسهی دربهار، صهحت انتسهاب 
شناسههایى شخصههیت و روش او در ،ههرح و تعههدیل در تحلیههل عبههارت  مطههرح شههد، دربههار، آن،

 گشا است.فوق بسیار را،
کابر و رقات مشایخ امامیه یهاد شهد، - غضایریابن یافتگهان از پهرورش - 2که از او به عنوان ا

که از اساتید نجاشهی و شهیخ مکتب حدیثی قم است. پدر وی حسین بن عبیدالله علاو، بر آن
گردان محمههد بههن احمههد بههن داود، فقیههه و شههیخ بر،سههته قمیههان طوسههی بههه شههمار ر فتههه، از شهها

 3محسوب شد، است.
هههای حههدیثی مکتههب حههدیثی قههم از بههدو پیههدایش بههه عنههوان مکتبههی متمههایز از سههایر نحلههه

محسهوب شهد، اسهت. دیهدگا، و  ۷شیعی، به ویژ، در مساله ،ایگا، و منزلت امامان معصو 
کههه بههه تقصههیر در دیههن و ،ایگهها،  :مقهها  ائمهههاعتقههاد خههاص آنههان دربههار، شههأن و  مو،ههب شههد 

گهزارش شهیخ مفیهد عهد، :ائمه کهه متهم شوند. بهر اسهاس  ای از قمیهان افراطهی معتقهد بودنهد 
دانند و به احکا  شریعت بها ظهن و رأی خهویش دسهت بسیاری از مسائل دینی را نمی :ائمه
کهه در یکهی ب بود،یابند. علاو، بر این، آنان در عقاید خویش بسیار متعصمی کسی را  اند و هر 

یافتنههد، مههتهم بههه غلههو موافهه  آرای خههویش نمههی ۹از مسههائل اعتقههادی، نظیههر ،ههواز سهههو النبههی
که اولین مرتبه غلو را مقصّر دانسهتن قمیهان می کردند. اصرار آنان بر این امر تا آن ،ا پیش رفت 

کردند. ک 4قلمداد  کهه فکر و اندیشه آنان در این بار، مو،ب شد  ه حدود و مرزههای غلهو از آنچهه 
گذشته به عنوان غلو در ذات شناخته می شد، توسعه و فزونی یابد و شهامل غلهو در صهفات در 

                                                           
 .۸۷، صالرجا  لابن الغضا ری. 1
 .۱33، ص۸، جریحانة الادب. 2
 .3۸۵و 3۸۴. ر،ال النجاشی، ص3
 .۱3۶و ۱3۵. تصحیح اعتقادات الامامیة، ص4
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گهههردد. غلهههو در ذات  کهههه از مصهههای  بهههارز آن عقایهههد ابوالخطهههاب و خطّابیهههه دربهههار، - و فضهههایل 
ی  و تضهعی  به اتفاق و ا،ماع علمهای امامیهه مو،هب تکفیهر، تفسه - است :ائمه الوهیت

گفتهه محقه  قایل آن می شود. اما دربار، غلو در صفات چنین اتفاق نظری و،هود نهدارد. بنها بهر 
کههه در آن دور، نههزد قمیههان از مصههادی  غلههو محسههوب  - :مامقههانی، بسههیاری از اوصههاف ائمههه

کههه صههفار قمههی در  1آیههد.امههروز، از ضهروریات مههذهب بههه شههمار مهی - شهد، اسههت برخههی روایهاتی 
بهر خهزائن ار ، علهم  :از مفضّل تحت عناوینی نظیهر مالکیهت ائمهه صا ر الدرجاتبکتاب 

کرد،، مهی 2دربار، احکا  دینی :به منایا و بلایا، پرسش ا،نه از ائمه :ائمه توانهد و ... نقل 
گفتهه علامهه های بارز غلو در صفات قلمداد شود؛ به ویژ، آناز دیدگا، قمیان از نمونه کهه بنها بهر 

کتههاب، از روایههت آن مجلسههی اول ، ابههن الولیههد بههزر  قمیههان بههه علههت مضههامین غالیانههه ایههن 
کرد، است.چشم  3پوشی 

کهه تضهعیفات ابهن غضهایری نشهأت بر همین اساس، برخهی از ر،الیهان متهأخر بهر آن شهدند 
کهه مضهامین آن روایهات بها عقایهد آنهان  کلامی قمیان در برخورد با روایاتی است  گرفته از فضای 

بنابراین، بیشتر تضهعیفات وی مسهتند بهه شههادت و سهماع از مشهایخ و  4ود، است.در تضاد ب
گرفته از ا،تهادات شخصی در برخورد با روایات است.   اساتید نیست، بلکه نشأت 

کهه از مفضهل منقهول اسهت، وی را دربار، مفضّل، ابن غضایری با تو،هه بهه محتهوای روایهاتی 
کههه یکههی از علههل اصههلی تضههعی  مفضّههل را نقههل آنهههدف ،ههرح خههود قههرار داد، اسههت؛ بههه ویههژ، 

کتب خویش از وی دانسته است.  فراوان غلات در 
گههر اعتبهار قهول ر،ههالی از بهاب شههادات دانسههته شهود، مجههالی  5بها تو،هه بههه مطالهب مهذکور ا

 ماند.غضایری باقی نمیبرای تمس  و استناد به رأی و نظر ابن

 جهینت
گفتار برخی ا ز متقهدمان شهیعی و سهنی دربهار، مفضّهل و شخصهیت پس از بررسی و تحلیل 

وی فرق مفضّلیه خطّابیه، مفضّلیه موسویه و اسماعیلیه و اشار، بهه برخهی از نکهات تهاریخی و 
                                                           

 .3۲۷. تنقیح المقال به نقل از: بحوث فی مبانی علم الر،ال، ص1
 .3۷۴و ۲۶۸، 99، ص۱. بصائر الدر،ات، ج2
 .3۵۴؛ ایضا  ر.ک: ر،ال النجاشی، ص۲۴۰، ص۱۴، جرو ة الموقین. 3
 .9۴و 93، ص کلیات فی علم الرجا به نقل از:  39و 3۸، صالفوا د الرجالیة. 4
 .۴۲، صکلیات فی علم الرجا . برای اطلاع از شرایط پذیرش شهادت قول ر،الی، ر.ک: 5
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حدیثی و ر،الی دربار، این فرق، ادله انتساب فرقهه مفضّهلیه خطّابیهه بهه مفضّهل بهن عمهر قابهل 
ش  و تردید ،هدی و،هود دارد؛ بلکهه بها نظهر اربات نیست و دربار، پیروی او از ،ریان خطّابیه 

به نقش او در تکوین فرقه مفضّهلیه موسهویه و و،هود برخهی از روایهات و شهواهد تهاریخی، عکهس 
کهه حکایهت از ،لالهت قهدر  گردید. همچنین پس از نقهل روایهات و مسهتنداتی  این مدعا رابت 

که غلات و مخالاو نزد شیعیان آن زمان دارد، احتمال آن می فان تشیع بهرای منهافع خهود از رود 
کهههرد، و در نتیجهههه، در دور، ای از ههههای بعهههد شخصهههیت وی از سهههوی عهههد،نههها  او بههههر، بهههرداری 

کلامهی و اعتقهادی برخهی از نحلهه گرفته است. مبهانی  ههای ر،الیان مورد ،رح و تضعی  قرار 
 تأریر نبود، است.حدیثی نیز در ،رح و تعدیل مفضّل بى

 کتابنامه 
کریم.   قرآن 

، ابوعمرو محمهد بهن عمهر بهن عبهدالعزیز الکشّهی، اخویار معرفة الرجا  المعروف برجا  الکشّی
 .ش۱3۴۸ مشهد: چاپخانه دانشگا، مشهد،

، ابوعمرو محمهد بهن عمهر بهن عبهدالعزیز الکشّهی، اخویار معرفة الرجا  المعروف برجا  الکشّی
 .ق۱۴۰۴مع تعلی : میرداماد الاسترآبادی، قم: مطبعة مبع ، 

، ابوعبهدالله محمهد بهن محمهد النعمهان، بیهروت: الارشاد فةی معرفةة حجةل اللةه علةی العبةاد
 ق.۱۴۱۴دارالمفید للطباعة و النشر، دو ، 

، قهم: مرکهز مطالعهات و اسماعیلیه: مجموعه مقةالات، علی آقانوری، «گریاسماعیلیه و باطنی»
 ش.۱3۸۱تحقیقات ادیان و مذاهب، 

لهویس، تر،مهه: خلیهل احمهد ،لهو و ،اسهم محمهد الر،هب، مصهر:  ، برنهارداصو  الاسةماعیلیة
 تا.دارالکتاب العربى، بى

 ق.۱۴۰۶، سید محسن امین، بیروت: دارالتعارف، اعیان الشیعة
ینهب «شناسان متقدّ  و متاخّر دربار، مفضّهل بهن عمهر ،عفهیبازخوانی دیدگا، ر،ال» ، سهیّد، ز

کاظم طباطبایى و مهدی ،لالی،  ، کوةاب قةیّمدو فصلنامه علمی پژوهشهی طلوعی و سیّد 
 .۱3ش، ش۱39۴

 ق.۱۴3۷، محمد السند، قم: مکتبة فدک، دو ، بحوث فی مبانی علم الرجا 
، محمهد بهن الحسهن الصهفار القمهی، قهم: مکتبهة آیهة ۹بصا ر الدرجات فی فضا ل آ  محمةد
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 ق.۱۴۰۴المرعشی النجفی، دو ، 
ه: فریدون بدر، ای، تههران: نشهر و پهژوهش فهرزان، ، فرهاد دفتری، تر،متاریخ و عقاید اسماعیلیه

 ش.۱3۷۵
، سههید مرتضههی داعههی حسههنی رازی، تهههران: مطبعههه تبصةةرة العةةوام فةةی معرفةةة مقةةالات الانةةام

 ش.۱3۱3مجلس، 
 تا.، ابوالمظفر الاسفراینی، قاهرة: المکتبة الازهریة للتراث، بىالوبصیر فی اصو  الدین

الله محمد بن محمد النعمان، بیروت: دارالمفید للطباعة و ، ابوعبدتصحیح اعوقادات الامامیة
 ق.۱۴۱۴النشر، دو ، 

کتهابای از دریاجرعه شناسهی شهیعه، ، سهید موسهی شهبیری زنجهانی، قهم: انتشهارات مؤسسهه 
 ش.۱39۲پنجم، 

  .۱9۷۲،ا، ، ابوسعید بن نشوان الحمیری، بىالحور العین
 ش.۱3۸۴نتشارات دانشگا، تهران، ششم، ، ناصر خسرو قبادیانی، تهران: ادیوان اشعار

 ق.۱۴۰۸، آقابزر  تهرانی، قم: انتشارات اسماعیلیان، الذریعة الی تصانیف الشیعة
، احمهد بهن الحسهین الغضهائری، قهم: دارالحهدی  للطباعهة و النشهر، الرجا  لابةن الغضةا ری

 ق۱۴3۵سو ، 
د مههدی الطباطبهایى، تههران: ، السهید محمهرجا  الاید بحرالعلوم المعروف بالفوا د الحا ریة

 ش.۱3۶3مکتبة الصادق، 
مؤسسههة النشههر الاسههلامی التابعههة لجماعههة قههم:  طوسههی، حسههن بههن محمههد، رجةةا  الطوسةةی

 ق.۱۴۱۵المدرسین، سو ، 
 ق. ۱۴۱۱، الحسن بن یوس  المطهر الحلی، نج  اشرف: دارالذخائر، رجا  العلامة الحلی

: مؤسسههة النشههر الاسههلامی التابعههة لجماعههة ، احمههد بههن علههی النجاشههی، قههم رجةةا  النجاشةةی
 ق.۱۴۰۷المدرسین بقم المشرفة، 

، محمدتقی المجلسی، قم: بنیاد فرهن  اسلامی، رو ة الموقین فی شرح من لایحضره الفقیه
 ق.۱۴۰۶دو ، 

، محمهدعلی مهدرس تبریهزی، تههران: ریحانة الادب فةی تةراجم المعةروفین بالکنیةة او اللقةب
 ش.۱3۷۴ر ، کتابفروشی خیا ، چها

، علهی النجفهی الهرازی الخلیلهی، بیهروت: سبیل الهدایةة فةی علةم الدرایةة و الفوا ةد الرجالیةة
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یع،   ق.۱۴3۰منشورات الفجر للطباعة و النشر و التوز
، ابوالههدی الکلباسهی الاصهفهانی، قهم: مکتبهة البرقعهی، سماء المقا  فی تحقیق علةم الرجةا 

 ق.۱3۷۲
 ق.۱3۸۵م: منشورات مکتبة بصیرتی، دو ، ق طوسی، حسن بن محمد ،الغیبة

یة، بىفرق الشیعة  تا.، الحسن بن موسی النوبختی، النوبختی، نج : مطبعة الحیدر
 ق.۱۴۱۴، الحسن بن موسی النوبختی، النوبختی، بیروت: دارالاضواء، دو ، فرق الشیعة

 .ش۱3۸9، سید حسن خمینی، تهران: انتشارات اطلاعات، فرهنگ جامع فرق اسلامی
 ش.۱3۷۵های اسلامی، سو ، ، محمد،واد مشکور، مشهد: بنیاد پژوهشفرهنگ فرق اسلامی

، ابومحمهد علهی بهن احمهد بهن حهز  الظهاهری، بیهروت: الفصل فةی الملةل و الاهةواء و النحةل
 ق.۱39۵دارالمعرفة للطباعة و النشر، دو ، 

 ق.۱3۸۸، محمد تقی الشوشتری، قم: المطبعة العلمیة، قاموس الرجا 
 ق. ۱۴3۷، السید محمدرضا السیستانی، بیروت: دارالمورخ العربى، قباات من علم الرجا 

 ق.۱۴۰۷، محمد بن یعقوب الکلینی، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چهار ، الکافی
 ق.۱۴۲9، محمد بن یعقوب الکلینی، قم: دارالحدی  للطباعة و النشر، الکافی

قههم: مؤسسههة النشههر الاسههلامی التابعههة لجماعههة ، ،عفههر السههبحانی، کلیةةات فةةی علةةم الرجةةا 
 ق.۱۴۱۵المدرسین، دو ، 

 ق.۱۴۰3، السید ابوالقاسم الخوئی، بیروت: دارالزهراء، سو ، معجم رجا  الحدیث
، ابوالحسههن علههی بههن اسههماعیل الاشههعری، آلمههان: مقةةالات الاسةةلامیین و اخةةولاف المصةةلین

 ق.۱3۸۲النشرات الاسلامیة، دو ، 
، سهید حسهین مدرسهی طباطبهایى، تر،مهه: هاشهم ایهزد پنها،، تههران: تکامةل مکوب در فرآینةد

کویر، چا  دهم   ش.۱39۴انتشارات 
، ابهوالفتح محمهد بهن عبهدالکریم الشهرسههتانی، قهم: منشهورات الرضهی، سههو ، الملةل و النحةةل

 ش.۱3۶۷



یابى احادیاعتبارسنجی مصطلحات حدی   ای(یر،ه)مطالعی موردی طرق ش  پژوهی خوتیرینبل در ارز

 
 
 

 پژوهی خوتیرینبل در ارزیابی احادیثاعتبارسنجی مصطلحات حدیث

 ای()مطالعۀ موردی طرق شیرجه
یافت:  تاریخ  ۱/۲/۱۴۰۰در

یخ پذیرش:   ۸/۱۲/۱۴۰۰تار

 1رنجدست فاطمه
 2طبیبی رضاعلی
3غلامی رخماه

 

 چکیده
 و اسههلامی روایههات بنیههادی اصههطلاحات یزمینهه در ،هلنههدی خاورشههناس ،«ینبههل خههوتیر»

 محور او شناسیاصطلاح که نحویبه  ؛نمود، بیان را مهمی نظرات احادی  گذاریتاریخ
 مصهههطلحات ،پهههژوهش ایهههن در اسهههت. گرفتهههه قهههرار غربیهههان الحهههدیثی فقهههه ههههایبررسهههی
 ههایپرسهش بهه تهاشد  تحلیل تحلیلی، - توصیفی روش از استفاد، با وی پژوهیحدی 

 خوتیرینبهههل پژوههههیحهههدی  ویهههژ  رویکهههرد گیهههریشهههکل در مهههؤرر عوامهههل :دههههد پاسهههخزیهههر 
 نتیجههه ایههن گاسههت برخههوردار کارآمههدی میههزان چههه از وی ابههداعی اصههطلاحات گچیسههت
 ههایسهنت شهناس،شهرق  خهانواد او، حهدیثی رویکهرد گیریشکل عوامل که شد حاصل

 برخی تأریر نیز و احادی  گذاریتاریخ روش ،مله از ،حدیثی مطالعات در خاورشناسان
 ابزار مددبه  و اصطلاحات برخی ابداع با ینبل است. نواندیش مسلمانان و خاورشناسان

 تهاریخی شهاهدی را «ایشیر،ه طرق» و پرداخته حدیثی اسناد یشبک ترسیم به ،دیداری
 از نمهودی طهرق، ایهن ینبهل، سهازیمفهو  طب  داند.می حدی  خاستگا، شناخت برای
کم نظههها  در کهههه حهههالی در ؛اسهههت حهههدی  ،عهههلگهههر بیهههان و اسهههناد یوارونههه رشهههد  بهههر حههها

گرچه اسناد، از مسلمانان اعتبارسنجی  ؛دههدمهی افهزایش را صهدور اطمینان طرق تعدد ا
 طههرق اصههطلاح شههود.نمههی حههدی  ضههع  مو،ههب تنهههایىبههه  ،روایههت بههودن مفههرد امهها

  .دارد ارتباط مسلمانان میان در «شاهد و متابع» طرق و «تدلیس» اصطلاح با ایشیر،ه
                                                           

 (. dastranj@araku.ac.ir - fمساول( ) . استادیاردانشگا، اراک )نویسند 1
 (.tabibi@araku.ac.ir - a. دانشیار دانشگا، اراک )2
کارشناسی ارشد علو  قرآن و حدی  )3  .(mahrokhgholami63@gmail.com. 

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۶)پیاپى  3شمار،  هفتمسال بیست و 

  ۱۱9 - 9۸ص  پاییز،

Ulumhadith 
Twenty-seventh No 4 

Winter (Dec 2022-March2023) 
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 مصهههطلحات تهههدلیس، مهههدلس، حهههدی  ای،شهههیر،ه طهههرق ینبهههل، خهههوتیر هههها:واژ،کلیهههد
 .اعتبارسنجی حدیثی،

 مقدمه .1

اعتقههادات و  ،یهابى بههه احکها  فقهههیبهه عنههوان دومههین منبهع دسههت ،سهقم حههدی  و تبیهین صههحت
بههه  رو، مسههلمانان از صههدر اسههلا  تههاکنوناز ایههن  اسههت.بههرای عالمههان مسههلمان حههایز اهمیههت  ،اخههلاق

 یعلم مصهطلح الحهدی  را وضهع و در مقدمه ،ند و در این ،هتاهحفظ و نقل احادی  همت گماشت
بیشهههتره کهههه  طهههوریبهههه  ؛ارزیهههابى حهههدی  مطهههرح کردنهههد دربهههار  آرهههار حهههدیثی و ر،هههالی خهههود مبهههاحثی

بهه دلیهل نقهش عظهیم حهدی  در گسهترش فرهنه  و  .اصطلاحات حدیثی در قهرن سهو  شهکل گرفهت
حهههدی  را بهههه عنهههوان منبهههع اساسهههی  ،خاورشناسهههان ،مهههیلادی نهههوزدهماواخهههر قهههرن تمهههدن اسهههلامی، از 

ههههای مختلفهههی از و گونههههکردنهههد بررسهههی  ،ههههای نخسهههتیندر سهههد، ویهههژ،بهههه  ،شهههناخت تهههاریخ اسهههلا 
 های خود به کار گرفتند.خاص را در تحلیل هایىاصطلاحات و روش
هههای ل مربههوط بههه زمینهههپژوهههی، مسههائتو،ههه غربیههان در حههدی درخههور هههای یکههی از عرصههه
حهدیثی  ههایمجموعههاحادیه  در  یهای ارائو سازوار  درونی و شیو، تکوینتاریخی پیدایش، 

کهه معرکهی آرای آنهان شهد و اَ  یدر این بین، مسال 1.است انانمسلم سناد از مسائل مهمهی اسهت 
گونیاصلاحات  ات تحهولات خاورشناسهان و مقتضهیکردنهد. سلسهلی اسهناد وضهع دربهار   گونا

هههای بههه آن، طراحههی روش کههه پاسههخاسههت دی ، نیازهههایى را بههه و،ههود آورد، حهه نوپدیههد دانههش
پژوهههی آرههار حههدی  فههراوان تعههداد، افههزون بههر ایههن. سههازدپژوهههی را ضههروری مههی،دیههد حههدی 

،ههانی، ضهرورت تحلیهل و اعتبارسهنجی آرای آنهان را  خاورشناسان و تأریرگذاری آن در عرصی
کههه پیامههد آن، پههذیرش درونطلبههد؛ زیههرا اعتمههی هههای مایهههبارسههنجی پیمههودن فراینههدی اسههت 
هههها یههها حکهههم بهههه ههههای دینهههی یههها تردیهههد در پهههذیرش آنبهههه عنهههوان آمهههوز، ،یافتهههه بهههه احادیههه را،

ههای خاورشناسهان در آشهنایى بها دیهدگا، ،بنهابراین 2هاسهت.بودن آنبودن یا برساختهنادرست
 گویى به شبهات آنان بگشاید.نقد و پاسختواند زمینه را برای این موضوع می

که در خانواد  و ههای عربهىشناس و مسلط به زبهانشرق  خوتیر ینبل از ،مله افرادی است 
از ،ملهه احادیه   ،وافری به بررسی فرهنه  مسهلمانان یعبری و سامی رشد و نمو یافته و علاق

                                                           
 .۲۲۶، ص«های مستشرقانپژوهی در نگاشتهحدی ». 1
 .۸۰، ص«بیین نظا  حاکم بر اعتبارسنجی احادی  شیعهگری ایرانی با تپژوهی ،ریان سلفیشناسی رویکرد حدی آسیب». 2
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اسهههب بههها بهههو  و داشهههت. وی در تحلیهههل سهههندی و متنهههی احادیههه  بهههه وضهههع اصهههطلاحاتی متن
کهه نقههش اساسهی در رویکههرد حهدیثی درصههدد  ،اش دارد. در ایههن نوشهتارفرهنه  خهود پرداختههه 

میهههزان انطبهههاق آن را بههها اصهههطلاحات  ،هسهههتیم ضهههمن تبیهههین یکهههی از مصهههطلحات حهههدیثی او
و نکات مفید را به منظور کرد، نقاط ضع  احتمالی را بیان  نمود،،حدیثی مسلمانان بررسی 

 - در نظا  حدیثی مسلمانان معرفی نماییم. لذا ایهن پهژوهش بها روش توصهیفی بازمهندسی آن
کههه عوامههل مههؤرر در شههکل گیههری رویکههرد ویههژ  تحلیلههی درصههدد پاسههخ بههه ایههن پرسههش اسههت 

کارآمهدی برخهوردار  گینبل چیست پژوهی خوتیرحدی  اصهطلاحات ابهداعی وی از چهه میهزان 
که مطالعهات حهدیثی بهر منهابع  در عنهوان مقالهه، قیهد ، سهنت مبتنهی اسهتاههلاستگ از آنجا 

کهه ههدف نوشهتار حاضهر، سهنجش میهزان صهحت و  در حهالی؛ سهنت آورد، شهد،احادی  اهل
ههای ،دیهد در رابطهه بها مصهطلحات یابى به دیهدگا،اعتبار اصطلاحات ابداعی ینبل و دست

کهه مهیحدیثی و بازمهندسی آن ههای پهژوهش توانهد بهابى نهو درهها در مطالعهات اسهلامی اسهت 
یعنهی وضهع اصهلاحات حهدیثی، تفهاوتی بهین احادیه  شههیعه و  ،بهه ایهن اعتبهار .حهدیثی باشهد

اعههم از شهههیعه و  ،کههه در مصههطلحات محهههدران اسههلامی طهههور همههان ؛سههنت و،هههود نههدارداهههل
 سنت، نقاط اشتراک فراوانی و،ود دارد. اهل

 تحقیق پیشینۀ .2
حلقهه مشهترک و پیونهد آن بها پدیهد  »الهی پژوههی خهوتیر ینبهل، مقدربار  مصهطلحات حهدی 

مشترک را با برخی  یای دارد. این مقاله هرچند ارتباط حلق،ایگا، ویژ، 1«اصطلاحات حدیثی
اما سایر اصلاحات ابداعی ینبل را بهه تفکیه   ،کنداصطلاحات حدیثی مسلمانان تبیین می

بهه صهورت مسهتقل و تبیهین ای بررسی ننمود، و لذا و،ه تمهایز ارهر حاضهر، بررسهی طهرق شهیر،ه
کار یابى احادی  است. در این آمیزان صحت و   یالبته آرهاری چهون مقاله زمینه،مدی آن در ارز

گذاری روایهات بهر مبنهای تاریخ» 2،«حلقه مشترک در سندهای روایات، تبیین و تحلیل  پدید»
بههر مبنههای گههذاری احادیهه  تههاریخ» و 3«شناسههی خههوتیر ینبههلنقههد و بررسههی روش؛ تحلیههل اسههناد

 نیز بسیار سودمند است. 4«امکانات و محدودیت ؛متن - روش تحلیل ترکیبی اسناد
                                                           

 .۱۵، ش۱39۱شهریور  ،تاریخ تمدن اسلامی. مجلی 1
 .۷، ش۱3۸9زمستان  ،مطالعات تاریخ اسلام. مجلی 2
 .۴۱، ش۱3۸۵، پاییز علوم حدیثنامی فصل .3
 .۵۰، شصحیف  مبین. مجلی 4
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 حدیثی اصطلاحات شناسیمفهوم .3
گون علههو  حههدی  یهها کههه در حههوز،منظههور از اصههطلاحات حههدیثی، واژگههانی اسههت  گونهها هههای 

، ی ضهع، صهحیحعلو  مرتبط با آن وضع شد، است؛ برای نمونه، اصطلاحات ناظر به سند: 
کتههاب:  اصههطلاحات نههاظر بههه ...،و نههص، ظههاهر، مههؤول: مههتن ...، اصههطلاحات نههاظر بهههو مرسههل

 راوی: صهحابى، مخضهر ، حهافظ، مهولی اصطلاحات ناظر به ...،ومسند، مستدرک، صحیح 
کیسهانیه، واقفهه، فطحیهه اصطلاحات ناظر به و...، رَق و مذاهب:   و...، اصهطلاحات نهاظر بهه فه

در دانههش  ، دربههار  ایههن اصههطلاحاتهمچنههین . ، لههیس بقههوی و...صههدوق، رقههه علههم ر،ههال:
که بهه  شود؛میمصطلح الحدی  بح   زیرا مصطلح الحدی ، علم به قواعد و اصولی است 

گفههتمههی 1.شههودسههند و مههتن حههدی  از حیهه  قبههول و رد بررسههی مههی وضههعیتآن  یوسههیل  تههوان 
کههههار مههههیکههههه در علههههو  حههههدی   - مجمههههوع اصههههطلاحات رایههههج در میههههان محههههدران  - رودبههههه 

امهههروز، برخهههی مصهههطلح الحهههدی  را بههها درایهههه یکهههی  2.شهههودمصهههطلحات حهههدی  نامیهههد، مهههی
 .گیرددر بر نمیاصطلاحات متداول میان محدران را  یالحدی  همة اما درای ؛دانندمی

  3ینبل خوتیر علمی حیات بر مروری .۴
 و به یادگیری زبهان عبهری  ،۱9۵۶در هلند به دنیا آمد. در سال   ،۱93۵خوتیر ینبل درسال 

کتهاب  ،زمهان بها تحصهیلات دانشهگاهیسریانی و سپس عربى پرداخهت. ینبهل ههم در تکمیهل 
کهار، مطالهب بسهیاری  کهردهمکهاری  4بها ونسهین  معجم الفاظ احادیث نبوی و در ضهمن ایهن 

وثاقة  آثةار عنهوان اولهین ارهر خهود را تحهت  ،۱9۶9ههای حهدی  آموخهت. وی در سهال  دربار
ادبیهات و هنهر   بهه پایهان رسهاند و مهدرک دکتهری را از دانشهکد نةوین یثی مجادلات در مصرحد

چنهههد سهههالی را بهههه موضهههوعات  ،پهههس از اخهههذ مهههدرک دکتهههری 5.دسهههت آورده دانشهههگا، لیهههدن بههه
گرفههههت   ،۱9۷۵امههها در سههههال  6؛از ،ملهههه تههههاریخ صهههدر اسههههلا  پرداخهههت ،مختلههه  تصهههمیم 

کجها و بهرای چهه  :کنهد مطالعات خود را بر موضوعی واحهد متمرکهز کسهی،  احادیه  توسهط چهه 
                                                           

 .۱۱، صعلوم حدیث و اصطلاحات آن .1
 .۱۱3، صروش فهم حدیث. 2

3. GautierH.Ajuynboll. 
4. Arent Jan Vensink. 

5. GAUTIER H.A JUYNBOLL’S PERSPECTIVE ON ADĀLAḦ AL -  ṢAḤĀBAḦ, 2. 

6. The Oriental Manuscripts in the Juynboll Family Library in Leiden, 21. 
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کهه بهر ،ریهان مطالعهات مقدمه گ این موضوعاندرواج یافته ای شد بهرای تحقیه  و نشهر مقهالاتی 
ارزیةابی ، شناسةیمطالعةات در تةاریخ، سن  مالمان 1حدیثی در غرب تأریر بسزایى داشهت.

و کاربردهةای حةدیث  خاسةوگاه مطالعات درموردو  برخی از اصطلاحات تجامی در حدیث
گونهه .برخی از آرار اوست اسلامی کاربسهت  کی از  ههای نهوینی از دقت در محتهوای آرهار وی حها
 پژوهی است.های حدی رویکرد

 «ینبل» حدیثی رویکرد فرهنگی و فکری خاستگاه .۵
کههه گیههری رویکههرد حههدی عوامههل متعههددی در شههکل ،شهه بههى پژوهههی ینبههل دخیههل اسههت 

ههها در ادامههه بههه بررسههی آن .بهتههر اصههطلاحات ابههداعیه وی مههؤرر اسههت ههها در درکشههناخت آن
 شود. پرداخته می

 مؤثر هایشخصیت .1 - ۵
تهوان پژوهی ینبهل اولهین عامهل را مهیگیری رویکرد حدی در بازشناسی عوامل مؤرر در شکل

ینبهل در مطالعهات اسهلامی و   عضهو از خهانواد شششناس وی دانست. حداقل خانواد  شرق
ههای کهه بهه مقتضهای فعالیهت - شهناسشهرق  عهلاو، بهر تهأریر خهانواد 2.انهدرقی تأریرگذار بود،ش

موقعیههت ا،تمههاعی او نیههز تهها حههدود  - هههای خطههی از احادیهه  داشههتندپژوهشههی خههود نسههخه
یههادی چنههین اقتضههایى داشههت بهها عنایههت بههه ارتبههاط و نزدیکههی هلنههد بهها امپراتههوری عثمههانی و  .ز

ههههای شهههرقی را یکهههی از نیازههههای عصهههر خهههود تلقهههی تسهههلط بهههر زبهههان ههههاکشهههور مهههراکش، هلنهههدی
که به تدریس زبهان عربهى و تهیه .کردندمی کزی است  فرهنه  لغهات  یلذا هلند از نخستین مرا

  3عربى پرداخته است.
آرنههت ،ههان ، بهها اسههتاد خههود معجةةم الفةةاظ احادیةةث نبةةوی تکمیههل از سههوی دیگههر، ینبههل در

کههار مطالههب بسههیاری خاورشههناس هلنههدی نیههز هم 4،ونسههن  کههاری داشههت و در ضههمن ایههن 
کتهاب مهزی بهه  المعةارفرة ةدامشهارکت در نگهارش ایهن  5حدی  آموخت.  دربار در انتخهاب 

                                                           
 .۷۷، ص«حلقی مشترک وپیوند آن با اصطلاحات حدیثی». 1

2. The Oriental Manuscripts in the Juynboll Family Library in Leiden, 21 

 .۷۴، حدیث و ماوشرقان. 3

بنههدی شههد، از روایههات بهها تو،ههه بههه نامههی فهرسههتتصههمیم بههه نوشههتن یهه  واژ، ۱9۱۶ ( در سههال ۱939 - ۱۸۸۲ونسههین  ) .4
کتهب صهحاح السهته، مسهانید  حنبهل و بهندارمهی و احمهد کلمات و به ترتیهب حهروف الفبها، بهرای احادیه  ذکهر شهد، در 

کرد. بنابراین، وی از  الموطأ کرد. 3۸مال   کار استفاد،  کشورهای مختل  برای انجا  این   محق  از 
5. GAUTIER H.A JUYNBOLL’S PERSPECTIVE ON ADĀLAḦ AL -  ṢAḤĀBAḦ, 2. 
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  1تأریر نبود، و او از روش استادش تأریر پذیرفته است.های حدیثی او بىعنوان منبع پژوهش
گفتههه کی از ابعههاد تأریرپههذیری وی از عالمههابرخههی  ینبههل  2ن مسههلمان اسههت.هههای ینبههل حهها

کهه در بعضهی اصهول و مبهانی  نظیهر نصهر ،تأریر برخی نواندیشان دینهی تحت یهد بهود،  حامهد ابوز
کهرد، اسهت.شد  اهل پذیرفته آشهنایى او بها آرهار برخهی عالمهان  ،همچنهین 3سهنت تجدیهدنظر 
 نههوع نگهها، ینبههل بههه 4سههازه نگههرش ویههژ  وی بههه حههدی  شههد، اسههت.زمینههه ،چههون مههزی ،اسههلامی
یههاد آن و ایجههاد انگیههز، بههرای پههژوهش در حههوز  حههدی   الاشةةرافة تحفةةکتههاب  کی از تههأریر ز حهها

چهههون مصهههطفی اعظمهههی و فهههواد سهههزگین نیهههز در  ،آرهههار و نظهههرات عالمهههانی ،اسهههت. همچنهههین
 5چگونگی نگرش به احادی  متأرر بود، است.

که در پهژوهش  ته و همهانعلمهی داشه  ههای خهود انگیهزینبل از معدود خاورشناسانی است 
کهرد، که خود اذعان  در حهال تغییهر و تکامهل بهود، اسهت. او در  نظهرات حهدیثی وی دائمها   ،طور 

 طرفانهه و بهدون تعصهب و بها اتکها بهه منهابع مهوردروش خهود را بهى سن  مالمانانکتهاب  یمقدم
 کند.تحقی  خود بیان می

 انخاورشناس حدیثی مطالعات در رایج دیدگاه و تلقی نقد .2 - ۵
یکههههرد ناخت سههههیر مطالعههههات حههههدیثی خاورشناسههههان، زمینهههههشهههه سههههاز درک بهتههههری از رو

یختهههأریر روش ،پژوههههی ینبهههل اسهههت. در ایهههن رابطههههحهههدی  گهههذاری ههههای خاورشناسهههان در تهههار
کردن تهههاریخ تقریبهههی صهههدور و انکهههار اسهههت. تهههاریخاحادیههه  غیرقابهههل گهههذاری بهههه معنهههای پیهههدا

کههه از اواخههر قههرن نههوزدهم گردیههد، توسههط حههدی  پیههدایش روایههات اسههت  پژوهههان غربههى مطههرح 
کتابههت، تهههدوین و تبویهههب حهههدی ، مکاتههب و ،ریهههان .اسههت ههههای حهههدیثی و مبهههاحثی چهههون 
که به شکلهای ا،تماعیزمینه کهه در  ،ها انجامید،گیری آنفرهنگی  از ،مله مسهائلی اسهت 

  6بح  و نظر است.این حوز، مورد
یخ گرچههه تاریخچههی تههار ران مسههلمان در بررسههی احادیهه  ناسههخ و گههذاری را در میههان محههدا

کهه بها ابهن ؛توان یافهتمنسوخ می دو  هجهری آغهاز شهد و بها آرهار   سهد شههاب زُههری در،ریهانی 
                                                           

 .۴۱۷، صموسوعة الماوشرقین. 1
2. Cambridge University Press, preface. 

 .۲۱، صتحلیلی رویکرد با حدیث عمومی تاریخ. 3

4. Some Isnād - Analytical Methods Illustrated on the Basis of several, 347. 

 .۵۸، صحدیث در نگاه خاورشناسان. 5
 .3۵، صخاورشناسان و حدیث امامیه. 6
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اما  1،های مختل  ادامه داشته است،وزی در دور،شاهین و ابنکسانی چون ابوبکر ارر  و ابن
 ،شههاخت ،در ایههن عرصهههگههذاری خاورشناسههان نههاظر بههه اعتبههار تههاریخی حههدی  اسههت. تههاریخ

را  ینبهل نظریهی شهاخت 2خاورشناس آلمانی، متخصص در تهاریخ فقهه اسهلامی پیشهتاز اسهت.
کههارگیری اسههانید بههرای تههاریخ هههای خههویش قههرار داد، و روایههات مبنههای پههژوهش گههذاریدربههار  بههه 

 پژوهی طراحی نمود، و برای تبیین روش ویهژ  خهودبه فرد برای حدی روشی پیچید، و منحصر
 3سازی پرداخته است.پردازی و مصطلحبه واژ،

 ینبل ابداعی اصطلاحات تحلیل .۶
کهههههه اصهههههطلاح ، اسهههههتالحهههههدیثی فقههههههدر مطالعهههههات شناسهههههی، موضهههههوع مهمهههههی از آنجههههها 

بهههه  او علاقهههه وافهههری بهههه آن عنایهههت ویهههژ، داشهههته اسهههت.ینبهههل خهههوتیر خاورشناسهههان از ،ملهههه 
 حههوز اصههطلاحات بسههیاری را در  داشههته و اللغههه شناسههی و فقهههشناسههی فرهنگههی، زبههاننمههاد

گرفته است.تاریخ رویکردپژوهی با حدی  کار   گذاری ابداع و به 
عمد  اصطلاحات ابداعی ینبل، مرتبط بها تحلیهل اسهناد روایهات اسهت. در نگها، محهدران 

که  ارکانیکی از  مسلمان، اسناد صهحت آن در طلیعه حدی  و نیهز  در و،ود آنحدی  است 
در سهندپژوهی خاورشناسهان، چگهونگی  هرچنهد؛ وافهری داردی به روایهت، اهمیهت اعتباربخش

کارکرد و ارزش اسناد در تاریخشکل  گذاری متن روایات موضوعیت دارد. گیری نظا  اسناد، 
کتههاب  کارآمههدی  ،بههه موضههوعاتی رةالمعةةارف احادیةةث رسةةمی داینبههل در مقدمههی  چههون نا

 و «ضهههعی »و « حسهههن»، «صهههحیح»یههه  بهههه اصهههطلاحات حهههدیثی مسهههلمانان و تقسهههیم احاد
کهامی ناقهدان مسهلمان در پیونهد« مشههور»و « متهواتر»اصطلاحاتی چهون   در تحلیهل احادیه ، نا

بیههودگی روایهات پشهتیبان »، «مشهترک یحلقه»بها « محوری حدی  نقطی»یا « مدار»دادن مفهو  
  4پرداخته است.« )متابع(

کتههب حهههدیثی و ر،ههالی دربهههار  ینبههل معتقههد اسهههت در غالههب مههوارد اطلاعهههات مو ،ههود در 
تواند به تحلیلهی علمهی از دور  زنهدگی آن راوی و حیهات فرهنگهی و خود نمیراویان، به خودی
لاز  اسهت اطلاعهات منهدرج در ایهن قبیهل آرهار، بها  ،اش مدد رساند. بنهابراین،ایگا، ا،تماعی

                                                           
 .۱۷۷، ص۲، جالنووی تقریب شرح فی الراوی تدریب؛ ۱۶ - ۱۵، صجوزیمقدمه بر اعلام ابن. 1
 .3۶۷ - 3۶۸، صموسوعة الماوشرقین. 2
 .۴۷۴، صهانمونه و هاروش حدیث گذاریتاریخ. 3

4. Juynboll, 2007, 6 - 28. 



نج
ارس

عتب
ا

 ی
حد

ت 
حا

صطل
م

ی
 

ژوه
پ

 ی
یریخوت

بل
ن

 
ر ارز

د
 ىابی

حاد
ا

ی
  

طالع
)م

 ی
ورد

م
 ی

ق ش
طر

ی
،ه

ر
 (یا

 

 

105 

اسههتفاد، عههاتی قابههلبههه اطلا ،هههای تحلیلههی یهها تطبیقههی، نخسههت پههردازش و سههپسکههاربرد روش
کمهه  مههیتبههدیل شههوند. بههدین منظههور او از اصههطلاحات ویههژ، گیههرد. ینبههل ای در ایههن عرصههه 

کتههاب  مطالعههاتی در بههاب  سةةن  اسةةلامیمبنههای نظههری ایههن روش را نخسههت در فصههل پههنجم 
کهرد، و سهپسخاستگا، و نگارش حدی  در سد، و گذاریتاریخ عمهلا  آن  ،های نخست طرح 

یادی از روایات پیاد،را بر روی اسان کرد، است.ید تعداد ز  1سازی 
 2،مشهترک یمتنهی، حلقه یتهوان بهه دسهتاز ،مله اصطلاحاتی که وی ابداع و به کار گرفتهه اسهت مهی

هههای ، شههبکه6گههر، 5،مشههترک ظههاهری یحلقهه 4،مشههترک فرعههی حقیقههی یحلقهه3،مشههترک فرعههی یحلقهه
 پردازیم.ای میرسی طرق شیر،های اشار، کرد که در ادامه به برو طرق شیر،ه7عنکبوتی

ق. 1 - ۶  8ایشیرجه طر
تههرین عامههل اررگههذار در اعتبههار در نظهها  اعتبارسههنجیه احادیهه  بههر پایههی دیههدگا، ینبههل، مهههم

نیههز اصههطلاحی مبتنههی بههر مطالعههات سههندی « ایطههرق شههیر،ه»هاسههت. روایههات، اسههانید آن
که با حلقی مشترک مرتبط است ای ابتهدا بایهد ر طهرق شهیر،هلذا بهرای درک بهته ؛حدی  است 

 حلقی مشترک تبیین شود. 
گهر در ،وامع حدیثی، غالبا  بهرای حهدیثی واحهد، سهندهای متفهاوتی یافهت مهی شهود. حهال ا

کنههار هههم قههرار داد، شههوند، معمههولا  الگههویى  گههردآوری و  اسههناد یهه  حههدی  از منههابع مختلهه  
که در آن ی  حاصل می کهر «طری  منفهرد»شود  یهان نسهل سهو  یها چههار   را ۹، پیهامبر ا بهه راو

. شههوندطههرق متعههدد حههدی  از آن راوی منشههعب مههی ،کنههد و سههپسپههس از ایشههان متصههل مههی
گردان نقههل  کههه حههدیثی را از یهه  مر،ههع شههنید، و بههرای تعههدادی از شهها ینبههل ایههن راوی مشههترک 

گرد خههود روایههت مههی ینیههز بههه نوبههرا کنههد و بیشههتر آنههان مههی  یحلقهه ،کننههدخههود بههرای دو یهها چنههد شهها
  9اند.مشترک نامید،

                                                           
 .۷3، ص«شناسی خوتیر ینبلگذاری روایات بر مبنای تحلیل اسناد؛ نقد و بررسی روشتاریخ». 1

2. Common link. 

3. Partial common link. 

4.. Real common link. 
5. Seeming common link. 
6. Kont. 

7. Spider. 
8. Diving. 

 .۴۸، صها و سیر تطورحدیث اسلامیم خاسوگاه. 9
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که ظههور پدیهد  حلقه مشهترک بها پیهدایش نظها  اسهناد در ربهع آخهر سهد   یینبل معتقد است 
ابهزار مفیهدی بهرای  ،مشهترک در سهند روایهات ینخست هجری بود، است. طب  نظر ینبل، حلق

 طریهه  منفههرد از ،بنههابراین 1یههابى بههه تههاریخ تقریبههی و خاسههتگا، احتمههالی حههدی  اسههت.دسههت
بلکهه طریقهی  ؛فراینهد تهاریخی نقهل حهدی  نبهوی نیسهت  دهنهدمشهترک، نشهان یپیامبر تا حلق
که حلق سهاخته تها بها ایجهاد سهندی مرفهوع بهه روایهت خهویش اعتبهار بیشهتری  مشترک بر یاست 

    2ببخشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسناد شبکه در مشترک ۀحلق: 1 نمودار
مشهترک اسهت  یمعادل اصطلاح حلقه ،مدار در نقدهای سندی محدران مسلمان اصطلاح

کههه محههل تلاقههی سههندهای مختلهه  یهه   و محههدران مسههلمان، اصههطلاح مههدار را بههرای راوی 
کز توسعه می کهار بهرد، ،یابدحدی  است و سند روایات در این مرا ایهن اصهطلاح بهرای  3انهد.به 

کیفیت احادی  و مشخص یعنهی آن بخهش از سهند  ،سهند« کننهد،بخش تعیهین»کردن تعیین 
کار رفته اسهت. ،سقم حدی  وابسته به وراقت یا ضع  آن است و که صحت تهر صهحیح 4به 

که اصطلاح مدار بار معنایى مثبت یا منفی ناظر به احوال راویان ندارد کی  ؛آن است  بلکهه حها
که آن راوی، چهر   5شاخص در اسناد برای نقد حدی  است.  از آن است 

                                                           
 ، به نقل از:«المعارف قرآن لایدننقد و تر،می مقالی حدی  و قرآن از دائرة». 1

)Juynboll, 1983,p 206 - 217). 

 .۶۰، ص«هامتن؛ امکانات و محدودیت  -  گذاری احادی  بر مبنای روش تحلیلی اسنادتاریخ. »2
کتاب دایرة المعارف احادی  رسمی». 3  .۷۴ - ۷3، ص«مروری انتقادی بر 
 .9۰، ص۷ج ،الومهید؛ ۲۲۷، ص۱، جالآثار معانی شرح. 4

5. The Common Link and Its Relation to the Mada, 61. 
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کهههه ای در بیههین شهههد، درک فراینههد طهههرق شهههیر،همشهههترک ت یحهههدودی مفهههو  حلقههه تهها حههال 
کههه اصههطلاح طههرق  سلسههله اسههناد بسههیار آسههان اسههت. ایههن نکتههه را نبایههد از نظههر دور داشههت 

کههه در منههابع بههودن اسههناد حههدی ، دلالههت مههیای بههر سههاختگیشههیر،ه یافتههه بههود  کنههد. ینبههل در
کهه همگهی از یه  مهدار منشهعب مهی کنار سندهای ی  حهدی   گا، در  د، طهرق شهونحدیثی، 

کهه دیگری هم دید، می کی از آن اسهت  شود. از نظر محدران مسهلمان، و،هود چنهین طرقهی حها
کهه در زیهرا ایهن ؛مدار نبود، و طرق وی نیز منفهرد نیسهت ،آن فرد مذکور هها همهان طرقهی هسهتند 

امها ینبهل ایهن طهرق اضههافی را  ؛شههودگفتهه مهی« شهواهد»یها « متابعههات»هها اصهطلاح سهنتی بهه آن
  2متأخر دانسته است.  های دورها را ،علو آن 1نامید« ایر،هشی»طرق 

یهان معاصهر خهود بشهنود و بخواههد روایهت را  گر ی  راوی، روایتهی را از راو طب  تحلیله ینبل ا
کند که تمایلی به ذکر راوی هم طبقه خود نداشته باشهد ،نقل  را دور « مشهترکیحلق» ،در حالی 

کهه در اسهناد راوی معاصهرش نباشهدزند و اسهناد خهاص خهود را تر،یحهمی ،عهل  ،ا  بها شهیخی 
طهههرق » ،نامهههد. بهههه نظهههر ویمهههی« ایطهههرق شهههیر،ه»مشهههترک را  یکنهههد. ینبهههل دورزدن حلقهههمهههی

کتههاب حههدیثی یهها راوی وی، بههرای ایههن،علههی« ایشههیر،ه کههه بههرای خههود اعتبههاری انههد و ،ههامع 
کنند کهه راوی متهأ ؛انداین ،عل دست زد،به  ،کسب  مشهترک  یخر بهه زیهر حلقهبه ایهن صهورت 
کهههنشههیر،ه مههی طههرق » ،رسههاند. بنههابراینمههی« مشههترک یحلقهه»تههر از زنههد و خههود را بههه مر،عههی 

یهان آن« ایشیر،ه برههان »هاسهت و ایهن ادعها مبتنهی بهر ساختی صاحبان ،وامع حهدیثی یها راو
اسههانید، بایههد در ،وامههع حههدیثی متقههد  یافههت  در صههورت حقیقههی بههودنزیههرا  ؛اسههت« سههکوت

اسههههانید و  گونههههه،علههههی این گههههربیههههانمتقههههد   حههههدیثی ، سههههکوت ،وامههههعبنههههابراینشههههدند. مههههی
  3هاست.بودن آنایشیر،ه

کههه بههر روی دیگههر شههبکهینبههل بههر مبنههای تحلیههل بهها مقایسههی  داشههته اسههت،هههای اسههناد هههایى 
غالبهها  کههه ایههن طههرق بههه ایهن نتیجههه رسههید، ای مشههترک و طههرق شههیر،ه یدقیه  طههرق دارای حلقهه

کههه نسههخی اصههلی روایههت ؛دارنههد مختصههرتههر و تعلیقههات چیههد،پی متنههی  یکههه حلقهه - در حههالی 
کرد، ای خاسهتگا، بسهیار متهأخرتری نسهبت طرق شیر،ه ،لذا 4هاست.فاقد آن - مشترک نقل 

                                                           
 .۱۶۰، ص«شناسی خوتیر ینبلسی روشگذاری روایات بر مبنای تحلیل اسناد؛ نقد و بررتاریخ». 1
کتاب دایرة المعارف احادی  رسمی». 2  .۴، ص«مروری انتقادی بر 
 ، به نقل از: المعارف قرآن لایدننقد و ترجم  مقاله حدیث و قرآن از دا رة. 3

Some Isnād - Analytical Methods Illustratedon the Basis of several, 5, 352 - 353, Women - 

Demeaning Sayings from Ḥadīth Literature , 154 - 155. 
 ، به نقل از:ها و سیر تطورحدیث اسلامیم خاسوگاه. 4
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که به حلق   1.شوندمشترک ختم میی به طرقی دارند 
متههابع،  هههای پشههتیبان و حههدی مفهههو  طریهه « ایطههرق شههیر،ه»دانسههتن ینبههل بهها ،علههی

شهمرد؛ زیهرا ایهن طهرق نقهل مسهتقل و اصطلاح رایج در میان محدران مسلمان را نیز ،علهی مهی
گونهه تحلیهلههدف ینبهل از  2تأیید نیستند.ها قابلاند، اصالت آنفاقد حلقه مشترک ، ههاایهن 

بهها  او. روایههت اسههتتههاریخ تقریبههی و منشههأ احتمههالی  ،هههت تشههخیصیههابى بههه ابههزاری دسههت
یادی از روایهات اصطلاحات در سطحی وسیع،  کاربست این عملا  آن را بر روی اسانید تعداد ز

گسترش داد، است.  کرد، و لذا مفهو  آن را بسط و   پیاد، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسناد شبکه در مشترک ۀحلق: ۱نمودار 
گفتبودن طرق شیر،هدر رد استدلال ینبل مبنی بر ،علی آنچه شیوخ حدی   که ای باید 
کهه خهود شهنید، بودنهد و  کردند،در مجالس درس شفاهی خود نقل می منتخبی از روایات بود، 

کهه در زمهان که محتوای مجهالس درسهی  یکسهان  ،شهد،ههای مختله  برگهزار مهیطبیعی است 
گردان ی  شیخ لزوما  روایات یکسانی را از وی نمهی ،نباشد. بنابراین  از ایهن .آموختنهدهمی شا

                                                                                                                                        
(Some Isnād - Analytical Methodsu, llustratedon the Basis of several, 367). 

 ، به نقل از: المعارف قرآن لایدننقد و ترجم  مقاله حدیث و قرآن از دا رة. 1
(Some Isnād - Analytical Methodsu, llustratedon the Basis of several, 389). 

 .۶9، پهوهی غربینخاوین دا رةالمعارف اسلامی در سن  حدیث. 2
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کتب حدیثی متقد ، طرق نقل بیشتری را برای یه  حهدی  خهاص  رو، در برخی موارد مؤلفان 
کردند.  1پیدا 

گزارش حدیثی در بالاترین حد خهود بهه شههرت و اعتبهار راوی آن  از سوی دیگر، اعتبار ی  
کههرد،بسههتگی دارد و آن کههه برخههی خاورشناسههان بیههان  ممکههن اسههت یهه  صههحابى  ،انههدگونههه 

کند ۹از پیامبر ا مستقیما  موضوع فقهی ر کهه  ،۹اما بعد از رحلت پیهامبر ؛نقل قول  هنگهامی 
کنهد، سهخن پیهامبر را نقهل بهه معنها نمایهد و  دربار،خواهد می همان موضهوع حکهم شهرعی بیهان 

گزارش حدیثی مرفوع ایجاد شود.بدین   2گونه رأی صحابى یا ی  
. اصهطلاحات ینبهل و ابهزار کنهدهمگهی از و،هود تفکهر خهلاق حکایهت مهی ،آنچه مطهرح شهد

 ،البتهه .آیهدوی، پیشرفت محسوسی در  نقهد سهندی روایهات از لحهاظ تهاریخی بهه حسهاب مهی
کههه دیگههر حههدی  ؛برخههی مبههانی نظههری آن نیازمنههد تنقههیح اسههت پژوهههان غربههى درصههدد کههاری 

 3اصلاح آن هستند.
کهه محهدران در تبیهین ویژگهی حادیه  و ههای مختله  ادر میان انبو، اصطلاحات حهدیثی 

یههان آن کاربردهههای دقیهه راو کههرد، و بههه مههرور زمههان تعههاری  و  تههوان مههی ،انههدتههری یافتهههههها وضههع 
که بر اصطلاحات ابداعی ینبل منطب  شود و یا حتی معادل آن قرار داد، شود.  مواردی یافت 

 «تدلیس» اصطلاح و «ایشیرجه طرق» اصطلاح ۀرابط .7
یشهه کتمههان ،«دَلَههس و دُلْسَههة» یتههدلیس، از ر  4.کههردن و پوشههاندن اسههتدر لغههت بههه معنههای 

تهدلیس در اصهطلاح  5.انهددانسهته« کتمان عیب آن»لغویان، تدلیس در بیع یا هر امر دیگری را 
گفته مهی کهه بها آن عیهب و ضهع  سهنده روایهت پوشهانید، شهودحدی  نیز به عمل راوی   .شهود 

کلمات یا نا  افرا کهه ضهع  بنابراین، هرگا، راوی با ذکر یا حذف  دی در سلسهله سهند بکوشهد 
اش نشهان دههد، حهدی  را اصهطلاحا  سند روایت را بپوشاند یا آن را برتهر از میهزان وراقهت واقعهی

 نامند.عمل او را تدلیس می و« مدلس»
تهدلیس در مهتن، همهان  .انهدمرد،ای برای تدلیس برش، تقسیمات چندگانهحدی عالمان 

                                                           
 .۱۷9، صحدیث در نگاه خاورشناسان. 1

 .۴۶ص، «رشد واروونی اسناد، ،اناتان براون». 2

 .۱۶۷، ص«شناسی خوتیر ینبلو بررسی روش گذاری روایات بر مبنای تحلیل اسناد؛ نقدتاریخ». 3
 .3۸۷، ص۴، جالعرب لاان؛ 3۶۲، ص۱۲، جتهذیب اللغة. 4
 .۲۲۸، ص۷، جکواب العین. 5

http://wikifeqh.ir/علوم_حدیث
http://wikifeqh.ir/علوم_حدیث
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کم نیشههابوری 1توانههد ضههمن تههدلیسه حههدی  آورد، شههود.حههدی  مُههدْرَج اسههت و لههذا نمههی ، حهها
و « تهدلیس اسهناد» یآنان را به دو دسهت صلاحابنو  خطیب بغدادیمدلسان را به شش دسته و 

کرد،« تدلیس شیوخ» کلام 2اند.تقسیم  که راوی از فرد معاصر خود  ی را تدلیس اسناد آن است 
گونه کند وی آبه  گمان  که شنوند، یا خوانند،  کند  کلا  را بدون واسطه از خود مروی ای نقل  ن 

که مستقیم از او نشنید، است.؛ عنه شنید، که راوی برای  ،تدلیس شیوخ 3در حالی  آن است 
کههه  کههار بههرد  کنیههه، لقهب، قبیلههه، شهههر یهها صههفتی را در بهار، وی بههه  پوشهاندن ضههع  شههیخ خههود 

پرهیهههز از  اسهههناد، تهههرویج حهههدی ، تحسهههین حهههدی ، علهههوّ  4پهههیش از آن سهههابقه نداشهههته باشهههد.
که ازروایت کسی  کمهیه  کردن از  کهرد، اسهت،  مهروی عنهه و تهرس از عهد   سهنّ  خوده راوی روایهت 

 5ههههای تهههدلیس شهههیوخ اسهههت.برخهههی انگیهههز، ،قبهههول و انتشهههاره روایهههت بههها و،هههود احتیهههاج بهههه آن
بهها ایههن  ،انههدتههر از تههدلیس اسههناد دانسههتهگرچههه برخههی، تههدلیس شههیوخ را بههه لحههاظ اعتبههار، نههازل

کهه بهه چنهین حهدیثی نمهیدر بهین اههل ،و،هود تهوان سهنت، تنهها خطیهب بغهدادی عقیهد، دارد 
کرد.  6احتجاج 

که راوی کهرد، یها دسهت عنه مروی ،از شروط تدلیس اسناد، آن است  کهم معاصهر را ملاقهات 
کید بر ملاقات راوی و مروی عنه از آن ،ههت اسهت  7اما از او روایتی نشنید، باشد. ؛او باشد تأ

گهر راوی از فهرد معاصهر خهود ؛لیس و ارسال خفی تفاوت و،ود داردکه میان تد کهه ا  - بهه نحهوی 
کنههد - کههه او را ندیههد، گههر  آن روایههت مرسههله  ،بههدون ذکههر واسههطه روایتههی نقههل  خفههی اسههت؛ امهها ا

گرفته باشد، روایت مدلس است. ملاقاتی میان آن دو   8صورت 

کردمطالب فوق، میاس اس بر ای زیرمجموعهی تهدلیس و یر،هاصهلاح طهرق شهکه  توان بیان 
گونهگونه گرچه محدران مسلمان  های مختلفی را بهرای تهدلیس احادیه  ای از انواع آن است. 

یه ،انهدبرشمرد، محهدران  اصهطلاحات .نگها، آنهان متفهاوت از خاورشناسهان بهود، اسهت یامها زاو
کهه ؛بیشتر ناظر بهه ابعهاد حجیهت و اعتبهار حهدی  اسهت مسلمان  کاربسهت ینبهل بها در حهالی 

                                                           
 .۴۰۰، ص۱، جمقباس الهدایه؛ ۲۱۶، ص۱، جفوح المغیث شرح الفیة الحدیث. 1
 .3۵، صالحدیث علوم فی صلاحابن مقدمة. 2
 .39۵، صعالاام آداب و الراوی لأخلاق الجامع. 3
 .۴3، صالحدیث علوم فی صلاحابن مقدمة. 4
 ۱۷۵، ص علوم حدیث و اصطلاحات آن. 5
 .۴۰9ص ،الاامع آداب و الراوی لاخلاق الجامع. 6
 .3۷۷، ص۱، جالهدایه مقباس. 7
 . ۲۰۰، صنخبة الفکر فی مصطلح اهل الاثر. 8

http://wikifeqh.ir/حاکم_نیشابوری
http://wikifeqh.ir/حاکم_نیشابوری
http://wikifeqh.ir/خطیب_بغدادی
http://wikifeqh.ir/خطیب_بغدادی
http://wikifeqh.ir/ابن_صلاح
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کشید، است. یرستابزار دیداری و   م نمودار، ابعاد و چگونگی این تدلیس را به تصویر 
کهههه مهههیینبهههل  پژوههههییکهههرد حهههدی در تحلیهههل رو کهههرد  یهههابى احادیههه ، تهههوان بیهههان  او در ارز

صهههطلاحات تمرکههز بههر م، حههدی تبیههین ،ایگهها، و اصههالت دارد؛ زیههرا « محههورراوی»رویکههردی 
 های اعتبارسهنجینقش تبعی و استقلالی راویان، مؤلفهها و نیز تو،ه به بازخوانی آن حدیثی و

ارتبههاط محتههوایى و از حیهه  محتههوا روایههات و تحلیههل نقههد . در ایههن رویکههرد، محههور اسههتراوی
 «راوی»کهه  - هرچند در نقطه مقابل ایهن رویکهرد گردد؛روایت با شخصیت راویان ملحوظ نمی
نقهد رویکهرد مبتنهی بهر تحلیهل و  - اعتبار حدی  اسهت در آن، محوریت دارد و ملاک سنجش

که محتوایى  که از آن به اعتبارسنجی روایات نیز و،ود دارد  در  شود.مییاد « محورقرینه»است 
تشههکیل  گیههری ایههن مفههاهیم،احادیههت و فراینههد شههکلوراقههت و ضههع  ایههن رویکههرد، تو،ههه بههه 

ههههای از روش - کننهههدتقویهههت مهههیکهههه محتهههوای یکهههدیگر را تأییهههد و  - ههههای حهههدیثیمنظومهههه
محههوری کههه رویکههرد ینیههل راویشههود.با عنایههت بههه ایههنمحسههوب مههی محههوراعتبارسههنجی قرینههه

یهادی پژوهی او است، این مسائل در حدی  و به ویژ، در وضع اصطلاحات حدیثی تا حهدود ز
 ول ماند، است.فمغ

د. رهیافههت محقهه  گههردایههن غفلههت بههه رهیافههت محققههان غربههى در موا،هههه بهها حههدی  برمههی
امهها نگهها، عالمههان  ؛داننههداسههت و سههیر تطههور حههدی  را فراینههدی تههاریخی مههی «در زمههانی»غربههى 

ای از روایههات مرفههوع و موقههوف از یهه  حههدی  آنههان بهها مجموعههه .اسههت« زمههانیهههم»مسههلمان، 
کههه بههه طههور هههمموا،ههه الحههدی ، روایههت موقههوف زمههان و،ههود دارنههد و بهها تکیههه بههر قواعههد علههمانههد 

کههه حههدی  مرفههوع بههر  .شههمارندیثی را معتبرتههر از روایههت مرفههوع آن بههر مههیحههد لههذا معتقههد نیسههتند 
کهه آن ،ایای بهین طهرق شهیر،هبنهابراین، رابطهه 1مبنای روایت موقوف ،عهل شهد، اسهت. گونهه 

کههرد، وینبههل مفهههو  کههرد،محههدران مسههلمان تحههت سههازی  انههد، عنههوان تههدلیس در حههدی  بیههان 
که طرق شیر،هبه نحو ؛و،ود دارد ایهن چنهین  امها لزومها   ؛تواند تدلیس در اسهناد باشهدای میی 

که احادیه  موقهوف و مرفهوع حهدی  ههم ؛نیست زمهان و،هود داشهته باشهند و زیرا ممکن است 
هههای نسهخه یمقابلهه و مقایسه .وراقهت راوی آن اسهت ،کنهدآنچهه صهحت حهدی  را تعیهین مهی

توانهههد در مصهههادر مختلههه  و مههههم روایهههى مهههیمختلههه  یههه  روایهههت بههها یکهههدیگر و مرا،عهههه بهههه 
یاد، و نقیصه در احادی  مؤرر واقع شودشناسایى و تصحیح آسیب   .های ناشی از ز

                                                           
قهرآن بسهندگی و انکهار »؛ ۱۶۷، ص«شناسهی خهوتیر ینبهلشگذاری روایات بر مبنای تحلیل اسهناد؛ نقهد و بررسهی روتاریخ». 1

 .۱۸۲، ص«های اهل قرآن/ قرآنیونحجیت حدی ؛ بررسی خاستگا، و اندیشه
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 شاهد و متابع اعتبار، اصطلاح و ایشیرجه طرق اصطلاح رابطه .8

کههار ه حههدی  مفههرد بهه مههورد را در« اعتبههار»و « شههاهد»، «متههابع»سههنت اصههطلاح محههدران اهههل
یند آگیرانه بود، و چنانچه در فرزیرا موضع محدران متقد  نسبت به تفرد راوی سختاند؛ برد،

یها مضهمون حهدی  بهه واسهطی احادیه   ،شهدبررسی حدی ، طری  دیگری برای آن یافت نمی
رو، تتبههع و تحقیهه  در ،وامههع از ایههن  1نامیدنههد.مههی «شههاذ یهها منکههر»شههد، آن را دیگههر تأییههد نمههی

کهه بهه « اعتبار»را « فرد»طرق دیگر یا مضمون مشابه برای حدی   حدیثی به منظور یافتن گویند 
ُ،سهتن یه  راوى در مشهارکت« متهابع» ،بنهابراین 2.منظور خروج حدی  از حالت انفراد اسهت

کهرد، اسهت  که راوى دیگرى همهان روایهت را از آن اسهتاد نقهل  نقل ی  روایت از استادى است 
گههر متابعههت بهها خههود راوی اسههت «تهها  و نههاقص»کههه خههود دارای دو قسههم  گههر بهها « تهها » ،اسههت. ا و ا

گههر مضهمون حهدی  مفههردی بهه طریهه   3شهود.نامیهد، مههی« نهاقص» ،شهیخ حهدی  اسههت حهال ا
کهه مهتن آن در لفهظ و معنه نها  « شهاهد»، سهان باشهدبها حهدی  مفهرد، ههم ادیگر ذکر شد، باشهد 

گرچهه برخهی حهدی  شها که دارای دو قسم لفظی و معنوی است. ا  اهد و متهابع را ههم معنهدارد 
حهدی  متهابع و شهاهد، بیشهتر از  4دانهد.ولی صبحی صالح شاهد را اعم از متهابع مهی ،دانسته

که مؤید مضمون حدی  دیگهری اسهت ههای حهدیثی در ایهن تهلاش 5اهمیهت دارد. ،آن ،هت 
گردد. آن از زمینه که صحت و اعتبار احادی  محرز   روست 
کهار بهرد، اسهت و ابهوداوود نیهز حبان این اصهطلاح را بهرای سهابن نجش صهحت احادیه  بهه 

کههههه برخههههی از برخههههی دیگههههر  کههههار بههههرد،  واژ  صههههحیح را در مفهههههومی نسههههبی بههههرای احههههادیثی بههههه 
کههه از « صههالح»از اصههطلاح  بههار،او در ایههن  .ترنههدصهحیح کههرد،  ترنههد. ضههعی « حسههن»اسههتفاد، 

یههان آن «حههدی  حَسَههن لذاتههه» کههه تنههها تفههاوت راو یههان  حههدی  متصههلی اسههت  حههدی  »بهها راو
گههر احادیهه  آنههان بههه واسههطکههم« صههحیح لذاتههه نقههل از طههرق دیگههر  یبههودن ضههبط آنههان اسههت و ا

گردد، به در، حهدیثی « حدی  حَسَن لغیر،»یابند. ارتقا می« احادی  صحیح لغیر،» یتقویت 
کهههه ضهههع  وى خفیههه  اسهههت، نقهههل شهههد، و در اصهههل، حهههدی   کهههه از راوىه ضهههعیفی  اسهههت 

 «حسهن لغیهر،» یشهواهد و نقهل حهدی  از طهرق بهتهرى بهه در،ه یه واسطلیکن ب ؛ضعیفی است
                                                           

کتاب دایرة المعارف احادی  رسمی». 1  .۷۱، ص«مروری انتقادی بر 
 .۱۸۲، صعلوم حدیث و اصطلاحات آن؛ ۱۵۱، صالنووی الراوی فی شرح تقریب تدریب .2
 .۲۱، صالفکر فی مصطلح اهل الاثرنخبة . 3
 .۱۱۶ - ۱۱۵، صتطبیقی الدرایة علم. 4
 .۱۷3، صتدریب الراوی فی شرح تقریب النووی. 5
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 1ارتقا یافته است.
گذاشهت. فهرق مهی« صالح الاعتبار»و « صالح الاحتجاج»عستقلانی بین حدی   حجرابن 

نفسهه ضهعی  اسهت، گرچهه فهی« صالح الاعتبهار»معادل با حسن است و « صالح الاحتجاج»
گربررس شایسته است ،هت تأیید مورد که ا « صهالح بغیهر،»آن حدی   ،ید شودأیت ی واقع شود 

 شود. یعنی به واسطی حدی  دیگر معتبر می؛ شودمی
کنار سندهای یه  حهدی  ،از دیدگا، ینبل هرگا، در منابع حدیثی کهه همگهی از یه   - در 

کی از آن اسهت  ،طرق دیگری هم دید، شود - شوندمنشعب می« مدار» و،ود چنهین طرقهی حها
کهه در اصهطلاح آن ؛مدار نبود، و طری  وی نیز منفرد نیست ،رد مذکورکه آن ف ها طرقی هسهتند 

طههرق »امهها ینبههل ایههن طههرق اضههافی را  ؛شههودگفتههه مههی« شههواهد»یهها « متابعههات»ههها سههنتی بههه آن
  2نامید، است.« ایشیر،ه

کنهد. بهه اسهتناد مهی صحیح مالمینبل برای اربات مدعای خود، به شرح قاضی عیا  بهر 
کتابش را به سه دست یفتگ کهرد، « شواهد»و « متابعات»، «اصول» یوی، مسلم احادی   تقسهیم 

کتهاب خهود ههر موضهوع حهدیثی را بها یه   ،است. در واقهع کنهد؛ یعنهی بها آغهاز مهی« اصهل»او در 
کههه از معتبرتهرین سههند برخههوردار اسهت. پههس از  کههه را مههی« متابعهات»وی  ،«اصههل»حهدیثی  آورد 

کمتههری دارنههد و « تحریرهههایى»غالبهها   کههه از نظههر او اعتبههار  از همههان حههدی  بهها سههندهایى اسههت 
پهس از آن،  .شهوندبه همان صحابى و تابعی خهتم مهی« اصل»مشترک،  یهموار، با دورزدن حلق

کهه سندشهانرا می« شواهد» همیشهه بهه  ،معمهولا  و نهه لزومها   ،آورد؛ یعنی تحریرههایى از حهدی  
 3.زنداویان شاخص در طرق اصل و متابعات را دور میهم ر رسد و بازهمان صحابى می

که متابعات و شواهد عمومها  در قیهاس بها حهدی  کمتهری « اصهل» باید تو،ه داشت  اعتبهار 
صههلاح یههادآوری رو، ابههناز ایههن  .ههها صههرفا  تقویههت حههدی  اصههل اسههتدارنههد و هههدف از ذکههر آن

که بخاری و مسلم برای متابعه و استشهادمی کهه حهدی  آن گا، از ،کند  کسهانی  هها بهه روایات 
گرفتههضهعفا شهمرد، مهی  گیهرد و حتهی در زمهراحتجاج قرار نمی تنهایى مورد  4انهد.شهوند، بههر، 

گههردد. تفهاوت اساسههی ایهن دو اصههطلاح بهه تفههاوت رهیافهت غربههى و اسهلامی از حههدی  بهاز مههی
                                                           

 .۱9۵ص سن مدانش رجا  از دیدگاه اهل. 1
 ، به نقل از:المعارف قرآن لایدننقد و ترجم  مقاله حدیث و قرآن از دا رة. 2

(some notes on Islamic’s first fugaha distilled from early hadith literature Arabic, 321). 

3. (Re) appraisal of some technical terms in hadith science, 316 - 318. 

 .۷۰، ص«حلقی مشترک و پیوند آن با اصطلاحات حدیثی». 4
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دانشههمندان  بههود، اسههت و بههرای« حجیههت»مسههلمانان در قبههال حههدی  همههوار، مسههاله  یدغدغهه
 ها حایز اهمیت بود، است.آن« اصالت»بلکه  ،غربى هموار، نه حجیت احادی 

 نتایج
خهههانواد   تهههوان درپژوههههی ینبهههل را مهههیگیهههری رویکهههرد حهههدی خاسهههتگا، و زمینهههی شهههکل. ۱
ههای سهامی و عربهى، ارتبهاط بها های خطی موروری، تسهلط وی بهر زبهانشناس وی، نسخهشرق

یهد و تأریرگهذاری آرای ونسهین  و شهاخمان ،مسلمانان نواندیش در زمینهی  تند نصهر حامهد ابوز
کرد. وگذاری حدی  ،ستتاریخ  ،و 

کهه از ابهزار دیهداری و رسهم . ۲ بررسی اسناد روایات، موضوع مقالات متعددی از ینبل است 
شکل و نیز تحلیل تاریخی در تحلیل احادی  بهر، و مبانی حدیثی وی، اصهول رایهج در میهان 

گیههری از اصههطلاحات متههداول در علههو  ینبههل بههه ،ههای بهههر، .پژوهههان مسههلمان نیسههتحههدی  
یابى به ابزاری برای تشخیص تاریخ تقریبهی و حدی ، اصطلاحات ،دیدی را با هدف دست

که متناسب با شیو  پژوهشی اوست.منشأ احتمالی روایات وضع می  کند 

ای شههناخت خاسههتگا، حههدی  بههرای بههه عنههوان مسههتندی تههاریخی ینبههل از طههرق شههیر،ه. 3
یهابى مهی کهه  ؛کنهدبهر، ،سته و بر اساس آن، اصهالت و وراقهت تهاریخی حهدی  را ارز در حهالی 

که ی  شاخص مههم تدلیس محسوب می یاین اصطلاح در میان مسلمانان، زیرمجموع شود 
 در ضع  حدی  است.

ت رویکهرد و تفاوت اساسی در اصطلاحات اسلامی و اصطلاحات ابداعی ینبهل بهه تفهاو. ۴
اساسههی مسههلمانان در موا،هههه بهها  یگههردد. دغدغههنههوع نگهها، غربههى و اسههلامی از حههدی  بههازمی
امههها در نظهههر خاورشناسهههان، اصهههالت و خاسهههتگا،  ؛احادیههه ، مسهههاله حجیهههت و اعتبهههار اسهههت

 احادی  اهمیت بیشتری دارد.

گهر کهه بیهاناسناد است  یای، نمودی از رشد وارونسازی ینبل از طرق شیر،هطب  مفهو . ۵
گرچهه  ؛،عل حدی  است کم بهر اعتبارسهنجی مسهلمانان از اسهناد، ا که در نظها  حها در حالی 

بودن روایت بهه تنههایى مو،هب ضهع   اما مفرد .دهدتعدد طرق اطمینان صدور را افزایش می
زمهان روایهات موقهوف و مرفهوع از یه  حهدی  دلیهل بهر ،عهل سهند شود و و،هود ههمحدی  نمی

 کند.حت حدی  را وراقت راوی تعیین میبلکه ص ،نیست

ههای تأریرگههذار در تبیهین ،ایگها، حهدی  و اصهالت آن، تو،هه بهه نقهش محهوری راویهان، مؤلفهه. ۶
کههه قرابههت بسههیاری بهها برخههی روش هههای ارزیههابى وضههع اصههطلاحات حههدیثی از سههوی ینبههل اسههت 
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یهههابى روات و نیهههز تشهههکیل نظیهههر نقهههد محتهههوایى روایهههات و ارهههر آن بهههر ارز ؛حهههدی  نهههزد مسهههلمانان دارد
که یکدیگر را تأیید و تقویهت مهیمنظومه تأییهدی کننهد و تو،هه بهه میهراث حهدیثی قابهلهای حدیثی 

 های معتبر حدیثی باقی ماند، است. که از برخی راویان متهم و تضعی  شد، در کتاب

 کتابنامه
 کریم قرآن

 .ق۱۴۱۲ دالجیل،: بیروت اندلسی، عبدالبرابن ،الاصحاب معرفة فی الاسویعاب
 .ق۱۴۰۱ول،  اچا ،دارالفکربیروت:  اریر،بنعزالدین ،الاصحاب معرفة فی الغابة اسعد

 تا.بى العربى، التراث حیاءاداربیروت:  سبحانی، ،عفر ،هالدرای علم فی حکامها و الحدیث صو ا
 .ش۱39۷ ،۱۷چ ،کویر انتشاراتتهران: مجید معارف، ،تحلیلی رویکرد با حدیث عمومی تاریخ
 .ش۱39۶ ،۱۶چ ،کویر انتشاراتتهران:  معارف، مجید ،حدیث عمومی تاریخ
 :ویهرایش و کوشهشبهه  دیگهران، و گلدتسهیهر ایگنهاتس ،هانمونه و هاروش حدیث گذاریتاریخ

 .ش۱39۴ ،۱چ ،حکمتتهران:  آقایى، سیدعلی

 ،حکمهتتههران:  آقهایى، سهیدعلی رونةد مطالعات حدیثی به کجا مةی؛ گذاری حدیثتاریخ
 .ش۱39۴ ،۱چ

 سهیدعلی ،عمر و جایگةاه او در آثةار حةدیثی ماةلماناننافع مولای ابن ؛گذاری حدیثتاریخ
 .ش۱39۴ ،۱چ ،حکمتتهران:  آقایى،

 ش.۱39۴آقایى، تهران: حکمت، سیدعلی ، وثاق  و اعوبار؛ نظام اسناد ؛گذاری حدیثتاریخ
 عبدالصههمد :تحقیهه  مههزی،ال عبههدالرحمن بههن یوسهه  ،الأطةةراف بمعرفةةة الأشةةراف تحفةةة

 .ق۱۴۰3 ،هالقیم دار و الإسلامی المکتب الدین،شرف
 هاشهم، عمهر احمهد :تحقیه  ،سهیوطی الهدین ،هلال ،النةووی تقریةب شرح فی الراوی تدریب

 ق.۱۴۱۷ العربى، دارالکتاببیروت: 

 ،بکهری دالکبیرعبه محمهد و علهوی احمدبنمصطفی :کوششبه  عبدالبر، بن یوس  ،الومهید
 .ق۱3۸۷ رباط،

 .ق۱3۲۵ ول،  اچا ،دارصادر بیروت: عسقلانی، حجر بن علیبن احمد ،الوهذیب تهذیب
 :کوشهش، بهه بغهدادی خطیهب علهی بهن احمهد ابهوبکر ،الاةامع آداب و الراوی خلاقلأ الجامع

 ق.۱۴۱۶ ،هالرسال مؤسسةبیروت:  خطیب، عجاج محمد
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 مرتضهی ویهرایش و: کوشهشبهه  موتسهکی، هارالهد ،تطةور سةیر و هةاخاسةوگاه اسلامیم حدیث
 .ش۱39۰ دارالحدی ، فرهنگی علمی مؤسسه نشر و چا  سازمان قم: نیا،کریمی

 .۱3۸۸ الزهرا، دانشگا، انتشاراتتهران:  پارسا، فروغ ،خاورشناسان نگاه در حدیث
 مؤسسهه نشهر و چها  سهازمانقهم:  نهژاد، ،دیهدی محمدرضها ،سةن اهل دیدگاه از رجا  دانش

 ش.۱3۸۱ دارالحدی ، فرهنگی علمی
تههران:  همکهاران، و آبهادی خنهدق حسین ه:تر،م اولی ، م  دمن ،ین ،قرآن دا رةالمعارف
 .ش۱393 ،حکمت

کبهرعلهی الهدایهه(، مقبهاس )تلخهیص الدرایةه علم فی دراسات  محمدحسهن ،صهفتغفهاری ا
  ش.۱39۴ ،۷صادق اما  دانشگا،تهران:  پور،صانعی

 سهمت،تههران:  شفیعی، سعید و معارف مجید ،معاصر دوران در حدیثی مطالعات بر دیدرآم
 .ش۱39۴

 بقهال، محمهدعلی عبدالحسین :تحقی  و تعلی  و اخراج رانی، شهید ،الدرایه علم فی ةالرعای
 .ش۱3۶۷/ق۱۴۰۸ العامه، المرعشی الله ةآی ةمکتبقم: 

 منشهوراتقهم:  مرعشهی، حسهینی مهدباقرمح ،هالامامیة الاحادیةث شرح فی الاماویة الرواشح
 .ق۱۴۰۵ نجفی، مرعشی الله آیة مکتبه

 .ش۱39۶ ،۱۱چ ،سمت انتشاراتتهران:  مسعودی، عبدالهادی ،حدیث فهم روش
 .ق۱۴۱۴ نا،، بىبیروت ،ادالح ، و نجار :کوششبه  طحاوی، احمد ،الآثار معانی شرح

 .ش۱3۸۷ نبأ،تهران:  معارف، مجید ،حدیث نقد اصو   - مون فهم مبانی حدیث؛ شناخ 
 .ش۱39۱ المصطفی، المللی بین نشر و تر،مه مرکزقم:  مؤدب، رضا ،تطبیقی الدرایة علم

 ،۱چ ،اسهو، انتشهاراتتههران:  نهادرعلی، عادل صالح، صبحی ،آن اصطلاحات و حدیث علوم
 .ش۱3۷۶

 محمهد دمحمه، بیهروت: سهخاوی عبهدالرحمان بهن محمهد ،الحةدیث الفیة شرح المغیث فوح
  .۱99۶/ق۱۴۱۷ ،عویضه

تهههران:  سههتار، حسههین و پههور قاسههم محسههن ،رجةةا  و الحةةدیث درایةةة اصةةطلاحات فرهنةةگ
 .۱3۸9 نما،هستی

 . ۱9۷۶ دارالباز، :مکه زاید، ابراهیم محمود :تحقی  حبان، بن محمد ،المجروحین کواب
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 .ق۱۴۱۴ ،3ج ،صار داربیروت:  منظور، بن مکر بن محمد ،العرب لاان
کم محمد ،الصحیحین علی الماودرک  عطها، عبهدالقادر مصهطفی :کوشهشبهه  نیشهابوری، حها
 .ق۱۴۱۱ ،ا،بى، بیروت

 .حدی  و قرآن دانشگا، الکترونیکی آموزش مرکزقم:  نفیسی، شادی ،حدیث و ماوشرقان
تههران:  ،میهرزا شهینی سههیلا ،شاخ  و گلدزیهر هایدیدگاه بررسی و نقد ؛حدیث و ماوشرقان

 .ش۱3۸۵ ،۱چ ،نما ستیه
 ق.۱۴۱۱ البیت، آل مؤسسهقم:  مامقانی، عبدالله ،الهدایه مقباس
 عویضهه، صهلاح :کوشهشبهه  عبهدالرحمن،بهن عثمهان ،الحةدیث علةوم فةی صلاح ابن مقدمة

 .ق۱۴۱۶ العلمیه، دارالکتب بیروت:
 ق.۱۴۲3 حز ،ابن داربیروت:  عماری، عبدالله بن احمد ،جوزیابن اعلام بر مقدمه

 ،۴چ ،النشهر و للدراسهات العربیهة سسهةؤالم بیروت: بدوی، عبدالرحمن ،الماوشرقین موسوعة
۲۰۰3 . 

 سبر، أعجوج آل :تحقی  عسقلانی، حجربن علی بن احمد ،الاثر اهل مصطلح فی الفکر ةنخب
 .ق۱۴۲۷ ز ،حابن داربیروت: 

 المعشهر، ،ها،بهى الغربهاوی، دما،ه :تحقیه  صهدر، سیدحسهن ،هالةوجیز شرح فی الدرایة نهایة
 .تابى
 .تابى صدر، حسن سید ،هالدرای نهایة

کم نظهها  تبیههین بهها ایرانههی گههریسههلفی ،ریههان پژوهههیحههدی  رویکههرد یشناسههآسههیب»  بههر حهها
مطالعةات  ولایتهی، مهریم و شهیرازی حسهینی رضهاعلهی سهید ،«شیعه احادی  اعتبارسنجی

 .۵۸ش ،۱39۷بهار ،قرآن و حدیث سفینه
 یمجلهههه آقهههایى، سهههیدعلی ،«تحلیهههل و تبیهههین روایههههات؛ سهههندهای در مشهههترک یحلقههه  پدیهههد»

 .۷ش ،۱3۸9 زمستان ،مطالعات تاریخ اسلام
 ،«هههامحههدودیت و امکانههات مههتن؛ - اسههناد تحلیلههی روش مبنههای بههر احادیهه  یگههذارتههاریخ»

 . ۵۰ش ،۱39۰ ،مبین  صحیف مجله آقایى، سیدعلی

 ،«ینبهههل خهههوتیر شناسهههیروش بررسهههی و نقهههد ؛اسهههناد تحلیهههل مبنهههای بهههر روایهههات گهههذاریتهههاریخ»
  .۴۱ش ،۱3۸۵پاییز ،علوم حدیث آقایى، سیدعلی
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 .۴، ش۸9، زمستان علوم حدیث فصلنامیراد، علی ، «های مستشرقانپژوهی در نگاشتهحدی »
 ،تاریخ و تمةدن اسةلامی آقهایى، سیدعلی ،«حدیثی اصطلاحات با آن وپیوند مشترک یحلق»

 .۱۵ش ،۱39۱تابستان و بهار

 . ۷۸ش ،۱39۴زمستان ،علوم حدیث فصلنامی راد، علی ،«امامیه حدی  و خاورشناسان»
 .39ش ،۱3۸۵ ،علوم حدیث فصلنامی ،میرزاشینی سهیلا ،«خاورشناسی و حدی »
 اطلاع پژوهشی یدوفصلنام کیا، سالار رضا حمید تر،می ،«براون ،اناتان اسناد، یواروون رشد»

 .۱۲ش ،۱39۰ ،رسانی
 ،:«قرآنیهون قهرآن/ اههل هایاندیشه و خاستگا، بررسی ؛حدی  حجیت انکار و بسندگی قرآن»

  .3ش ،۱3۸9 پاییز ،معرف  کلامی آقایى، سیدعلی
 آقهایى، سهیدعلی ،موتسکی هارالد ،«رسمی احادی  المعارف رةئدا کتاب بر انتقادی مروری»

 .۱33ش ،۱39۱ اردیبهشت و فروردین ،پهوهش  آین
 پهاییز ،مبین  صحیف آقهایى، سهیدعلی ،«اسنده یوارون رشد  پدید با مسلمان محدران یموا،ه»

 . ۴۸ش ،۱3۸9 زمستان و
کههر  ،«السههیر، و ةالسههن مههن الاستشههراق موقهه » نه و اةةمرکةةز بحةةوث ال مجلههه العمههری، ضههیاء ا

 .ق۱۴۱۵ ،۸ش ،الایره

کوةاب مةاه  ،آقایى سیدعلی ،«غربى پژوهیحدی  سنت در اسلامی رةالمعارفئدا نخستین»
 .۱39ش ،۱3۸۸ اردیبهشت ،دین

 علهههوی، سیدحسهههین ،«لایهههدن قهههرآن المعهههارفدائهههرة از قهههرآن و حهههدی  یمقالههه یتر،مههه و نقهههد»
 .العالیه المصطفی ،امعة دانشگا، ارشد،کارشناسی ینام پایان

“Early Muslim Dogma: A Source - Critical study”, Michael Cook, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1981, 107 - 116, 202 - 204. 

“GAUTIER H.A JUYNBOLL’S PERSPECTIVE ON ADĀLAḦ AL -  ṢAḤĀBAḦ”, 

Mahmud Wafi, Ilmu Ushuluddin, Vol.17, No. 1, Januari - Juni 2018. 

“Muslim Tradition, Studies in Chronology, Provenance and Authorship of Early Ḥadīth”, 

G.H.A.Juynboll, Cambridge, Cambridge University Press. (1983).  

“Nāfiʿ, the Mawlā of Ibn ʿUmar, and His Position in Muslim Ḥadīth Literature”, 

G.H.A.Juynboll, Der Islam, (1993). 
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“Quo vadis Hadith –Forschung?”, Motzki, Leiden, Brill, 2010. 

“Some Isnād - Analytical Methods Illustrated on the Basis of several» G.H.A.Juynboll, (1989). 

“studies on the origins and Uses of Islamic Hadith”, G.H.A. juynboll, 1996, THE 

HADITH IN THE DISCUSSION ON BIRTH - CONTROL. 

“The Common Link and Its Relation to the Mada”, Ozken, Halit, Islamic Law and Socity (2004). 

“The Oriental Manuscripts in the Juynboll Family Library in Leiden”, Jan Just Witkam, 

Journal of Islamic Manuscripts, 3 (2012) 20 - 102. 

“the role of Muammararun in the early development of the isnad ,wiener Zeitschrift fur die 

Kunde des Morgenlandes”, G.H.A.Juynboll, 81, Wien, 1991.  

”(Re) appraisal of some technical terms in hadith science, G.H.A.Juynboll, Islamic Law 

and Society, 8:3(2001). 

”Sunna”, E, Leiden,Brill, G.H.A.Juynboll, 1997,vol.Ix. 

Analysing Muslim Traditions: studies in Legal, Exegetical and Maghazi Hadith, Leiden, 

Brill, (2010). 

Cambridge University Press, G.H.A.Juynboll, 1983.  

Dating Muslim Traditing: A Survey, Harald Motzki , Arabic. 52:2, 2005.  

Muhammedansch (Halle, Max Niemeyer), Ignaz Goldziher, 1889 - 90. 

Muslem tradition Cambridge University Press, G.H.A.Juynboll, 1983. 

Muslim’s introduction to his Sahih, bida Jerusalem Studies in Arabic and islam, 

G.H.A.Juynboll, 5,Jerruslam,1984. 

some notes on Islamic’s first fugaha distilled from early hadith literature Arabic, 

G.H.A.Junboll, 39,E.J. Brill, Leiden,1992. 

studies on the origins and uses of Islamic Hadith, G,H,A,Juynboll, some isnad - 

ANALYTICAL METHODS, 1996. 

The origins of Muhammadan Jurisprudence, Joseph Schacht, Oxford 1950 . 

the origins of Muhammadan jurisprudence, Joseph Schacht, Oxford, 1950. 

Women - Demeaning Sayings from Ḥadīth Literature”, G.H.A.Juynboll , Al - Qanṭara, 

X,1994. 



 واکاوی و رفع تعار  روایات نهی از سوگند با سوگندهای قرآن و حدی 

 

 

 

 سوگندهای قرآن و حدیث واکاوی و رفع تعارض روایات نهی از سوگند با

یافت:  یخ در  ۲/۱/۱۴۰۰تار
یخ پذیرش:   ۲۴/3/۱۴۰۰تار

1ئیسیفعلی فاطمه
 

کبرنژاد مهدی  2 ا

 چکیده

اسههت.  فقههه الحههدی هههای یکههی از شههاخه روایههاتشههناخت تعههار  اخبههار و اخههتلاف 
شناخت اسباب اخهتلاف و را، عهلاج آن، در نزدیه  شهدن بهه صهواب و حقیقهت، بسهیار 

این نوشتار با هدف حل تعار  ابتدایى مو،ود میان احادی  نهی از سوگند مؤرر است. 
تحلیلی انجا  شد، اسهت و  - و سوگندهای مو،ود در قرآن و احادی ، به روش توصیفی

که آیات قرآن عرضه روایات نهی از سوگند، به قرآن و سایر احادی  مرتبط بیان میبا  دارد 
و احادی  نه تنهها بها روایهات نههی از سهوگند تعارضهی ندارنهد، بلکهه مبهین و مخصهص آن 
هستند. نهی در قرآن و روایات، مواردی چون سوگند بسیار، سوگند به ،هت امور مادی و 

کراهههت حمههل شههد، و کارانههه و اسههتخفاف سههفریههب گیههرد. روایههات نهههی بههر  وگند را دربرمههی 
شههود. در مههوارد ضههرورت و اضههطرار، بههرای سههوگند بسههیار و اسههتخفاف سههوگند را شههامل مههی

گیههری از ضهرر قابههل تو،ههه، سههوگند ،ههایز، بلکههه لاز  و کشه  حقیقههت، دفههع ظلههم، و پههیش
 ضروری است.

 گند، حکم فقهی.روایات، حل ، یمین، نهی از سو تعار  ها:کلیدواژه

ح .1  مسئله طر

کههه همههوار، مههورد تو،ههه  تعههار  روایههات و رفههع آن یکههی از مباحهه  مهههم فقههه الحههدی  اسههت 
کتهاب  بهه طهور  سوبصةارلاا بهه طهور ضهمنی، و در وهذیبالمحدران بود، است. شیخ طوسی در 

                                                           
 ( )نویسند  مساول(.seyfalie@yahoo.com. دانشجوی دکتری )1

 (.m_akbar@yahoo.com  ). دانشیار دانشگا، ایلا2

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۶)پیاپى  3شمار،  هفتمسال بیست و 

  ۱۴۵ - ۱۲۰ص  پاییز،

Ulumhadith 
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Winter (Dec 2022-March2023) 

http://wikifeqh.ir/روایات
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http://wikifeqh.ir/فقه_الحدیث
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 ها پرداخته است. یه  دسهتهاختصاصی به بررسی روایات متعار  و رفع تعار  از چهر، آن
کهه سهوگند یکهی از  که به ظاهر با هم تعار  دارند، احادی  سوگند است. از آنجها  از احادیثی 

کههاربردی و پراسههتفاد، میههان بسههیاری از افههراد ،امعههه اسههت، ای ای در هههر مسههالهعههد، مباحهه  
ضهروری  ای در مهواردعهد، ،شوند، و در مقابهلکوچ  و بزر ، به سوگندهای غلیظ متوسل می

. داننهددلیل خفت و خواری فرد مهی خودداری نمود، و سوگند را طب  آیات قرآن،نیز از سوگند 
ها و ارائه را، حل تعار ، ضروری و دارای اهمیت بسیاری اسهت. در ایهن مقالهه لذا بررسی آن

بهرای رفههع ایههن مشههکل و ارائههه نظههر و عقیههد، درسههت، بههه بررسههی ایههن احادیهه  و توضههیح معنههای 
 شود.واقعی آن پرداخته می

کتب اربعه کتهب حهدیثی شهیعه اسهتترین و قدیمیکه مهم - در  دربهار، سهوگند دو  - ترین 
کهه بهه صهراحت از سهوگند، راسهت باشهد یها دروغ،  دسته روایهت و،هود دارد: یه  دسهته روایهاتی 

کههه بیههان گههر سههوگند یههاد نمههودن از سههوی پیشههوایان نهههی نمههود، اسههت، و دسههته دیگههر روایههاتی 
گههاهی بههه طههور و یهها دسههتور آن ۷معصههو  ههها بههه شههیعیان بههرای ادای سههوگند در مههوارد خههاص، 

گاهی به طور ضمنی است.   صریح و 
گر از سوگند نههی شهد، با نگاهی به این دو دسته روایت تعارضی به ذهن خطور می که ا کند 

کهرد، :معصهومانتهوان سهوگندهای قهرآن و باشد، چگونهه مهی کهه بهه سهوگند امهر  انهد و روایهات 
کرددگ  گر سوگند ،ایز است، احادیثی تو،یه  کهرد، اسهترا و ا  ،که به صراحت از سهوگند نههی 

کهردگ یها توان توضهیح دادگ چگونهه مهیچگونه می تهوان میهان ایهن دو دسهته روایهت آشهتی برقهرار 
کردگتعار  را از بین بردگ   و یا راهکارهایى برای ،مع میان دو دسته روایات متعار  ارائه 

ای اربات سازگاری یها عهد  سهازگاری دو دسهته از براین سؤالات، و  این مقاله برای پاسخ به
احادی ، ابتدا با عرضهه روایهات نههی از سهوگند بهه قهرآن، در پهى اربهات موافقهت و یها مخالفهت 

هههای ،مههع دلالههی، حههلههها، و یهها ارائههه را،ایههن دسههته از روایههات بههرای اربههات صههحت و سههقم آن
ههها برآمههد، اسههت. سههپس بهها بررسههی آیههات و عههد  عرفههی، و یهها تخصههیص و تخصههص در مههورد آن

هها بها روایهات نههی از سهوگند، بهرای روشهن شهدن معنهای واقعهی و مهورد نظهر روایهات مخالفت آن
کههه بههه  نهههی از سههوگند، بههه توضههیح و تفسههیر آیههات و روایههات پرداختههه و روایههاتی را بیههان نمههود، 

پایان نیز به بیان مقصهود واقعهی در  توضیح، تبیین، و یا تخصیص روایات نهی پرداخته است.
حکهم  ،از روایات نهی و عد  تعار  آن بها سهوگندهای قهرآن و حهدی  پرداختهه و بهر اسهاس آن

 فقهی سوگند بنا بر شرایط و موارد متفاوت بیان شد، است.
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گرفتهه و قههدمی باشهد بهرای حفههظ  کهه مههورد اسهتفاد، اقشهار مختلهه  ،امعهه قهرار  امیهد اسهت 
وگند، و پرهیز از سهوگندهای متعهدد و بهرای اههداف نهاچیز، و اسهتفاد، حرمت و ارزش واقعی س

 بجا و صحیح از آن.

 مقصود از سوگند .2

از نظهههر علامهههه  1.اسهههت «حلههه »سهههوگند در اصهههطلاح فقههههی و قرآنهههی، معهههادلی فارسهههی واژ، 
که دارای شرافت و آبروست»طباطبایى  که خبر یا انشا را به چیزی  به ،ههت  ،سوگند آن است 

کههه داردارج  کنههیم ،و اعتبهاری  گونهه ؛پیونههد داد، و مقیهد  گههر خبهر درسههت نباشههد و در بههه  کههه ا ای 
کرامت و شرافت آن چیز لطمه بخورد و باطل شود  2.«انشا، امر یا نهی امت ال نشود، 

که بیان می کتب روایى احادیثی و،ود دارد  کهه بهه غیرنها  خهدا باشهدکندر   ،د سهوگندهایى 
 از ،مله:  ؛۷و ائمه هدى ۹ت؛ حتی قسم خوردن به نا  پیامبراز نظر اسلا  باطل اس

 فرمودند:  ۹پیامبر
فُوا لَا  ... ل  لا َ  تََْ الله إ  ؛... ب 

3 
 نخ رید. س رند خدا نام ب  جز

 و فرمودند:
َُ  مَنْ  فاا  کَا  ِ فْ  حَا الله   فَلْیَحْل  وْ  ب 

َ
رْ  أ ََ  4؛لیَ

  ند. رها را آن یا و  ند یا  ندس ر الله نام ب  باید ، ندمی یا  س رند     سی

که فرمودند: ۷از اما  باقر  نقل شد، است 
لْق     لَیْسَ  َ ُْ  لْ 

َ
مُوا أ لا َ  یُقْس  ؛ب   إ 

5 
   نند. یا  س رند خدا نام ب  جز    نیس: جایز مخل قا  براگ

هالله»نیهز بهابى بها عنهوان:  الشةیعه وسا لدر   به
َ

لّا م و در آن احهادیثی تنظهی 6،«لَا یَجُهوزُ الْحَلْهُ  إه
                                                           

 .3۶۰، صالمفردات فی غریب القرآن. 1
 .۲۲۴، ص۱المیزانم ج. 2
 .۴3۸، ص۷، جالکافی. 3
لی؛ ۶۴، ص۱۶، جماودرک الوسا ل. 4  .۴۴۴، ص3، جعوالی اللآ
 .3۷۶، ص۲، جمن لا یحضره الفقیه؛ ۴۴9، ص۷، جالکافی. 5
 .3۰3، ص۲۷، جوسا ل الشیعه. 6
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که بیان می شهیخ  زمینههدر همهین  سوگند به غیر نها  خداونهد ،هایز نیسهت. داردگردآوری شد، 
 نویسد: مفید می

 و  ند. یا  س رند ززوجل خداگ گهااسم از غیر چیزگ ب     نیس: جایز احدگ براگ
 او گاسما و خدا غیر ب  س رند  ند. یا  س رند :ائم  و خدا رس ل ب     نیس: جایز
  ر  چررا ؛ ند یا  س رند پدر  ب     نیس: جایز احدگ براگ و ... اس: باطل و خطا

 و اسر: باطرل نیرز آن شربی  و مسرجد و  عبر  و قرآن ب  س رند اس:. یه   س رند آن
  1.اس:  ر   خطا ، ند یا  س رند آن ب      سی

 گوید: شیخ طوسی نیز می
  سری و .نیس: جایز او نیک گ هاگنام و خداگ ب  جز س رند ۷مامد آل نز   ر
 و اسر:  رر   مخالفر: سرن: برا ، نرد یرا  س رند تعالی خداگ گاسما از غیر ب    

 2. ار  اگ فار  ن  و  ر   رنا  ن  ،س رند از تخلف ص ر   ر و اس: باطل س رند 
 3.نیز بیان شد، است ۷این مضمون در حدیثی از اما  ،عفر صادق

 فرمودند:  ۷غیر از نا  الله در قرآن، اما  محمد باقر سوگندهای به بار،در
 َ ُ ُْ  لِل   إ 

َ
َ   أ نْ  یُقْس  ا خَلْق     م  َ َُ  بِ  لْق     لَیْسَ  وَ  شَا َ ُْ  لْ 

َ
مُوا أ لا َ  یُقْس  .ب     إ 

4 
 بنابراین، منظور از سوگند در این نوشتار، تنها سوگند به نا  مقدس الله است.

 سوگند روایات تعارض بررسی. 3

و در  5تعار  در لغت به معنای خلاف یکدیگر آمدن خبهر و معارضهه کهردن یکهی بها دیگهری اسهت
بهه طهوری کهه ،مهع بهین  ،هر گا، یکی از دو خبر حکمی را رابت کند و دیگری آن را نفی کنهد ،اصطلاح

نمهود، و  البته برخی قید عرف را به ایهن معنها وارد 6.گویندها ممکن نباشد، آن دو خبر را متعار  میآن
 7.گویندتنافی و ناساگاری عرفی در مفاد و مدلول دو یا چند خبر را تعار  می

                                                           
 . ۵۵9، صلمقنعه. ا1
 .۲۷۷، ص۸، جذیب الاحکامته. 2
 .۴9، ص۱۶وسا ل الشیعهم ج. 3
 .۴۴9، ص۷، جالکافی. 4
 .۷۸المفردات فی غریب القرآنم ص. 5
 .۵۱3، صدروس فی علم الاصو . 6
 .۴39، ص۴المحصو  فی علم الاصو م ج. 7
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برای روشن شدن مساله، ابتهدا بهه بیهان ههر دو دسهته روایهت و سهپس بیهان تعهار  ابتهدایى 
پرداختههه  :اهههل بیههتمیههان روایههات نهههی از سههوگند بهها سههوگندهای مو،ههود در قههرآن و روایههات 

 شود.می
وایات .1 - 3  سوگند از نهی ر

که فرمودند: ۷از اما  صادق یدر روایت  روایت شد، 
ب   عَااانْ 
َ
اااوَ   أ ی ُ

َ
از   أ ااا  َ عْاااتُ  :قَااااَ   الَْْ بَاااا سََ 

َ
فُاااوا لَا  :یَقُااالُ   ۷الله   عَبْااا    أ ل  یَ  باااالله تََْ ق   لَا  وَ  صَااااد 

یَ  ب  ُ   ،کَاذ  ن َ مانِکُ   ) :یَقُلُ   فَإ  ضًَ  لِأَی  عَُ وا اتَ عُر  ج  َُ  1؛(وَ ل  

 را خردا» فرم  : ززوجل خداوند زیرا ؛ روغ چ  و باشد راس: چ  ؛نکنید یا  س رند خداوند ب 
 .«نکنید خ   س رندهاگ  ستاویز

 :استنقل شد،  نیز
یَم  بْاانُ  عَاای  ُ  بْااَ اه  یااا    عَاانْ  ،إ  ب 

َ
و عَاانْ  ،أ َُ  بْاان   عَمْاار  ُ،  بْاان   الله   عَبْاا    عَااانْ  ،عُثْمَااا اانَا ب   عَااانْ  ،س 

َ
 أ

َُ  اجْتَمَعَ  :قَاَ   ۷الله  عَبْ    ل ی ُ وَار  لَ  الَْْ یسَ  إ  اَ   یَاا :لَاُ   فَقَاالُوا ۷ع  یْار   مُعَل   اْ نَا ،الَْْ رْش 
َ
 فَقَااَ   ،أ

ااْ   ُ َ  :لَُْ ِ  َ  مُااویَ  إ  مَااَ کُْ   الله   نَاا
َ
ُْ  أ

َ
فُااوا لَا  أ ل  ااالله   تََْ یَ  ب  ب  نَااا وَ  کَاااذ 

َ
ُْ  آمُااُ کُْ   أ

َ
فُااوا لَا  أ ل  ااالله   تََْ  ب 

یَ  ب  یَ  لَا  وَ  کَاذ  ق    2؛صَاد 
 حضرر   رن. راهنمرایی را مرا ،خیر معلم اگ :رفتند ۷زیسی حضر  ب  ح اری ن

 مرن و  رر   نهری خدا ب   روغ س رند از را شما ۷نبی م ساگ فرم  :ها آن ب  زیسی
   روغ. یا باشد راس: ؛ نممی نهی س رند از از را شما

کردن، راسهت باشهد یها دروغ، نههی در هر دو روایت به صراحت، و با  فعل نهی، از سوگند یاد 
کههه از فههرد حکیمههی صههادر شههود، نشههان حههرا   گههر ملازمههه بهها فسههاد وشههد، اسههت. و نهههی هنگههامی 

 بودن آن است و انسان عاقل ملز  به ا،تناب و پرهیز از آن است.
ا  الله، راسههت بههه صههراحت از سههوگند بههه نهه ،سههور، بقههر، ۲۲۴بهها اسههتناد بههه آیههه  ،در روایههت اول

 ، نهی شد، است. باشد یا دروغ
ضمن بیان منع از سوگند دروغ در ادیان پیشهین، پرهیهز از سهوگند راسهت را نیهز  ،روایات دو 

نمایهد. طبه  ایهن دو نقهل مهی ۷به عنوان اسباب رشد و تعهالی انسهان از قهول حضهرت عیسهی
                                                           

 .۲۸۲، ص۸تهذیب الاحکامم ج؛ 3۶۲، ص3، جمن لا یحضره الفقیه؛ ۴3۴، ص۷، جالکافی. 1
 .3۰۲، ص۸، جتهذیب الاحکام؛ ۴3۴، ص۷ج، الکافی. 2
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گذشته، از سوگند یا کریم و هم در ادیان  کردن به نا  الله نهی شد، است.روایت، هم در قرآن   د 
 نهی با موافق روایات .1 - 1 - 3

کههه صههراحتأ از سههوگند بههه نهها  الله نهههی مههی کههه عههلاو، بههر روایههاتی  کنههد، روایههاتی نیههز و،ههود دارد 
 از ،مله:  ؛هماهن  با روایات نهی و مؤید آن است

  ٌ نْ  ع   َ نَا م  صْحَاب 
َ
َ   عَنْ  ،أ حَُْ

َ
م َ    بْن   أ ِ  ، خَ  بْن   مَُُ ایَ  عَنْ  ،ا یَم  بْان   یََْ بْاَ اه  یا  عَانْ  ،إ  ب 

َ
ب   عَانْ ، أ

َ
 أ

 ، 
تَعَب      سَت َ ُ   ،الُْْ ن َ

َ
عَ  أ بَا سََ 

َ
یر،  یَقُلُ   ۷الله   عَبْ    أ سَ   ی ُ  یَا :ِ  االله   حَلَفَ  مَنْ  ،سَ   بااا  ب   وَ  کَفَا َ  کَاذ 

الله   حَلَفَ  مَنْ  قاا  ب  َ  صَاد  ثم 
َ
ُ َ  ؛أ مانِکُ   ) :لُ  یَقُ  الَله  إ  ضًَ  لِأَی  عَُ وا اتَ عُر  ج  َُ  1؛(وَ ل  

 رنرا  ،بخر ر  راس: س رند     سی و اس: شد   افر ،بخ ر  س رند خدا ب   روغ ب      سی
 اس:.  ر  

کلیههد زشههتی ؛در حههرا  بههودن سههوگنده دروغ شههکی نیسههت کههه دروغ  هاسههت و ههها و پلیههدیچههرا 
کید و تحکهیم آن بها سهوگند بهه مراته گهرفتن مقها   ؛ زیهراتهر و ناپسهندتر اسهتب زشهتتأ بها نادیهد، 

کید و تحکیم دروغ خود نمود، است و بدین وسهیله اعتمهاد  پروردگار، خدای تعالی را وسیله تأ
کهه خهود  عمومی ،امعه را از بین برد، و مو،ب سسهتی اعتقهاد و باورههای عمهومی شهد، اسهت 

 آورد. مفاسد بسیاری را به بار می
گنها، محسهوب مهیقسمت دو  روایت بیان مهی کهه سهوگند راسهت نیهز  کهه کنهد  کسهی  شهود و 

ایههن بیههان در واقههع نههوعی منههع و نهههی از سههوگند . گناهکههار اسههت ،کنههدصههادقانه سههوگند یههاد مههی
که با استناد به آیه   - که در روایهت نههی نیهز بهدان اسهتناد شهد، - سور، بقر، ۲۲۴صادقانه است 

گنا، بودن آن معرفی می تکمیل شد، است. این  کند.روایت در ضمن، علت نهی از سوگند را 
یَم  بْاانُ  عَاای  ُ  بْااَ اه  یاا    عَاانْ  ،إ  ب 

َ
ااوْفَی     عَاان   ،أ

نی     عَاان   ،الن َ ااکُو ب   عَاانْ  ،الس َ
َ
 قَاااَ   :قَاااَ   ۷الله   عَبْاا    أ

جَل َ  مَنْ  :۹الله   رَسُلُ  
َ
ُْ  الَله  أ

َ
فَ  أ ل  عْطَاهُ  ب     یََْ

َ
ا خَیْراا  الُله  أ نُْ   ذَهَبَ  م  َ   2.م 

کهه از این حهدی  اسهتفاد، مهی کنهدشهود  ههر  ؛شایسهته اسهت انسهان قسهم راسهت را نیهز تهرک 
یان مالی شود که مقا  و ،ایگها، خداونهدی بسهیار برتهر و بهالاتر از آن  ؛چند متحمّل ضرر و ز چرا 

کههه در امههور روزمههر، مههورد سههوگند واقههع شههود کههه ایههن ،ایگهه .اسههت  ا، را محتههر  شههمرد، و از کسههی 
یان خود بپرهیزد  :خداوند برایش ،بران خواهد نمود ،سوگند، حتی به قیمت ضرر و ز

                                                           
 .۲۸3، ص۸، جتهذیب الاحکام؛ ۴3۵، ص۷، جالکافی. 1
 .۱9۸، ص۲3وسا ل الشیعهم ج؛ ۲۸۲، ص۸تهذیب الاحکامم ج؛ ۴3۴، ص۷، جالکافی. 2
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  ُ حَُْ
َ
م َ ،  بْنُ  أ کَ    بْن   عَی     عَنْ  ،مَُُ ب   بْان   عَی     عَنْ  ،الَْْ

َ
اَ َ   أ ب   عَانْ  ،حَُْ

َ
ایر،  أ ثَ    :قَااَ   بَص 

بُاو حَا  َ
َ
 أ

ُ َ  ۷جَعْفَر، 
َ
بَاهُ  أ

َ
نَْ هُ  تْ کَانَ  أ ٌ   ع 

َ
نَ  امَْ أ ج   م  وَار 

ُ   ،الَْْ ظُن ُ
َ
نْ  قَاَ   أ یفَاةَ  بَا    م  لا  لَاُ   فَقَااَ   ،حَن   مَاوْ

ُ َ  ،الله   رَسُاال    ابْاانَ  یَااا :لَااُ   نْااَ کَ  إ   ا  ع 
َ
  امْااَ أ

ُ
أ اانْ  تَبَاا  َ کَ  م  اا ،جَاا    َ ب   فَقُضی 

َ
ااُ   لأ  ن َ

َ
قَهَااا أ عَااتْ  طَل َ  فَاد َ

ْ  فَجَا ،صََ اقَهَا عَلَیْ    لَ  ب     َُ یر   إ  م 
َ
ینَة   أ ی ُ  لَُ   فَقَاَ   ،ی    تَسْتَعْ    الَْْ   م 

َ
ینَة   أ اا ،عَای  ُ  یَا :الَْْ   م َ  إ 

 ُْ
َ
فَ  أ ل  ا وَ  تََْ م َ ُْ  إ 

َ
ا أ یَهَ هَا  تُعْط  ی فَقَاَ   ،]حَق َ هَاا ،بُاَ  َ  یَاا قُْ   :ِ  عْط 

َ
ائَاة   فَأ بَعَم  رْ

َ
ینَاار،  أ  فَقُلْاتُ  ،د 

بَْ   یَا :لَُ  
َ
لْتُ  ،أ کَ  جُع  َ ا   !ف 

َ
اا  لَسْتَ  أ ق  جْلَلْتُ  لَک      وَ  ،بَُ  َ  یَا بَیَ  :قَاَ   ؟مُُ 

َ
ُْ  الَله  أ

َ
فَ  أ حْل 

َ
ا    أ  ب 

یَ  .صَبْر،  یَ 
1  
کهه امها  سهجاداین روایت بیهان مهی بهه ایشهان اطّهلاع  .همسهرى برگزیدنهد بهراى خهود ۷کنهد 

که آن زن از طایفه خوارج است و به برخی از کنهد. حضهرت تصهمیم مهی تهوهین :ائمه دادند 
یّهههاو را طههلاق مههی ،گیرنههدبههه ،ههدایى از آن زن مههی  پردازنههد. آن زن بههه امیههراش را مههیدهنههد و مهر
یّههه دوبههار، مدینههه شههکایت نمههود، و  کنههد. امیههر مدینههه حضههرت را خوانههد، ومطالبههه مههی اش رامهر

که مهریّهمی  خورند و دوبهار، مهریّهه زن رام نمیحضرت قس !اىاش را پرداختهگوید: قسم بخور 
حه  نبودیهدگ آن حضهرت  مگر شما بر ،کنند: پدر،انسؤال می ۷اما  محمد باقر .پردازندمی
کهنم. و بهراى ولهی خهدا را برتهر از آن مهی ،فرمایند: بله، بهر حه  بهود می کهه بهه او سهوگند یهاد  دانهم 

 حفظ حرمت نا  پروردگار قسم را ترک نمودند!
نْ یَخْتَهارَ »نیز بهابى بهه عنهوان:  لوسا لماودرک ادر 

َ
لا  أ عَی عَلَیْههه بَهاطه لْمُهدَّ ههُ یُسْهتَحَبُّ له نَّ

َ
بَهابُ أ

هینه  کهه بیهان مهی« الْغُرَْ  عَلَهی الْیَمه کهه میهزان خسهارت انهدک اسهت،  :کنهدو،هود دارد  در صهورتی 
گر ادعا باطل است، غرامت را به سوگند تر،یح داد، و در مقها  انکهار ا ز سهوگند بپرهیهزد حتی ا

 حتی به ازای پرداخت غرامت! ؛که این نیز خود نوعی نهی از سوگند است

وایات تعارض .2 - 3 وایات سایر و قرآن با سوگند از نهی ر  سوگند ر
کههه گویههای نهههی از سههوگند و حتههی گنهها، کههه در مقابههل دسههته پیشههین روایههات  کههار بههودن فههردی اسههت 

نیهز روایهاتی  .،ود دارد که به نها  مقهدس الله سهوگند یهاد شهد، اسهتکند، در قرآن مواردی وسوگند یاد می
کهههه گویهههای عهههد  منهههع سهههوگند، دسهههتور بهههه ادای سهههوگند و حتهههی ادای سهههوگند از سهههوی  و،هههود دارد 

اسههت. ایهههن دو ظههاهرأ بهها یکهههدیگر مخههال  و ناسهههازگار بههود، و در نگهها، اول بههها هههم ،هههور  :معصههومان
 شود.ها با روایات نهی پرداخته میموارد و بیان تعار  میان آنبه ارائه این  ،آیند. در ادامهدرنمی

                                                           
 .۲۸3، ص۸، جتهذیب الاحکام؛ ۴3۵، ص۷، جالکافی. 1
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 قرآن سوگندهای با سوگند، از نهی روایات تعارض .1 - 2 - 3
در قرآن بیش از صد قسم با واژگان مختله : قسهم، حله ، یمهین، واو قسهم و... در بهیش از 

بهه نها  مقهدس الله اسهت.  و «تهالله»نُه مورد از این سوگندها بها لفهظ  1.چهل سور، ذکر شد، است
دو مهههورد قهههول و بیهههان خهههدای تعهههالی اسهههت، چههههار مهههورد از قهههول فرزنهههدان و اطرافیهههان حضهههرت 

در داسهتان شکسهتن  ۷، یه  مهورد از قهول حضهرت ابهراهیم۷در داستان یوسه  ۷یعقوب
گهر ها، و دو مورد دیگر مربوط بهه صهحنه قیامهت و اعتهراف انسهانبت هها در آن ،ایگها، اسهت. ا

بیهان و قهول خهدای تعهالی نیسهت، امها لفهظ قهرآن و از سهوی خهدای  سهوگندهای قهرآن، چه همه
کهه در آیهات هها صهورت نگرفتهه، بها روایهات نههی از سهوگند در ردی بهر آن ،تعالی اسهت و از آنجها 

گههر بههرای سههوگند منعههی و،ههود داشههته باشههد، لااقههل از قههول حضههرت  ؛تنههاق  اسههت کههه ا چههرا 
گههر صههادر شههد - عز  الهههی اسههتکههه پیههامبر اولههواال - ۷ابههراهیم بایههد از  ،نبایههد صههادر شههود. و ا

کهه در آیهه چنهین ردی صهورت  ؛گرفهت،انب خدای تعالی مورد رد و مهذمت قهرار مهی در حهالی 
نگرفته است. پس ادای سوگند به لفظ ،لاله الله در قرآن هم از قول خدای تعهالی و ههم از قهول 

شد، است. با تو،ه به مؤخر بهودن صهدور روایهات  پیامبران الهی و هم از قول مرد  امری محق 
کهه چگونهه امها  این سؤال پیش مهی - صادر شد، است ۷از اما  صادق بیشترکه  - نهی آیهد 

کههه در قههرآن توسههط خههدای تعههالی بیههان شههد، و ردی بههر آن از چیههزی نهههی نمههود، ۷صههادق انههد 
 آن نیستگصورت نگرفته است. آیا این روایات در تعار  و مخال  با آیات قر

 سوگند تجویز باروایات سوگند از نهی روایات تعارض .2 - 2 - 3

کههه بههه طههور ضههمنی  - عههلاو، بههر سههوگندهای قههرآن، روایههات نهههی، بهها دسههته دیگههری از روایههات
کههه از سههوی بههىگههر بیههان بههه ادای سههوگند  :معصههوماناشههکال بههودن سههوگند اسههت، و روایههاتی 

که   در تعار  است. - اندخود سوگند یاد نمود، :ومانمعصفرمان داد، شد،، و نیز روایاتی 

ااُ   م َ یَم  بْاان   عَاای     عَاانْ  ،یَعْقُااوَ   بْاانُ  مَُُ بْااَ اه  یاا    عَاانْ  ،إ  ب 
َ
ب   ابْاان   عَاان ،أ

َ
 بْاان   مَنْصُاالر   عَاانْ ، عُمَیْاار أ

ب   عَنْ  ،یُونُسَ 
َ
َ َ  أ سَیْ   بْن   عَی     عَنْ  ،حَُْ فُاوا لَا  :۹الله   رَسُلُ   قَاَ   :قَاَ   ۷الُْْ ل  لا َ  تََْ االله   إ   وَ  ،ب 

الله   حَلَفَ  مَنْ    2... فَلْیَصُْ قْ  ب 
  خدا. ب  مگر ،نخ رید س رند فرماید:می

                                                           
 .۲۱۵، صسوگندهای پربار قرآن. 1
 .۲۸۷، ص۸، جتهذیب الاحکام. 2
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که به خدا میامعن  در ادامه فرمود:  توانید سوگند بخورید.ی مخال  آن این است 
  باشد. صا ق باید ،خ ر می س رند خدا ب      سی

 دارد و تنها از سوگند دروغ منع شد، است.پس سوگند راست اشکالی ن
که بیان می  بزرگداشت خداست: ،دارد سوگند راست به خداروایاتی نیزو،ود دارد 

فُ   ِ ا الله   الَْْ قُ  ب  اد  ٌ   الص َ  1.لله  َ  مُعَظ  
که نه تنها منعهی بهر سهوگند بهه نها  خهدا و،هود نهدارد، بلکهه بهدان  مفهو  این روایت آن است 

که نوعی تعظهیم و بزرگداشهت خهدای تعهالی اسهت. ایهن روایهت دقیقهأ  ؛تترغیب شد، اس چرا 
تههرک سههوگند، کههه داشههت مخههال  و در مقابههل روایههات دسههته قبههل اسههت. آن روایههات بیههان مههی

کههه بههه او خههدا را برتههر از آن مههی ۷ا،ههلال و تعظههیم خههدای تعههالی اسههت، و امهها  سههجاد دانسههت 
کنهد. بهه همهین دلیهل، و بهرای بز خسهارت مهالی را بهر سهوگند  ،رگداشهت نها  پروردگهارسوگند یاد 

 کند.سوگند صادق را بزرگداشت خدا معرفی می ،به صراحت ،تر،یح داد. و این روایت
 سوگند ادای به دستور باروایات سوگند از نهی روایات تعارض .3 - 2 - 3

کهه مضهمون آن را تأییهد مهی وایهاتی و،هود نمایهد، ردر مقابل روایهات نههی از سهوگند و روایهاتی 
که   به عنوان نمونه:  ؛انددر شرایطی به ادای سوگند امر فرمود، :ائمهدارد 

سَیُْ  ی ،  بْنُ  الُْْ َ   ، عَن  سَع  حَُْ
َ
ا ،  بْن   أ م َ ااد   ، عَن  مَُُ َُ  بْان   حَُ َ ا    ، عَنن  عُثْمَاا م َ ب   بْان   مَُُ

َ
اح   أ

اب َ  الص َ
ب   قُلْااتُ  :قَاااَ  

َ
سَاان   لأ  ُ َ  :۷الَْْ اای إ  م  

ُ
قَتْ تَ  أ اایب،  عَاایَ َ  صَاا  َ نَص  ااا ب  ااا فَقُلْااتُ  ،دَار،  ف   لََْ ُ َ  :لََْ  إ 

َُ  لَا  الْقُضَاَ   و ُّ ی ا یُج  ََ ن   وَ  هَ ی    لَک  کْتُب  اُ  ا َ ا نْ  اصْنَعْ  :فَقَالَتْ  ،ش  کَ  م   ِ    ف   لَکَ  بََ ا مَا ذَ
 مَاا کُل 

ُ   تََ   ن َ
َ
قْتُ  ،لَکَ  یَسُلغُ  أ رَادَ  ،فَتَوَث َ

َ
ُْ  ثَة  الْلَرَ  بَعْضُ  فَأ

َ
فَ    أ نی    ،یَسْتَحْل 

َ
ا قَاْ   أ مَنَ  نَقَاْ تَُِ  وَ  الاث َ

نْقُْ هَا مَْ 
َ
ا ،شَیْ اا  أ فْ  قَاَ : تََ  ؟ فَََ  2.لَُ   احْل 

کهه بهرای اربهات ادعهای خهود دلیلهی  ،دهداین حدی  به صاحب ح  ا،از، می در صورتی 
کنهد. ،نداشت گر از او خواستند، برای احقاق ح  خود سوگند یهاد  بنها بهر ایهن روایهت، سهوگند  ا

گاهی لاز  و ضروری است. این بدان دلیهل اسهت  صادقانه برای احقاق ح  بلا اشکال، بلکه 
گاهی برای اربات ح  و ممانعت از تضییع حقوق فرد چهار، نهه  ؛ای ،هز سهوگند و،هود نهداردکه 

گواهی هست و نه مدرکی. در این حالت به حکم عقل و با استناد به این  فهرد  ،روایهتشاهد و 
                                                           

 .۷9، ص۱۶، جماودرک الوسا ل. 1
 .3۶۱، ص3، جمن لا یحضره الفقیه؛ ۲۸9: ۸تهذیب الاحکامم ج. 2
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 تواند برای رسیدن به ح  خویش، سوگند یاد نماید.می
 :معصومان سوی از سوگند ادایگر بیان باروایات سوگند از نهی روایات تعارض .۴ - 2 - 3

کههه بیههان مههی ، در سههخنان و بیانههات :ائمهههو  ۹کنههد پیههامبرروایههات فراوانههی و،ههود دارد 
 از ،مله: ؛نداخویش به نا  خدای تعالی سوگند یاد نمود،

وَ  ٍ،  ابْنُ  رَ ا ُ َ  عَب َ
َ
ِ  َ  أ

ُ َ  الله   وَ  :قَاَ   ۹الن َ وَ ُّ غْ یْشاا  لَأَ  1.قُرَ
پهههس از بیهههان اوصهههاف متقهههین و بیهوشهههی همههها   ۷در داسهههتان معهههروف همههها ، امههها  علهههی

 فرمودند: 
مَا
َ
خَافُهَا کُنْتُ  لَقَْ   الله   وَ  أ

َ
ا :قَاَ   وَ  ،عَلَیْ    أ ََ ظَةُ الَْْ  تَصْنَعُ  هَکَ غَةُ  وْع   ِ هَا الْبَا هْل 

َ
أ  2.ب 

ُ َ  قا : ۷عب الله أب عن َ   تَعَالَ  وَ  تَبَارَکَ  الَله  إ  َّ نْ
َ
ُ   ف   أ َُ  الْقُْ آ بْیَا    ت 

 ،الله   وَ  حَ  َ  ،ُ، شََْ  کُل 
تَاااُ،  شَاایْ اا  الُله  تَااَ کَ  مَااا لَیْاا    یََْ بَااادُ  إ  یعَ  لَا  حَاا  َ  الْع  َُ  لَااوْ  :ُ  یَقُاال عَبْااٌ   یَسْااتَط  ا کَااا ََ َ   هَاا نْااز 

ُ
 ف   أ

  ُ لا َ  ،الْقُْ آ نَْ لَُ   قَْ   وَ  إ 
َ
ی الُله  أ .ف    3 

رْضاااا  الُله  تَااَ کَ  مَااا ،الله   وَ  :قااا  :قااا  ۷جعفاار أب عاان
َ
َُ  أ لا َ  ۷آدََ   قَاابَضَ  مُنْاا یَهااا وَ  إ  مَاااٌ   ف   إ 

تَااَ   اا    یُهْ لَ  ب  تُااُ   هُااوَ  وَ  ،الله   إ  بَاااد   عَاایَ  حُج َ غَیْاار   الْأَرْضُ  تَاابْقَ  لَا  وَ  ،ه  ع  مَااا ،  ب  ااة،  إ   عَاایَ لِل   حُج َ
ه   بَاد   4؛ع 
ُ َ  ،الله   وَ  :۷الرضاااا ابوالْسااان عااان عْمَاااالَکُْ   إ 

َ
   ف   عَااایَ َ  لَتُعْاااَ ضُ  أ

 :قَااااَ   ،لَیْلَاااة،  وَ  یَاااوْ ،  کُااال 
ک فَاسْتَعْظَمْتُ   ِ  5.ذَ

ود أب عن ُ   مَاا :۷الْسای بان عای قا  :قا  ،الْار ٍُ  یَانْق  اا اا الن َ ن َ  شَاجََ ُ   ،الله   وَ  فَانَحْنُ  ؛م 
  ِ بُو َ ة   بَیْتُ  وَ  الن ُ حَُْ ُُ  وَ  ال  َ لْ    مَعْ   تَلَفُ  وَ  الْع  کَة   مُُْ تَئ   6.الَْْ

کههه در روایتههی بههه سههوگند بسههیار از سههوی امهها   یههاد اسههت تهها آنجهها  تعههداد ایههن روایههات بسههیار ز
 تصریح شد، است: ۷صادق

  ُ حَُْ
َ
م َ    نُ بْ  أ یسَ  بْن   مَُُ هِ  ف   ع  ر  ا ،  ابْن   عَن   ،نَوَاد 

َُ  :قَااَ   ،یَعْقُاوَ   بْان   یُونُسَ عَنْ  ،فَض َ بُاو کَاا
َ
 أ

                                                           
لی. 1  .۱۷۸، ص۱، جعوالی اللآ
 .3۰۷ص، نهل البلاغه؛ 33۰، ص۲، جالکافی .2
 .۵9، ص۱، جالکافی. 3
 .۲۶۶، ص۱. همان، ج4
 .۲۱9، ص۱. همان، ج5
 .3۲۷، ص۱. همان، ج6
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الله   یراا  ۷عَبْ    1.الله   وَ  :یَقُلُ   مَا کَث 
کتهب نیهز مهی ۷بلکهه دربهار، امها  بهاقر ،۷شواهد آن را نه تنهها دربهار، امها  صهادق تهوان در 

 2.نمودروایى مشاهد، 

  قرآن سوگندهای و آیات با سوگند از نهی احادیث تعارض رفع. ۴

کهههه ملاحظهههه نمودیهههد همهههان  :معصهههومانههههم در قهههرآن و ههههم در روایهههات از سهههوی  ،طهههور 
کههه بههه نظههر مههی رسههد در تعههار  بهها روایههات نهههی از سههوگند اسههت. بههرای سههوگندهایى یههاد شههد، 

که به ظاهر با احادیه  نههی از ه میصحت و سقم این نظر به بررسی دقی  مواردی پرداخت شود 
 سوگند در تقابل و تعار  هستند.

 قرآن آیات با تعارض .1 - ۴

کههر اتیههعرضههه روا آن شههمرد،  ریههاز غ حیصههح اتیههروا یبازشناسهه یهههااز را، یکههی میبههر قههرآن 
که حهدشودیم و امکهان  سهتین ریناپهذ یهو تحر یبهر خهلاف قهرآن، ،عهل ناشهدن  ،ی. از آنجا 

کهههه  اتیهههازروا یادر آن و،هههود دارد، لهههذا در پهههار، انینسههه اشهههتبا، و  :معصهههومانآمهههد، اسهههت 
کر برما را  اتیفرمودند: روا کن میقرآن  که مواف  آن  د؛یعرضه  و آنچهه را  دیهریبپذ د،یافتیهرچه را 

 یو ائمههه ۹امبریهههپ یبهههه قهههرآن از سهههو  یههه. عرضهههه احاددیهههافکنیدور ب د،یهههدیکهههه مخهههال  آن د
ک :عهیش گرفته است؛ از ،مله: دیبارها مورد تأ  قرار 

وَ   عَنْ  ی ُ
َ
عْتُ  :قَاَ   الُْْ     بْن   أ بَا سََ 

َ
لَ  مَْ دُودٌ  ُ، شََْ  کُل ُ  :یَقُلُ   ۷الله   عَبْ    أ تَا    إ  ة   وَ  الْک  ان َ  ،الس ُ

یث،  کُل ُ  وَ  قُ  لَا  حَ   تَاَ   یُوَاف   3زُخُْ ٌ . فَهُوَ  الله   ک 
و   قَْ   وَ  ْ   رُ ا ۷ عَنْهُ ُ نّ َ

َ
ذَا قَاالُوا: ْ  أ کُْ   إ  َُ اا جَاا ُ   عَن َ یثَا ا حَا   ضُاومَُ عْر 

َ
تَاا    عَایَ  فَأ اا ،الله   ک   فَََ

تَاَ   وَافَقَ  وهُ  الله   ک  َُ ُْ  4.فَاطَْ حُوهُ  خَالَفَُ   مَا وَ  ،فَ
ب   عَاانْ 
َ
اا   ، عَاانْ ۷الله   عَبْاا    أ ُ َ  قَاااَ : ۷عَاای  ، ، عَاانْ آبَائ     عَاایَ  إ 

،  کُاال  یقَاا حَااق     عَاایَ  وَ  ةا حَق 
 کُاال 

ا ،نُلراا  صَوَا ،  تَاَ   وَافَقَ  فَََ وا الله   ک  َُ ُْ تَاَ   خَالَفَ  مَا وَ  ،ب     فَ   5فََ عُوهُ. الله   ک 
که حدیثی با قرآن در تعار  است گر اربات شود  آن حدی  مهردود شهمرد، شهد، و از  ،پس ا

                                                           
 .۲۰۰، ص۲3وسا ل الشیعهم ج. 1
 .3۲۵، ص۱، جالکافی. 2
 .۶9، ص۱. همان، ج3
 .۱9۰، ص۱الاسوبصار فیما اخولف من الاخبارم ج. 4
 .۲۲۶، ص۱، جالمحاسن. 5
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کهه بهگردد. و دیگر حدیثی نمهیدر،ه اعتبار ساقط می ؛ ا سهایر احادیه  در تعهار  باشهدمانهد 
گر با آیات قرآن قرآن تعارضی نداشته باشد، باید به بررسی و بیان را، ههایى بهرای آشهتی حلاما ا

 و هماهنگی در دسته روایت متعار  پرداخت.

بههرای بررسههی تعههار  و یهها عههد  تعههار  احادیهه  نهههی از سههوگند بهها آیههات  ،بههر همههین اسههاس
کههه بههه مسههاله  - شههود و آیههاتی از قههرآنروایههات بههه قههرآن پرداختههه مههیقههرآن، در قههد  اول بههه عرضههه 

 شودبررسی می - سوگند پرداخته و به ظاهر در تعار  با احادی  نهی است
 ۴22 آیه بقره، سوره .1 - 1 - ۴

وا وَ ) بَ  ُ َُ ن 
َ
مانِکُ   أ ضًَ  لِأَی  عَُ وا ات عُر  ج  قُوا وَ  وَ ل ُ  ت َ ا َُ َ ً َ  ال   َُ ِ حُوا   ً   ؛(اتُ سَمِْعا لَلِْ ا  سِ وَ ُُ

 و نیک  رارگ از [بهانر  ]بردین ترا مدهیرد، قررار خر   سر رندهاگ  سرتاویز را خدا و
 . اناس: شن اگ خدا و ایستید[، ]باز مر م میان  ا ن ساز  و پرهیزرارگ

کههه در روایههات نهههی بههدان اسههتناد شههد،آیههه ابتههدا بههه  ،همههین آیههه اسههت. بههه همههین دلیههل ،ای 
یم: تفسیر این آیه می توضیح و  پرداز
کهه مهراد از آن معنهاى ایهن آیهه و ایهن در. اسهت ،مع یمهین بهه معنهای سهوگند ،«أیمان» کلمه
 چند نظر و،ود دارد: ،چیست

که نیکی نکنید و پرهیزکهار نباشهید و در خدا را علت یا حجت قرار ندهید در اینه قسم ب  -
 1.میان مرد  به اصلاح نپردازید

که هدف سوگندهایتان شودخدا را   - کهه دیگهر هم سهوگند بهه ایهن آن ؛قرار مدهید ،معرضی 
 2.نیکی نکنید، و تقوا به خرج ندهید، و بین مرد  اصلاح نکنید

موفه  بهه نیکهی و تقهوا و  ،خدا را در معر  سوگندهاى بسیار خود قرار ندهید تا در نتیجه  -
 3.اصلاح بشوید

کارههاى نیه ،حت ؛توانید سوگند نخوریدمی تا  - کوچه  و بهزر ، قسهم یهاد  ی بهراى  اعهم از 
کارههاى خهوب عملهی پسهندید،  کهردن در  کوچ  ننماییهد ... سهوگند یهاد  نکنید، و نا  خدا را 

کندنیست، تا چه رسد به این کارهاى خوب را ترک  کند  کسی سوگند یاد   4.که 
                                                           

، ۱، جتفاةیر الصةافی؛ ۲39، ص۲، ججةامع البیةان فةی تفاةیر القةرآن؛ ۲۶۸، ص۱، جالدر المنثور فی تفایر المةأثور. 1
 .3۱۵، ص۲مجمع البیان فی تفایر القرآنم ج؛ ۲۵۵ص

 .۷۱، ص۱، جتفایر نافی. 2
 . ۲۲۶، ص۲، جتهذیب الاحکام؛ ۴۲۵: ۶مفاتیح الغیبم ج؛ 33۴: ۲، جالمیزان. 3
 .۱۴۷، ص۲، جتفایر نمونه. 4
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هیهد و بهه ههر مناسهبتی از اى بهراى تو،یهه و فهرار از مسهاولیّت خهود قهرار ندسوگند را وسیله  -
کارخود نوعی ،رأت و .خداوند و نا  مقدّس او خرج نکنید نه راسهت و نهه  ؛ادبى استبى این 

 1.دروغ، به خدا سوگند یاد نکنید. احترا  نا  خداوند و مقدّسات بایدحفظ شود

یهاد بهه او،  یخدا را در معر  سوگندهاى خود قرار ندهید تا در نتیج  - کهردن ز او را قسم یاد 
 2.ارزش نماییدسب  و بى

که برای اصلاح میان مرد  فرا خواند، شدید، نگویید قسم خورد،  - کهار هنگامی  کهه ایهن  ا  
 3.را انجا  ندهم

آیههه نههوع خاصههی از سههوگند را نهههی نمههود، و آن سههوگند بههرای تههرک  کههه شههودپههس روشههن مههی
کارههای خیههر و یها بههى کههردن ارزش دانسهتن سههوگتهو،هی و بههىنیکوکهاری و  یهاد سههوگند یهاد  ند و ز
کوچ  و بزرگی است کار  کهه خداونهد در ادامهه ، این اسهت دلیل آن .نه مطل  سوگند ؛برای هر 

و صههلح بههین مههرد   امههورد نهههی را ذکههر نمههود، اسههت و آن را بههه قسههم بههرای تههرک خههوبى، تقههو ،آیههه
 منحصر نمود، است. 

 10 آیه قلم، سوره .2 - 1 - ۴
ع  لُل َ َ. ) َِ ُُ ُِ  وَ ل   ا   مَ

 ؛(ل َ
 .مبر فرمان اگفرومای  خ رند قَسَم هر از و

کسههی مههی «حههلاف» کههه بسههیار قسههم مههیبههه   و بههراى 4خههورد و بههه آن معتههاد شههد، اسههتگوینههد 
کوچهه  و بزرگههی سههوگند یههاد مههی کههار  گونههه افههراد در سههوگندهاى خههویش  ایههن )معمههولا   کنههدهههر 

 .صادق نیستند(
که به ان ،مهانت گهر و ،بهار هر چنهد پادشهاهی طغیهان ؛چسبدسان میصفتی نفسانی است 

گرامی ،دا نمی ،باشد و عزت که از انسان  شود، و لو از همه اعرا  دنیا صفتی نفسانی است 
لازمه بسیار سوگند خوردن در هر امر مهم و غیر مهم و هر ح  و باطل، این است  5.به دور باشد

نباشههد، و چههون سههوگندها بههه نهها  خههدا کههه سههوگندخورند، احترامههی بههراى صههاحب سههوگند قایههل 
                                                           

 .3۵۷، ص۱، جتفایر نور. 1
 .۲۶۸، ص۱، جالکشاف عن حقایق غوامض الونزیل. 2
 .۲۱۸، ص۱، جتفایر نور الثقلین. 3
 .۵۸۷، ص۴ج الکشاف عن حقایق غوامض الونزیلم. 4
 .3۶۶، ص۶فی ظلا  القرآنم ج. 5
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قایهل نیسهت، و همهین بهراى  شود سوگندخورند،، عظمتهی بهراى خهداىبود،، پس معلو  می
کافی است  1.رذل بودن او 

گر چه به پیغمبر هعْ » .ولهی عمومیهت دارد ،است ۹خطاب آیه ا هها ترتیهب ارهر بهر آن ،«وَ لا تُطه
کردن آن در قسم «ند بسیارسوگ»آیه از  2.ها را باور مکننکن، و قسم آن هها نههی به خدا و سب  

کلا  متکلم ؛کرد، است  3.بدون سوگند ،برای ایجاد اعتماد به 
 77 آیه عمران، آل سوره .3 - 1 - ۴

لَئِ ) و 
ُ
ُِ   ثَمًَاً قَِ ْلا أ مَانِ ی 

َ
دِ اتِ وَأ  ُ عَ ُِ ونَ  تَُ  یَ  یَش  ِِ

خِرَةِ وَ  كَ إِن َ ال َ ه   فهِا اله   ُُ هُ  لَ  خَلاَقَ لَ ُُ مُ ِ  ََ لهَ  یُ
لِْ ا 

َ
ُُ   لََ  با أ ُِ   وَلَ ْ امَِ  وَلَ  یُزَل ِ َْ قِ مَ ال  ُِ   یَو   ْ ظُرُ إِلَ  ؛(اتُ وَلَ  یَ  

  ر را آنران فروشرند،مری نراچیزگ بهراگ ب  را خ   س رندهاگ و خدا پیمان     سانی
 نگر ،نمی انایش ب  و ر ید،نمی سخن آنان با قیام: روز خدا و نیس:؛ اگبهر  آخر 

   اش:. خ اهند  ر ناک زکابی و رر اند،نمی پا شان و

کههه از پههذیرش اسههلا  را  ۹در ایههن آیههه خداونههد متعههال آن دسههته از یهودیههان معاصههر پیههامبر
کارشهکنی داشهتند و پیمهان الههی و سهوگندهاى خهود  استنکاف ورزید،، و اصرار بر لجا،ت و 

که عههد خهدا را مهیفرماید: آنمی و کندتوصی  می ،فروشندرا به بهاى ناچیزى می فروشهند ها 
کرامتههی ندارنههدبهههاى پشهیزى از مادیههات بههه دسههت مههی ،و بها سههوگندهاى خههود ؛ آورنهد، نههزد خههدا 

کها  گیهرى از زخهارف دنیها و تهر،یح دادن شههوات چون شکستن عهد خدا و ترک تقوا به خاطر 
کسههی .... عهههد خههدا را یههدنیهها بههر لذا گیههرد: دهههد و متههاع دنیهها را مههیمههیذ آخههرت اسههت. چنههین 

یلا  » مْ رَمَنا  قَله هه یْمانه
َ
عَهْده اللهه وَ أ یعنی عههد خهدا و سهوگند بهه او را بها متهاع دنیها مبادلهه ؛ «یَشْتَرُونَ به

کردن برای دست4.کنندمی یابى به متهاع دنیها پس نهی برداشت شد، از آیه، نهی از سوگند یاد 
کههه بههرای  .سههوگندو زخههارف مههادی اسههت، نههه مطلهه   کسههانی اسههت  تنههدی و خطههاب آیههه شههامل 

کوچ  و بزر  بهه سهوگندهای آنسوگندهای خویش ارزشی قایل نبود، به هر بهانه چنهانی ای، 
 ند.یستمتوسل شد، و به عهدها و سوگندهای خویش پایبند ن

                                                           
 .3۱۰، ص۲تفایر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهلم ج. 1
 .۱3۱، ص۱3فی تفسیر القرآن، ج اطیب البیان. 2
 .3۱۰، ص۲، جتفایر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهل. 3
 .۴۱۸، ص3، جالمیزان. 4
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 2 آیه منافقون، سوره .۴ - 1 - ۴
وا عَن  ) د ُ ًَ ً  فَ َ ً ُُ   جُ مَانَ ی 

َ
خَُ وا أ َ ُ مَُ ونَ  ا ُُ   سَاءَ مَا لَانُوا یَع   ؛(سَبِیلِ اتِ إِن َ

 انرد.باز اشرت  خردا را  از را[ ]مرر م و ررفتر  خ   بر سپرگ []چ ن را خ   س رندهاگ
 . نندمی بد چ  آنان    راستی

 پردازد.)منافقین( می این آیه به دسته دیگری از سوگند خورندگان 
هها، خهویش را مسهلمان ،لهو، داد،، و بهه اغهوا و در پنها، قسهمکهه  - خداوند متعال منافقین را

کههرد،، و آیهههه چههههار  همهههین سهههور، در تعبیهههر  - پرداختنهههدفریههب مسهههلمین مهههی شهههدیدا  سهههرزنش 
 فرماید:نظیرى میکم

فَکُونَ ) ن اَ یُؤ 
َ
ُ  اتُ أ ُُ  َ َُ  ؛(قَا

 ش ند؟!می منار  حق از چگ ن  بکشد، راها آن خداوند

کهار رفتهه اسهتتعبیر مذکور در س کهه بها  بهار،بهار دریه  ؛راسر قرآن فقط دوبهار بهه  منهافقین دو چههر، 
 مشرکان یهودی.  بار،در سور، توبه در ،کنند، و بار دیگرمرد  را از را، خداوند منحرف می ،قسم

منهافقین فرمایهد: آیهه مهی ها را به عذاب خوارکنند، وعد، داد، اسهت.در سور، مجادله نیز آن
که خهود را در پشهت سهپر سهوگندهاى دروغینشهان  ؛را از را، دین برگرداندندعامه مرد   در حالی 

کردند  1.حفظ 
نهی برداشت شهد، از ایهن آیهه نیهز نههی از سهوگند بهرای فهریفتن دیگهران اسهت و عهذاب بیهان 

کهه فریهب ؛شهودشامل حال همهین افهراد مهی ،شد، در انتهای آیه دو  کارانهه سهوگند یهاد کسهانی 
که در نهایت به ضهرر مهرد  و دوری آنبا سوگند خویش اهدافی را دنبال میکنند و می هها کنند 

کهاری   شهود. سهپر قهرار دادن ههر چیهزی بهرای فریهب و اغهوای مهرداز را، خدا و مسهیر درسهت مهی
گهر نها  خهدا را وسهیله رسهیدن خهود بهه ایهن ههدف قهرار  کهه ا زشت و ناپسند است و روشن است 

کهه مهرد  بها شهنیدن نها  خهدا و سهوگند بهه  ؛تر استو نا،وانمردانهتر به مراتب زشت ،دهند چرا 
کرد، و سخن او را راسهت و حقیقهت مهی ،او پندارنهد و ناخواسهته تحهت تهأریر قهرار به فرد اعتماد 

کمتهههر شههه  مهههیمهههی بیشهههتر آسهههیب دیهههد، و بهههه  ،کننهههد و از ایهههن طریههه گیرنهههد و بهههه صهههداقت او 
گهر سهوگندی در ایهن میهان نبهوددر حهالی  ؛شوندتر میمقدسات بدبین راههی بهرای شه  و  ،کهه ا

کههردار فههرد و،ههود داشههت و لااقههل در پههى  گفتههار و  حقیقههت روشههن  ،و ،سههتجو بررسههیتردیههد در 
                                                           

 .۴۷۱، ص۱9. همان، ج1
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کمتههر مههیمههی شههد. از همههین ،هها زشههتی ایههن نههوع سههوگند بههه خههوبى شههد و احتمههال فریههب و اغههوا 
 گردد.آشکار میشود، و علت نهی از آن و تندی و عتاب آیه به وضوح روشن می

 92 آیه نحل، سوره .۵ - 1 - ۴
( 

َ
َ هَ کُ   أ َُ مَهانَکُ   دَخَلهاً  ی 

َ
خِهُ ونَ أ ت َ َُ تثهاً  ََ ن 

َ
ة  أ هدِ قُهو َ ع  َُ ها مِهن   َُ لَ ز  َْ یِی نَقَتَه   

کُونُهوا لَهال َ َُ ن  وَ لَ  
بَ  ُْ ههِ  وَ لَ ُِ هُ  

ُ ههوکُُ  الل َ مَها یَب  ه   إِن َ م َ
ُ
مهَا مِههن  أ ر 

َ
ََ أ ه ا یِهه م َ

ُ
کُهونَ أ هتُ   فِْههِ  َُ  ً امَهِ  مَهها لُ َْ قِ مَ ال  ََ  َ لَکُه   یَههو  ه ی ِ

اَِ فُونَ  خ   ؛(َُ

 ،رسسر:می هم از [یکی ]یکی بافتن، ماکم از پس را خ   رشت     []زنی آن مانند و
 خیرال ]بر  سرازید تقلرب و[ ]فریب وسیل  خ یش میان را خ   س رندهاگ    مباشید

 خردا    نیس: این جز ترند.افزون [امکانا  ن اشت ] ر  یگر ررو  از رروهی    [این
 شما براگ قطعاا   ر ید،می اختلا  آنچ   ر قیام: روز و آزمایدمی وسیل  بدین را شما

 . ا  خ اهد ت ضیح

کهه از اصهل سوگندشهکنی نههی فرمهود، بعهد از آن ؛کندسوگند نهی می گری باحیلهاین آیه از 
یْم»است. ،مله 

َ
ذُوا أ خه  و نههی اسهتقلالی از خدعهه بها سهوگند اسهت ،«انَکُمْ دَخَهلا  بَیْهنَکُمْ وَ لا تَتَّ

کهه همهوار، ملتهز  بهه راسهتی و اسهتقامت و رعایهت عههد و پیمهان و سهوگندهاى دعوت می کند 
گزیننهد پهس ایهن آیهه  1.خود بود،، از دغل و خدعه و خیانت و دروغ و زور و غرور و فریهب دورى 

کنههد و نهههی آن، شههامل فریههب و خیانههت از طریهه  سههوگند بههه مراقبههت از سههوگندها سههفارش مههی
کههه مههی ؛اسههت دهیههد و ایههن در فرمایههد: سههوگندهای خههود را وسههیله خیانههت و فسههاد قههرار مههیچههرا 
تعلیل نهی ابتدای آیه است و مطل  سوگند را در نظر نداشته است؛ بلکه سوگندی مهورد  ،واقع

که خدعه و نیرن  باشد و وسیله خی گرفته  گیرد.نهی قرار   انت و فساد قرار 

کسهانی ۸9 ، آیههمائهد،سهور، ) آیات دیگر قرآن، به حفظ سهوگندها (، و تکلیه  مسهلمانان بها 
عههد  مواخههذ، از و (، ۱3و  ۱۲ ، آیهههتوبهههسههور، ) انههدکههه بههه سههوگندهای خههویش پههای بنههد نبههود،

که از موضوع بح  ما خارج است.۲۲۵ ، آیهبقر،سور، ) سوگندهای لغو  ( اشار، دارد 
بهه طهور مطله  اسهتخراج نمهود،  توان نههی از سهوگند رای  از این آیات نمینابراین، از هیچب

یاد سوگند خوردن، و استفاد، از سوگند برای دست یابى به امور مهادی و بلکه نهی قرآن شامل ز
که در ناپسندی هیچ  ها شکی نیست. ی  از آندنیوی و فریب و خدعه از طری  سوگند است 

                                                           
 .۴۸۸، ص۱۲. همان، ج1



 

 

ال 
، س

 
حدی

لو  
ع

فتم
 و ه

ت
بیس

مار،
، ش

 
ار 

چه
 

136 

ی  از آیات قرآن به طور مطل  از سهوگند نههی نکهرد، اسهت و طبه  آیهات که هیچآن ،نتیجه
که در آیهات فهوق بیهان شهد، بهلا اشهکال اسهت. آیهاتی از  قرآن، سوگند یاد نمودن، ،ز در مواردی 

که در آن از زبان افراد مختل  سوگند یاد شد،، مؤید این نتیجه است.   قرآن نیز 
وایات تعارض تحلیل .2 - ۴  قرآن سوگندهای و آیات با نهی ر

که بیان شد همان با آیهات  - که به طور مطل  بیان شد، - میان روایات نهی از سوگند ،طور 
که بیان شد( بلا اشکال می که سوگند را )،ز در مواردی  داند، همچنین میان این روایهات قرآن 

کههه در آن کههریم بهها آیههاتی  سههوگند یههاد شههد، اسههت، ههها از سههوی خههدا و یهها از قههول بنههدگان در قههرآن 
 رسد. تعار  به نظر می

گفت  دو مورد از این سهوگندها سهخن خهدای تعهالی اسهت که دربار، سوگندهای قرآنی باید 
تههوان سههخن و بهها سههخن خلهه  قابههل مقایسههه نیسههت و نمههی - کههه خههال  و مههدبر هسههتی اسههت -

که گرفت؛ چرا  کرد و تناق  را نتیجه    :خدای تعالی را با سخن خل  مقایسه 
لُونَ )

َ
أ  ُ عَلُ وَ هُ   یُ ا یَف  لُ عَم َ

َ
أ  ُ  1.(لَ  یُ

امها هفهت مهورد دیگهر از قهول مخلوقهات نقهل  ؛پس این دو مورد از موضوع بح  خهارج اسهت
کهه قهرآن راهنمهای بشهر بهه سهوی ههدایت و رسهتگاری اسهت و بیهان قههرآن  شهد، اسهت. و از آنجها 

گ در ایهن حالهت سهوگندهای  ،فهتن اسهتراهنما و الگوی بشهر در همهه ابعهاد و از ،ملهه سهخن 
 قرآنی مجوزی برای ادای سوگند توسط بندگان است و با روایات نهی از سوگند تناق  دارد.

گفتمی ،با اندکی تأمل، پاسخ در بهر نهوع خاصهی از  نهی از سوگند در روایات نهی، که توان 
روایهههات بهههر ایهههن نهههوع اشهههار، دارد و نههههی در  - کهههه در آیهههاته مهههورد بررسهههی بیهههان شهههد - سهههوگندها

که روایات نهی از سهوگند، نه مطل  سوگند. پس می شود،سوگندها حمل می توان احتمال داد 
که به نوعی شامل نهی قرآنی سوگند مهیهایى صادر شد،در موقعیت احتمالا    ؛شهد، اسهتاند 

که برای اغرا  دنیوی، یا برای فریب دیگران، و یها بهرای مسه ائل نهاچیز، مثلأ مَنهی، فردی بود، 
متناسهب بها  :به سوگندهای غلیظ و بسیار متوسل شد، است و در هر ی  از این موارد ائمهه

کههرد، انههد، و چههون اطلاعههات آن موقعیههت در موقعیههت، از سههوگند، راسههت باشههد یهها دروغ نهههی 
کهه صهحیح مطله  بهودن آن بهه ذههن خطهور مهی ،حدی  ذکر نشد، اسهت، از ظهاهر روایهت کنهد 

 ها اشار، شد، است.هایى از این دلایل و موقعیتبه نمونه ،نیست. در ادامه
                                                           

  .۲3 ، آیهسور، انبیاء. 1
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سهوگند و نیهز سهوگندهای یهاد شهد، در قهرآن  در زمینههروایات نهی از سوگند تعارضی با آیات 
کههه هههدف قههرآن از حکایههت داسههتان ؛کههریم نههدارد کههاملأ چههرا  ههها و بیههان اقههوال دیگههران در قههرآن 

 متفاوت با موارد نهی از سوگند است. 
 مردم میان متعارف سوگندهاى با قرآن یسوگندها تفاوت .1 - 2 - ۴

ها از سوگند معتبهر شهدن سهخن و اربهات مطلهب مهورد نظرشهان اسهت، هدف اصلی انسان 
گویند، که شنوندگان سخن او را باور نکنند، با سوگند خوردن سعی اى احتمال میوقتی  دهد 

کسههی یهها امهها ؛ را برطههرف سهازد کنههد آنههان را وادار بهه قبههول نمههود،، شه  و تردیههدمهی خداونههد نهه از 
کنهدچیزى ترس دارد و نه فقدان چیزى به او ضرر می از طهرف  .رساند تا به خاطر آن سوگند یاد 

کهافر و معانهد سهوگند سهودى نهدارد. ،دیگر  دربار، سخن خدا، مؤمن نیاز به سوگند ندارد و برای 
 این مقاصد در سوگندهاى قرآن نیست.پس 

کرد، استدلیل حکمتخداوند به  کلا  خود از سوگند استفاد،  از  ؛ها و اهداف بلندی در 
کیههد۲ ،. بیههان عظمههت مههورد قسههم۱،ملههه:  . اتمهها  ۵ ،. اسههتدلال۴ ،. تههأریر در مخاطههب3 ،. تأ
کهه قهبلا  مهورد انکهار ۶ ،حجت . اربات مقسم علیهه و تو،هه دادن بهه واقعیهت داشهتن مهورد قسهم 

. متو،هه سهاختن ۷ ،انهدپنداشهتهاش مهیشهته، یها موههو  و خیهالیبود، یا در آن ش  و تردیهد دا
کههه بههه آن . رد افکههار خرافههی و ۸ ،شههودههها سههوگند یههاد مههیبشههر بههه منههافع و فوایههد فههراوان چیزهههائی 

که انساناعتقادات ،اهلانه های قدیم و حتی انسان متمهدن امهروز نسهبت بهه بعضهی امهور اى 
 1.داشته و دارد

 سوگند احادیث سایر با سوگند از نهی روایات عارضت رفع هایحلراه. ۵
که روشن شد تعارضی میهان روایهات نههی از سهوگند بها آیهات و سهوگندهای قهرآن و،هود  حال 

گها، ندارد، نوبهت بهه رفهع تعهار  روایهات نههی از سهوگند بها سهایر احادیه  سهوگند مهی کهه  رسهد 
گا، توصیه به ادایىتجویز و ب گربیان گها، ایهراد سهوگند از سهوی  اشکال بودن سوگند،  سهوگند و 

که را، :معصومان های رفع تعار  را با استناد بهه روایهات حلاست. این نوشتار بر آن است 
 ارائه نماید.

وایات حمل .1 - ۵  کراهت بر نهی ر
هَها»بابى به نا   ل الشیعه وسادر  یمه قَةه وَ عَهدَ ه تَحْره هاده ینه الصَّ کَرَاهَةه الْیَمه کهه و،هود 2«بَابُ  دارد 

                                                           
 .۲3۷، ص۲۰، جالمیزان؛ ۱۱۱، ص۱۷مفاتیح الغیبم ج؛ 3۱۶، ص۱۸، جتفایر نمونه. 1
 .۱9۷، ص۲3وسا ل الشیعهم ج. 2
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کراهت حمل نمود، اسهت. کتهب روایهى نیهز احادیه  نههی از سهوگند  روایات نهی را بر  در سهایر 
کراهة الیمهین درج شهد، گهر مقصهود و مهراد مهورد نظهر بهه خهوبى بیهان ،انهد و ایهنذیل عنوان باب 

 روایات نهی است. در مورد روایت:
  ٌ نْ  ع   َ نَا م  صْحَاب 

َ
َ   عَنْ  ،أ حَُْ

َ
م َ  بْن   أ ِ  ،  بْن      مَُُ ایَ  عَنْ  ،خَا یَم  بْان   یََْ بْاَ اه  یا  عَانْ  ،إ  ب 

َ
ب   عَانْ ، أ

َ
 أ

 ، 
تَعَب      سَت َ ُ   ،الُْْ ن َ

َ
عَ  أ بَا سََ 

َ
یر،  یَقُلُ   ۷الله   عَبْ    أ سَ   ی ُ  یَا :ِ  االله   حَلَفَ  مَنْ  ،سَ   بااا  ب   وَ  کَفَا َ  کَاذ 

الله   حَلَفَ  مَنْ  قاا  ب  َ  صَاد  ثم 
َ
ُ َ  ؛أ مانِکُ   ) :یَقُلُ   الَله  إ  ضًَ  لِأَی  َ  عُر  عَُ وا الل َ ج  َُ  1؛(وَ ل  

 ورزیرد   فرر ،بخر ر  قسرم خداوند ب   روغ ب      سی هر فرم  ند: سدیر ب  ۷صا ق امام
 خداونرد چر ن ؛شرد  مرتکرب رنرا  ،باشرد صا ق و بخ ر  قسم خداوند ب   سی هر و .اس:
 «.ندهید قرار یتاناهقسم  مای س: را خداوند» فرماید:می متعال

گفته بر بنا کبیر، ،مطالب پیش  که به سهبب آنکفر در این روایت یعنی مرتکب  از  ،اى شد، 
کبههائر اسههت کههه شههرطش تههرک  در ایههن حههدی  بههه « ارههم»خههارج شههد، اسههت، و  ،آن مرتبههی ایمههانی 

 شود.کراهت شدید حمل می

وایات حمل .2 - ۵  سوگند استخفاف بر نهی ر
ک اهمیت باع  پایین آوردن شأن و منزلت سوگند در ا،تمهاع و ردن در موارد بىسوگند یاد 

که باید از آن پرهیز نمهود. ،ایگها، سهوگند بایهد در میهان نیز سب  شدن لفظ ،لاله الله می شود 
بایهد از  ،شهودداشت و حفظ ،ایگها، سهوگند تها مهیبرای بزر  ،به همین دلیل .مرد  حفظ شود

کهه بهه واسهطه آن، امکهان آسهیب و ضهرر مختصهری و،هود  ؛سوگند خودداری نمود حتی ،هایى 
نیز اشهار،  زیر دارد، انسان باید ضرر اندک را متحمل شد، و ارزش سوگند را حفظ نماید. روایت

 :به حفظ همین ،ایگا، دارد
یَم  بْنُ  عَی  ُ  بْاَ اه  یا   ، عَانْ إ  ب 

َ
اوْفَی    ، عَنن  أ

نی    ، عَنن  الن َ اکُو ب  ، عَانْ الس َ
َ
 قَااَ   :قَااَ   ۷الله   عَبْا    أ

جَل َ  مَنْ  :۹الله   رَسُلُ  
َ
ُْ  الَله  أ

َ
فَ  أ ل  عْطَاهُ  ب     یََْ

َ
ا خَیْراا  الُله  أ نُْ   ذَهَبَ  م  َ   2 ؛م 

  ر آنچ  از بهتر و بیشتر خداوند  ،خ ر قسم او ب      ار  آن از تربزرگ را خدا  س هر
 فرماید. زطا او ب  رفت  وگ از منکر ندا ن س رند اثر

 گوید:شیخ حر عاملی می
                                                           

 .۲۸3، ص۸، جتهذیب الاحکام؛ ۴3۵، ص۷، جالکافی. 1
 .۴3۴، ص۷، جالکافی. 2
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ا ََ مُلٌ   هَ فَا    عَیَ  مَُْ ْْ سْت  ی الا  الْیَم   1؛ب 
 .شمار  سبک را خ ر ن قسم    ص رتی بر ش  می حمل این

کننههد، سههوگند در ،امعههه عظمتههی  گههر مههرد  در مههوارد ،زیههى و نههاچیز از سههوگند خههودداری  ا
کههه در مههوارد ضههروری و مهههم مههیمههی  بسههیاری از مشههکلات و اختلافههات را از میههان توانههدیابههد 

کهههه در بهههابى تحهههت عنهههوان بهههردارد. در ایهههن مهههورد، مجموعهههه  بَهههابُ »ای از احادیههه  و،هههود دارد 
نْ یَخْتَارَ الْغُرَْ  

َ
لا  أ عَی عَلَیْهه بَاطه لْمُدَّ هُ یُسْتَحَبُّ له نَّ

َ
ین أ آوری ،مع ل ماودرک الوسادر « عَلَی الْیَمه

 2.شد، است

وایات حمل .3 - ۵  بسیار سوگند بر نهی ر
کههه تکههرار شههد غههر  اصههلی از سههوگند  ،بهها سههوگند بسههیار3.افتههداز اهمیههت مههی ،هههر عملههی 

 فرمود: ۷اما  حسین 4.شودمختل می
وا رُ ََ ، کَثَْ َ   احْ لْاف  اُ   الَْْ إن َ افُ  ف  ل  جُالُ  یََْ ا ال  َ بَاعَ: ت لْ  اا أرَ هانَاة إم  َ اُ ها لْ  ، ف یَج  ا   اُ   نَفْس  ث ُ  تََُ
راعَة   عَی ٍ   تَصْ یق   إل الض َ ا اهُ. الن  ا وَ  إی  عَی   إم  ، ف ِ  ق  نْط  َُ  الَْْ  ْ َُ  فَیَت َ الَةا  حَشْاواا  الْایْاا  وَص 

. کَتم    ا وَ  ِ  مَة إم  هُْ انَ  عََ فَها ِ  ٍ   م  اا اْ   فَیَار  لَاُ ، الن  ُ نّ َ
َ
َُ  أ . إلا   قَوْلَاُ   لایَقْبَلُال االْیَمی  اا وَ  ب   إم 

    ِ رْسا نْ  سانَُ  ِ   لا   5؛تتَثْبی غَیْر   م 
 از یکری سببش ، ند یا  بسیار قسم  سی     رستی  ب پس !قسم بسیارگ از  نید حکر
 ازتنرا فرر  حرر   بر  سی    اس: نفس پستی و خ ارگ جه:  ب یا اس: چیز چهار
 از  ر  س:ا آن جه:  ب یا ، نند تصدیق را او مر م تا  ندمی یا  قسم جرم ت ، ندنمی

 یرا  قسرم ،شر  می بست  او بر حر  باب    جا هر جرم ت و س:ا زاجز رفتن سخن
 مرر م نرز   ر  س:ا آن جه:  ب یا ،بیاید یا    ب حرفش و ش   فاصل  قسم تا  ندمی

  ر  سر:ا آن جهر:  بر یا ، نند قب ل را او حر  مر م تا  ندمی یا  قسمو  اس: متهم
ت و قصد بدون ، ر ن یا  قسم  ب زبانش   .اس:  ر   زا  ، ینی 

                                                           
 .۱99، ص۲3وسا ل الشیعهم ج. 1
 .3۶، ص۱۶، جماودرک الوسا ل. 2
 .33۴، ص۲، ج المیزان. 3
 .۴۲۶، ص۶، جمفاتیح الغیب. 4
 .۱۱۰، ص۲، جمجموعه ورام()تنبیه الخواطر و نزهة النَواظر. 5

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%B1_%D9%88_%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%B1_%D9%88_%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1


 

 

ال 
، س

 
حدی

لو  
ع

فتم
 و ه

ت
بیس

مار،
، ش

 
ار 

چه
 

140 

نههی در احادیه   دلیهل توانهد مبهیناین حدی  می که در همه موارد مذمو  و ناپسند است.
 نهی باشد. 

ورت بر امر حمل .۴ - ۵  ضر
 یهه  از دسههتورات و قههوانینش بهها خشههونتپههذیری اسههت، و در هههیچاسههلا ، آیههین انعطههاف

ت؛ بلکهه در همهه احکها  مصهلحت و تحکم به چیزی امر نکرد، و یا از چیزی نههی نفرمهود، اسه
گرفتههه، و هههر ،هها لاز  اسههت احکهها  را مناسههب بهها زمههان و مکههان قابههل  ،فههرد و ا،تمههاع را در نظههر 

 ،در حهدیثی طهولانی ۹سهوگند نیهز چنهین اسهت. رسهول خهدا بهار،اغما  قهرار داد، اسهت. در
،هدا نمهود، موارد ضرورت را از موارد نهی سهوگند  ،۷هایى به امیرالمؤمنین علیضمن توصیه

 و فرمودند:
فْ  لَا  ،عَی  ُ  یَا ل  الله   تََْ باا  ب  قاا  لَا  وَ  کَاذ  نْ  صَاد  ورَ    غَیْر   م  عَال   لَا  وَ  ،ضَارُ اکَ  عُْ ضَاةا  الَله  تََْ ین  یَم   ِ، 
 َ ُ اسَْ     حَلَفَ  مَنْ  یَْ عَی لَا  وَ  یَْ حَُ   لَا  الَله  فَإ  با ب   1.کَاذ 
ههر چنهد در روایهات بهه  .ر احادیه  نههی سهوگند اسهتواقع تخصیصهی به در ،در این حدی 

از سهههوگند نههههی شهههد، اسهههت و فقههههای دینهههی آن را مکهههرو، سهههوء روانهههی و ا،تمهههاعی،  آرهههاردلیهههل 
گرفهت و در اند، اما در موارد ضرورت میدانسته کراههت را بهه خهاطر امهری ضهروری نادیهد،  تهوان 

 مواردی خاص سوگند یاد نمود؛ از ،مله:

 حقیقت کشف .1 - ۴ - ۵

  ُ م َ سَن   بْنُ  مَُُ ه   الَْْ سْنَاد  إ  یَارَ  بْن   عَی    ، عَنْ ب  لَ  رَجُلٌ  کَتَبَ  :قَاَ   مَهْز  ب   إ 
َ
ای ۷جَعْفَر،  أ ک   لَاُ   یََْ

لَیْاا    ۷فَکَتَاابَ  ،شَاایْ اا  َُ  مَااا ،الله   وَ  :إ  ااکَ  کَااا  ِ نی    وَ  ،ذَ کْااَ هُ  إ  ُْ  لَأَ
َ
قُاالَ   أ

َ
اانَ  حَااا ،  عَاایَ  الله   وَ  :أ  م 

ُ   وَ  ،حْوَا   الْأَ  ن َ ُْ  غَم َ    لَک 
َ
 2.یَکُن مَْ  مَا یُقَاَ   أ

گفتههه بههر خههلاف ۷در ایههن روایههت امهها  کههرد،، و دلیههل آن را   میههل بههاطنی خههود سههوگند یههاد 
کههه واقعیههت نداشههته بیههان مههی کههه روشههن شههدن کنههکننههد. ایههن روایههت بیههان مههیشههدن چیههزی  د 

کههه دارد ،حقیقههت و انکههار باطههل کههه مههی ،بههه خههاطر اهمیتههی  تههوان بههه خههاطر آن از مههواردی اسههت 
 سوگند یاد نمود.

                                                           
 .۶۸، ص۷۴بحار الانوارم ج. 1
 .۲۰۰، ص۲3وسا ل الشیعهم ج. 2
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 توجه قابل ضرر از گیریپیش .2 - ۴ - ۵
اااُ   م َ ااایَ  بْااانُ  مَُُ اااَ  ، عَااانْ یََْ حَُْ

َ
ااا    بْااان   أ م َ یسَااا بْااان   مَُُ کَااا    بْااان   عَااای    ، عَااانْ ع   بَعْاااض   ، عَااانْ الَْْ

نَا صْحَاب 
َ
ب  ، عَنْ أ

َ
ذَا :قَاَ   ۷الله   عَبْ    أ ع   إ 

رَادَ  ،عَلَیْاکَ  لَاُ   یَکُانْ  مَْ  وَ  مَااٌ   عَلَیْکَ  یَ اد ُ
َ
ُْ  فَاأ

َ
 أ

فَااکَ  ل   ُْ  ،یََُ قْااَ ارَ  بَلَااَ   فَااإ  اایَ  م  رْمَاااا  ثَتَث  اا    د  عْط 
َ
اافْ  لَا  وَ  فَأ ل  ُْ  وَ  ،تََْ َُ  إ  کْثَاا َ  کَااا

َ
اانْ  أ ااکَ  م   ِ  ذَ

فْ   1.تُعْط     لَا  وَ  فَاحْل 
که هرگا، به ناین حدی  به صراحت بیان می ى شهود و مهدعی بخواههد یاح  بر تو ادعاکند 

کمتههر از سههی درهههم باشههد ،سههوگند دهههد گههر آن مههال  گههر بیشههتر  ،ا سههوگند خههوردن ،ههایز نیسههت و ا
 باید با ادای سوگند مانع از خسارت و ضرر مالی شد. ،باشد

 اضطرار بر امر حمل .3 - ۴ - ۵
گزیر مهیکه شخص بر ارهر تنگنهاست ی حالتی ابه معن و اضطرار، اصطلاحی فقهی شهود ا نها

کهه بهه خهوبى در از میان دو ضرر یا دو فاسهد خفیه  تهر را برگزینهد. اضهطرار نیهز از مهواردی اسهت 
کههاربردی و اساسههی فقههه بههه  کههه از قواعههد  گرفتههه اسههت تهها ،ههایى  احکها  اسههلامی مههورد تو،ههه قههرار 

که خطری عمد، پیش آیدرود. اضطرار هنگامی مصداق میشمار می دفع آن آنگا، برای  .یابد 
گها، بهه صهورت وا،هب در مهیحرا  هم حرمهت خهود را از دسهت مهی ،خطر یکهی از  2آیهد.دههد و 

 سوگند در مقا  اضطرار است. ،ایاتروموارد اضطرار در 
ب   عَنْ 
َ
ذَا :قَا ۷الله   عَبْ    أ جُلُ  حَلَفَ  إ  الله   ال  َ ةا  ب  ی َ هُ  مَْ  تَق  تَق   وَ  ،یَضُ  َ الط َ یْضااا  الْعَتَااق   وَ  ب 

َ
 لَا  أ

هُ  ذَا یَضُاا  ُ هَ  هُااوَ  إ  کْاار 
ُ
لَیْاا    اضْااطُ  َ  وَ  أ ااا ٌُ شََْ  لَاایْسَ  :۷قَاااَ   وَ  .إ  َ   م  َ لا َ  الُله  حَاا  َ ااُ   قَااْ   وَ  إ  حَل َ

َ
اان   أ َ  لْ 

. اضْطُ  َ  لَیْ   إ 
3 

کنهد کهه از روی اضهطرار بهه خهدای سهبحان سهوگند یهاد  کسی  ایهرادی نهدارد و مشهمول  ،پس 
 . یستخطاب نهی ن

 ظالم دفع .۴ - ۴ - ۵
تههرین گههر آن بههر ،امعههه از مهههمگونههه ظلههم و سههتم بههه دلیههل آرههار مخههرب و ویههران مبههاز، بهها هههر

هر ،ها ظهالمی باشهد و ظلمهی صهورت پهذیرد، اسهلا   ،دستورات اسلامی است. به همین دلیل
                                                           

 .۲۸3، ص۸تهذیب الاحکامم ج؛ ۴3۵، ص۷، جالکافی. 1
 .۵۴۴، ص۲، جالوبیان فی تفایر القرآن. 2
 .۴۰۸، ص۲، جالفصو  المهمة فی اصو  الا مه. 3



 

 

ال 
، س

 
حدی

لو  
ع

فتم
 و ه

ت
بیس

مار،
، ش

 
ار 

چه
 

142 

حکها  به شدت با آن مخالفت نمود، و برای دفهع ظلهم و سهتم از فهرد و ،امعهه را بهر بسهیاری از ا
کراهت آن، در مقابهل ظهالم و  - مقد  داشته است؛ از ،مله، در مورد سوگند که با و،ود نهی و 

 نویسد: شیخ حر عاملی می - برای دفع ظلم ،ایز دانسته شد، است
َ   وَ  و  لْف   جَوَازُ  رُ تَق   الَْْ الط َ َ فْع   الْعَتَاق   وَ  ب   ِ . ام  

 1الظ َ

 جان یا مال بر ترس .۵ - ۴ - ۵
ل و ،ان افراد در اسلا  حرمت دارد و دارای ،ایگا، خاصی است. حفظ مال و ،هان نیهز ما

کردن را بلااشکال می که در روایات سوگند یاد   نماید:از مواردی است 
ا عَنْ  َ م  حَ  
َ
اةا  حَلَافَ  رَجُال،  ف   ۷أ ی َ ُْ  :قَااَ   ،تَق  فْاتَ  إ  اکَ  عَایَ  خ   ِ اکَ  وَ  مَا فْ  دَم  هُ  فَااحْل   تَاُ د ُ
یَ  کَ ب  ین  ُْ  ،م  ُ َ  تَ َ  مَْ  فَإ 

َ
کَ  أ  ِ فْ  فَتَ  شَیْ اا  یَُ د ُ  ذَ ل  ْ . تََْ 2لَُْ

 

لَ  وَ  اُ   رَجُل،  عَنْ  ۷سُ   ِ     عَیَ  یَََ نَ  مَا ُ   م  لْطَا فُ  الس ُ یَنْجُوَ  فَیَحْل  نْاُ ، ب     ِ   جُنَااحَ  لَا  قَااَ : م 
.  3عَلَیْ  
ب   عَاانْ 
َ
ااا :قُلْااتُ  قَاااَ : ۷جَعْفَاار،  أ ن َ اا  ُ  إ  ُ   نََُ ااُ لَا َ ا الْقَااوْ    به  فُون َ نَااا عَاایَ  فَیَسْااتَحْل   ِ مْوَا

َ
یْنَااا قَااْ   وَ  أ د َ

َ
 أ

ا رَارَُ   یَا :قَاَ   ،زَکَاتََِ ذَا ،زُ فْاتَ  إ  فْ  خ  اْ   فَااحْل  اا لَُْ َ وا بِ  ُُ لْاتُ  :فَقُلْاتُ  .شَاا کَ  جُع  اَ ا طَاتَق،  !ف   وَ  ب 
ا :قَاَ   ؟عَتَاق،  َ وا بِ  ُُ بُو قَاَ   وَ  ،شَا

َ
اةُ  :۷الله   عَبْ    أ ی َ ق     ف   الت َ

ورَ    کُال  ا وَ  ضَارُ بُهَ عْلَاُ   صَااح 
َ
اا أ َ  به 

یَ  ُ   ح  . تَنْز  ب   
4
 

 نتیجه
که:به دست می ،از آنچه گذشت  آید 

 روایههاتی بهها نههه و اسههت تعههار  در قههرآن سههوگندهای و آیههات بهها نههه سههوگند، از نهههی روایههات. ۱
 سههوی از سههوگند ادای بهههههها آن دسههتور و :معصههومان سههوی از کههردن یههاد سههوگندگههر بیههان کههه

  است. شیعیان

یهاد بهه نههی، دایهر، و خهورد، تخصیص و شد، تبیین :معصومان توسط نهی، روایات. ۲  ز
 محههدود کارانههفریهب و مهادی مقاصههد بها یها و ضهرورت مهوارد غیههر در سهوگند یها و خهوردن سهوگند

                                                           
 .۵۴۷، ص۷هدایة الامة الی احکام الشریعهم ج. 1
 .۴۶3، ص۷، جالکافی. 2

 .۵۴۷، ص۷هدایة الامة الی احکام الشریعهم ج. 3
 .۲۸۴، ص۱۰۱بحار الانوارم ج. 4
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 است. شد،

کیههد بههرای و ضههرورت ،هههت بههه همگههی ،احادیهه  و قههرآن سههوگندهای. 3  امههوری تعظههیم و تأ
  گنجد.نمی سوگند از نهی موارد تحت ی هیچ و است شد، یاد سوگند آن برای که است

 و حههه  احقهههاق بهههرای و محهههدود مهههوارد در :معصهههومان توسهههط سهههوگند ادای بهههه دسهههتور. ۴
  است. بود، ح  صاحب حقوق تضییع از ،لوگیری

 ،شخصهی ههاىقسهم ،نتیجهه در است. شد، حمل شدید کراهت بر نهی روایى کتب در. ۵
گر حتّی  است. مکرو، باشد، راست ا

کید و اربات برای اضطرار، و ضرورت موارد در که سوگندهایى. ۶  بهه یها و ظلم، دفع ح ، تأ
 یههاد قضههایى مههوارد در و تو،ههه قابههل ضههرر از گیههریپههیش یهها و باطههل ابطههال و حهه  احقههاق خههاطر

  ندارد. کراهتی ،شودمی

 در شهد، یهاد سهوگندهای نیهز و سهوگند مربهوط بهه آیهات بها تعارضهی سهوگند از ینهه روایات. ۷
 بها کهاملأ قرآن در دیگران اقوال بیان و هاداستان حکایت از قرآن هدف که چرا ؛ندارد کریم قرآن
 متفاوت است. سوگند از نهی موارد

 کتابنامه
رالکتهب الاسهلامیه، ، محمهد بهن حسهن طوسهی، تههران: داالاخبةارالاسوبصار فیما اخولف مةن 

 ق.۱39۰

 ش.۱3۷۸، سید عبدالحسین طیب، تهران: اسلا ، اطیب البیان فی تفایر القرآن
 ق. ۱۴۰۴مؤسسة الوفاء،  ، محمد باقر مجلسی، بیروت:بحار الانوار

 ق.۱۴۱۶هاشم بحرانی، تهران: بنیاد بعثت،  سید ،البرهان فی تفایر القرآن

 تا.حسن طوسی، بیروت: داراحیاء التراث العربى، بى، محمد بن الوبیان فی تفایر القرآن
کتهاب، مصه ، حسهنالوحقیق فةی کلمةات القةرآن الکةریم طفوی، تههران: بنگها، تر،مهه و نشهر 

 ش. ۱3۶۰
 ق.۱۴۱۲، بیروت: دارالمعرفه، طبری ، ابو ،عفر محمد بن ،ریرطبریالتفایر 

 ش. ۱3۶۷، علی بن ابراهیم قمی، قم: دارالکتاب، قمیالتفایر 
، وهبهة بهن مصهطفی زحیلهی، بیهروت: دارالفکهر فایر المنیر فی العقیةدة و الشةریعة و المةنهلت

 ق.۱۴۱۸المعاصر، 
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 ق.۱۴۲3داراحیاء التراث،  :، مقاتل بن سلیمان بلخی، بیروتتفایر مقاتل بن سلیمان

 ش.۱3۶۷، ابو حفص نجم الدین محمد نسفی، تهران: سروش، تفایر نافی

 ش.۱3۷۴شیرازی، تهران: دارالکتب الاسلامیه،  ، ناصر مکار تفایر نمونه
 ش.۱3۸3هایى از قرآن، ، محسن قرائتی، تهران: مرکز فرهنگی درستفایر نور

 تا.مجموعه ورا (، ورا  بن ابى فراس، قم: مکتبة الفقیه، بى)رتنبیه الخواطر و نزهة النَواظ

 ق.۱۴۰۷ ، محمد بن حسن طوسی، تهران: دارالکتب الاسلامیه،تهذیب الاحکام

 ق.۱۴۱۲دارالمعرفه،  :، ابو ،عفر محمد بن ،ریر طبری، بیروتنجامع البیان فی تفایر القرآ
 ش.۱3۷۷، فضل بن حسن طبرسی، تهران: دانشگا، تهران، جوامع الجامع

کتابخانهه آیهة الله مرعشهی نجفهی، الدر المنثور فی تفایر المةأثور ، ،هلال الهدین سهیوطی، قهم: 
 .ق۱۴۰۴

 ق.۱۴۱۰رالتعارف المطبوعات، ، سید محمد باقر صدر، بیروت: دادروس فی علم الاصو 

 ش.۱3۸۵دارالمعارف، چا  دو ،  :، نعمان بن محمد تمیمی، مصرالإسلام دعا م

 تا.،ا، بىتهران: بى، سید محمد موسوی مقد ، سوگند در قرآن و یاسین
 ش.۱39۵، ابوالقاسم علیان نژادی، قم: تبیان، سوگندهای پربار قرآن

کاشانی، تهرالصافی  ق.۱۴۱۵ان: انتشارات الصدر، ، ملا محسن فی  
لی  ق.۱۴۰۵، ۷، ابن ابى ،مهور احسایى، قم: سید الشهداءعوالی اللآ

، ۷محمد بن حسن حر عاملی، قم: مؤسسه اما  رضاشیخ ، فی اصو  الا مه ةالفصو  المهم
 ق.۱۴۰۶

 ق.۱۴۰۵یة الله مرعشی نجفی، چا  دو ، کتابخانه آ، قطب الدین راوندی، قم: القرآن فقه
 ق.۱۴۱۲، سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی، بیروت: دارالشرق، ظلا  القرآنفی 

کلینی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چا  چهار ، الکافی  ش. ۱3۶۵، محمد بن یعقوب 

 ق.۱۴۰۷، محمود زمخشری، بیروت: دارالکتب العربى، الکشاف عن حقایق غوامض الونزیل

 ش.۱3۷۲طبرسی، تهران: ناصر خسرو،  ، فضل بن حسنمجمع البیان فی تفایر القرآن
 ق.۱3۷۱، احمد بن محمد بن خالد برقی، قم: دارالکتب الاسلامیه، المحاسن

 ش.۱3۸۶، ،عفر سبحانی، قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، المحصو  فی علم الاصو 
 ق. ۱۴۰۸قم: آل البیت لاحیاء التراث، ، ، محدث نوریل ماودرک الوسا

 ق.۱۴۲۰الدین رازی، بیروت: داراحیاء التراث العربى، ، فخرمفاتیح الغیب

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%B1_%D9%88_%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1
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 :دمشه  و ، بیهروت: دارالعلهمراغهب اصهفهانی ، حسهین بهن محمهدالمفردات فی غریب القةرآن
 ق.۱۴۱۲الدار الشامیه، 

کنگر، ،هانی هزار، شیخ مفید،  ،المقنعه  ق.۱۴۱3محمد بن محمد مفید، قم: 

)شهیخ  ن حسهین بهن موسهی بهن بابویهه قمهیمحمهد بهن علهی بهأبهو،عفر ، من لا یحضةره الفقیةه
وابسهته بهه ،امعهه مدرسهین حهوز، علمیهه قهم، چها  سهو ، اسلامی قم: انتشارات صدوق(، 

 ق.۱۴۱3
 ش.۱3۷۴، سید محمد حسین طباطبایى، قم: دفتر انتشارات اسلامی، المیزان

 ش.۱3۶۸، محمد تقی تستری، تهران: صدوق، النجعه فی شرح اللمعه
 ق.۱۴۱۵علی بن ،معه عروسی حویزی، قم: انتشارات اسماعیلیان، ، عبد نور الثقلین

 ق.۱۴۱۴، سید رضی، قم: دارالهجر،، نهل البلاغه
کاشانی، اصفهانالوافی  ق. ۱۴۰۶کتابخانه امیرالمؤمنین،  :، ملا محسن فی  

آسهتان قهدس  :مشههدمحمهد بهن حسهن حهر عهاملی، شهیخ ، هدایة الامة الةی احکةام الشةریعه
 ق.۱۴۱۴رضوی، 

 ق.۱۴۰9حر عاملی، محمد بن حسن، قم: آل البیت، شیخ ، ل الشیعه ساو
کریم» ، هةای اسةلامیپةهوهشنصرالله شاملی، علی محمدرضهایى،  ،«بلاغت سوگند در قرآن 

 ش.۱39۰، ۷ش

، ۱، شالهیةةةات و حقةةةوق، حسهههن خرقهههانی، فصهههلنامه «درآمهههدی بهههر بحههه  سهههوگند در قهههرآن»
 ش.۱3۸9

 ش.۱3۸۴، ۲۰۸، ش گلاوان قرآنان، ، ابوالفتح حکیمی«سوگندهای قرآن»
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ات یَّ  اعتبارسنجی رجالی یَحْیِی بْنِ حَبِیبِ زَ
یخ  یافت: تار   ۲۱/9/۱399در

یخ پذیرش:   ۱۷/۷/۱۴۰۰تار

 1ساز نیل نصرت
 2فرد رجائی الفضل ابو

 چکیده
کهه  اش بهاو،ود تعیهین وضهعیت ر،هالییحیى بن حبیب زیّات از راویان مجههولی اسهت 

در مههدح زرار، و  ۷از امهها  رضهها یو هههاینقههل بههه دلیههل ،کمههی روایههاتش در منههابع حههدیثی
کهه تو،هه و تضهارب آرای عالمهانمفضل بن عمر،  دربهار  او از  از اهمیهت برخهوردار اسهت؛ 

گویههای آن اسههت . ایههن پههژوهش بهها نقههد، بررسههی و رفههع اشههکالاته دور  قههدما تهها معاصههران 
سهازی وضهعیت ر،هالی اوسهت. بهر اسهاس های مطهرح دربهار  وی، درصهدد معلهو دیدگا،

یّههات قابههل اربههات اسههت. از  المحاسةةنی در روایتهه اتحههاد میههان وی و یحیههى بههن ،نههدب ز
که مجهول بودنش بها تو،هه  بررسی سه دیدگا،ه مجهول بودن، توری  و مدح، مشخص شد 

دلیل عد  قرابت زمهانی بها به دربار  وی، صحیح نیست. توری  طبرسی  الکافیبه روایت 
ودن قاعههد  ر،ههالی مههورد اسههتناد ایشههان و پههذیر بههدلیههل خدشهههبههه یحیههى و توریهه  مظههاهری 

عد  شمولیت آن در مورد یحیى، قابل قبول نیسهت. دیهدگا، مهدح یحیهى نیهز بها تو،هه بهه 
 اشهکالاتاین   پهذیرفتنی نبهود؛ امها در ایهن مقالهه  الکافیاشکالات متنی و سندیه روایهت 

گردید.قریب به توری  یحیى بن حبیب مدح برطرف و   اربات 
 حیى بن حبیب، یحیى بن ،ندب، مجهول بودن، مور  بودن، ممدوح بودن.ی ها:واژهکلید

 مقدمه
عنهوان دومهین منبهع تعهالیم اسهلامی از سهد  نخسهت هجهری همهوار، در معهر  بةه حدی  

                                                           
گرو، علو  قرآن و حدی  دانشگا، تربیت مدرس )1  (.Nilsaz@modares.ac.ir. دانشیار 

کارشناسی ارشد علو  قرآن و حدی  دانشگا، تربیت مدرس )نویسند  مساول( 2  (.(arajaei@chmail.ir. دانش آموختی 

 می علوم حدیثفصلنامه عل
 (۱۰۶)پیاپى  3شمار،  هفتمسال بیست و 

  ۰۷۱ - ۶۴۱ص  پاییز،
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گون از ،ملآسیب گونا این مسهائل عالمهان را مصهمم داشهت تها ه ،عل قرار داشته است. های 
گون از ،ملههه، باحادیهه  را از را، گونهها کننههد. ررسههی سههندیهههای  ایههن شههکل از ، اعتبارسههنجی 

یههابى حههدی  در میههان امامیههه از دور  قههدما و سههپس متههأخران بههه ویههژ، از دوران علامههی حلّههی ارز
یهان مو،هود در مورد تو،هه بهود، اسهت؛  پیوسته ، از اسهنادولهی فراوانهیه مهمهل و مجههول بهودن راو

گونههه از اعتبارسههنجی احادیهه  بههه شههدن رو مشههخص. ازایههنآیههدمههیحسههاب  موانههع ،ههدی ایههن 
ک ریه این شیو، از اعتبارسنجی بسهیار وضعیت ر،الی این دسته از راویان، در بهر، مندی حدا

یهان اصهحاب ائمههحائز اهمیت خواهد بود.  کهه در منهابع متقهد  ر،هالی مهدح و  - از ،ملهه راو
یّات است. - ذمی برای او نیامد، است )= مجهول(   یحیى بن حبیب ز

کتهاب نا  او در کتهب اربعهه بههههای حهدیثی بههاسناد  گرچهه روایهات چشهم مهی ویهژ،  خهورد. ا
یههادی برخههوردار نیسههت ولههی نیازمنههدی بههه اعتبارسههنجی ر،ههالی کمیههت ز اش منقههول از وی از 

کههه بههدانیم او در سههند روایههات مههدح زرار، و مفضههل بههن عمههر در ر،ههال آنوقههت اهمیههت مههی یابههد 
که در منابع معتبر روایى امامیهه نقهل ؛ و اهمیت این امر1کشی قرار دارد ههای به این دلیل است 

 ۷فراوانی از زرار، و مفضهل بهن عمهر و،هود دارد و در مقابهل روایهاتی در ذ  آن دو از امها  صهادق
که وراقهت ر،هالی کنهد. در ایهن شهرایط و،هود روایهات مهدح از دار مهیشهان را خدشههصادر شد، 

ین روایات ذ  و تر،یح روایات مدح بسیار حائز اهمیت ، در تبی۷اما  متأخرتر از اما  صادق
خواهههد بههود و اتفاقهها  یحیههى بههن حبیهههب راوی دو روایههت در مههدح ایههن دو شخصههیت، از امههها  

اسههت. ولههی سههند هههر دو روایههت بههه دلیههل مجهههول بههودن یحیههى ضههعی  شههمرد، شههد،؛  ۷رضهها
کارگشاشدن وضعیت ر،الیرو مشخصازاین  خواهد بود. اش در حل این مساله بسیار 

 ،ههت حاضهر، عصهر تها طوسهی شهیخ دور  از امامیهه عالمهان گسترد  هایهمچنین، تلاش
خصههههههوص  در پههههههژوهش ای دیگههههههر از اهمیههههههت،نبههههههه وی، ر،ههههههالی وضههههههعیت آشکارسهههههازی

کهه. سازدمی آشکار را اعتبارسنجی ر،الی یحیى بن حبیب  عالمهان اختلافهات از ،هدای چرا
یّهههات، ،نهههدب بهههن یحیهههى بههها یو ر،هههالی شخصهههیت افتهههراق و اتحهههاد در  وضهههعیت دربهههار  ز

 مجههول، را او ایبرهه در. است داشته و،ود آراء تضارب عالمان میان نیز، پیوسته اشر،الی
 آراء، ایهن از یه  ههر نقصهان و ضهع  ولهی. انهدشهمرد، ممهدوحش دورانهی در و مور  ایباز، در

 ،ههت در مسهتقل پژوهشهی نگهارش ورایهن از. است ساخته موا،ه تردید با را ی  هر به استناد
 دربههار  مسههتدل و مسههتحکم دیههدگاهی بههه رسههیدن بههرای دیههدگا،، سههه از ایههن یهه  هههر سههنجش

                                                           
 .3۲۸و  ۱۴3، صالکشیرجا  . 1
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 .نمایدمی ضروری حبیب، بن یحیى ر،الی وضعیت
کنههون  وضههعیت خصههوص در مطههرح هههایدیههدگا، اعتبارسههنجی صههدد در حاضههر پههژوهش ا

 سههؤالات پاسههخگوی رهگههذر ایههن از و راستاسههت ایههن در مههتقن دیههدگاهی ارائههی و ر،ههالی یحیههى
 :خواهد بود ذیل
. یحیههى بههن حبیههب و یحیههى بههن ،نههدب دو راوی مسههتقل هسههتند یهها اتحههاد میههان آن دو ۱

 و،ود داردگ
ههایى نسهبت . دلایل مجهول بودن یحیى در دور  متقدمان و متأخران چیست و چه نقهد۲

 به این دیدگا، مطرح استگ
 ای اسههههتوار شهههههد، و نقههههد و بررسهههههی ادلهههههی آنه. توریهههه  یحیهههههى بههههن حبیهههههب بههههر چهههههه ادلههههه3

 گویای چیستگ
 الکافی . اشکالات متنی و سندی دیدگا، قایلان مدح یحیى بن حبیب به اسهتناد روایهت۴

 کدا  است و ادلی اربات ممدوح بودن وی چیستگ

 زیّات حبیب بن یحیی شناسیشخصیت .1
یّهههات از عالمهههان سهههد  سهههو  هجهههری اسهههت. از ،غر افیهههای مکهههانی وی یحیهههى بهههن حبیهههب ز

یهانه یحیهى، همچهون محمهد بهن  کهوفی بهودن برخهی راو اطلاعی در دست نیست، اما بهر اسهاس 
کوفههه و،ههود دارد. اظهههارنظر  1ولیههد و سههعدان بههن مسههلم، احتمههال اقامههت وی در حههوز  حههدیثی 

گردان او محههههدود بههههه انههههدک روایههههات بههههاقی مانههههد، در منههههابع حههههدیثی  دربههههار  مشههههایخ و شهههها
دهند  اعتبار شخصیت و عظمت ،ایگا، تا حدودی بازتاب 3ب راویانشوراقت اغل 2است.

ههای نجاشهی و اوست. در عرصی تألیفات علمی نامی از او در میان مؤلفهان شهیعه در فهرسهت
گویای مؤل  نبودن وی یها دسترسهی نداشهتن نجاشهی و شهیخ طوسهی  که  شیخ طوسی نیامد، 

 به آرار اوست.

 جندب بن یحیی با حبیب بن یحیی اتحاد .2
کهرد،۴۶۰ق( و شهیخ طوسهی ) ۲۸۱در میان ر،الیان نخستین تنها برقی )  و او  ق( از یحیهى یهاد 
                                                           

 .3۵9و  3۴۰، ۲۱۵، صرجا  الطوسی؛ 93۱، شرجا  النجاشی. 1
 .۶، ص۲، جمالأحکا تهذیب؛ 3۲۰، ص۱، جالکافی؛ ۵3۷، ص۲، جالمحاسن. 2
 .3۵۱، صرجا  الطوسی؛ ۱۰۰۱و  93۱، شرجا  النجاشی. 3
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اند؛ البته برقی او را یحیهى بهن ،نهدب و شهیخ یحیهى بهن حبیهب دانسته ۷را از اصحاب اما  رضا
ف حبیههب دانسههته 1نامیههد، اسههت. و  2انههدوحیههد بهبهههانی و شوشههتری، ،نههدب را مصههحَ  یهها محههرَّ

ک هرت روایهات از او دلیهل اتحهاد ایهن دو نها  شهمرد، شهد، اسهت.ت یحیى بنشهر برخهی  3حبیب و 
ادلهی وحیهد بهبههانی را بهه دلیهل و،هود  المقةا تنقیحاما صهاحب  4اند،ر،الیان این دیدگا، را پذیرفته

طوسهی نپذیرفتهه و تصهحی  مهذکور را بعیهد  رجةا نا  یحیى بن ،ندب در نسهخ معتمهد و متعهدد 
 ۷احتمال و،ودی فردی بهه نها  یحیهى بهن ،نهدب زیّهات را در میهان اصهحاب امها  رضها شمرد، و

طههور صهریح در ایههن مسههاله اظهههارنظر بةةه گروههی دیگههر از ر،الیههان، هرچنهد  5منتفهی ندانسههته اسههت.
گویهای عهد  اتحهاد ایهن دو در نظهر آننکرد، بها  6هاسهت.اند، ولی ذکر ،داگانهه ههر دو نها  در آرارشهان 

کههه اک ههر عالمههان علههم ر،ههال بههر و،ههود شخصههی بههه نهها  یحیههى بههن ایههن حههال، ت ردیههدی در آن نیسههت 
کرد،  اند.حبیب در روایات اتفاق نظر داشته و در آرارشان از وی یاد 

امهها در خصههوص اخههتلاف دیههدگا، دربههار  اتحههاد یهها افتههراق یحیههى بههن حبیههب بهها یحیههى بههن 
عنههوان بههرادر یحیههى بههن بةةه ردی هههای بیشههتر و یههافتن شههواهدی در اربههات فهه،نههدب، بهها بررسههی

برقهی فهردی بهه المحاسةن کهه در برد. توضیح، آنتوان به استواری دیدگا، اتحاد پىحبیب، می
عبههدالله بههن »و در ،ههای دیگههر بهها نهها   ۷از امهها  صههادق« عبههدالله بههن حبیههب بههن ،نههدب»نهها  

کرد، اسهت. ۷از موسی بن ،عفر« حبیب ن عبهدالله برقهی فهردی بها عنهوا رجا در  7روایت نقل 
امها بها تو،هه بهه تفهاوت در  8نا  بهرد، شهد،، ۷بن حبیب سلمی در زمر  اصحاب امیرالمؤمنین

 طبقه، مغایرت میان این دو فرد مسلم است. 
از اصهحاب امها  « عبدالله بهن ،نهدب بجلهی»برقی و شیخ طوسی، فردی با عنوان  رجا در 
تهوان او را بهه ادلهی زیهر مهیکهه  10ذکهر شهد، اسهت ۷و اما  رضها ۷موسی بن ،عفر ۷،9صادق

                                                           
 .3۶9، صرجا  الطوسی؛ ۵۴، صرجا  البرقی. 1
 .3۴، ص۱۱، جقاموس الرجا ؛ 3۵9، صتعلیقة علی منهل المقا . 2
 .3۵9، صتعلیقة علی منهل المقا . 3
 .3۴، ص۱۱، جقاموس الرجا ؛ 3۶9، ص۱، جطرا ف المقا ؛ ۱3، ص۷، جمنوهی المقا . 4
 .3۱3، ص3، جتنقیح المقا . 5
؛ ۱9۴، ص۸، جماودرک الوسا ل؛ 3۶۶، ص۲، ججامع الرواة؛ ۲۵۴، ص۶، جمجمع الرجا ؛ ۶۴، ص۵، جنقد الرجا . 6

 .۴۱، ص۲۱، جمعجم رجا  الحدیث
 ۲۵۸، 3۲۵، ص۱، جالمحاسن .7
 .۵، صرجا  البرقی. 8
 .۲3۲، صرجا  الطوسی. 9

 .3۵9و  3۴۰، ۲3۲، صالطوسی رجا ؛ ۵3، ۵۰، صرجا  البرقی. 10
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 همان عبدالله بن حبیب ،ندب دانست:
ک ری طبقی این فرد با عبدالله بن حبیب بن ،ندب،۱  . انطباق حدا
 . ذکر نشدن هیچ فرد دیگری در آرار ر،الی با عنوان عبدالله بن ،ندب،۲
  1. اشتراک در مروی عنه.3

کهه عهد  ذکهر  توانهد نهافی ایهن بهن ،نهدب نمهی در عنهوان عبهدالله« بهن حبیهب»گفتنی است 
کههه انتسههاب فههرد بههه ،ههد و عههد  یههادکرد نهها  پههدر در عنههوان، در دو فهرسههت  اتحههاد باشههد؛ چههرا 
نجاشی و شیخ طوسی و سهایر آرهار ر،هالی متقهدمان، متعهدد اتفهاق افتهاد، اسهت؛ بهرای نمونهه، 

نهوح، ذکهر  ولهی در تر،مهی ،میهل، نها  پهدرش، 2ایوب بن نهوح و ،میهل بهن دراج بهرادر هسهتند،
  3نشد، و به ،دش نسبت داد، شد، است.

کنون به نظر می  رسد با تو،ه به: ا
. مشابهت نا  پدر و ،د در عبدالله بن حبیب بن ،ندب و یحیى بن حبیب و یحیى بن ۱

که تا عصر اما  رضا. همسانی طبقی آن۲،ندب،  حضهور داشهتند، بهرادر بهودن یحیهى و  ۷ها 
 عبدالله قابل اربات است. 

که یحیهى بهن ،نهدب و یحیهى حبیهب یه  نفهر بهود، و بر این اساس، می گرفت  توان نتیجه 
، یحیهى بهه ،هدش، ،نهدب، و در رجةا  البرقةیتصحی  یا تحریفی رخ نهداد،؛ بلکهه تنهها در 

کامهل وی  الطوسةی رجا  یحیهى بهن حبیهب بهن »بهه پهدرش، حبیهب، نسهبت داد، شهد، و نها  
 است. « ،ندب

 زیّات حبیب بن یحیی رجالی وضعیت .3
که بهر حسهب سهیر بررسی ها دربار  یحیى بن حبیب از چهار وضعیت ر،الی حکایت دارد 

 . ممدوح بودن.۴. مور  بودن، 3. مهمل بودن، ۲. مجهول بودن، ۱اند از: تاریخی، عبارت
 بودن مجهول .1 - 3

کهه از نبهود ههکهن یچ تهرین دیهدگا، ر،الیهان دربهار  یحیهى بهن حبیهب مجههول بهودن اوسهت 
توان به آن پهى بهرد. امها در گامان نخستین ر،الی میاظهارنظری در مدح یا ذ  وی در آرار پیش

                                                           
 .۴۱۵، ص۱، جالکافی؛ ۲۵۸، ص۱، جالمحاسن. 1
 .۱۰۲، شرجا  النجاشی. 2
 .3۲۸و  ۲۵۴. همان، ش3
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کرد، اند؛ مانند محمد بهن حسهن بهن میان عالمان متأخر برخی به مجهول بودن یحیى تصریح 
کههه در بررسههی سههند روایتههی، بههه ایههن مطلههب ۱۰3۰شهههید رههانی )  ق(. او نخسههتین فههردی اسههت 

کههرد، اسهه ، «مجهههول الحههال إذ لههم نجههد، مههذکورا  فههی الر،ههال»البتههه از عبههارت وی،  1ت.تصههریح 
کههه منظههور ایشههان از مجهههول، مهمههل اسههت. در همههین دور،، مههی کههرد  شههود ایههن برداشههت را هههم 

، با مجهول شمردن یحیهى، روایهت منقهول از وی را مناهل الأخیارق( در ۱۰۵۷علوی عاملی ) 
ی هم هر چند دیدگا، شیخ بهایى در مدح یحیى را سید علی برو،رد 2ضعی  دانسته است.

بههه نقههل از وحیههد بهبهههانی آورد،، امهها قایههل بههه مجهههول بههودن اوسههت. البتههه لفههظ مجهههول را بههه 
« لهم أ،هد غیهر التر،مهة مهن الوصه  ذمها  أو مهدحا  »تصریح نیاورد،، ولی عبارتش دربهار  یحیهى 

  3ه توق  در روایات اوست.گویای این دیدگا، ر،الی است و بر همین اساس، قایل ب
کههرد،بهها ایههن   ک ههر ر،الیههان متههأخر و معاصههر مطههالبی در شههرح حههال وی بیههان  ، ولههی حههال، ا

  4اند.گونه اظهارنظر صریحی نکرد،همچون قدما، در مدح یا ذ  وی هیچ
 بودن مهمل .2 - 3

گههر دیههدگا، ر،ههالی را بههه معنههای ،ههرح و تعههدیل راوی بههدانیم، از مهمههل بههودن یهه  شهه خص ا
کههرد؛ چههون از آن فههرد در منههابع ر،ههالی نههامی بههرد، نشههد، تهها نمههی تههوان بههه دیههدگا، ر،ههالی تعبیههر 

گهر وضهعیت ر،هالی یه  دیدگاهی در ،رح یا تعدیل وی بیان شود. بنابراین، مهمل بودن بیان
کهه پیشهینی مهمهل بهودن  گفهت  راوی است، نه دیدگا، ر،الی دربهار  او. در ایهن خصهوص بایهد 

کهه در نگاشهتهدگا، نخست، به عصر قدما باز مییحیى بسان دی کههن ر،هالی گهردد؛ چهرا  ههای 
نجاشهی و شهیخ طوسهی نهامی از وی بهرد،  الفهرسة  غضایری،ابنرجا  ، رجا  الکشیچون، 

کههه  نشههد، اسههت. البتههه یههاد نکههردن نجاشههی و شههیخ طوسههی از او در دو فهرسههت، همههان طههور 
دسترسهی نداشهتن بهه آرهار او باشهد. در ابتهدای تواند بهه دلیهل مؤله  نبهودن وی یها گذشت، می

داود و علامی حلی نیز در شهرآشوب، ابنعصر متأخران بزرگانی چون شیخ منتجب الدین، ابن
 اند.شان از او یاد نکرد،آرار ر،الی

                                                           
 .۱۶، ص۴، جإسوقصاء الاعوبار. 1
 .۲۷۷، ص۱، جمناهل الأخیار. 2
 .3۶9، ص۱، جطرا ف المقا . 3
، ۲، ججامع الرواة؛ 3۵9، صنهل المقا تعلیقة علی م؛ ۴۶۸، ص۱۴، جرو ة الموقین؛ ۶۴، ص۵، جنقد الرجا . 4

ماودرکات علم ؛ ۵۲9، ص۲، جسفینة البحار؛ ۱9۸، ص۲۷، جماودرک الوسا ل؛ ۱3، ص۷، جمنوهی المقا ؛ 3۶۶ص
 .۴۱ - ۴3، ص۲۱، جمعجم رجا  الحدیث؛ ۱9۴، ص۸، جرجا  الحدیث
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  بودن موثق .3 - 3
 ۷ق(، یحیههى بههن حبیههب حههدیثی در نههص امامههت امهها  ،ههواد3۲9کلینههی )  الکةةافیدر 

کههرد، اسههت یههانه نههص الإرشةةادق( در ۴۱3بههر ایههن اسههاس، شههیخ مفیههد )  1.نقههل   او را در زمههر  راو
کرد، و فتال نیشابوری )  کتاب خود، در بهاب ۵۰۸بر آن حضرت معرفی  ق( روایت مذکور را در 

حهال وی بهه ایهن مسهاله بسیاری از ر،الیان متأخر در شهرح 2آورد، است. ۷نص بر اما  ،واد
کرد،   3اند.اشار، 
گرف سهاز نخسهتین دیهدگا، ر،هالی زمینهه ۷تن یحیى در ردی  راویان نص بر اما  ،وادقرار 

کهه  ،إعةلام الةوریق( در ۵۴۸دربار  او شد. فضل بن حسهن طبرسهی )  بهر خهلاف شهیخ مفیهد 
دیهدگا، ر،هالی خهود را  ۷اظهارنظری نکرد،، با مور  شمردن راویان نهص بهر امامهت امها  ،هواد

، حهها،ی نههوری کشةةف الغمةةهق( در ۶9۲اربلههی )  4.دربههار  یحیههى بههن حبیههب اعههلا  داشههت
سفینة البحةار در  وخاتمة الماودرک ق( بهه ترتیهب در ۱3۵9ق( و شیخ عباس قمی ) ۱3۲۰) 

کههرد، برخههی دیگههر از ر،الیههان در تر،مههی یحیههى،  5انههد.شههرح حههال وی، توریهه  طبرسههی را نقههل 
  6اند.آورد، کشف الغمهدیدگا، طبرسی را به نقل از 

یهان مهذکور را توریه  ، همطالبمناقب آ  أبیق( در ۵۸۸ب ) شهرآشوابن رأی با طبرسهی، راو
 کرد، است: 

قل    ثَبَتَ  قَ  و قا  ب  یا . حبیب بن یَی و ... منه  إلی  أبی  إشارۀَ  الث    7الز
کرد،۱۴۱3ق( و خویى ) ۱3۲۰حا،ی نوری )    8اند.ق( به این توری  اشار، 

کههه احمههد بههن محمههد بههن عیسههی از یحیههى  در میههان معاصههران نیههز مظههاهری بهها تو،ههه بههه ایههن 
که احمد بن محمد بن عیسی ،ز از رقهه حهدی  نقهل نمهی کرد، و با استناد به این  کهرد، روایت 

                                                           
 .3۲۰، ص۱، جالکافی. 1
 .۲3۷، ص۱، جرو   الواعظین؛ ۲۷۴، ص۲، جالإرشاد. 2
، 3، جتنقیح المقا ؛ ۱3، ص۷، جمنوهی المقا ؛ 3۶۶، ص۲، ججامع الرواة؛ 3۵9، صعلیقة علی منهل المقا ت. 3

 .3۵، ص۱۱، جقاموس الرجا ؛ ۴3، ص۲3، جمعجم رجا  الحدیث؛ ۵۲9، ص۲، جسفینة البحار؛ 3۱3ص
 .3۴۵، صإعلام الوری. 4
 .۱9۸، ص۲۷، جماودرک الوسا ل؛ ۴۷۸، ص۲، جکشف الغمة. 5
 .3۱3، ص3، جتنقیح المقا ؛ 3۵9، صة علی منهل المقا تعلیق. 6
 .3۸۰، ص۴، جطالبمناقب آ  أبی. 7
 .۴3، ص۲۱، جمعجم رجا  الحدیث؛ ۱9۸، ص۲۷، جماودرک الوسا ل. 8
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کرد، است.«لا یروی إلّا عن رقی»   1، یحیى را توری  
 بودن ممدوح .۴ - 3

کهه قایهل بهه مهدح یحیهى بهن ح الوجیزهشیخ بهایى در  بیهب بهود، و نخستین عهالمی اسهت 
کههرد، اسههت. بهبهههانی و تعلیقةة  واسههطی بةةه برخههی دیگههر از ر،الیههان،  2وحیههد بهبهههانی آن را نقههل 

مامقانی نیز بهر اسهاس روایتهی  3اند.، مدح شیخ بهایى را آورد،وجیزهطور مستقیم از به مامقانی 
گونه توصی  می 4الکافیدر   کند:قایل به مدح اوست و این مدح را این 

وْنِیق. دَرَجَۀ یَبْلُُ   کَادَ  لَُ   یٌم عَظ   مَْ حٌ   5اَلت َ
که تصریح به مدح وی داشته است. قاموس الرجا سومین فرد، صاحب    6است 

 زیّات حبیب بن یحیی دربارۀ رجالی هایدیدگاه بررسی و نقد .۴
در این بخش، سه دیدگا، ر،الی مطرح شد، دربار  یحیى بن حبیب یعنی، مجهول بودن، 

یابى می مور  بودن و کاوی و ارز که مهمل بهودنممدوح بودن وا گفتنی است  کهه چنهان - شود. 
ی  وضعیت ر،الی است، نه دیدگا، ر،هالی. لهذا نقهد و بررسهی آن ضهرورتی نهدارد؛  - گذشت

که وضعیت مهمل نبودن یحیى بن حبیهب  گرچه مطالب بخش ابتدایى مقاله تبیینی است  ا
 سازد.را معلو  می

 بودن ولمجه دیدگاه .1 - ۴
دربار  چرایى اظهارنظر نکردن عالمان و ر،الیان متقد  دربار  یحیى بهن حبیهب، بهه دلیهل 

کرد؛ برای نمونه، با تو،ه دسترسی نداشتن به دیدگاهی از آنان، نمی توان اظهارنظر دقیقی ارائه 
در که انگیز  نجاشی از تألی  فهرستش ذکر مؤلفهان شهیعه بهود،، چهه بسها وی دیهدگاهی به این

،ههرح یهها تعههدیل یحیههى داشههته، ولههی اظهههارنظر نکههردن او دربههار  وی ناشههی از مؤلهه  نبههودن یهها 
کهه نجاشهی دربهار  تمهامی مؤلفهانه در  دسترسی نداشهتن بهه ارهری از او بهود، باشهد. البتهه از آنجها 

                                                           
 .۴۰۰، صالثقات الأخیار. 1
 .3۵9، صتعلیقة علی منهل المقا . 2
 .3۱3، ص3، جقا تنقیح الم؛ 3۶9، ص۱، جطرا ف المقا ؛ ۱3، ص۷، جمنوهی المقا . 3
 .۵۵۸، ص۴، جالکافی. 4
 .3۱3، ص3، جتنقیح المقا . 5
 .3۵، ص۱۱، جقاموس الرجا . 6
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فهرسههتش اظهههارنظری در مههدح یهها ذ  آنههان نههدارد، احتمههال مههذکور، در حههد یهه  فههر  اسههت و 
کافی ند کهه در نسهخی اصهلی ر،هالش اظههارنظری اتقان  کشی این فهر  و،هود دارد  ارد. دربار  

شهیخ طوسههی حههذف شهد، باشههد. ایههن  اخویةةاردربهار  یحیههى بهن حبیههب و،ههود داشهته، ولههی در 
رود. امها در خصهوص علهت فقهدان دیهدگا، ر،هالی شهیخ مطلب نیز از حد ی  فر  فراتهر نمهی

کهه شهواهدی طوسی دربهار  یحیهى بهه نظهر مهی و،هود دارد )ر.ک: ادامهه مقالهه(. دربهار  سهه رسهد 
یههاد، اتکهها )اسههتناد( بههه دیههدگا، قههدما کههه بههه احتمههال ز گفههت  کههه  - عههالم ر،ههالی متههأخر نیههز بایههد 

تهرین دلیهل آنهان در مجههول شهمردن اوسهت و تعهابیر مههم - انهداظهارنظری دربار  یحیى نکهرد،
 رستی این مدعاست. گویای د 1محمد بن حسن بن شهید رانی و سید علی برو،ردی

که و،ود شاهدی در مدح، چه بسا توری ، یحیى بهن حبیهب  گفت  در نقد این دیدگا، باید 
 ایدههد قرینههنشهان مهی - کهه در ادامهه بهدان اشهار، خواههد شهد - در منابع روایى متقد  شیعه

گویا از نگا، اغلب ر،الیهان متقهد  دور مانهد، اسهت که  . در ،رح و تعدیل یحیى و،ود داشته 
 ای در ،هرحکهه نبهود قرینهه - با تو،هه بهه قرینهه مهذکور، زیربنهای دیهدگا، مجههول دانسهتن یحیهى

 رود و با روشهن شهدن وضهعیت ،دیهد ر،هالی او، دیهدگا، متقهدماناز بین می - و تعدیل اوست
ک یههههری از متههههأخران و معاصههههران مبنههههی بههههر مجهههههول بههههودن یحیههههى اعتبههههار خههههود را از  و ،مههههع 

 دهد.دست می

 توثیق دیدگاه .2 - ۴
گروهههی از عالمههان، نظیههر تفرشههی و ر،الیههان متههأخر بهها توریهه  یحیههى سههه موا،هههه داشههته  انههد: 

گروههی دیگهر، ماننهد وحیهد  2انهد.اردبیلی به این دیدگا، تو،هی نکرد، و حتهی آن را نقهل نکهرد،
بهبهههانی، ابههوعلی حههایری، حهها،ی نههوری و خههویى در حههد نقههل و نههه پههذیرش ایههن توریهه ، بههدان 

کرد، نقل این توری ، قایل بهه مهدح و  با وجوددستی سو ، مانند مامقانی و شوشتری  3اند.اعتنا 
  4اند.نه توری  یحیى شد،

انهد و تنهها در یه  از بزرگهان علهم ر،هال نظهری ارائهه نکهرد،در نقد این دیدگا،، ههر چنهد ههیچ
                                                           

 «.لم أ،د غیر التر،مة من الوص  ذما  أو مدحا  »و « مجهول الحال إذ لم نجد، مذکورا  فی الر،ال». به ترتیب: 1
 .3۶۶، ص۲، ججامع الرواة؛ ۶۴، ص۵، جنقد الرجا . 2
رجا   معجم؛ ۱9۸، ص۲۷، جماودرک الوسا ل؛ ۱3، ص۷، جمنوهی المقا ؛ 3۵9، صهل المقا تعلیقة علی من. 3

 .۴3، ص۲۱، جالحدیث
 .3۵، ص۱۱، جقاموس الرجا ؛ 3۱3، ص3، جتنقیح المقا . 4
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کهرد، اسهت زبدة المقا معاصران صاحب  کتفا  شهرآشهوب لا ریه  ابهنتو»کهه  - به این عبارت ا
کهه نهص عالمهان و ر،الیهان متهأخر هها نشهان مهیولهی بررسهی - 1«أرر له دههد ایهن مبنهای ر،هالی 

در تنهافی بها توریه   2العههدی بها راوی، دارای اعتبهار اسهت،عصهری یها قریهبتنها در صورت هم
کههه ایههن دو کنههد؛ بههه دلیهل آندار و فاقهد اعتبههار مهیشهرآشهوب بههود، و آن را خدشهههطبرسهی و ابههن

 العهد با یحیى بن حبیب نیستند. عصر و قریبهم
موره  بهودن مشهایخ احمهد »همچنین، مبنای مظاهری در توری  یحیى بهن حبیهب مبنهی بهر 

 ، به دو دلیل قابل پذیریش نیست: «بن محمد بن عیسی
کههه خههویى قاعههد  مههذکور را بههه دلیههل و،ههود ضههعفا در میههان مشههایخ احمههد بههن نخسههت، آن

کرد، محمد بن   3اند.عیسی نقد 
که شیخ طوسی دو ، آن که توری  مدنظر مظاهری بر اساس قاعد  فوق، بر پایی سندی است 

کرد، است:  آورد، و در آن احمد بن محمد بن عیسی مستقیما  از یحیى بن حبیب روایت 
وَاهُ  مَا ُ   رَ حَُْ

َ
م َ    بْنُ  أ یسَ  بْن   مَُُ یَ ، عَنْ ع  یب،  بْن   یََْ لْتُ  :قَاَ   حَب 

َ
ضَا سَأ   4... ۷ال   

ر،الیهان دیگههر نیههز بهها تکیههه بههر همههین سههند، بههه نقههل مسههتقیم احمههد بههن محمههد بههن عیسههی از 
کرد، که سند این روایت در  5اند.یحیى تصریح  دهنهد  نشان الکشی رجا این در حالی است 

یّات»واسطی به روایت احمد بن محمد بن عیسی از یحیى   ست: ا« محمد بن عمر بن سعید ز
ثَ    ...

بُوجَعْفَر،  حَ  َ
َ
ُ   أ حَُْ

َ
م َ    بْنُ  أ یسَ  بْن   مَُُ یالَ  بْنُ  عَی  ُ  وَ  ع  اع  سََْ یسَا بْان   إ  ا   ، عَانْ ع  م َ  بْان   مَُُ

ی ،  بْن   عُمَ َ  ا    سَع  ی َ َ ّ یَ ، عَنْ ال ب   بْن   یََْ
َ
یب، أ حَب 

لْتُ  قَاَ : 6
َ
ضَا سَأ  7.... ۷ال   

یّهاتهای دیگر احمد بن محمد نقل و انحصهار  8بن عیسهی از محمهد بهن عمهرو بهن سهعید ز
                                                           

 .۵۴۵، ص۲، جبهجة الآما . 1
 .۴۲، ص۲۱، جمعجم رجا  الحدیث. 2
 .۶۶ - ۶۷، ص۱. همان، ج3
 .۲۱9، ص۱، جوبصارالإس؛ ۶، ص۲، جتهذیب الأحکام. 4
، 3، جالمقا  تنقیح؛ ۱9۸، ص۲۷، جماودرک الوسا ل؛ 3۶۶، ص۲، ججامع الرواة؛ 3۵9، صتعلیقة علی منهل المقا . 5

 . 3۱3ص
کتاب. یحیى بن ابى6 های ترا،م و ر،ال از چنین فردی نا  برد، نشد، و حبیب تصحی  یحیى بن حبیب است؛ زیرا در 

که از یحیى بن در منابع روایى، به غیر از هم کشی، روایت دیگری از وی نقل نشد، است؛ در حالی  ین ت  روایت 
 حبیب روایاتی در منابع روایى و،ود دارد. 

 .۱۴3، صرجا  الکشی. 7
 .393، ص۷؛ ج۴۰۲، ۱۷۵، ص۱، جتهذیب الأحکام؛ ۴۷۵، ص۱، جالکافی. 8
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نقههل مسههتقیم احمههد بههن محمههد بههن عیسههی از یحیههى بههن حبیههب بههه تهه  روایههت تهههذیبین، بههر 
دلالهت دارد. بنهابراین، یحیهى  رجا  الکشیاحتمال افتادگی در سند تهذیبین و درستی سهنده 

دارد تها بهر فهر  پههذیرش بهن حبیهب اصهلا  در شههمار مشهایخ احمهد بهن محمههد بهن عیسهی قهرار نهه
 وراقت مشایخ وی، مشمول قاعد  ر،الی فوق شود. 

  مدح دیدگاه .3 - ۴
کننهدگان علت ممدوح شمردن یحیى بن حبیب از سوی شیخ بهایى معلو  نیسهت و نقهل

انههد؛ امهها مامقههانی و شوشههتری در ممههدوح شههمردن یحیههى بههن آن نیههز از ادلههی وی سههخن نگفتههه
کهرد، الکافیحبیب بهه روایتهی در  گرفتهه و در زمهر  اسهتناد  کهه طبه  آن، وی مهورد مهدح قهرار  انهد 

 یافتگان روز قیامت معرفی شد، است:ایمن
  ٌ نْ  ع   َ نَا م  صْحَاب 

َ
یَاد،  بْن   سَهْل  ، عَنْ أ َ  ، عَنْ ز  حَُْ

َ
م َ    بْن   أ یسَا بْن   مَُُ ا   ، عَانْ ع  م َ و بْان   مَُُ  عَمْار،

ا    ی َ َ ّ ب  ، عَنْ ال
َ
الله  أ ینَاة   ف   مَااَ   مَانْ  قَااَ : ۷عَبْا   ایَ  ف   الُله  بَعَثَاُ   الَْْ   ن  یَامَاة   یَاوَْ   الْآم  ، الْق 

  ْ نْهُ یَ  م  یب،  بْنُ  یََْ بُوعُبَیَْ َ   وَ  حَب 
َ
ُُ  أ ا َ َ ن   وَ  الَْْ حَُْ . بْنُ  عَبُْ ال  َ ا، 

ج َ  1الَْْ
در  2نقهل شهد، اسهت. الکافی، این روایهت از تهذیب الأحکامدر منابع روایى متقد ، تنها در 

کهه ایهن روایهت را در تر،مهی یحیهى ۱۰۴۴میان ر،الیان، تفرشی )  ق( نخسهتین عهالمی اسهت 
کهرد، 3بن حبیب آورد، اسهت انهد. در شهرح و بررسهی ایهن و پهس از او اغلهب ر،الیهان آن را نقهل 

ایهن  روایت نیز محدّرانی چون مجلسی اول و دو  و شیخ عباس قمی به بررسی سندی و متنی
  4اند.روایت پرداخته

نحو  تعامل ر،الیان با این روایت به سه صورت اسهت: ذکهر روایهت بهدون اظههار نظهر دربهار  
و ذکهر و بررسهی  6ذکر و بررسی روایت، بدون برداشت ر،الی از آن دربار  یحیى بن حبیهب 5آن،

 روایت با برداشت ر،الی از آن دربار  یحیى بن حبیب. 
گهرو، تقسهیم مهیعالمان رویکرد اخی شهوند: خهویى پهس از نقهد سهندی و متنهی ر، خود بهه دو 

                                                           
 .۵۸۸، ص۴، جالکافی. 1
 .۱۴، ص۶، جتهذیب الأحکام. 2
 .۶۴، ص۵ج، نقد الرجا . 3
، سفینة البحار؛ ۲۷۲، ص۱۸، جمرآة العقو ؛ 3۷، ص9، جملاو الأخیار؛ ۱۶۰، ص۱۴، ج3۲۶، ص۵، جرو ة الموقین. 4

 .۵۲9، ص۲ج
 .۱9۸، ص۲۷، جماودرک الوسا ل؛ 3۶۶، ص۲، ججامع الرواة؛ ۶۴، ص۵، جنقد الرجا . 5
 .۱9۴، ص۸، جماودرکات علم رجا  الحدیث؛ ۵۲9، ص۲، جسفینة البحار. 6
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کرد، است و امکان مدح یحیى بن حبیب از آن را منتفی می  1داند.روایت به ضع  آن حکم 
گرفتهههه کهههه پهههس از بررسهههی روایهههت از آن، مهههدح یحیهههى را نتیجهههه  انهههد؛ ماننهههد گهههرو، دو  عالمهههانی 

 مامقانی و شوشتری )ر.ک: ادامه مقاله(.
یههابى دیههدگا، مامقههانی و شوشههتری لاز  اسههت ابتههدا نقههدهای متنههی و سههندی وارد بههر  بههرای ارز

 این روایت بررسی شود.

 متنی نقدهای .1 - 3 - ۴
گوینهد  عبهارت انتههایى، یعنهی مهم هنْهُمْ »ترین چالش متنی روایت مهذکور، تعیهین   یَحْیَهى مه

اءُ وَ عَ  بُوعُبَیْهدَةَ الْحَههذَّ
َ
یهب  وَ أ هاجه بْهنُ حَبه حْمَنه بْهنُ الْحَجَّ اسههت. عالمهان در ایهن بهار، چهههار « بْهدُالرَّ

 اند:احتمال را مطرح، اما تنها به سه مورد پرداخته

 زیّات عمرو بن محمد کلام .۱ - ۱ - ۳ - ۴
ههنْهُمْ »ق( بههه عنههوان نخسههتین ناقههد ایههن روایههت، عبههارت ۴۶۰شههیخ طوسههی )  بْههنُ  یَحْیَههى مه

یهههب  و الهههخ کهههلا   «حَبه یّهههات دانسهههته، بهههدون آنرا   2کهههه دلیلهههی ارائهههه نمایهههد.محمهههد بهههن عمهههرو ز
 نظهههر بههها شهههیخ طوسهههی، ضهههمن نقهههل روایهههت، نظهههر شهههیخ را عینههها  ق( ههههم۷۲۶علامهههی حلّهههی ) 

واسطی زند، بودن عبهدالرحمن به ق( ۱۱۱۰علامه مجلسی)  3آورد، و متعر  آن نشد، است.
 مهههردود ۷ط امههها  صهههادق، نقهههل عبهههارت مهههذکور را توسههه۷بهههن حجهههاج تههها دوران امههها  رضههها

کههههلا  محمههههد بههههن عمههههرو مههههی  همچنههههین 4دانههههد.و بهههها اسههههتناد بههههه سههههخن شههههیخ طوسههههی آن را 
کهههه عبهههارت مهههذکور بعهههد از وفهههات یحیهههى بهههن حبیهههب ق( احتمهههال ایهههن۱3۵۱مامقهههانی )   را 

عنهوان مصهادی  بةه  ۷و عبدالرحمن بن حجاج توسط محمد بن عمرو به روایت اما  صادق
کههه وی هههمکههلا  آن حضههرت، اضههافه شههد عصههر ایههن افههراد بههود، ، باشههد، منتفههی ندانسههته؛ چههرا 

ناد یحیهى بهه اسهت معتهد بهه یها توریه  مهدحدر صورت اربهات ایهن امهر، امکهان اسهتنباط  5است.
 و،ود دارد. 6«نصّ یکی از بزرگان متقد »

                                                           
 .۴۱ - ۴3، ص۲۱؛ ج3۴۵ - 3۴۴، ص۱۰؛ ج3۲3، ص۸، جمعجم رجا  الحدیث. 1
 .۱۴، ص۶، جتهذیب الأحکام. 2
 .۸۸۸، ص۲، جمنوهی المطلب. 3
 . ۲۷۲، ص۱۸، جمرآة العقو . 4
 .3۱3، ص3، جتنقیح المقا . 5
 .۴۱، ص۱، جمعجم رجا  الحدیث. 6
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 ۷صادق امام کلام .2 - ۱ - ۳ - ۴
گویند  عبه۱۰۷۰مجلسی اول )  ارت مهذکور، سهه احتمهال را ق( در شرح این روایت، دربار  

کههلا  امهها  صههادق کههلا  محمههد بههن عمههرو و  کلینههی،  کههلا   کههرد، اسههت:  . وی بهها سههخن ۷ذکههر 
نگفتن دربهار  دو احتمهال نخسهت، احتمهال سهو  را برگزیهد، و صهدور عبهارت مهذکور را از امها  

کههه دو تههن از سههه فههرد مههذکور در روایههت، یعنههی  ۷صههادق و از بههاب اعجههاز دانسههته اسههت؛ چههرا 
در عصهر  1حیى بن حبیب و عبدالرحمن بن حجاج، در زمهان طهولانی پهس از شههادت ایشهانی

کرد، ۷اما  رضا اند. مجلسی، اخبار فوت عبهدالرحمن بهن حجهاج در مدینهه را مؤیهدی فوت 
را  ۷ق( نیههز صههدور عبههارت مههذکور از امهها  صههادق۱3۵۱مامقههانی )  2دانههد.بههر ایههن دیههدگا، مههی

 3احتمال مقبولی دانسته است.
 ۷رضا امام کلام .۳ - ۱ - ۳ - ۴

کهلا  امها  رضها۱۰۲۸استرآبادی )  کهه روایهت مهذکور را   ۷ق( نخستین عالم ر،هالی اسهت 
یّهات را عصهر امها  رضها دانسهته، از  ۷دانسته است. وی، برهه زمانی وفهات محمهد بهن عمهرو ز

کهه امکهان درک محضهر امها   ۷صهادق این رو به استناد روایات و اقوال ر،الیان معتقد است 
اشهتباهی از  ۷توسط محمد بن عمرو و،ود ندشته است. بنابراین، نقل روایت از اما  صادق

مجلسهههی اول  4اسهههت. ۷یعنهههی امههها  رضههها« ۷الحسهههنابهههى»سهههوی نسهههاخ بهههود، و روایهههت از 
گهوا، ایهن سههو نسهاخ مهی۱۰۷۰)  کهرد، و ظهاهر روایهت را  دانهد؛ بها ایهن ق( همین دیدگا، را قبول 

که محمد بن ع بود، و همچنین عبهدالرحمن بهن حجهاج نیهز  ۷مرو از اصحاب اما  رضاادله 
مجلسهی دو  نیهز بها ارائهه دلیلهی مشهابه بها قرینهی سهو   5در دوران آن حضرت از دنیا رفته اسهت.

که  ضَها»استرآبادی  صْهحَابه اَلرّه
َ
نْ أ ید  مه و بْنه سَعه دَ بْنَ عَمْره نَّ مُحَمَّ اللهه  ۷فَإه بَاعَبْهده

َ
« ۷وَ لَهمْ یَلْه  أ

کرد، است.« احتمال»   6اشتبا، در نا  معصو  در سند روایت را مطرح 
 ۷ق( عهلاو، بهر دلیهل اسهترآبادی در عهد  امکهان درک امها  صهادق۱۲۰۵وحید بهبهانی ) 

توسهط او را نیههز بعیهد شههمرد،  ۷توسهط محمهد بههن عمهرو، امکههان نقهل بهها واسهطه از امها  صههادق
                                                           

که مجلسی ط3۲۶، ص۵، جرو ة الموقین. 1 کرد، ؛ برای احتمال دیگری   ک. ادامه مقاله.ر.رح 
 .۱۶۰، ص۱۴. همان، ج2
 .3۱3، ص3، جتنقیح المقا . 3
 .3۴۴، ص۶، جمنهل المقا . 4
 .۱۶۰، ص۱۴، جرو ة الموقین. 5
 .۲۷۱ - ۲۷۲، ص۱۸، جملاو الأخیار. 6
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و بسههان افههراد فههوق، سهههو « لواسههطة و فیههه بعههد ایضهها  با ۷یکههون روایتههه عههن الصههادق»... اسههت: 
و،ههه معقههول در تصههحیح روایههت مههذکور  ۷عبههداللهبههه ابههى ۷الحسههننسههاخ را در بههدل ابههى

ق( تنهها بهه ذکهر ۱3۲۷ق( و علیاری تبریهزی ) ۱۲۱۶عالمان بعد، مانند مازندرانی )  1داند.می
کهرد، کتفها  ، امکهان اسهتنباط مهدح یحیهى بهه در صهورت اربهات ایهن امهر 2انهد.دیدگا، بهبههانی ا

 و،ود دارد.  3«:نصّ یکی از ائمه»استناد 
 سندی نقد .2 - 3 - ۴

 دربار  سند این روایت دو اشکال مطرح است: 
یّات از اصهحاب امها  رضها که محمد بن عمرو بن سعید ز  ۷نخست، ارسال در سند؛ چرا 

گ ۷و نقهههل وی از امههها  صهههادق 4اسهههت گروههههی از عالمهههان   ردیهههد، و حکهههم بههههمحهههل اشهههکال 

 روایهت مهذکور مةرآة العقةو ق( به همین علت در ۱۱۱۰مجلسی دو  )  5اند.ارسال سند داد،

 از معاصهههران نیهههز خهههویى احتمهههال مرسهههل بهههودن روایهههت را مطهههرح 6را ضهههعی  دانسهههته اسهههت.

  7ساخته است.
که مو،هب تضهعی  روایهت مهی یاد آدمی در سند است  شهود؛ اشکال دو ، و،ود سهل بن ز

ک  اش آورد، است: و نجاشی دربار، 8ه شیخ طوسی وی را ضعی  دانستهچرا 
 علیاا  یشااه  عیساا باان مُماا  باان أحُاا  کاااُ و، فیاا  معتماا  غیاار، الْاا یث ف ضااعیفاا  کاااُ
 9الر . إل ق  من أخرج  و، الکَ  و بالغلو

کههه تفرشههی ) ههها نشههان مههیبررسهی کههه بهها بیههانه ۱۰۴۴دههد  روی »ق( نخسههتین عهالمی اسههت 
یاد، عن الصادقالکلینی  کرد، است.« ۷بطری  فیه سهل بن ز  10تلویحا  به این اشکال اشار، 

                                                           
  .۲۱۴، صالفوا د الرجالیة. 1
 .۱۴۲، ص۵، جبهجة الآما ؛ ۱۰۶، ص۴، جمنوهی المقا . 2
 .39، ص۱، جیثمعجم رجا  الحد. 3
 .۱۰۰۱، شرجا  النجاشی. 4
 .3۷، ص9، جرو ة الموقین. 5
 . ۲۷۱، ص۱۸، جملاو الأخیار. 6
 .۴3، ص۲۱، جمعجم رجا  الحدیث. 7
که 3۸۷، صرجا  الطوسیاو را رقه دانسته ) رجا . شیخ طوسی در 8 اوست،  رجا متأخرتر از  الفهرس (، ولی از آنجا 

  آخرین دیدگا، وی تضعی  سهل است.
 .339، شالفهرس ؛ ۴9۰، شرجا  النجاشی. 9

 .۶۴، ص۵، جنقد الرجا . 10
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واسهطی و،هود سههل در بةه صهریحا   طرا ف المقا ق( در ۱3۱3پس از او سید علهی برو،هردی ) 
یههاد بههن ۱۴۱3و خههویى )  1سههند، روایههت را دارای اشههکال )ضههع ( دانسههته ق( نیههز در تر،مههی ز

و در شهرح  2دانهده همین دلیل، فاقد استفاد، و بهر  ر،الی میعیسی الحذاء روایت مذکور را ب
  3است. حال عبدالرحمن بن حجاج روایت مذکور را به خاطر سهل، ضعی  شمرد،

  روایت سندی و متنی نقدهای ارزیابی .۵
کهلا   ۷مامقانی مدح نزدی  به توری  یحیى بن حبیب را ناشی از شهادت اما  صادق یا 

یههان نههص یکههی از ته اسههت. از ،ملههه را،محمههد بههن عمههرو دانسهه هههای اربههات وراقههت و حسههن راو
یّههات از رقههات بر،سههته  4بزرگههان متقههد  دربههار  یهه  راوی اسههت و محمههد بههن عمههرو بههن سههعید ز

بنههابراین،  5«.رقههة  عههین  »کههه نجاشههی دربههار  وی آورد،: شههمرد، شههد،؛ چنههان :اصههحاب ائمههه
اهد بود. شوشتری نیهز ممهدوح دانسهتن یحیهى گفتی وی دربار  مدح و ذ  راویان محل تو،ه خو

کلا  اما  رضا های اربهات وراقهت و حسهن داند. یکی دیگر از را،می ۷بن حبیب را برگرفته از 
گهر ههر  6دربهار  یه  راوی اسهت. :معصهومانراویان، نص یکهی از  بها تو،هه بهه مطالهب فهوق، ا

گههردد، مههدح یحیهه ى بههن حبیههب قابههل اعتنهها یهه  از دو دیههدگا، فههوق پههس از نقههد و بررسههی اربههات 
 اش از مجهول بودن خارج خواهد شد. خواهد بود و وضعیت ر،الی

رسی و نقد .1 - ۵   متنی اول اشکال بر
گرچههه شههیخ طوسههی دلیلههی بههر دیههدگا، خههود مبنههی بههر تعلهه  عبههارت مههذکور بههه محمههد بههن  ا

یحیهى بهن  عمرو اقامه نکرد،، ولی خویى و شوشتری علت دیدگا، شهیخ را ناشهی از دنیها نهرفتن
شههان تهها دوران امهها  و زنههد، مانههدن ۷حبیههب و عبههدالرحمن بههن حجههاج در زمههان امهها  صههادق

کههه علامههه مجلسههی در ایههن بههار، مطههرح نمههود 7داننههد؛مههی ۷رضهها  یعنههی تقریبهها  همههان دلیلههی 
 )ر.ک: اشکال نخست(. 

                                                           
 .۶۲۶، ص۱، جطرا ف المقا . 1
 .۴3، ص۲۱؛ ج3۲3، ص۸، جمعجم رجا  الحدیث. 2
 .3۴۴، ص۱۰. همان، ج3
 .۴۱، ص۱. همان، ج4
 .۱۰۰، شرجا  النجاشی. 5
 .39، ص۱، جمعجم رجا  الحدیث. 6
 .99، ص۶، جاموس الرجا ق؛ 3۴۴، ص۱۰. معجم ر،ال الحدی ، ج7
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 اما در برابر این دیدگا، چهار ،واب مطرح است: 
گهر عبهارت انتههایى  نقل لینیک را نخستین بار مذکور . روایت۱ کهه ا کرد، و معقول آن اسهت 

کلینههی اوْلههی کههلا  محمههد بههن عمههرو باشههد  کنههد تهها شههیخ طوسههی؛ روایهت،  کههه بههدان تصههریح   بههود 
که بررسی کهلا  نشهان مهی الکةافی کلینهی در شهیو  چرا دههد وی همهوار، در ضهبط حهدی  میهان 

کهلا  راوی و سهخن خهودش تفکیه  مهی :معصو   چنانکهه صهورت نگیهرد کنهد تها خلطهیبها 
گهر بنابراین 1گذارد.بر این مطلب صحّه می متعدد عملکردش در روایات  کهلا  مهذکور عبهارت ا

همچنههین  .کههردمههی تصههریح آن بههه روایههات سههایر سههانبههه کلینههی قطعهها بههود، عمههرو بههن محمههد
گههر اسههت معتقههد نیههز شوشههتری طبهه   بایسههتمههی باشههد عمههرو بههن محمههد کههلا  مههذکور عبههارت ا
گفته قاعد،،    2«.قال محمد بن عمرو: منهم...»شود: قبل از آن 

عصری یحیى بن حبیب و عبدالرحمن بن حجاج با محمد بن عمرو را که برخی هم. این۲
کهه در اند، به نظر صحیح نمیدلیل نقل عبارت مذکور توسط محمد بن عمرو شمرد، آیهد؛ چهرا 

که نه تنها هم میان سه فرد نا  برد، شد،، ابوعبید، حذاء نیز قرار عصهر بها محمهد بهن عمهرو دارد 
یههادی از وی در مدینههه در حیههات امهها  صههادق وفههات یافتههه  ۷نبههود، بلکههه بهها فاصههلی زمههانی ز

بهر چرایهى نها   لذا با فر  نقل عبهارت مهذکور توسهط محمهد بهن عمهرو، دلیلهی منطقهی 3.است
گهر عبهارت مهذکور برد، شدن از ابوعبید  حذاء توسط وی و،ود ندارد؛ بلکه معقهول آن به کهه ا ود 

کههه  کههرد، باشههد، وی همچههون دو فههرد دیگههر از شههخص سههومی نهها  ببههرد  را محمههد بههن عمههرو نقههل 
معاصهر بها خهودش بههود، و در مدینهه از دنیها رفتههه باشهد ماننهد یهونس بههن یعقهوب بجلهی از رقههات 

که نجاشی دربار  او آورد،  نیز از او  و محمد بن عمرو 4«۷مات بالمدینة فی أیا  الرضا»امامیه 
کرد، است کهه او نیهز در مدینهه از دنیها رفهت۲۰۸یا یهونس بهن عبهدالرحمن)  5روایت نقل   6.ق( 

 لذا دلیل مدعیان بر انتساب عبارت مذکور به محمد بن عمرو صحیح نخواهد بود. 
 و زمهههان از گههها، :اطهههار ائمهههه و پیههامبر دههههدمهههی نشههان تهههاریخی و روایههى منهههابع . بررسههی3

                                                           
 ،۴۰۸، 33۴، ۱3۵ص ،۴ج ،۵۲9 ،۵۰9، ۲9۷، 3۲ص ،3ج ،۴۶۷، ۴۲۴ص ،۲ج ،۱۵۴ص ،۱ج الکافی،. 1

 .۲۸۱ ،۲۱۸ص ،۷ج ،۱۱۰ص ،۶ج ،۲۷۸ ،۱۶9ص ،۵ج ،۵۵۶

 .3۵، ص۱۱؛ ج99، ص۶، جقاموس الرجا . 2
 .۱3۵؛ الفهرست، ش۴۴9؛ رجال النجاشی، ش۱۴۶ ،۱۴۴ص ،3. الکافی، ج3

 .۱۲۰۷اشی، شالنج . رجال4

 .۱۲۷ ،۷۴ص ،۱. بصائرالدرجات، ج5

 .3۴۰-339ص ،3المقال، ج . تنقیح6
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 و کیفیهت از ۹پیهامبر چنانکهه انهدداد، خبهر آیند،، در خود اصحاب فاتو و شهادت کیفیت
 میههثم  دربهار  ۷امیرالمههؤمنین از آنچهه یها انههدگفتهه سههخن عمهار و ابهوذر شهههادت و وفهات زمهان
رو زنههد، مانههدن یحیههى بههن حبیههب و عبههدالرحمن بههن حجههاج و  ایههن از 1.اسههت شههد، نقههل تمههار
تواند دلیلی بر صدور عبهارت مهذکور از محمهد ها نمیعصری محمد بن عمرو با آن دو، نه تنهم

 ۷صههادق امهها  کههلا  بلکههه شههود؛ تلقههی ۷بههن عمههرو و مههانعی از بیههان آن توسههط امهها  صههادق
کهه امهر دور از ذهنهی نیسهت و همهانطور  غیبی اخبار از مشابه، موارد سانبه تواندمی تلقهی شهود 

گفته شد در روایات متعدد ائمه اند و نیهز بهه داشهتن در آیند، داد، خبر از فوت اصحاب :که 
کهرد،  بهن عبهدالرحمن نیهز درگذشهت خهویى الله همچنهین آیهت 2.انهداین علم نزدشهان تصهریح 

کهرد، ۷صهادق امها  غیبهی خبهر را در چهارچوب تحقه  الحهرمینبهین در حجاج  3.انهدتحلیهل 
 هد شد.، به منظور ،لوگیری از تکرار، در نقد اشکال دو  بح  خوادربار  ،واب چهار 

رسی و نقد .2 - ۵  متنی دوم اشکال بر
 در برابر این دیدگا، دو ،واب قابل طرح است:

کهه امکهان نقهل بها واسهطه روایهت ۱ . ،واب نخست، پاسخ به دیدگا، وحیهد بهبههانی اسهت 
کهه بررسهی منتفهی دانسهته اسهت؛ در حهالی ۷مذکور را توسهط محمهد بهن عمهرو از امها  صهادق

دهههد اغلههب روایههات بههاقی مانههد، از وی، روایههاتی وضههوح نشههان مههیروایههات محمههد بههن عمههرو بههه 
کهههه باواسهههطه کهههرد، اسهههت. ۷از امههها  صهههادق اسهههت   بنهههابراین، امکهههان نقهههل بههها واسهههطی 4نقهههل 

 ایهههن روایهههت توسهههط محمهههد بهههن عمهههرو نهههه تنهههها منتفهههی نیسهههت، بلکهههه بسهههیار محتمهههل اسهههت
 )ر.ک: ادامه مقاله(.

کهه در . در پاسخ به دیدگا، قهایلان بهه تصهحی  نه۲ گفهت  برقهی  المحاسةنا  معصهو ، بایهد 
کهه بهه قهرار  ۷، البته بها سهند متفهاوت، از امها  صهادقالکافیروایتی مشابه با روایت  نقهل شهد، 

 زیر است:
ب   عَانْ  ...

َ
الله  أ اَ مَیْ   بَاایَْ  مَااَ   مَانْ  قَااَ : عَبْا   ایَ  ف   الُله  بَعَثَاُ   الَْْ ن  یَامَاة   یَاوَْ   الْآم   ، الْق 

َ
ُ َ  مَاااأ  إ 

                                                           
 .۸۴ ،۸3 ،۸۱ص کشی،رجال ،۲۵3ص ،3ج الکبری، الطبقات ؛۲۲9ص ،۴ج الشیعۀ،اعیان. 1
 .۲۶۶و  ۲۶۲، ص۱نک: بصائرالدرجات، ج .2

 .3۴۴ص ،۱۰ج الحديث، رجال . معجم3

تفایر ؛ ۵3۷، ۵۰۵، 3۶۲، 3۴۴، ۲3۱، ۲۲۷، ۱۵۷، ۱۲۷، ۷۴، ص۱ج، بصا ر الدرجات؛ ۶3۷، ص۲، جالمحاسن. 4
 ،....۲9۶، ۱۶9، ص3، ج۴۶۴، ص۱، جالکافی؛ 339، 3۲۷، ص۲، جالعیاشی
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ن   حَُْ ا،   بْنَ  عَبَْ ال  َ
ج َ بَاعُبَیَْ َ   وَ  الَْْ

َ
ْ   أ نْهُ  1.م 

ک ری مشابهت بهبا تو،ه   امها  از دو ههر نقهل و الکةافی روایهت و حهدی  ایهن متن میان حدا
 رخ الکةافی روایهت در :ائمهه نها  در تصهحیفی گرفهت نتیجهه تهوانمهی روشنی به ،۷صادق

 نشهان نیهز بیشهتر هایبررسی چنانکه .است ۷نقول از اما  صادقنداد، و تما  متن روایت، م
 نقهل ۷صهادق امها  از نیهز آنان همگی که دارد و،ود مشابه مضمون با دیگری روایات دهدمی

 :مانند باشد دیدگا، این صحت بر دیگری مؤید و قرینه تواندمی و شد،
ب   عَااانْ  ...

َ
ااایر، أ ب  ، عَااانْ بَص 

َ
الله  أ ُْ  ... قَااااَ : ۷عَبْااا   حَااا    مَااااَ   إ 

َ
أ اااَ مَیْ   ب  ااانَ  الُله  بَعَثَاااُ   الَْْ  م 

یَ  ن    2... الْآم 
فِ    شُعَیْب،  عَنْ  ... ب  ، عَنْ الْعَقَْ قُو

َ
الله  أ حَا    ف   مَاَ   مَنْ  ... ۹الله   رَسُلُ   قَاَ   قَاَ : ۷عَبْ  

َ
 أ

َ مَیْ   ةَ  -الَْْ ینَة   وَ  مَک َ اسَبْ  مَْ  وَ  یُعَْ ضْ  مَْ  الَْْ    3... یََُ
قُ  قَاَ   اد  حَ    ف   مَاَ   مَنْ  :۷الص َ

َ
َ مَیْ   أ نَ  الَْْ م 

َ
نَ  أ ع   م  َّ کْبَر   الْفَ

یَ  یَوَْ   الْأَ   4.امَة  الْق 
در سهند روایههت  :ائمهه نهها  در تصهحی  قهائلان باتو،هه بههه مطالهب فهوق، دیههدگا، بنهابراین

مهدح علامهی شوشهتری  از این رو، .تبار استنیست و فاقد اع برخوردار لاز  استحکا  از مذکور،
 امها  از دَرّاج بهن َ،میهل توسهط المحاسةن روایهت نقهل نیز محهل اشهکال خواههد بهود. همچنهین

 از الحهاقی و شهد، اضافه الکافی روایت انتهایى عبارت سازدمی مشخص خوبى به ۷صادق
 ایههن بهها( نخسههت دیههدگا،) دیگههران و طوسههی شههیخ بیههان روازایههن نبههود،؛ عمههرو بههن محمههد سههوی
توری  مامقانی دربار  یحیى بن حبیب بهه اسهتناد  به مردود و مدح نزدی ( چهار  دلیل) دلیل

که بیان داشته  کهاد »کلا  محمد بن عمرو  فی شهادة محمد بهن عمهرو الزیهات مهدح عظهیم لهه 
صههحیح نخواهههد بههود. در میههان عالمههان، خههویى نیههز دو دیههدگا، فههوق را بهها  «یبلهه  در،ههة التوریهه 

کرد، المحاسناستناد به روایت   5.است رد 
کههه در نقهد اشههکال اول و دو  متنههی بیههان گردیههد، صههحت دیههدگا،  اکنهون باتو،ههه بههه مجمههوع دلایلههی 

 بودند رابت گردید. ۷سو  یعنی کسانی که معتقد به صدور کل روایت مذکور از اما  صادق
                                                           

 .۷۰، ص۱، جالمحاسن. 1
 .۲۵۶، ص۴، جالکافی. 2
 .۵۴۸، ص۴. همان، ج3
 .۱39، ص۱، جمن لا یحضره الفقیه. 4
 . 3۴۴-3۴۵ص ،۱۰ج ،معجم رجا  الحدیث. 5
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رسی و نقد .3 - ۵  سندی اول اشکال بر
گانی مطرح دربار  این روایت، تنها قایلان به تصحی  نا  معصهو ، های سهدر میان دیدگا،

« ۷الحسههنابههى»بهدل از « ۷عبههداللهابهى»کههه  - اشهکال ارسههال سهند را بهها اتکها بههه ایههن مطلهب
کههرد، - اسههت گذشههت، ایههن دیههدگا، دارای اعتبههار لاز  نیسههت. رفههع  کههه  انههد. البتههه همههان طههور 

کههه منعههی در نقههل همچنههین، در میههان عالمههان دو دیههدگا، دیگههر ، تنههها مامقههانی معتقههد اسههت 
یّات نیست: ۷روایت از اما  صادق  توسط محمد بن عمرو ز
و بن مُم  ا  عمر ی  وایاة رو  قا  یکلُ أُ من مانع لا و ۷الرضا أصحا  من الز  عان الر

ادق   ۷.1الص 
که بررسهی روایهات بهاقی کهه مانهد، از محمهد بهن عمهرو نشهاناین در حالی است  گهر آن اسهت 

نقههل نکههرد، اسههت و نههه تنههها تمههامی  ۷طههور مسههتقیم از امهها  صههادقبةةه ی هههیچ روایتههی را و
کهاظم۷هایش از اما  صادقنقل بها واسهطه  ۷و امها  رضها ۷، بلکه برخی روایهات را از امها  

کرد، است. بنابراین، دیدگا، مامقانی نااستوار است و سند روایت مرسل است و اسهتناد  2نقل 
بن حبیب بها ایهن وضهعیت دارای اشهکال خواههد بهود. از ایهن رو، مهدح به آن برای مدح یحیى 

نیههز قابههل اسههتناد  ۷3یحیههى بههن حبیههب از سههوی مامقههانی بههه اسههتناد شهههادت امهها  صههادق
 رسد.نخواهد بود. لذا رفع ارسال سند امری ضروری به نظر می

کهه بها بهر، برد؛ به المحاسن توان از روایترسد برای رفع ارسال سند میبه نظر می ه ایهن معنها 
کهه روایههت تو،هه بهه راوی ایهن روایههت، یعنهی ،میهل بهن دراج، بههه احتمهال قهوی مهی گفهت  تههوان 

که از اصحاب اما  صادق  - واسطی ،میل بن دراجبه را نیز محمد بن عمرو الکافی مندرج در 
کههاظم کهرد، اسههت. دلیهل ایههن مهدعا آن 4بهود،، ۷و امها   ، روایتههی بها چنهه نقههل  کهه: اولا  ین اسههت 

، محمهد بهن عمهرو راوی  مضمونی در منابع روایى تنها از ،میل بن دراج نقل شد، اسهت؛ رانیها 
  5،میل است و و،ود روایاتی از آن دو در منابع روایى مؤید این مطلب است.

                                                           
 .3۱3، ص3، جالمقا تنقیح . 1
، ۲، جالعیاشی تفایر،...؛ ۵۱۵، ۲۲۷، ۱۵۷، ۱3۸، ۱۲۷، ۷۴، ص۱، جبصا رالدرجات؛ ۶3۷، ۴۴۶، ص۲، جالمحاسن. 2

 ، ... .۵۵، ص۴، ج۲9، ۱۶9، ۱۴9، ص3، ج۴۶۴، ص۱، جالکافی؛ 339، 3۲۷ص
 .3۱3، ص3، جتنقیح المقا . 3
 .333، ۱۷۷، صرجا  الطوسی؛ 3۲۸، شرجا  النجاشی. 4
 .۲۱۷، صمعانی الأخبار؛ ۴۰، ص۷)دو روایت(، ج ۲3۶، ص۶، جالکافی. 5
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که افتادگی مو،ود در سند بنابراین، می گرفت  کهه  الکافیتوان نتیجه  ،میل بهن دراج بهود، 
کههرد، از رقههات شههیعه اسههت و رو ایههت مههذکور را محمههد بههن عمههرو از طریهه  ،میههل بههن دراج نقههل 

 بر طرف شد، و روایت مسند است. الکافی است. بدین ترتیب، ارسال سند روایت

رسی و نقد .۴ - ۵  سندی دوم اشکال بر
که بنیادیمی گفت  یهاد در توان  ترین اشهکال یهاد شهد، دربهار  ایهن روایهت، و،هود سههل بهن ز

کهه بها رفهع تمهامی اشهکالسند روایت مهذکور اسه ههای فهوق، روایهت مهذکور بهه ت؛ بهه ایهن علهت 
یاد در سند همچنان قابل استناد نیست؛ چنان که خهویى بهدین مطلهب دلیل و،ود سهل بن ز

 اشار، دارد:
وایة أُ الْطب: یسهل الَ  و یاد بن بسهل ضعیفة الر   1.شَُ بها یست   فت ز

کهه سهند روایهت درپیش از بررسی این اشکال، این توضهیح لاز کهه عبهارت  الکةافی   اسهت 
هده »است از:  یسَهی، عَهنْ مُحَمَّ هده بْهنه عه حْمَدَ بْهنه مُحَمَّ

َ
، عَنْ أ یَاد  نَا، عَنْ سَهْله بْنه زه صْحَابه

َ
نْ أ ة  مه دَّ عه

بهى
َ
، عَنْ أ اته یَّ و الزَّ اللهه بْنه عَمْر  مد بن اح»، به ،ای الشیعةوسا ل و الأحکام  تهذیبدر «. ۷عَبْده

الله موسههی شههبیری زنجههانی معتقههد آیههة  2آمههد، اسههت.« محمههد بههن عیسههی»، «محمههد بههن عیسههی
که  است و و،ود روایات فهراوان « محمد بن عیسی»بدل از « احمد بن محمد بن عیسی»است 

گر بیان فوق رابت شود، با تو،ه به اختلاف دیدگا،  3سهل از محمد بن عیسی مؤید آن است. ا
اشههکاله در سههند  4محمههد بههن عیسههی بههن عبیههد در میههان قههدمای ر،ههالی، در توریهه  و تضههعی 

که: ها نشان مینماید. بررسیمضاع  خواهد شد. از این رو، بررسی آن ضروری می  دهد 
، در نسههخه هههای مههورد اسههتفاد  برخههی و همچنههین نسههخه الکةةافیهههای خطههی متعههدد اولا 

« احمد بن محمد بهن عیسهی»روایت های بعد، از ،مله علامی مجلسی، در سند عالمان سد،
 5ضبط شد، است؛

، در منهههابع روایهههى ههههیچ روایتهههی بهههه نقهههل از محمهههد بهههن عیسهههی، از محمهههد بهههن عمهههرو  رانیههها 
                                                           

 .۴۲، ص۲۱، جمعجم رجا  الحدیث. 1
 .3۴۸، ص۱۴، جوسا ل الشیعة؛ ۱۴، ص۶، جتهذیب الأحکام. 2
 . ۲۶۷، ص9)دارالحدی (، پاورقی، ج الکافی. 3
 .۴۴۸، 39۱، صرجا  الطوسی؛ ۶۱۲، شالفهرس ؛ ۸9۶، شرجا  النجاشی. 4
تعلیقة علی ؛ ۲۷۰، ص۱۸، جرو ة الموقین؛ 3۶۶، ص۲، ججامع الرواة؛ ۲۶۷، ص9)دارالحدی (، پاورقی، ج الکافی. 5

 .3۵9، صمنهل المقا 
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که از احمهد بهن محمهد بهن عیسهی، از محمهد بهن عمهرو روایهات متعهددی و،ود ندارد؛ در حالی
 1و،ود دارد؛

یهاد  ، در ههیچ مهوردی سههل بهن ز عیسهی از محمهد بهن عمهرو نقهل  واسهطی محمهد بهنبةه رالثا 
احمههد بههن »رسههد هههیچ تصههحی  و تبههدیلی در نهها  روایههت نکههرد، اسههت. بنههابراین، بههه نظههر مههی

 در سند رخ نداد، است. « محمد بن عیسی
گونه ،واب داد، میبه  الکافیاما اشکال تضعی  روایت  یاد این  که واسطی سهل بن ز شود 

که در بخشی از سند روایت، تصحیفی رخ داد، اس ، عَهنْ »... ت؛ به این صورت  یَهاد  سَهْله بْهنه زه
یسَهی  ده بْهنه عه حْمَدَ بْنه مُحَمَّ

َ
یَهاد  »... بهدل از ...« أ یسَهی... وسَههْله بْهنه زه هده بْهنه عه حْمَهدَ بْهنه مُحَمَّ

َ
« أ

گوا، بر این تصحی  است عبارتاست. ادله که   اند از:ای 
یاد ا۱  ز احمد بن محمد بن عیسی در منابع روایى؛. نبود هیچ نقل مستقیمی از سهل بن ز
ههنْ »بهها اسههنادی نظیههر  الکةةافیهههای فههراوان )بههیش از صههد روایههت( در . و،ههود روایههت۲ ة  مه ههدَّ  عه

نَا، عَنْ  صْحَابه
َ
یَاد   بْنه  سَهْله  أ حْمَدَ بْنه  و  زه

َ
د   أ نْ »و « مُحَمَّ ة  مه دَّ نَا، عَهنْ  عه صْهحَابه

َ
حْمَهدَ بْهنه  أ

َ
هد   أ  و  مُحَمَّ

یَاد   سَهْله    2؛«بْنه زه
واسطی احمد بن محمد بن عیسی؛ در به . نبود روایتی دال بر نقل سهل از محمد بن عمرو 3

یهاد از محمهد بهن عمهرو در منهابع و،هود دارد.کهه نقهل بهىحهالی قهرار داشههتن  3واسهطی سههل بهن ز
طبقی اصهحاب که در  - نیز نقل وی را از محمد بن عمرو ۷4سهل در زمر  اصحاب اما  ،واد

 سازد.ممکن می - قرار دارد ۷اما  رضا
کهه در سهند روایهت تصهحی  رخ داد، و مشهخص شهدن بر اساس این قراین رابهت مهی شهود 

که روایت مذکور با دو سند مجزا نقل شد، است:  این تصحی  بدان معناست 

ههده بْهه۱ ، عَههنْ مُحَمَّ یَههاد  نَا، عَههنْ سَهههْله بْههنه زه صْههحَابه
َ
ههنْ أ ة  مه ههدَّ ههاته  عههن ،میههل بههن . عه یَّ و الزَّ نه عَمْههر 
بهى

َ
اللهه دراج ، عَنْ أ  .۷عَبْده

هاته  عهن ۲ یَّ و الزَّ هده بْهنه عَمْهر  یسَهی، عَهنْ مُحَمَّ هده بْهنه عه حْمَدَ بْنه مُحَمَّ
َ
نَا، عَنْ أ صْحَابه

َ
نْ أ ة  مه دَّ . عه

                                                           
، تهذیب الأحکام)دو روایت(؛  3۴۴، ص۲، جکما  الدین؛ ۵3۸، ص۲، ج۴۷۵، ص۱، جالکافی؛ ۱۴3، صرجا  الکشی. 1

 .۴۰۲، ۱۷۶، ص۱ج
، ۱۰3، 9۸، 9۵، ص۵،...، ج۵3، ۵۲، ۲۷، ۱۱، ص۴، ج۴9۷، ۲۴۶، ص3ج ، ...،۵۵۴، ۵39، ۵۲۶، ص۲، جالکافی. 2

 .۱۵9، 3۵، 3۰، ۲۸، 9، ص۷، ج۵۴۸، ۵3۵، 393، ۷۰، ص۶، ...، ج۱۲3
 .۱۴9، ص3. همان، ج3
 .3۷۵، صرجا  الطوسی. 4
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بهى
َ
اللهه ،میل بن دراج ، عَنْ أ  .۷عَبْده

یههاد بةةه بیههان خههویى و دیگههران، ههها سههند نخسههت، مطههاب  طبهه  بررسههی واسههطی سهههل بههن ز
یهان سلسهلی سهند رقهه هسهتند و در نتیجهه، روایهت  ضعی  اسهت. امها در سهند دو ، تمهامی راو

کنهون بها تو،هه بهه رفهع ایهن اشهکال و سهایر اشهکالات متنهی و سهندی، از صحیح السند اسهت. ا
کهلا  امها  روایهت مهذکور مهی ممهدوح بهودن  ۷صهادقتهوان بههر  ر،هالی ،سهت و بها اسهتناد بهه 

کهرد؛ چنهان کهه مامقهانی نیهز همهین برداشهت را از بیهان امها  یحیى بهن حبیهب را از آن اسهتنباط 
 کرد، است:  ۷صادق

ادق  شهاد ف   1التونیق. درجة یبل  کاد ل  عظیم م ح ۷الص 

 گیرینتیجه
یّهات نتهایج گرفته دربار  اعتبارسنجی ر،هالی یحیهى بهن حبیهب ز  بر اساس پژوهش صورت 

گردید:  ذیل حاصل 
کهه در ۱ برقهی از آن بهه یحیهى بهن ،نهدب یهاد شهد، و  رجةا . اتحاد میان یحیى بهن حبیهب 

گیهری از روایتهی در ور سهاخته، بها بههر،همین امر نزاع افتراق و اتحاد آن دو را میان عالمان شعله
گردید.المحاسن  ، رابت 

ربار  یحیى بن حبیهب اسهت. . مجهول، مورّ  و ممدوح بودن، سه دیدگا، ر،الی مطرح د۲
کهن ترین آن اسهت و نقهد و بررسهی ایهن دیهدگا، بهه دلیهل فقهدان از این میان، مجهول بودن وی 

گرچهههه عنهههوان پهههیشبةةةه دیهههدگا، ر،الیهههان نخسهههتین  گامهههان علهههم ر،هههال امهههر دشهههواری اسهههت؛ ا
کشهگمانه ی هایى مانند مؤل  نبودن وی در عد  اظههارنظر نجاشهی دربهار  او و حهذف نظرگها، 

او قابههل طههرح اسههت. دربههار  چرایههى ایههن دیههدگا، در میههان متههأخران،  رجةةا شههیخ از اخویةةار در 
کهه اظههارنظر نهو  توانهد صهحیحپیروی از اندیشی متقدمان ر،الی می تهرین دلیهل بهرای آن باشهد 

 الکةةافیشهههید رههانی و سههید علههی برو،ههردی مؤیههد آن اسههت. از طههرف دیگههر، و،ههود روایتههی در 
 مجهول نبودن وی. ای است برقرینه
که توری  طبرسی بهه دلیهل عهد  قرابهت زمهانی 3 . رابت نبودن وراقت یحیى بن حبیب؛ چرا 

با یحیى قابل استناد نیست و مور  شمردن وی توسط مظاهری به دو دلیل قابل قبول نیست: 
بهه دلیهل و،هود « وراقت مشایخ احمد بن محمهد بهن عیسهی»پذیر بودن قاعد  نخست، خدشه

                                                           
 .3۱3، ص3، جتنقیح المقا . 1
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کههه اسههتناد بههه ایههن قاعههد، از اسههاس نادرسههت بههود، و قهه  در مشههایخ احمههد؛ دو ، ایههنمههوارد ن
شود؛ آن هم به دلیل ارباته نبهوده یحیهى در زمهر  مشهایخ احمهد بهن محمهد یحیى شامل آن نمی
کشی.  به قرینی روایت 

، الکةافی. دیدگا، مدح یحیهى بهن حبیهب از سهوی مامقهانی و شوشهتری بهه اسهتناد روایهت ۴
 پذیر بود، و قابل اعتنا نیست.اشکالات متنی و سندی این روایت، خدشه بدون رفع

کهه عبهارت انتههایى روایهت مهذکور،  المحاسنمندی از روایت مو،ود ،. بهر۵ برقی نشهان داد 
یّههات اسههت و نههه تصههحیفی در نهها  معصههو  صههورت پذیرفتههه، بلکههه  کههلا  محمههد بههن عمههرو ز نههه 

کلا  اما  صادق عبهارت انتههایى آن، طبه  دیهدگا، برخهی عالمهان، اسهت و  ۷عبارت مذکور 
 گر اخبار غیبی است.نشان
منههدی السههند شههدن روایههت، امکههان بهههر،. بهها بههر طههرف شههدن دو اشههکال سههندی و صههحیح۶

گردیههد و بههر اسههاس آن مههد الکةةافیر،ههالی از روایههت  توریهه  یحیههى بههن  حتههی و بههه ح معتههدمهیّهها 
کههلا  امهها  صههادق حبیههب بهها اسههتناد سههتنباط و پههذیرفتنی خواهههد بههود و وضههعیت قابههل ا ۷بههه 

 یافت. توری  تغییر به قریب مدح ر،الی وی از مجهول بودن به

 کتابنامه
گنگر  شیخ مفید، الإرشاد  ق.۱۴۱3، محمد بن محمد مفید، قم: 

 ق.۱39۰تهران: دارالکتب الإسلامیه،  طوسی، حسن بن ، محمدالإسوبصار فیما اخولف من الأخبار
 ق.۱۴۱9، :البیت، محمد بن حسن بن رانی، قم: مؤسسة آلر فی شرح الإسوبصارإسوقصاء الاعوبا

 ق.۱39۰، فضل بن حسن طبرسی، تهران: دارالکتب الإسلامیه، إعلام الوری
 ق.۱۴۰۴، محمد بن حسن صفار، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، بصا رالدرجات

علیهاری تبریهزی، تههران: بنیهاد فرهنه  ، علهی بهن عبهدالله بهجة الآما  فی شرح زبةدة المقةا 
کوشان  ق.۱۴۱۲پور، اسلامی 

 تا.،ا، بى، محمد باقر وحید بهبهانی، بىتعلیقة علی منهل المقا 
 ق.۱3۸۰، محمد بن مسعود عیاشی، تهران: المطبعة العلمیة، تفایر العیاشی

م: مؤسسهة ، محمد بهن حسهن حهرّ عهاملی، قهتفصیل وسا ل الشیعة إلی تحصیل ماا ل الشریعة
 ق.۱۴۰9، :البیتآل

 ق.۱۴3۱، :البیت، عبدالله مامقانی، قم: مؤسسة آلتنقیح المقا  فی علم الرجا 
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 ق.۱۴۰۷تهران: دارالکتب الإسلامیه،  طوسی، حسن بن ، محمدالأحکام تهذیب
 .ق۱۴۲۸الثقافیة الدراسیة،  ۳، حسین مظاهری، قم: مؤسسة الزهراءالثقات الأخیار من رواة الأخبار

، محمهد بهن علهی اردبیلهی، بیهروت: جامع الةرواة و ازاحةة الاشةوباهات عةن الطةرق و الأسةناد
 ق.۱۴۰3دارالأضواء، 

 ق.۱3۸3، احمد بن محمد برقی، تهران: انتشارات دانشگا، تهران، رجا  البرقی
یه،  طوسی، حسن بن ، محمدرجا  الطوسی  ق.۱3۸۱نج : انتشارات حیدر
کرجا  الکشی  ق.۱3۴۸شی، مشهد: انتشارات دانشگا، مشهد، ، محمد بن عمر 

 ق.۱۴۰۷، احمد بن علی نجاشی، قم: انتشارات ،امعه مدرسین، رجا  النجاشی
، محمهد تقهی مجلسهی، قهم: مؤسسهه فرهنگهی رو ة الموقین فی شةرح مةن لا یحضةره الفقیةه

کوشانبور،   ق.۱۴۰۶اسلامی 
 ش.۱3۶۶ر نی، ، محمد بن احمد فتال نیشابوری، تهران: نشالواعظینرو  

 ق. ۱۴۱۴، عباس قمی، قم: اسو،، سفینة البحار
 ق.۱۴۱۰الله العظمی المرعشی النجفی، ، علی برو،ردی، قم: مکتبة آیةطرا ف المقا 

 ق.۱3۵۶، محمد بن حسن طوسی، نج : المکتبة المرتضویة، الفهرس 
 ق.۱۴۱۰، ، محمد تقی شوشتری، قم: ،ماعة المدرسین فی الحوزة العلمیةالرجا قاموس
کلینی، تهران: دارالکتب الإسلامیه، الکافی  ق.۱۴۰۷، محمد بن یعقوب 

 ق.۱۴۲9قم: دارالحدی ،  کلینی، یعقوب بن محمدالکافیم 
 ق.۱3۸۱هاشمی، ، علی بن عیسی اربلی، تبریز: بنیکشف الغمة فی معرفة الأ مة

)شهیخ  بهن بابویهه قمهیمحمد بن علی بن حسین بن موسهی أبو،عفر  ،الدین و تمام النعمةکما 
 ق.۱39۵صدوق(، تهران: دارالکتب الإسلامیه، 

 ش.۱3۶۴، عنایة الله قهپایى، قم: اسماعیلیان، مجمع الرجا 
 ق.۱3۷۱، احمد بن محمد برقی، قم: دارالکتب الإسلامیة، المحاسن

، محمهد بهاقر مجلسهی، تههران: دارالکتهب الإسهلامیه، الرسةو  مرآة العقو  فی شةرح أخبةار آ 
 ق.۱۴۰۴

، :البیهت، حسین بن محمدتقی نوری، قهم: مؤسسهة آلماودرک الوسا ل و ماونبط الماا ل
 ق.۱۴۰۸

 ق. ۱۴۰۵، علی نمازی شاهرودی، تهران: حیدری، ماودرکات علم رجا  الحدیث
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)شهیخ صهدوق(،  محمد بن علی بن حسین بن موسهی بهن بابویهه قمهی، أبو،عفر الأخبار معانی
 ق.۱۴۰3رسین، قم: انتشارات ،امعه مد

، ابوالقاسم خویى، قم: مرکز نشر الثقافة الإسلامیة معجم رجا  الحدیث و تفصیل طبقات الرواة
 ق.۱۴۱3فی العالم، 

کتابخانهه آیهة الله مرعشهی  مجلسهی، بهاقر ، محمهدملاو الأخیةار فةی فهةم تهةذیب الأخبةار قهم: 
 ق.۱۴۰۶نجفی، 

)شههیخ  ن بههن موسههی بههن بابویههه قمههیمحمههد بههن علههی بههن حسههی، أبههو،عفر مههن لا یحضههر، الفقیههه
 ق. ۱۴۱3صدوق(، قم: انتشارات ،امعه مدرسین، 

 ق.۱3۷9شهرآشوب مازندرانی، قم: علامه، ، محمد بن علی ابن۷طالبمناقب آ  أبی
العابهدین علهوی عهاملی، قهم: اسهماعیلیان، ، احمد بهن زیهنمناهل الأخیار فی شرح الإسوبصار

 ق. ۱399
 تا.،ا، طبعة حجریة، بىس  حلّی، بى، حسن بن یوالمطلبمنوهی

 ،:البیهت، محمد بن اسماعیل مازندرانی حائری، قهم: مؤسسهة آلمنوهی المقا  فی أحوا  الرجا 
 ق.۱۴۱۶

، :البیهت، محمد بن علی استرآبادی، قم: مؤسسهة آلمنهل المقا  فی تحقیق أحوا  الرجا 
 ق. ۱۴۲۲

 ش.۱3۷۷، :البیتآل ، مصطفی بن حسین تفرشی، قم: مؤسسةنقد الرجا 
 



 لی شیخ انصاریواکاوی مبانی ر،ا

 
 
 

 واکاوی مبانی رجالی شیخ انصاری
یافت:  یخ در  ۵/۱۱/۱399تار
یخ پذیرش:   ۲۱/۸/۱۴۰۱تار

 1نصرتی علی
 2زیدی حسینی ابوالقاسم سیّد

 3قاسمی محمّدحسن
 چکیده

 بهههه را ایشهههان ر،هههالی مبهههانی تهههوانمهههی انصهههاری شهههیخ اصهههولی و فقههههی آرهههار در تحقیههه  بههها
یهههابى و نقهههد هنگههها  ود،خههه آرهههار در شهههیخ زیهههرا؛ آورد دسهههت  برخهههی بهههه گهههاهی روایهههات، ارز
 ر،الی مبانی به تحلیلی ه توصیفی روش با حاضر پژوهش .است داشته نظر ر،الی قواعد
 عمهل مقها  در انصهاری شهیخ کهه: اسهت رسهید، نتیجهه ایهن بهه و پرداختهه انصهاری شیخ
 اصههحاب اقهتور ایشهان دارد. نیهاز ر،ههال علهم بهه پهژو،حههدی  و فقیهه یه  کهه داد، نشهان
 بهن احمهد مشهایخ توریه  بهه بهاور و پذیرفتهه را رقات مشایخ مبنای و داشته قبول را ا،ماع
 و ترحّم و راوی از بزرگان نقل ک رت انصاری شیخ است. داشته اشعری عیسی بن دمحمّ 

گهر کهه اسهت بهاور ایهن بهر و دانسهته راوی توریه  بهر دلیهل را ترضّی  صهدوق مشهایخ از راوی ا
 ست.ا رقه باشد،

 توری . انصاری، شیخ ر،الی، مبانی ر،ال، ها:کلیدواژه

 مقدمه
کیفیت سند  تأمل در احوال راویان سند به لحاظ عدالت، وراقت، ضبط و ... و نیز بررسی 

که دو علم به خاطر اتصال یا عد  اتصال آن به معصو ، یکی از را، یابى حدی  است  های ارز
 ار آن است.دعهد،« مصطلح الحدی »و « ر،ال»مهم 

                                                           
 .(nosratiali55@gmail.com) . استادیار دانشگا، علو  اسلامی رضوی )نویسند، مساول(1
 (.(abolghasem.6558@yahoo.com. استادیار دانشگا، علو  اسلامی رضوی 2
 (.ghasemi@razavi.ac.ir. استادیار دانشگا، علو  اسلامی رضوی )3

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۶)پیاپى  3شمار،  هفتمسال بیست و 
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یابى احادی  اسهتفاد، مهی انهد. متقهدّمین خهود را کهرد،عالمان از دیرباز از این شیو، برای ارز
گیهری از علهم ر،هال، سلسهله اند، بلکهه بها بههر،دانستهنمی« نقد سندی»ر،ال و نیاز از علم بى

حّت حهدی  تهرین اسهبابه اعتبهار و صهانهد و درسهتی آن را یکهی از قهویکهرد،سند را بررسهی مهی
یههان دارای ورههوق و دانسههتهمههی گههر حههدی ، از طریهه  راو کههه ا انههد. متقههدمین بههر ایههن بههاور بودنههد 

کههه اطمینههان بیههاورد، در ایههن صههورت  اطمینههان نقههل شههود، یهها قراینههی در آن و،ههود داشههته باشههد 
کرد و به چنین حدیثی صحیح میمی  1گفتند.توان به آن عمل 

  گوید:می عدة الأصو شیخ طوسی در 
 از یکری یرا پیامبر از و رر   نقل امامی اصااب طریق از    هنگامی واحد، خبر همانا

هم روایتش  ر راوگ و باشد شد  روای: ائم   زمرل ... باشد است ار نقلش  ر و نباشد مت 
  2.اس: جایز آن ب   ر ن

بهر اعتبهار  وراقت راویان سند را به عنوان اوّلهین قرینهه« وسائل الشیعه»شیخ حرعاملی نیز در 
 3حدی  دانسته است.

موضع یکسانی ندارند. باورمندان به مکتهب ورهوق « نقد سندی»البته همه عالمان، در برابر 
را تنها را، دسترسی به اعتبهار روایهت و پیهروان مکتهب ورهوق صهدوری آن « نقد سندی»سندی، 

 4دانند.ها میرا یکی از را،
یهان حهدی  را از آن ،ههت حهالادانش ر،ال، بدین منظهور تهدوین شهد، تها  ت و اوصهاف راو

کند. سهری قواعهد و اصهولی در دانش ر،ال یه  که در پذیرش و رد خبر آنان مؤرر است، بررسی 
کهههه عالمهههان و محهههدران نسهههبت بهههه آن هههها اخهههتلاف نظهههر دارنهههد. بهههه همهههین خهههاطر، ههههر هسهههت 

یابى اسناد روایات )نقد سندی( باید موضعحدی  خود را نسبت به  پژوهی پیش از ورود به ارز
کند. شیخ انصاری در تراث فقهی و اصولی خود بر طبه  مبهانی خهود روایهاتی را آن ها مشخص 

کههه در اینجهها دیههدگا، یههابى نمههود، اسههت  هههای وی را نسههبت بههه ایههن اصههول و بههه لحههاظ سههند ارز
 کنیم.قواعد ر،الی بیان می

کههه دربههار، مباحهه  سههندی از منظهه ر شههیخ انصههاری دو ایههن نکتههه هههم شایسههته تههذکار اسههت 
                                                           

 .۷۵ - ۷۴، صدانش درایة الحدیث. ر.ک: 1
 .۱۲۷، ص۱، جالعدة فی أصو  الفقه. 2
 .۲۴3، ص3۰، جوسا ل الشیعة. 3
 .3۵ - ۲۲، ص۱، جمعجم رجا  الحدیثر.ک: . 4
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کههاوی شههیو،»مقالههه بههه نگههارش در آمههد، اسههت:  و « هههای شههیخ انصههاری در نقههد سههند حههدی وا
گونهه» الهه اوّل بهه صهورت کهه تنهها در مق« ههای آن از منظهر شهیخ انصهاریانجبهار ضهع  سهند و 

محههدود بههه چنههد مبنههای ر،ههالی شههیخ انصههاری اشههار، شههد، اسههت. همچنههین ،نههاب آقههای 
کتههاب الر،ههال »ای بهها عنههوان نامهههمحمّدحسههن عبدالصههالحی هههم پایههان تصههحیح و تحقیهه  

که بیشتر ،نبه نسخه« مرحو  شیخ انصاری  شناسی دارد.نگاشته است 

 انصاری شیخ رجالی مبانی. 1
که در آن تنها اسامی راویان رقه و ممهدوحی  ی  مستقلّ یتألعلم ر،ال شیخ اعظم در  دارد 

کههه بههه روایاتشههان عمههل مههی کتههاب 1کههرد،، آورد، اسههت.را  یههان تنههها بههه  هههای وی در توریهه  آن راو
کهرد، و  الخلاصةهو  رجا  الکشی، رجا  الطوسی، الفهرس  ،رجا  النجاشیگانهه پهنج اعتمهاد 

تهوان د، است؛ ولی با تحقیه  میهدانی در آرهار فقههی و اصهولی وی مهیها نیاورچیزی افزون بر آن
گهاهی بهه  یهابى روایهات،  این مبانی را به دست آورد؛ زیرا شیخ در این آرار خود، هنگا  نقد و ارز

 کنیم.برخی قواعد ر،الی نظر داشته است. در اینجا برخی از مبانی ر،الی شیخ را مطرح می

 رجال علم به نیازمندی. 2
کهه آیها تهرین پرسهشاساسیی از یک کهه در بهار، دانهش ر،هال مطهرح اسهت، ایهن اسهت  ههایى 

بهر ایهن باورنهد  - کهه بیشهتر اصهولیان هسهتند - نیازی به علم ر،ال هستگ بسهیاری از عالمهان
 - در مقابهل برخهی عالمهان 2نیازهای ا،تهاد اسهت.که علم ر،ال ضرورت دارد و یکی از پیش

یههان هسههتن کههه نیههازی بههه علههم ر،ههال نیسههت.بههر ایههن عقیههد، - دکههه غالبهها  اخبار موافقههان و  3انههد 
گفتار نیست.که آوردن آن 4اندای آورد،مخالفان علم ر،ال، هر ی  ادله  ها در حوصله این 

شههیخ انصههاری در ،ههایى از آرههار خههود، ایههن بحهه  را مطههرح نکههرد، و بههه ایههن پرسههش پاسههخ 
کههه یهه  فق پههژو، بههه علههم ر،ههال نیههاز دارد. یههه و حههدی نههداد،، ولههی در مقهها  عمههل نشههان داد، 

کتابى مستقل در علهم ر،هال نگاشهته اسهت وهمان گذشت، وی  که  یهان رقهه و  طور  اسهامی راو
                                                           

گرده شیخ انصاری، مولی محمّدحسین بن محمّد قاسم 1 کتاب، چا  نشد، است، ولی نسخه خطی آن به خط شا . این 
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی با شمار،قمشه  شود.نگهداری می 3۶۱۷عمومی  ای در 

 .9۸، ص۲، جالرسا ل؛ ۱۲، صالاجوهاد و الوقلید؛ ۴۲۶، ص۴، جلأصو دراسات فی علم ا ؛3۸، صالإجوهاد و الوقلید. 2
 .۱۴۴، صرسالة القواعد؛ ۲۲ - ۱۵، ص۱، جالحدا ق النا رة فی أحکام العورة الطاهرة؛ 3۷۱، صالفوا د المدنیة. 3
 .۵۷ - ۴۶، صآشنایی با اصو  علم رجا ؛ ۵۱ - ۲۱، صکلیات فی علم الرجا . 4

https://jfiqh.um.ac.ir/article_30934_0cd556a5256afe32f58bafe3220b5849.pdf
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کهه بهه روایاتشهان عمهل مهی کتهابکهرد،، آورد، اسهت. وی در لابههممدوحی را  ههای فقههی و لای 
گرفتن از علم ر،ال، احادیثی را به لحا کهرد، اسهت؛ اصولی خود بارها با یاری  یهابى  ظ سهند ارز

 گوید: روایتی می  مثلا  دربار
وایاة هاَه سن  ف لیس و اف مان الر ک سال ، شاأن  ف یتوق  ا یا  بان الضاح  ا  الظااهر و، ز  أن 

 1.نقة نقة أن   النجاشَ عن فی  حکی ألَ  الْضرمی   أبومالک
ک ر اصولیان، دانشنشان می ها به روشنیاین که شیخ انصاری، همچون ا ر،ال را به  دهد 

 کرد، است.عنوان ضرورت و نیاز تلقّی می
کههه طرفههداران مکتههب  گفتههه پیداسههت  ورههوق »نسههبت بههه پیههروان مکتههب « ورههوق سههندی»نا

تنها از را، وراقهت « وروق سندی»زیرا طب  مکتب  2نیاز بیشتری به علم ر،ال دارند؛« صدوری
یهان مهی کههه طبه  تههوان بهه اعتبههار روایهت پهىراو ، وراقههت «ورههوق صهدوری»مکتهب بههرد؛ در حهالی 

تهههوان ههههای اطمینهههان بهههه صهههدور روایهههت اسهههت و از قراینهههی دیگهههری ههههم مهههیراوی یکهههی از را،
گذشت، شیخ اعظم در باب حجّیت خبر واحد، به مکتب  که  گونه  کرد. همان  اعتبارسنجی 

ورهوق »بهاور دارد و لهذا نیازمنهدی وی بهه علهم ر،هال نسهبت بهه پیهروان مکتهب « وروق صهدوری»
 کمتر است. « دیسن

 قراین تجمیع شیوه به راویان وثاقت احراز. 3
کههرد،ر،الیههان بههرای احههراز وراقههت راوی مشههخّص، شههیو، ههها کههه یکههی از آن 3انههدهههایى ذکههر 

گاهی برخی شواهد و قهراین بهه تنههایى وراقهت راوی را رابهت نمهی« تجمیع قراین» کنهد، است. 
کنار هم نهادن تعدادی از آن شود. ایهن روش از آن وراقت راوی اطمینان حاصل میها به امّا با 

کههه مو،ههب اطمینههان شخصههی محقّهه  مهی گههردد، از اسههتواری بیشههتری برخههوردار اسههت. ،ههت 
یهان را  یابى اسناده روایات، برخهی راو شیخ انصاری در تراث فقهی استدلالی خود، در ضمن ارز

 آوری شواهد و قراین توری  نمود، است.با ،مع
 گوید:می« حمّد بن سنانم»وی دربار، 

                                                           
 .۴۶، ص۱، جکواب الصلاة. 1
 .۴۲۶، ص۴، جدراسات فی علم الأصو . ر.ک: 2
که از این قرارند: . در دانش ر،ال شیو،3 . 3. تصریح معصو ، ۲. علم و،دانی، ۱هایى برای توریقات خاص آمد، است 

. ۷. شهرت به وراقت، ۶. ادعای ا،ماعه ر،الیان، ۵. تصریح یکی از ر،الیان متأخر، ۴تصریح یکی از ر،الیان متقد ، 
 (.۷۴ - ۶9، صبا اصو  علم رجا  آشنایی . مقایسه میدانی احادی  راوی با راویان مور  )ر.ک:۸وری قراین، ،مع آ
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رد» جرز بر ، انردثق ث حدی این راویان هم   مترخخرین از برخری  ر  «سرنان برن مام 
 ویره  بر ، وگ ازاجرلا  روایر: مانند  ؛ اندآور   روایتش ب   ر ن ازتما  براگ هاییقرین 

 1.ثق  از مگر،  ندنمی روای:    صف ان

 متأخران توثیقات. ۴
کههه آیهها تنههها توریهه  ر، بههامطههرح درهههای پرسههشیکههی از  یههان ایههن اسههت  توریهه  و تضههعی  راو

کشی و شهیخ طوسهی معتبهر اسهت  ، ر،الیان متقدّ  از ر یها توریه  ر،الیهان متهأخّ ماننده نجاشی، 
 ، ابن داود و علامه مجلسی نیز حجّت استگعلامه حلیقبیله سید بن طاوس، 

کهآیة الله خویى توریقات متأخران را در صورتی معتبهر مهی ه مبتنهی بهر حهدس و ا،تههاد دانهد 
 گوید:وی در این بار، مینباشد. 

 مترخخر بزررران از یکری    اس: این، ش  می ثاب: حُسْن و وثاق: آن با    هاییرا  از
 یرا معاصرر شرد  ت ثیرق برا وثاقر: ررر  رزار     این شرط ب  البت ؛  ند تصریح بدان

 شهرآشر ب ابرن یرا الردین بمنتجر ت ثیقا   ر این    ط ر همان؛ باشد العصرقریب
ا؛ اس: ررفت  ص ر  د ت ثیفا  مانند، آن غیر  ر ام   مترخخران و زلامر  و طاو  بن سی 

 زیررا؛ نردار  ارزشی، اندنب    آنان معاصر    افرا گ ب  نسب: مجلسی مانند،  و آن از
 2.اس: اجتها  و حد  بر مبتنی ت ثیقا  این قطعاا 

ی، ابهن داود و از ،ملهه علامهه حلّه ،ناقات برخهی از متهأخردر آرار خود به توری شیخ انصاری
کرد،مجلسی اوّ   است. ل تکیه 
کهرد، اسهت؛  کواب الرجا وی در  یهان بهه اقهوال علامهه اسهتناد  خود، در توریه  بسهیاری از راو

 گوید: می« ابراهیم بن ر،اء الجحدری»برای نمونه، دربار، 
یی اصحابنا من نقة  3.ص  ست البصر

 علامه حلّی است. خلاصة الأقوا  فی معرفة الرجا ز رم« صه»که 
 گوید: می« محمّد بن موسی متوکل»وی دربار، 

 را او  او  ابرن و زلامر  ولری، نشرد  رزار  ط سی شیخ و نجاشی از او ت ثیق چ  ارر
                                                           

 .۸3، ص۱، جکواب الطهاره. 1
 .۴۲، ص۱، جمعجم رجا  الحدیث. 2
 .۲، ورق کواب الرجا . 3
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 1.اند ر   ت ثیق

گرفته است - 2ایشان دربار، روایت زرار،  گوید:می - که ابراهیم بن هاشم در سند آن قرار 
ا م زرار  روای: نب  ن صایح ام  ؛ اسر: زا ل ظاهراا  هاشم بن ابراهیم زیرا؛ نیس: مسل 

ی؛ اندبررزید  را همین رروهی    ر ن  همان  3بعضی بهبهانی ماقق حکای: طبق حت 
 4.نشماریم صایح را ابراهیم حدیث  اریم شرم    اندرفت 

 عامه توثیقات. ۵
یههان بههه شههیو، گونههه توریهه  خههاص و توریهه  عهها  صههورت مههیهههای توریهه  راو پههذیرد. اربههات دو 

کهه در توریه  عها  قاعهد، گوینهد؛ بهدین صهورت  ای وراقت راوی به دلالت تضمّنی را توری  عا  
کهه مصهداق آن بهه حسهاب مهیکلّی و عا  وضع می یهانی  آینهد، گردد و با تو،ه بهه آن قاعهد،، راو

 شوند.توری  می
 کنیم.ه را، با تکیه بر دیدگا، شیخ انصاری، بررسی میدر ادامه برخی توریقات عام

 اجماع اصحاب. 1 - ۵

گروهه کهه از بزرگهانه پهرورش  شهودیگفتهه مه  یحهد گهرانتیهاز روا ژ،یهو یاصحاب ا،ماع بهه 
کهاظم و امها  رضها افتهی و بنها بهر قهول  رونهدیبهه شهمار مه ۷مکتب اما  بهاقر، امها  صهادق، امها  

کشّهههی  5.ر اسهههتنفههه جهههد،یشهههمار آنهههان ه ،مشههههور اسهههاس پیهههدایش ایهههن اصهههطلاح بهههه سهههخنان 
کتاب ر،الی وی آمد، است.برمی که در سه ،ای   6گردد 

کتاب  کشهی را یکهی فرا د الاصو شیخ انصاری در  ، در بح  حجیت خبهر واحهد، ادعهای 
ههای درسهتی ا،مهاع شههیخ طوسهی مبنهی بهر حجیهت خبههر واحهد دانسهته و در ایهن بههار، از نشهانه

 :چنین آورد، است
 اجمعر:»  رر  : ا زرا رجرال  ر  شی    اس: همان هانشان  و هاقرین  این از برخی

                                                           
 .۱9۰، صرسالة فی المواریث. 1
 .۲، ح 3۵۴ص، 3، جالکافی. 2
، ۴۰، ص۱، جمقباس الهدایةخ البهائی الحسین بن عبدالصمد الحارری أعلی الله مقامهما ). القائل هو والد الشی3

 (.۲۲۶رقم
 .۶۲، صأحکام الخلل فی الصلاة. 4
 .۵۱۰، ص۱، ج۷فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بی . 5
 .۱۰۵۰، رقم۵۵۶و ص ۷۰۵، رقم3۷۵و ص ۴3۱، رقم۲3۸، صرجا  الکشی. ر.ک: 6
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 خبرر یعنری اصااب، تصایح از منظ ر .«جمازة زن یصح ما تصایح زلی العصابة
 بر  قطرع تصرایح معناگ   این ن  ؛اند ر  می زمل آن ب  و  انست   رس: را ررو  این

 برر اجمرا  .معصر مان از آنران روایرا  رصدو ب   ارند قطع اصااب    باشد صدور
 همران مررا  بردانیم،  رستی بر را اجما  ارر و  رستی بر اجما  ن  شد ، واقع تصایح

 ازتمرا  ش  می ررو  اینا  روای بر     ار  وج   اجما  یعنی؛ اس: اطمینان و وث ق
 1. ار  وج  ها آن صدور ب  قطع    این ن  ؛ ر 

، آیها « تصحیح ما یصحّ عنهم»،ماع، مفاد ،مله نکته مهم دربار، اصحاب ا کهه اوّلا  اسهت 
، آیا وراقت مشهایخ اصهحاب این عبارت دلالت بر توری  خود اصحاب ا،ماع می کندگ و رانیا 

، آیها ایهن ،ملهها،ماع از این تعبیرات فهمید، می یهات اصهحاب شودگ رالثا  هها بهر تصهدی  مرو
کنون دیدگا، شیخ ان گانهه ههای سههصاری را دربار، هر یه  از ایهن پرسهشا،ماع دلالت داردگ ا

 آوریم.می
 اجماع اصحاب خود توثیق. 1 - 1 - ۵

شیخ انصاری به وراقت اصحاب ا،ماع باور دارد و در مواردی دلیل وراقهت راوی را همهین 
که به چند نمونه اشار، میمی  کنیم:داند 

کههه در سههند آن عبههدالله 2نمونههه اوّل. شهههید رههانی، حههدیثی  بههن بکیههر واقههع شههد،، ضههعی  را 
گرفته و می 3شمرد، است.  گوید:شیخ انصاری به وی ایراد 

4نیس:. ضعیف و اس: اجما  اصااب از بکیر ابن
 

کهه یکهی از آنمهی« ابهان بهن عثمهان»ههایى بهرای وراقهت نمونه دو . شیخ، قرینهه هها ایهن آورد 
که وی از اصحاب ا،ماع است. وی در این بار، چنین می  وید:گاست 

 برر انرد رر   اجمرا  اصرااب،  شری، رفتر  طبرق    اس:  سانی از، این بر افزون
 5.اس: شد  رزار  صایح ص ر  ب  آنان از آنچ  تصایح

 6کنهددربار، ش  در ا،زای نماز نقل مهی ۷نمونه سو . محمّد بن مسلم روایتی از اما  باقر
                                                           

 .33۶، ص۱، جفرا د الأصو . 1
 .۷۴۶۰، ح۱۰۵، ص۶، جوسا ل الشیعة؛ ۱۲9، ح9۶، ص۲، جتهذیب الأحکام؛ ۶، ح3۱۸، ص3، جالکافی. 2
 .۷۰۶، ص۲، جروض الجنان فی شرح إرشاد الأوهان. 3
 .39۶، ص۱، جکواب الصلاة. 4
 .9۶، صأحکام الخلل فی الصلاة. 5
 .۱۰۵۲۶ح ،۲3۷ - ۲3۸، ص۸، جوسا ل الشیعة؛ ۱۴، ح3۴۴، ص۲، جتهذیب الأحکام. 6
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گرفتههه اسههت. در همههین بههار، دو قههرا« عبههدالله بههن بکیههر»و « صههفوان بههن یحیههى»کههه در سههند آن  ر 
گهزارش شهد، اسهت.  2و دیگری صحیحه اسماعیل بن ،هابر 1روایت دیگر، یکی صحیحه زرار،

 گوید:شیخ انصاری دربار، این روایات چنین می
 ابرن» تنها آن سند  ر زیرا؛ اس: نامعل م مسلم ابن روای: بر صایا   و سندگ برترگ

 3.انداجما  اصااب از  رروای:ر همچنین و او     ار  ایرا  «بکیر

کشههی بههه روشههنی بههر وراقههت، فقاهههت و ،ایگهها، علمههی اصههحاب  بههه بههاور نگارنههد،، سههخنان 
ایههن قههول را ا،مههاعی  5فصةةو و صههاحب  4ا،مههاع دلالههت دارد و برخههی ماننههد وحیههد بهبهههانی

 گوید: اند و یکی از عالمان معاصر نیز در این بار، چنین میدانسته
 اشرکالی هیچ پس.  ار  وج    لم  اتقاق آنان خ   زلمی جایگا  و فقاه: وثاق:، بر
 6.اس: این غیر  ر خلا  همانا و ندار  وج   آنان خ   فقاه: و وثاق:  ر

 اجماع اصحاب مرویات تصدیق. 2 - 1 - ۵
ایهن « ا،معت العصابة علی تصحیح مها یصهح عهن ههؤلاء»ها دربار، عبارت یکی از دیدگا،

که تصدی  و تص گهر سهند است  کهه ا حیح مرویات اصحاب ا،ماع مراد اسهت؛ بهدین صهورت 
گرچهه بعهد از آنهان، در حدیثی تا اصحاب ا،ماع صحیح باشد، به ما بعد آن تو،ه نمهی شهود؛ 

گرفتههه  سههنده حههدی  ضههعفی باشههد؛ یعنههی فههردی ضههعی  واقههع شههد، یهها قطههع و ارسههالی صههورت 
 گوید: ، و چنین میباشد. وحید بهبهانی این دیدگا، را به مشهور نسبت داد

؛  ننرد روای: اجما  اصااب    اس: چیزگ هر  رستی منظ ر،    اس: این مشه ر
 اجمرا  اصرااب مابعد بنابراین، باشد. صایح آنان تا روای: سند    ص رتی  ر البت 

 زبرار  از  ر  اسر: همان این باشد. ضعف آن  ر اررچ ؛ رر  نمی لااظ معص م تا
 7.آیدبرمی  شی

                                                           
 .۱۰۵۲۴، ح۲3۷، ص۸، جوسا ل الشیعة؛ ۴۷، ح3۵۲، ص۲، جتهذیب الأحکام. 1
 .۸۰۷۱، ح3۱۷ - 3۱۸، ص۶، جوسا ل الشیعة؛ ۶۰، ح۱۵3، ص۲، جتهذیب الأحکام. 2
 .99، صأحکام الخلل فی الصلاة. 3
 .۲9، صالفوا د الرجالیة. 4
 .3۰3، صالفصو  الغرویة فی الأصو  الفقهیة. 5
 .۱۱9، ص۲، جالرجا  بین النظریة و الوطبیق اصو  علم. 6
 .۲9، صالفوا د الرجالیة. 7
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کهرد، اسهت. وی پهس از شیخ انص اری نیز همین دیدگا، را دربار، اصحاب ا،ماع انتخهاب 
کهه در شهأنش بیان می ۷از اما  صادق 1نقل روایتی کسهی نیسهت  که در سند این روایهت  کند 

یههد»درنهه  شههود، ،ههز  کنههد وراقههت وی را سههپس از را، تجمیههع قههراین تههلاش مههی«. ضههحاک بههن ز
کند و سرانجا  می  گوید:رابت 

م  اصرااب از بزنطری زیررا؛  ندمی نیازبی وضعیتش تشخیص از را ما او بر زنظیب تقد 
 2.نیس: او از پس افرا  بررسی ب  نیازگ پس. اس: اجما 

کهههه شهههیخ اعظهههم بهههه ایهههن دیهههدگا، بهههاور دارد. افهههزون بهههر ایهههن، دراز ایهههن عبهههارت برمهههی  آیهههد 
کم   که به چنهد نمونهه میموارد فراوانی برای تصحیح و اعتبارسنجی روایت از این مبنا  گیرد 

 کنیم:اشار، می
گههزارش شههد، ۷نمونههه اوّل. روایتههی از امهها  بههاقر کههه در سههند آن  3دربههار، وقههت نمههاز صههبح 

کتههاب - «موسههی بههن بکههر» قههرار دارد. شههیخ انصههاری بهها ایههن  - 4هههای ر،ههالی توریهه  نشههد،کههه در 
 گوید: داند و در تو،یه آن چنین میو،ود، روایت را معتبر می

  رر   روای: او از مغیر  بن زبدالل  ولی  ار ، قرار بکر بن م سی روای: سند  ر رچ ار
 5.اس: اجما  اصااب از مغیر  بن زبدالل  و

کهه  الْحُسَهینُ بْهنُ »کهه در سهند روایهت  - «ابوبصهیر»نمونه دو . شیخ اعظم بهر ایهن بهاور اسهت 
د   ، عَنْ عَله  ،مُحَمَّ ر  بَهانه بْهنه عُثْمَهانَ، عَنْ عَبْده اللهه بْنه عَامه

َ
یارَ، عَنْ فَضَالَةَ بْنه أیهوبَ، عَهنْ أ ی بْنه مَهْزه

یر  قَالَ  بهى بَصه
َ
بُو عَبْده اللهه  :عَنْ أ

َ
عَهادَةُ  :۷قَالَ أ هه فَعَلَیههه الإه هی صَهلاته مشهترک بهین رقهه و  6،«مَنْ زَادَ فه

 گوید: ار، میداند و در این بروایت را معتبر میغیر رقه است؛ ولی با این و،ود، 
 اصرااب از    - زثمان بن ابان زیرا؛ زندنمی صدم  روای: ازتبار ب  اب بصیر اشتراک
 7.اس:  ر   روای: او از=  اس: اجما 

                                                           
 .۴۷93، ح۱۵۷، ص۴، جوسا ل الشیعة؛ ۲3، ح۲۵، ص۲، جتهذیب الأحکام. 1
 .۴۶، ص۱، جکواب الصلاة. 2
 .۴93۸، ح۲۰۸، ص۴، جوسا ل الشیعة؛ ۶۵، ح 3۶، ص۲، جتهذیب الأحکام. 3
 .۱۲۷3۸رقم، ۲۸ - 3۱، ص۱9، جمعجم رجا  الحدیث. 4
 .۱۰۶، ص۱، جکواب الصلاة. 5
 .۵، ح3۵۵، ص3، جالکافی. 6
 .۶۲، صأحکام الخلل فی الصلاة. 7
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دانهد. وی دربهار، مرسهله نمونه سو . شهیخ انصهاری مرسهلات اصهحاب ا،مهاع را معتبهر مهی
 گوید: می 1حمّاد بن عیسی
ها لا و  2.الإجْاع أصحا  من المرسل لُک ... بع  الإرسا  یض  

 آورد:چنین می 3نمونه چهار . شیخ انصاری دربار، مرسله یونس بن عبدالرحمن
 از مرسرل ایرن، برر افرزون.  نردمی  فای: ارسال از ناشی ضعف   جبران براگ شهر 

 4.اس: اجما  اصااب

که شیخ اعظم، مرویات اصهحاب ا،مهاع را معتبهر دانسهته   5اسهت،موارد دیگری نیز هست 
 ها از حوصله این نوشتار خارج است.ولی آوردن آن

  اجماع اصحاب مشایخ توثیق. 3 - 1 - ۵
کهه « ا،معهت العصهابة علهی تصهحیح مها یصهح عهن ههؤلاء»دیگری در مفهاد  دیدگا، هسهت 

کلیههورت از آن را مههراد  دیههانههد. وحکههرد، تیههکههه اصههحاب ا،مههاع از آنههان روا دانههدمههی یکسههان یههه  
کههرد، و آن را ظههاهر الفسههاد دانسههته اسههت،برداشههت بههه عنههوان تههوهم  بهبهههانی از ایههن  یلههو 6یههاد 

کشهاند، و  د،یبر صحت آن اصرار ورزدر تأیید آن آورد، و  ینیقرا یمحدث نور بح  را بهه درازا 
کمی پویندگان را، ح  وحشتی نداریم. که ما تابع دلیلیم و از  گفته   7و 

کههه ایههن دیههدگا، را بههه چههالش بکشههند، ولههی از ایههگرچههه در ،ههایى از آرههار شههیخ اعظههم ندیههد، م 
کرد،، برمی که به قاعد، اصحاب ا،ماع استناد  که این دیهدگا، را مهردود مهیمواردی  دانهد و آید 

 متأرر از مکتب وحید بهبهانی است.
 ثقات مشایخ. 2 - ۵

 یهى وحی، صهفوان بهن ریهعم ىد بهن ابهمحمّه چهون:هم ،از رقهاتشیخ طوسی دربار، شهماری 
                                                           

 .۴، ح۵۴۰، ص۱، جالکافی. 1
 .3۰۵، صکواب الخمس. 2
 .۱۴، ح۲۱9، ص۴، جتهذیب الأحکام. 3
 .۱۲۷، ص3، جالصلاة کواب. 4
 - ۱۲۴، ص۱، جکواب الصلاة؛ ۲۰۲، صفی الصلاةأحکام الخلل ؛ همان، ۲۱۲ - ۲۱3، ص۴، جکواب المکاسب. ر.ک: 5

 .3۰۱، ص۵، جکواب الطهاره؛ ۶۸، صکواب الصوم؛ ۱۲3
 .۲9، صالفوا د الرجالیة. 6
 .3۵ - ۶9، ص۷، جماودرک الوسا ل و ماونبط الماا ل. 7
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که آنکرادّعا  ینصر بزنط ىد بن ابن محمّ احمد ب در صهورت  1کننهد.یهها فقهط از رقهه نقهل مهد، 
را مرسهل نقهل  یتهیروا شوند و چنانچهههای آنان توری  میعنهپذیرش این ادعا، مشایخ و مروی

شههیخ رقههه و،ههود نداشههته اسههت.  ریههآن غ سههنده ه کههه در سلسههل مویمطمههان شهه میتههوانینههد، مههکن
یهان ناشهناخته انصاری این مبنا را ای را توریه  پذیرفته و در مهواردی بها تو،هه بهه ایهن قاعهد،، راو

که به چند نمونه اشار، می  شود:نمود، یا روایت مرسلی را مسند به حساب آورد، 
یههد»نمونههه اوّل. شههیخ اعظههم دربههار،  کتههب ر،ههال نیامههد، و  - «ضههحاک بههن ز کههه نهها  وی در 

 گوید: می - 2ناشناخته است
 از بزنطری  ر ن روای:  ار ،  تل: او وثاق: بر بلک ،  ندمی تخیید را وگ وثاق: آنچ 

 روایر: ثق  از جز ب     اس: آور   بزنطی شخن  ر عدّه  تاب  ر ط سی شیخ و اوس:
 3. ندنمی

کههه مشههترک بههین چنههدین راوی رقههه، غیههر رقههه و  - «محمّههد بههن عبههد الله»دربههار، نمونههه دو . 
گرفته ۷از اما  رضا 5تیو در سند روای 4مجهول است  گوید:چنین می - قرار 

د جز ب   سی روای: سند  ر  ولری؛ اس: مشترک او زیرا؛ ندار  مشکل للهزبدا بن مام 
  6. ندنمی روای: ثق  از جز ب      سی؛ اس: صف ان او از راوگ

که باورمندان به قاعد،  از « محمّد بهن عبهدالله»نیازی به تمییز « مشایخ رقات»درست است 
عنهه قابهل شناسهایى اسهت؛ همهان بین مشترکات ندارند، ولی بها تو،هه بهه طبقهه، راوی و مهروی

که نر  کرد، و او را علی التحقی  رقه دانسته است.« درایة النور»افزار گونه   7چنین 
گرفته، می« قاسم بن عرو،»که در سند آن  8روایتی  شیخ اعظم، دربارنمونه سو .   گوید:قرار 

 او از راوگ چر ن؛ نردار  زیبی هم این و  ار  مشکل زرو  بن قاسم تنها ای:رو سند  ر
                                                           

 .۱۵۴، ص۱، جالعدة فی أصو  الفقه. 1
که ضحاک بن ز. ر.ک: نر 2 گرفته با نشانی )فزار درایة النور. سند روایتی را  ، ۲، جتهذیب الأحکامید در سند آن قرار 

 فزار ببینید.( از این نر ۲3، ح۲۵ص
 .۴۶، ص۱، جکواب الصلاة. 3
 .۲۲۵ - ۲۶۰، ص۱۶، جمعجم رجا  الحدیث. 4
 .۱۱۰۴۴، ح۴۱۲، ص۸، جوسا ل الشیعة؛ ۱۵۵، ح۲۸۲، ص3، جتهذیب الأحکام. 5
 .۵۷9، ص۲، جکواب الصلاة. 6
 فزار درایة النور و سند روایت مزبور را در بخش اسناد ببینید.. ر.ک: نر 7

 .۴۸۲۷، ح۱۷۲، ص۴، جوسا ل الشیعة؛ ۲، ح۲۷۸، ص3، جالکافی. 8
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 1.اس: بزنطی او راوگ روایا  برخی  ر ظاهراا  بلک ؛ اس: زمیر ابن

گههزارش  3ایمقطوعههه 2شههیخ اعظههم، روایههتنمونههه چهههار .  کههه از سههوی برخههی رقههات مزبههور  را 
 شد،، به عنوان حدی  مسند به حساب آورد، است: 

 بزنطری. اسر: آور    ترابش  ر را آن بزنطری زیررا؛ زنردنمی آسیب آن ازتبار ب   سند ضعف
 بر  اطمینران  ر  مر قعی تا پس.  ندمی نقل ثق  از تنها را مسند هاگروای:    اس: شخصیتی

 4 ند.نمی روای: را آن، باشد نداشت  امام ب  سخن اسنا 
 آورد: یح و مسند به حساب میرا همانند صح 5نمونه پنجم. شیخ، مرسله ابن أبى عمیر

 - اسر: صرایح روایر: حکرم  ر  ر  - زمیر أبی ابن مرسل  جز ب  روایتی هیچ ارر
 6.ب    افی آین  هر، نب  

کههلا  نجاشههی نیههز  البتههه اعتبههار مراسههیل ابههن أبههى عمیههر، افههزون بههر قاعههد، مشههایخ رقههات، بههه 
ههای درسهتی ا،مهاع شهیخ شهیخ انصهاری ادعهای نجاشهی را یکهی از نشهانه 7گهردد.مستند مهی

گفته است:  طوسی مبنی بر حجیت خبر واحد دانسته و چنین 
زاگ ،قراین این جمل  از  نرز   ر زمیرر ابرن مراسریل ر  ایرن بر مبنی، اس: نجاشی ا  

 بر  قطرع خراطر بر  اصااب زمل     ار   تل: زبار ، این اس:. پکیرفت  اصااب
 قبر ل اررر پس. ثق  از مگر،  ندمین ارسال    اس: جه: این از بلک  نیس:، صدور

  ر  - زمیرر ابری ابرن مراسریل قبر ل براگ وجهی نب  ، ثق  ب  ثق  اسنا  خاطر ب ها آن
ل شرهید را مرک  ر اتفاق نداش:. وج   - ثق  از جز  ندنمی روای:   تراب  ر نیرز او 
زا 8وکری ق شارر  9کاشف الرموز از و اس: نم    ا   ل ماق   باصراا  ر  شد  نقل او 

                                                           
 .۷۲، ص۱، ج الصلاة کواب. 1
 .۷۴۵۲، ح۱۰۱، ص۶، جوسا ل الشیعة. 2
که به معصو  متصل نباشد، مقطوعه می3 ، مقباس الهدایة؛ ۱9۸، صدرایةنهایة الگویند )ر.ک: . عالمان شیعه به روایتی 

 (.۲3۸، صدانش درایة الحدیث؛ 33۰، ص۱ج
 .۴3۴ - ۴3۵، ص۱، جکواب الصلاة. 4
 .۵۲3۷، ح3۱۱، ص۴، جوسا ل الشیعة؛ ۱۰، ح۲۸۶، ص3، جالکافی. 5
 .۱۷3، ص۱، جکواب الصلاة. 6
 .۸۸۷، رقم3۲۶، صرجا  النجاشی. 7
گونه است: قبلت الأصحاب مراسی8 ل ابن أبى عمیر و صفوان ابن یحیى و أحمد بن أبى نصر البزنطی . سخن شهید این 

 (.۴9، ص۱، جوکری الشیعة فی أحکام الشریعةلأنّهم لا یرسلون إلا عن رقة )
 (.۴۵۲، ص۱ج، کشف الرموز في شرح مخوصر النافعگوید: الأصحاب عاملون بمراسیل احمد بن محمّد بن أبى نصر ). وی می9



کاو
وا

 ی
 یمبان

،ال
ر

 خیش ی
صار

ان
 ی

 

 

183 

 1.نمایندمی زمل نیز بزنطی مراسیل ب 

یادی از آرار خود برای توری  راویان یا اعتباردهی به روایت از قاعد،  شیخ اعظم در ،اهای ز
 2مشایخ رقات بهر، برد، است.

 اشعری عیسی بن دمحمّ  بن احمد مشایخ توثیق. 3 - ۵
بهن عبهدالله، محمّهد  ها، از قبیل احمد بن محمّد بهن عیسهی الأشهعری، سهعدگروهی از قمی

محمهد بهن علهی بهن و أبهو،عفر  علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمیبن حسن بن ولید، 
ای داشهتند و از )شیخ صدوق( در نقهل حهدی  دقهت ویهژ، الحسین بن موسی بن بابویه القمی

هها را از راوی بهه همهین خهاطر شهیخ انصهاری، روایهت قمهی 3کردنهد.راویان ضعی  روایهت نمهی
 داند.لیل بر وراقت وی مید

ی»  الرجةا و  الفهرسة های ر،ال توری  نشد، و تنها شیخ طوسی نها  او را در در کتاب« داود صَرْمه
کهه قمّهیولی از آن 4آورد، است، انهد، شهیخ اعظهم او را توریه  نمهود، اسهت. هها از او راویهت نقهل کهرد،،ا 

 گوید: چنین می - قرار دارد« یداود صَرْمه »که در سند آن  - 5وی پس از نقل روایتی
  نرد؛نمری ایجرا  مشکل این ولی، ندار  ایرا  صرمی  او  جز ب   سی روای: سند  ر

د بن احمد چ ن  برن سرهل و برقری مانند   ضعیفان از انررروای:    - زیسی بن مام 
  ر  اسر: ممکرن چگ نر  او و اسر:  رر   روای: او از -  ر  می بیرون قم از را زیا 

 6. ند روای: ثق  غیر از خ   

رگان نقل کثرت. ۴ - ۵  راوی از بز
گر مشایخ از روایت که ا کننهد، ایهن فزونهی شیخ انصاری بر این باور است  گری بسهیار روایهت 

یاد»ای بر توری  اوست. بر این اساس، دربار، روایت، نشانه  گوید: می« سهل بن ز
قابل مناقش  اس: و برا ت جر  بر  ایرن  ر  شریخ از میان راویان سند  آن، تنها سهل بن زیا  آ می 

                                                           
 .33۶ - 33۷، ص۱، جفرا د الأصو . 1
، ۵و ج ۴۱۰، ص۴ج و ۸3، ص۱، جکواب الطهاره؛ ۷۸ - ۷9، صرسالة فی الوصایا؛ 3۰9، ص۴، جکواب المکاسب. 2

 .۸۲ - ۸3 و ۷۲، ۴۷، ص۱، جکواب الصلاة؛ 3۸۲ و 3۰۱،3۸۰ص
 .3۵۶، ص۱، جکواب الطهاره. ر.ک: 3
 .3۸۶، صرجا  الطوسی؛ ۱۸۲، صصحاب الأصو فهرس  کوب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنّفین و أ. ر.ک: 4
 .۴۱، ح3۰، ص۲، جتهذیب الأحکام. 5
 .۸3، ص۱، جکواب الصلاة. 6
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 1اند، امر او آسان اس:.ط سی او را ثق   انست  و مشایخ هم از او زیا  روای:  ر  

و علامهه  5آیهة الله خوانسهاری 4آیهة الله برو،هردی، 3محقه  اعر،هی، 2،منوهی المقا صهاحب 
در مقابههل، برخههی ایههن انههد، ولههی عقیههد،در پههذیرش ایههن قاعههد، بهها شههیخ انصههاری هههم 6شوشههتری

 7اند.قاعد، را نپذیرفته

 ترضی و ترحم. ۵ - ۵
کتههابروش برخههی از  کلینههی و شههیخ صههدوق صههاحبان  ن ایههبههر هههای حههدیثی، ماننههده شههیخ 

که  رحمهة الله »یها « رضهی الله عنهه»ى همچون هایسند، عبارته سلسلبرخی راویان  برایاست 
کهههار مهههی« علیهههه راوی تهههرحّم و ترضّهههی را دلیهههل بهههر توریههه   ، ایهههنپژوههههانحهههدی برنهههد. برخهههی بهههه 

کهه زیهرا نشهان مهی ؛اننهددمی کلینهیمهثلا  نهزد  راویآن دههد  فهردی رقهه و  شهیخ صهدوق یها شهیخ 
 8مورد اعتماد بود، است.

ای بهر وراقهت راوی دانسهته اسهت. وی بهرای توریه  شیخ انصاری نیز ترحّم و ترضّهی را نشهانه
کههه یکههی از آنقههراین و شههوا« محمّههد بههن موسههی متوکّههل» کههرد،  ههها تههرحّم و ترضّههی هدی را تجمیههع 

کشهید، و ادلهه 9است. ای بهر بطهلان البته برخی عالمان، این شیو، احراز وراقت راوی را بهه نقهد 
 10اند.آن آورد،

 صدوق مشایخ. ۶ - ۵
گههر راوی از مشههایخ صههدوق باشههد، رقههه اسههت. کههه ا شههیخ  11برخههی عالمههان بههر ایههن باورنههد 

که از مشایخه شیخ را این می« محمّد بن موسی متوکّل»های وراقته نهانصاری یکی از نشا داند 
                                                           

 .۷۱، ص۱، جکواب الصلاة. 1
 .۷۰، ص۶و ج 9۰، ص۱، جالمقا  فی أحوا  الرجا . منتهی 2
 .۱3۴، ص۱، جعدة الرجا . 3
 .۲3۲، ص3، جنهایة الوقریر. 4
 .۲۷9، ص۷، جصر النافعجامع المدارک فی شرح مخو. 5
 .3۶۲، ص۵، جقاموس الرجا . 6
 .۲۷۴، ص۲، جمقباس الهدایة؛ ۴۱۶، صنهایة الدرایة. ر.ک: 7
 .3۸ - 3۷، صولایة الفقیه؛ ۱3۵ - ۱3۴، ص۱، جعدة الرجا ؛ 9۴، ص۱، جمنوهی المقا  فی أحوا  الرجا . 8
 .۱9۰، صرسالة فی المواریث. 9

 .3۱9 - 3۱۵، ص۲، جصو  علم الرجا  بین النظریة و الوطبیقا؛ ۷۸، ص۱، جمعجم رجا  الحدیث. 10
 . ۲3، ص۲، جماالک الأفهام إلی تنقیح شرا ع الإسلام. 11
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کهه راوی از ولهی آیهة الله خهویى ایهن را برنمهی 1صدوق است؛ کهه مجهرد ایهن  کهرد،  تابهد و تصهریح 
 2مشایخ شیخ صدوق باشد، دلیل بر توری  وی نیست.

 راوی از مفید شیخ نقل. 7 - ۵
که  گر شیخ مفیهد از روایهتشیخ انصاری بر این عقید، است  کنهد، ایهن خهود ا گهری حهدی  

کاتب»نشانه وراقت آن راوی است؛ مثلا   ولی شیخ اعظهم بهه  3مجهول است،« علی بن محمّد 
کرد، است:خاطر این کرد،، او را توری    که مفید از وی روایت 

 بر  الامةالی  ر ط سری شریخ فرزنرد ثرانی، مفید از اس: خبرگ، روایا  این جمل  از
 ر یرد:مری ایشان. اس: نم    نقل ۷رضا امام از، اس: صایح حکم  ر    سندگ

 تر انیمی    آنجا تا پسس:. ت   ین ت  برا ر» فرم  ند: زیا  بن  میل ب  ۷زلی امام
د بن زلی تنها حدیث این سند  ر. « ن احتیاط آن براگ  از مفیرد  ر  اس:  اتب مام 

 4. ندمی روای: او

 گیرینتیجه
در تراث فقهی و اصولی خود، بر طبه  مبهانی خهود، روایهاتی را بهه لحهاظ سهند شیخ انصاری 

یابى نمود، است  اند از:ها عبارتکه برخی از آن ارز

کهه یه  فقیهه و حهدی . ۱ پهژو، بهه علهم ر،هال نیهاز شیخ انصهاری در مقها  عمهل نشهان داد، 
کتههابوی در لابهههدارد.  گههرفلای  تن از علههم ر،ههال، هههای فقهههی و اصههولی خههود بارههها بهها یههاری 

کرد، است. یابى   احادیثی را به لحاظ سند ارز

در اسههت. وی « تجمیههع قههراین»هههای شههیخ أعظههم بهرای احههراز وراقههت راوی، . یکهی از شههیو،۲
یههان را بهها ،مههع یههابى اسههناده روایههات، برخههی راو آوری تههراث فقهههی اسههتدلالی خههود، در ضههمن ارز

 شواهد و قراین توری  نمود، است.
ی، ابن داود و ن از ،مله علامه حلّ ادر آرار خود به توریقات برخی از متأخر ریشیخ انصا. 3

کرد،مجلسی اوّ   است. ل تکیه 
                                                           

 .۱9۰، صرسالة فی المواریث. 1
 .۱۷۸، ص۲، جمعومد العروة الوثقی. 2
 ر بخهههش اسهههناد( د33۵۰9، ح۱۶۷، ص۲۷، جوسةةةا ل الشةةةیعهفهههزار درایهههة النهههور؛ سهههند روایهههت را بهههه نشهههانی ). ر.ک: نهههر 3

 فزار ببینید.انر 
 .۷۷، ص۲، جفرا د الأصو . 4
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. شیخ أعظم در مبح  توریقات عامه، به وراقت اصحاب ا،مهاع بهاور دارد و در مهواردی ۴
مشهایخ توریه  مبنای مشایخ رقهات را پذیرفتهه و بهاور بهه داند. او دلیل وراقت راوی را همین می

گهر مشهایخ از داشته است. همچنین  د بن عیسی اشعریاحمد بن محمّ  کهه ا بر این بهاور اسهت 
کنند، این فزونی روایهت، نشهانهروایت تهرحّم و ترضّهی را ای بهر توریه  اوسهت و گری بسیار روایت 

 .انددمیراوی دلیل بر توری  

 کتابنامه
نشههگا، علههو  اسههلامی رضههوی، ، سههیّدعلی دلبههری، مشهههد: داآشةةنایی بةةا اصةةو  علةةم رجةةا 

 ش.۱39۱

، سیّدروح الله خمینی، تههران: مؤسسهه تنظهیم و نشهر آرهار امها  خمینهی، اوّل، و الوقلید الاجوهاد
 ق.۱۴۲۶

 ش.۱3۸۸، ضیاءالدین عراقی، قم: نوید اسلا ، اوّل، الإجوهاد و الوقلید

کنگر، ،هانی بزرگداشت شأحکام الخلل فی الصلاة یخ انصاری، اوّل، ، مرتضی انصاری، قم: 
 ق.۱۴۱3

، مسلم داوری، مقهرّر: محمّهدعلی صهالح المعلّهم، قهم: اصو  علم الرجا  بین النظریة و الوطبیق
 ق.۱۴۲۶مؤسسة المحبّین للطباعة و النشر، دو ، 

 ق.۱۴۱۴، محمّد بن حسن طوسی، قم: انتشارات دارالثقافه، الأمالی
ن موسوی خرسان، تهران: دارالکتب ، محمّد بن حسن طوسی، تصحیح: حستهذیب الأحکام

 ق.۱۴۰۷الإسلامیه، چهار ، 

، سهیّداحمد خوانسهاری، قهم: مؤسسهه اسهماعیلیان، جامع المدارک فی شةرح مخوصةر النةافع
 ق.۱۴۰۵دو ، 

، یوس  بحرانی، تصهحیح: محمّهدتقی ایروانهی، قهم: الحدا ق النا رة فی أحکام العورة الطاهرة
 ق.۱۴۰۵،امعه مدرسین حوز، علمیه قم،  دفتر انتشارات اسلامی وابسته به

 ش.۱3۸۰، سیّدعلی دلبری، مشهد: دانشگا، علو  اسلامی رضوی، اوّل، دانش درایة الحدیث
، محمّدحسههن ربههانی، مشهههد: دانشههگا، علههو  اسههلامی رضههوی، اوّل، دانةةش درایةةة الحةةدیث

 ش.۱3۸۰
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یّد أبوالقاسهم الخهویى، تقریهرا  لأبحهاث سهماحة آیهة الله العظمهی السه دراسات فی علةم الأصةو 
اهههل سههیّدعلی هاشههمی شههاهرودی، قههم: مؤسسههه دائههرة المعههارف فقههه اسههلامی بههر مههذهب 

 ق.۱۴۱9، اوّل، :بیت

، اوّل، :، محمّهد بهن مکهی عهاملی، قهم: مؤسسهه آل البیهتوکری الشیعة فی أحکام الشةریعة
 ق.۱۴۱9

 ق.۱۴۱۵ین، ، محمّد بن حسن طوسی، قم: انتشارات ،امعه مدرسرجا  الشیخ الطوسی
کشی، مشهد: انتشارات دانشگا، مشهد، رجا  الکشی  ش.۱3۴۸، محمّد بن عمر 

 ق.۱۴۰۷، احمد بن علی نجاشی، قم: انتشارات ،امعه مدرسین، النجاشی رجا 

کرمان: مطبعة السعاد،، بىرسالة القواعد کرمانی،   تا.، محمّدکریم خان 

، قهم: منشهورات دارالهذخائر، اوّل، ، مرتضهی انصهاریرسالة فةی الوحةریم مةن جهةة المصةاهرة
 (.چا  شد، است المکاسبق. )این رساله همرا، "کتاب ۱۴۱۱

ق. )ایههن رسههاله ۱۴۱۱، مرتضهی انصههاری، قهم: منشههورات دارالهذخائر، اوّل، رسةةالة فةةی الر ةةاع
 (.چا  شد، استالمکاسب همرا، "کتاب 

کنگهر، ،ههانی بزرگداشهترسالة فةی المواریةث شهیخ انصهاری، اوّل،  ، مرتضهی انصهاری، قهم: 
 ق.۱۴۱۵

کنگههر، ،هههانی بزرگداشههت شههیخ انصههاری، اوّل، رسةةالة فةةی الوصةةایا ، مرتضههی انصههاری، قههم: 
 ق.۱۴۱۵
 ق.۱۴۱۰، سیّدروح الله خمینی، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، اوّل، الرسا ل

اسلامی  ، زین الدین عاملی، قم: انتشارات دفتر تبلیغاتروض الجنان فی شرح إرشاد الأوهان
 ق.۱۴۰۲حوز، علمیه قم، اوّل، 

کاظمی، الرجا  عدة  .ق۱۴۱۵، قم: اسماعیلیان، محسن اعر،ی 
 ق.۱۴۱۷، محمّد بن حسن طوسی، قم: چاپخانة ستار،، العدة فی أصو  الفقه

، قم: شیخ علی احمد ناصح و شیخ عبادالله طهرانی :تحقی ، محمّد بن حسن طوسی، الغیبه
 ق.۱۴۱۱، اوّل، ةمؤسسة المعارف الاسلامی

 ق.۱۴۲۸، مرتضی انصاری، قم: مجمع الفکر الإسلامی، هشتم، فرا د الأصو 
 گهران، زیهر نظهر: سهیّدمحمود هاشهمی، ،معی از پژوهش:اهل بی فرهنگ فقه مطابق مذهب 

 ق.۱۴۲۶، اوّل، :اهل بیتشاهرودی، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب 
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إحیاء العلهو  الإسهلامیه، الفقهیة و الأص فی الغرویة الفصو  ، محمّدحسین اصفهانی، قم: دار
 ق.۱۴۰۴اوّل، 
، محمّهد بهن حسهن الأصةو  و أصةحاب المصةنّفین و أسةماء و أصةولهم الشةیعة کوب فهرس 

 ق.۱۴۲۰طوسی، قم: ستار،، 

 قم: مکتهب الأعهلا دباقر بهبهانی، محمّ )چا  شد، به همرا، ر،ال خاقانی(،  الفوا د الرجالیة
 ق.۱۴۰۴الإسلامی، دو ، 

کههی،المدنیةةة الفوا ةةد قههم: دفتههر  ، محمّههدامین اسههترآبادی، مصههحح: رحمههت الله رحمتههی ارا
 ق.۱۴۲۶انتشارات اسلامی وابسته به ،امعه مدرسین حوز، علمیه قم، دو ، 

 ق.۱۴۱۰، محمدتقی شوشتری، قم: دفتر انتشارات اسلامی، دو ، الرجا  قاموس
 ق.۱۴۲9کلینی، تصحیح: دارالحدی ، قم: دارالحدی ،  ، محمّد بن یعقوبالکافی

کنگر، ،هانی بزرگداشت شیخ انصاری، اوّل، الخمس کواب  ق.۱۴۱۵، مرتضی انصاری، قم: 
کنگر، ،هانی بزرگداشت شیخ انصاری، اوّل، الصلاة کواب  ق.۱۴۱۵، مرتضی انصاری، قم: 

کنگهر، ،ههانی بزرگدالصوم کواب اشهت شهیخ انصهاری، اوّل، ، انصاری، مرتضی انصاری، قهم: 
 ق.۱۴۱3

کنگهر، ،ههانی بزرگداشهت شهیخ اعظهم انصهارىکوةاب الطهةاره ، اوّل، ، مرتضهی انصهاری، قهم: 
 ق.۱۴۱۵

 ق.۱۴۲۸، مرتضی انصاری، قم: مجمع الفکر الإسلامی، یازدهم، المکاسب کواب

کنگر، ،هانی بزرگداشت شیخ انصاری، اوّل، النکاح کواب  .ق۱۴۱۵، مرتضی انصاری، قم: 
، حسهن بهن أبهى طالهب فاضهل آبهى، قهم: دفتهر انتشهارات کشف الرموز فی شرح مخوصر النةافع

 ق. ۴۱۷اسلامی، سو ، 

سههلامی التابعههه لجماعههه مؤسسههه النشههر الإ،عفههر سههبحانی، قههم:  ،کلیةةات فةةی علةةم الرجةةا 
 ق.۱۴۲۱، چهار ، المدرسین

گهرو، پهژوهش مؤسسهه ، زیهن الهدین عهاملی، مصهححماالک الأفهام إلی تنقیح شرا ع الإسلام  :
 ق.۱۴۱3معارف اسلامی، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیه، 

گهرو، پهژوهش مؤسسهه آل ماودرک الوسا ل و ماونبط الماةا ل ، میهرزا حسهین نهوری، مصهحح: 
 ق.۱۴۰۸، :البیت، بیروت: مؤسسه آل البیت
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کلانتهری طهرانهی، قهم: مالأنظةار مطارح جمهع الفکهر ، مرتضهی انصهاری، مقهرّر: میهرزا ابوالقاسهم 
 ق.۱۴۲۵الاسلامی، اوّل، 

، مقرّر: سیّدرضا موسهوی خلخهالی، قهم: منشهورات مدرسهة دارالعلهم، دو ، معومد العروة الوثقی
 ق.۱۴۱۶

 ق.۱۴۱3، سیّدابوالقاسم خویى، پنجم، معجم رجا  الحدیث
 ق.۱۴۱۱، اوّل، :، عبدالله مامقانی، قم: مؤسسه آل البیتمقباس الهدایة

کلانتر، قم: دارالکتاب،  ،المکاسب المحشی  ق.۱۴۱۰سیّدمحمّد 
مؤسسههه آل قهم: مازنههدرانی،  د بهن اسههماعیل حهائری، محمّهمنوهةةی المقةةا  فةةی أحةةوا  الرجةةا 

 .ق۱۴۱۶، اوّل، :البیت
، سیّدابوالقاسهم خهویى، قهم: مؤسسهة إحیهاء آرهار الإمها  الخهوئی، اوّل، موسوعة الإمةام الخةو ی

 ق.۱۴۱۸

برو،هههردی، مقههرّر: محمّدفاضههل لنکرانههی، قههم: مرکههز فقههه الأئمهههة سیّدحسههین نهایةةة الوقریةةرم 
 ق.۱۴۲۰، سو ، :الأطهار

 تا.، حسن صدر، قم: نشر المشعر، بىالدرایة نهایة

گهرو، وسا ل الشیعة إلةی تحصةیل ماةا ل الشةریعة ، محمّهد بهن حسهن حهرّ عهاملی، تصهحیح: 
 ق.۱۴۰9، :البیت، قم: مؤسسه آل :پژوهش مؤسسه آل البیت

 تا.، سیّدمصطفی خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آرار اما  خمینی، اوّل، بىلفقیهولایة ا
 



 در برابر اختلاف احادی  ؟ع؟راهبردی از سوی صادقین« من بل »روایات 

 
 
 

 در برابر اختلاف احادیث  ۷راهبردی از سوی صادقین« من بلغ»روایات 
 ۰۳/11/1۴۰۰: تاریخ دریافت
یخ پذیرش:   ۰۶/۰1/1۴۰1تار

 1سیده طاهره سیدناری
 2حسین ستار

 چکیده 
کهرد، و برخهی دیگهر بهه « مهن بله »برخی از اخبهار  قاعهد، تسهامح در ادلهه سهنن را اسهتنباط 

انهد. بهه نظهر نگارنهدگان، دلیل عد  صحت ایهن قاعهد،، اخبهار مهذکور را موضهوعه دانسهته
ر شد، است. اولین سبب نزاع در مفاد این اخبا« من بل »غفلت از فضای صدور روایات 

ایههن زمهههان،  دربیههان شههد، اسههت.  ۷در شههیعه از زبههان صههادقین« مههن بلهه »بههار روایههات 
بههه  «مههن بلهه ». از ایههن رو، اخبههار هههای ،ههدی و مهههم بههودگفتمههان اخههتلاف حههدی  یکههی از

کهه بها تو،هه بهه شهدت  ۷عنوان راهبردی از سوی صادقین در آن عصر است؛ بدین معنا 
های حدیثی( در آن عصر ممکهن اسهت مهرد  بهه ل و آسیباختلاف احادی  )شامل ،ع

کهه فهرد پهاداش  روایتی غیهر صهحیح عمهل نمهود، باشهند. در چنهین شهرایطی امها  فرمودنهد 
کلامهی دارد. البتهه  عمل خود را دریافت خواهد نمود. از این رو، روایات مذکور تنها صبغه 

کهارایى لاز  را و تها زمها ۷ههای بعهد از صهادقینبهرای زمهان «من بله »روایات  ن حاضهر نیهز 
 دارد. 

 ، تسامح در ادله سنن، ،عل، اختلاف احادی .«من بل »اخبار  ها:کلیدواژه

  مقدمه
کسی خبری دال بر رواب بهه او رسهید و وی « من بل »مفاد ا،مالی روایات  گر  که ا این است 

یافت نمود، است؛ هرچند آن خبهر صهحیح نبهود، و یها آن  آن عمل را انجا  داد، پاداش آن را در
که به وی رسید،، نبود، باشد. در اهمیت بح  دربهار، روایهات  کهه « مهن بله »گونه  همهین بهس 

                                                           
کاشان )نویسند، مساول( )1  (.seyed2nari@gmail.com. دانشجوی دکتری دانشگا، 
کاشان )2 گرو، علو  قرآن و حدی  دانشگا،   (.sattar@kashanu.ac.ir. استادیار 

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۶)پیاپى  3مار، ش هفتمسال بیست و 
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است و این قاعد، در میان فقهها و اصهولیان « تسامح در ادلة سنن» گا، قاعد، این روایات تکیه
گرفتهه اسهت.  یهه فقههی، اصهولی و حهدیثیمورد تو،ه فراوان قرار  دربهار،  مقهالات متعهددی از زاو

دربهار، نگاشته شهد، اسهت. برخهی از ایهن آرهار « تسامح در ادلة سنن»و قاعد، « من بل »روایات 
تسهامح »موافقان و مخالفان قاعد،  1به بررسی سندی، متنی و دلالی روایات،« من بل »روایات 

کدا « در ادله سنن که نگارندگان بها رویکهردی نهو و متفهاو 2و نقد ادله هر  ت بهه است؛ در حالی 
کهه روایات پرداخته اند. و،ه تمایز نوشتار حاضر با سهایر مقهالات نگاشهته شهد،، در ایهن اسهت 

کهه ایهن روایهات در منهابع تو،هه شهد، اسهت. بها تو،هه بهه ایهن« من بله »به فضای صدور روایات 
بیههان شههد، اسههت، تههلاش شههد، بهها تو،ههه بههه فضههای صههدور  ۷شههیعی تنههها از سههوی صههادقین

 هم صحیح آن دست یابیم. احادی  مذکور، به ف
کههه از تکههرار  بهها تو،ههه بههه فراوانههی مقههالات نگاشههته شههد،، سههعی در مقالههه حاضههر ایههن اسههت 

گردد. بهرای پهژوهش فهوق، عهلاو، بهر تتبهع ،لوگیری نمود، و به صورت مختصر دیدگا، ها مطرح 
« ن بله مه»هها، سهعی شهد، اسهت تها ابتهدا از عهد  آسهیب روایهات فراوان در مقالات و پایهان نامهه

ههای سهندی و متنهی اطمینان حاصل شود. برای رسیدن به این مهم، دقت فراوان در اخهتلاف
گرفتهه « کتابخانه فریقین»افزار و ،ستجوی آن درمنابع شیعه و نیز نر « من بل »روایات  صهورت 

کهه  - «،هامع الأحادیه »افهزار در نر « من بل »های مختل  روایات است. ،ستجوی قسمت
ههم مهورد  - های حدیثی، هم چهون تقطیهع و یها پاسهخ بهه سهؤال فهردی نشهد، باشهدبدچار آسی

گرفته است  تو،ه قرار 

  شیعه منابع در «بلغ من» روایات. 1
کتاب « من بل »روایات   )دو حهدی ( و الکةافی)دو حدی (،  المحاسندر منابع شیعی در 

 - از مجمهوع پهنج روایهت )ی  حدی ( آمد، است. سهه روایهت الأعما  و عقاب الأعما  ثواب
کار رفته است« ۹رسول الله»یا « نبی»که در آن قید   اند از: عبارت - به 

کتاب   :المحاسندو روایت 
ب   عَنْ . 1

َ
ِ     عَن   بلغُ   من قَاَ : ۷الله   عَبْ    أ

ی    ٌُ شََْ  ۹الن َ وَاُ   3ف  اکَ  فَفَعَالَ ، الث َ  ِ  طَلَابَ  ذَ
                                                           

یهابى ن»؛ ۷۲  - ۴۲، ص«بررسی متنی و سهندی روایهات مهن بله »ر.ک:  .1 قهد تسهری انگهار، فقههی تسهامح در ادلهه سهنن بهه ارز
 «.بررسی تسامح در ادله سنن» ؛ ۱9 - ۱۲سند روایات اخلاقی، ص

 ۲۵ - ۱۵، ص«شناسی تفکر نقدی اما  خمینی)س(قاعد  تسامح در روش»ر.ک:  .2
 آمد، است.« من»به ،ای فیه،  بحار الأنوارو  وسا ل الشیعهدر  3.
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ِ     قَلْ   
َُ  ۹الن َ کَ  لَُ   کَا  ِ وَاُ   ذَ ُْ  وَ ، الث َ َُ  إ  ِ  ُ  کَا

 1.یَقُلُ   مَْ  ۹الن َ

ب   عَاانْ . 2
َ
ِ     عَاان   بلغااُ   ماان قَاااَ : ۷الله   عَبْاا    أ اا

اانَ  ٌُ شََْ  ۹الن َ ااوَا    م 
لَااُ  ، الث َ َُ  فَعَم  جْاا ُ  کَااا

َ
 أ

کَ   ِ ُْ  وَ ، لَُ   ذَ َُ  إ   2.یَقُلْ  مَْ  ۹الله   رَسُلُ   کَا
ک ار من العبادة»را در عنوان شیخ حر عاملی روایت مذکور  با اندکی تفهاوت در مهتن « فی الإ

 آورد، است:
نَ  ٌُ شََْ  بلغُ   من :۷قاَ   وَا    م 

نَ  ُ، شََْ  عَیَ  الث َ یْر   م  لَ ، الَْْ َُ  ب     فَعَم  جْا ُ  لَاُ   کَاا
َ
اکَ  أ  ِ ُْ  وَ ، ذَ  إ 

 َُ   3.یَقُلْ  مَْ  ۹الله   رَسُلُ   کَا
 ند از: انیز عبارتالکافی دو روایت 

شَاا   بْان  سَاام  1 ، عَنْ ه  ب  عُمَیْر،
َ
، عَن  ابْن  أ ی   ب 

َ
یَم، عَنْ أ بَْ اه  ب  عَبْا   الله   ، عَانْ . عَی  ُ بْنُ إ 

َ
 قَااَ : مَانْ  ۷أ

عَ  نَ  سََ  وَا    شَیْ اا م 
ُْ مَْ یَکُنْ عَیَ مَا بَلَغَُ .شََْ  عَیَ  الث َ َُ لَُ  وَ إ  کَا  4ُ، فَصَنَعَُ  

عْفَاَ انی  2 َُ ال  َ مْاَ ا ، عَانْ ع  ،ُ انَا ا   بْان  س  م َ ، عَانْ مَُُ سَیْ  م َ   بْن  الُْْ یَ، عَنْ مَُُ ُ  بْنُ یََْ م َ ا    ، عَانْ .  مَُُ م َ مَُُ
بَاا جَعْفَار، 

َ
عْتُ أ َُ قَاَ  سََ  وَا اکَ  یَقُالُ : ۷بْن  مَرْ  ِ الَ ذَ ، فَعَم  انَ الله  عَایَ عَمَال، الْعَمَالَ مان بلغاُ  ثَاوَاٌ  م 

کَمَا بَلَغَ  یثُ  ُْ مَْ یَکُن  الَْْ   وتِیَُ ، وَ إ 
ُ
وَا   أ

کَ الث َ  ِ ٍَ ذَ مَا  . 5الْت 
 کتهب در روایهت اصهل امها؛ اسهت آورد، کلینهی از صهدوق از نقهل بهه را روایتهی حلهی فهد ابن

  نشد: یافت صدوق
لَ  طُُ قِ   إ  م َ   بْن  یَعْقُوَ  ب  ُ وقُ، عَنْ مَُُ

وَ  الص َ اة  رَ ئِ  َ
ُ َ مان بلغاُ  شََْ : الْأَ

َ
ا   : أ الَ ب  یْار  فَعَم  انَ الَْْ ٌُ م 

نَ  َُ لَُ  م  وَا    کَا
. ،مَا بَلَغَ  الث َ لَیْ   لَ إ  کَمَا نُق  ُْ مَْ یَکُن  الْأمَُْ   وَ إ 

6  
  7.است ورد،آ حلی فهد ابن از نقل به را روایت این نیز حرعاملی

کهه سهایر مقهالات بهه صه « مهن بله »ورت بسهیار تفصهیلی بهه بررسهی سهندی اخبهار از آنجهایى 
                                                           

 .۸۱، ص۱، جوسا ل الشیعة؛ ۲۵۶، ص۲، جبحار الأنوار؛ ۲۵، ص۱، جالمحاسن 1.

 .۲۵۶، ص۲، جبحار الأنوار؛ ۸۱، ص۱، جوسا ل الشیعة؛ ۲۵، ص۱، جالمحاسن 2.
 .۴3، ص۱، ج۷هدایة الأمة إلی أحکام الأ مة .3
 .۶۲۷، ص۲، جإقبا  الأعما ؛ ۸۲و  ۸۱، ص۱، ج:هدایة الأمة إلی أحکام الأ مة؛ ۸۷، ص۲، جالکافی. 4
، ۱، ج:هدایة الأمة إلی أحکام الأ مةة؛ ۲۵۶، ص۲، جبحار الأنوار؛ ۶۲۷، ص۲، جإقبا  الأعما ؛ ۸۷، ص۲، جالکافی. 5

 .۸۲ص
 .۱3و ۱۲، ص. عدة الداعی و نجاح الساعی6
 .۸۲، ص۱، جوسا ل الشیعة. 7
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 1شههههود.هههههای بررسههههی شههههد،، ار،ههههاع داد، مههههیانههههد، از تکههههرار آن پرهیههههز و بههههه پههههژوهشپرداختههههه
کهه تنهها سهند روایهت اول ازگزارش ا،مالی بررسی  الکةافی های انجها  شهد، بهدین شهرح اسهت 

 صحیح است. 
کتاب   است از: عبارت ثواب الأعما  و عقاب الأعما روایت 

ب  
َ
ثَ   : قَاَ   =أ

اَ  ، عَانْ مُاویَ  بْانُ  عَای  ُ  حَ  َ حَُْ
َ
ا ،  بْان   أ م َ کَا    بْان   عَای    ، عَانْ مَُُ ا   ، عَانْ الَْْ  هَاش 

بْاان  
2 َُ ب  ، عَاانْ صَاافْوَا

َ
اانَ  ٌُ شََْ مننن غهُنن    قَاااَ : ۷الله   عَبْاا    أ ااوَا    م 

اانْ  ُ، شََْ  عَاایَ  الث َ  خَیْاار،  م 
لَُ   َُ  3فَعَم  جْ ُ  لَُ   کَا

َ
کَ  أ  ِ ُْ  وَ  ذَ َُ  إ   4.یَقُلُْ   مَْ  ۹الله   رَسُلُ   کَا

کهه فهردی بهه نها   همه بْهنه صَهفْوَان»در سند این روایت باید تو،ه نمود  و،هود نهدارد. سهند « هَاشه
کتهاب  گونهه نقهل شهد، اسهت و در سهایر منهابع بهه  ثواب الأعما  و عقةاب الأعمةا تنها در  ایهن 

که مراد، هشا  بن سالم عن صفوان الجمهال اسهت.،ای آن، هشا ، عن صفوا  5ن آمد، است 
روایههت مههذکور را بههه نقههل از صههدوق بهها انههدک تفههاوتی در مههتن آورد، اسههت؛  سههید بههن طههاووس نیههز

که واژ، رواب را ذکر نکرد، است:  بدین صورت 
نْ  کَ  فَم   ِ نَا ذَ ن َ

َ
ینَاا أ و   نَا رُ سْانَاد  إ  لَ  ب  ب   إ 

َ
ُُ  - یْا   بَابَلَ  بْان   جَعْفَار   أ ضْاوَا انْ  - عَلَیْا    الله   ر  تَاا    م   ک 

مَا    عأ
َ یمَا ثوََاب  الأأ وَاهُ  ف  ه   رَ سْنَاد  إ  لَ  ب  َُ  إ  ب  ، عَنْ صَفْوَا

َ
ق   الله   عَبْ    أ ااد  اُ   ۷الص َ ن َ

َ
منن  قَااَ : أ

نَ  ٌُ شََْ غهُ    یْر   م  لَ  الَْْ َُ  ب     فَعَم  جْ ُ  لَُ   کَا
َ
کَ  أ  ِ ُْ  وَ  ذَ َُ  إ   6.یَقُلُْ   مَْ  ۹الله   رَسُلُ   کَا

  «بلغ من» روایات دلالت دربارة مختلف هایدیدگاه. 2

وایات بودن جعلی. 1 - 2   «بلغ من» ر
، تنههها آقهای بههاقری در مقالهه خههویش «مههن بله »در بهین مقهالات نگاشههته شهد، دربههار، روایهات 

و بها قهرآن، سهنت قطعهی و را ،علهی « مهن بله »، روایهات «بررسی متنی و سندی روایات من بل »
صهریحا  « مهن بله »در مقالهه دیگهر، روایهات  7مسلمات علهم حهدی  در تعهار  دانسهته اسهت.

                                                           
تسههامح در سههند »؛ 3۱و 3۰ص، «بررسههی تسههامح در ادلههه سههنن»؛ ۵۶ - ۴۲ص، «بررسههی متنههی و سههندی روایههات مههن بلهه ». 1

 .۱3 - ۱۲ص، «نقد تسری انگار، فقهی تسامح در ادله سنن به ارزیابى سند روایات اخلاقی»؛ 93ص ، «روایات طبی
، عَنْ صَفْوَانَ.2 شَا   گونه أمد، است: عَنْ هه  . در سایرمنابع این قسمت سند بدین 
لَ 3 هه  . الْخَیْره فَعَمه  .(۶۲۷، ص۲، جإقبا  الأعما (به
 .۱3۲، صثواب الأعما  و عقاب الأعما . 4
 .۲۵۶، ص۲، جبحار الانوار؛ ۸۰، ص۱، جوسا ل الشیعة؛ 3۷۰، ص۴، جالوافی .5
 .۶۲۷و  ۵۵۶، ص۲، جإقبا  الأعما . 6
 .۷۰ -  ۶۱، ص«بررسی متنی و سندی روایات من بل . »7
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یهابى ر،هالی هها را از مبنها دارای اشهکال مهی،علی شمرد، نشد،، اما آن دانهد و دلیهل وی نیهز ارز
همچنههین هاشههم معههروف حسههنی نیههز بههه نقههش ،ههاعلان حههدی  در  1احادیهه  مههذکور اسههت.

را « مهن بلهه »ق، فضهایل، رههواب و طاعهات و... پرداختههه و در ادامهه ،علههی بهودن احادیهه  اخهلا
 2کند.بیان می

وایات دستاورد سنن ادلۀ در تسامحه قاعد. 2 - 2   «بلغ من» ر

کههه دلیهل آن بههه مههراد از واژ، ، دلالههت«مهن بلهه »بهرای روایههات  ههای متفههاوتی بیههان شهد، اسههت 
کههه از واژ، رههواب در روایههات گههردد. افههرارههواب در روایههت بههازمی ، عبههادات و اعمههال «مههن بلهه »دی 

کرد، انهد. قاعهد، تسهامح شهد، «تسهامح در ادلهة سهنن»اند، قایل به قاعد، مستحبی را برداشت 
کهه شهرایط حجیهت خبهر واحهد، ماننهد: اسهلا ، عهدالت، ضههبط، در  در ادلهه سهنن بهه ایهن معنها 

ید رههانی، عمههل بههه اخبههار ضههعی  در روایههاته دال بههر مسههتحبات شههرط نیسههت و بههه قههول شههه
قصص، مواعظ و فضایل اعمال ،ایز است؛ نه در صفات خهدا و احکها  حهلال و حهرا  و ایهن 

کههه ضههع  خبههر تهها حههد ،عههل نباشههد. طبهه  دیههدگا، مشهههور در  3دیههدگا، خههوب اسههت تهها ،ههایى 
ر لاز  قاعد، تسامح در ادلی سهنن از حجیهت و اعتبها ،«من بل » میان فقیهان به استناد روایات

  5است. «تسامح در ادلة سنن»ترین دلیل قاعد، روایات مذکور، مهم 4برخوردار است.
دلایههل دیگههر بههرای اربههات قاعههد، مههذکور، شایسههتگی لاز  را بههرای اربههات نههدارد و بیشههترین 

گهزارش 6مباح  دربار، قاعد، تسامح در ادله سنن مربوط به مفاد این اخبار است. ههای طب  
استنباط نشد، است. سید بهن « من بل »ای از روایات متقدمان، چنین قاعد، دیگران، در بین

که نظریه تسامح در ادله سنن را با استناد به روایات  مطهرح « من بل »طاوس اولین فردی است 
کسههی تهها قبههل از وی چنههین برداشههتی از روایههات  نکههرد، اسههت؛ امهها وی لفههظ « مههن بلهه »نمههود، و 

کار نبرد، ا« تسامح» کهار بهرد،  7ست.را به  شهید اول لفظ تسامح را دربهار، احادیه  فضهایل بهه 
که اهل علم، دربار، احادی  فضایل تسامح می  8کنند.است و بر این باور است 

                                                           
 .۲۴، ص«شناسی تفکر نقدی اما  خمینی)س(قاعد  تسامح در روش. »1
 .۲۱۱  -  ۲۰۶)سیری انتقادی در حدی (، صاخبار و آثار ساخوگی. 2
 .9۴، ص۱، جالرعایة فی علم الدرایه؛ ۵، ص۴، جالرسا ل الاربع. 3
کار آمدتسامح در ادله سنن، قاعد،. »4  .۷، ص«ای نا
 .۲۱۱، ص۱۱، ج۷موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب أهل البی . 5
 .۲۶ص ،قاعده تاامح در ادله سنن. 6
 .۱۲، ص«شناسی احادی  من بل اعتبارسنجی و مفهو . »7
 .3۴، ص۲، جوکری الشیعة فی أحکام الشریعة. 8
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کتاب  ، ههدف از نگهارش عدة الداعی و نجاح الاةاعیپس از وی، ابن فهد حلی در مقدمه 
کهرد، « من بل »سپس روایات کند و کتاب را ترغیب در دعا و حسن ظن به خدا بیان می را ذکر 

 و بعد از آن نوشته است:
یقی عن  علی  مجمعاا  المع  هَا فصار  1.الفر

کتابش و ذکر روایات  که وی نیز با تو،ه به موضوع  کتهاب، « من بل »روشن است  در مقدمهه 
 مراد از رواب را دعا دانسته است. 

، قاعههد، تسههامح در ادلههه سههنن را در « مههن بلهه»بعههد از آن، مجلسههی اول، بهها تکیههه بههر روایههات 
گون فقهههی تطبیهه  داد، اسههت. گونهها کههه از اخبههار  2مصههادی   گفتههه اسههت  مههن »مجلسههی دو  نیههز 

آیهد و سهپس اشهکالات مطهرح از ،انهب که میان فریقین شهرت دارد تسامح به دست مهی« بل 
 3مخالفان را پاسخ داد، است.

گون فقه به این قاع گونا کهرد، اسهت.صاحب ،واهر در ابواب  از دیگهر طرفهداران  4د، استناد 
ای ایههن قاعههد، را شههیخ بهههایى هسههتند. شههیخ بهههایى بههه انههداز،و  5قاعههد، مههورد بحهه  میردامههاد

گفته است احتمال دارد بلوغ عمومیت داشته باشد؛ چه رسیدن از طری  روایهت  که  گستراند، 
کر، یا مانند آن باشد.  6یا فتوا یا مذا

ای تدوین نمود، و اشکالات وارد شد، به قاعهد، را مطهرح ینه رسالهشیخ انصاری در این زم
، تسهههامح را در مسهههتحبات «مهههن بلههه »بجنهههوردی نیهههز از روایهههات  7و بهههدان پاسهههخ داد، اسهههت.

کههرد، اسهت. ، «نخسهتین ،ریههان انتقهادی حههدی  شههیعه»بههه اعتقهاد نگارنههد، مقالههه  8اسهتنباط 
لهذا  9گرایانهه و حهاوی فضهایل اعمهال اسهت.عمهلناظر بر روایات نبوی و بیشتر « من بل »اخبار 

که وی از روایات می گرفت  قاعد، تسامح در ادله سنن را استنباط نمود، « من بل »توان نتیجه 
                                                           

 .۱3، صعدة الداعی و نجاح الااعی. 1
 .۴۵۵ - ۴۵۴، جگگ، صرو ة الموقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. 2
 .۱۱۵ - ۱۱۲، ص۸، جالرسو مرآة العقو  فی شرح أخبار آ  ؛ ۲۵۶ - ۲۵۷، ص۲ج مبحار الأنوار. 3
 .۲۲3و  ۱۷3، ص۱۰؛ج۱۲۷، ص9؛ ج۲۶، ص۱، ججواهر الکلام فی شرح شرا ع الإسلام. 4
 .۱۸9، ص۱، جالرواشح الاماویة فی شرح الأحادیث الإمامیة. 5
 .۲۶۰، ص۸، جالأصو  و الرو ة - شرح الکافی. 6
 .۱۷۴ - ۱33، صرسا ل فقهیة. 7
 .3۲۸، ص3، جالقواعد الفقهیة. 8
 .۴۰، صنخاوین جریان انوقادی حدیث شیعه. 9
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گونه استنباط، حلقه مشترک اسناد روایات  ؛ یعنهی هشها  بهن «من بل »است. دلیل وی از این 
ی مختله  حهدیثی، از ،ریهانی بهه نها  ههاسالم است. نویسند، نوشتار یاد شد،، با ذکهر ،ریهان

گههرا»،ریههان  گونههه معرفههی مههییههاد مههی« عمههل  کههه بههه سههنن و نمایههد. او ایههن ،ریههان را ایههن  نمایههد 
بینانههه دارنههد. مناسهه  تو،ههه خاصههی داشههتند و بهها احادیهه  حههاوی فضههایل برخههوردی خههوش

گردان وی، همچههون ابههن ابههى عمیههر، صههفوان بههن یحیههى را د ر ایههن هشهها  بههن سههالم و برخههی شهها
کههه هشهها  بههن سههالم راوی ،ریههان ،ههای داد، اسههت. روایههاتی نیههز از بههاب استشهههاد ذکههر مههی کنههد 

 1روایات مربوط به فضایل دعا،تسبیح، و....است.
گههوهر بهها بههه نظههر مههی بههر مسههتحبات و « مههن بلهه » اتیههفههر  دلالههت رواشیپههرسههد آقههای فرقههان 

هشها  بهن سهالم را قضهاوت  ،« مهن بله»از اخبهار  سهننصحت استنباط قاعد، تسهامح در ادلهه 
کههه در تههاریخ نمههود، و بههر اسههاس آن، ،ریههانی بههه نهها  ،ریههان عمههل کههرد،؛ در حههالی  کشهه   گههرا 

کهه هشها  بهن سهالم راوی گزارشی از ،ریانی به نا  ،ریان عمل گرا نیامد، است و بر اساس این 
که وی نچندین روایت مرتبط با فضایل است، نمی گرفت  گونه نتیجه  سبت روایهات توان این 

که تهو،هی فضایل خوش کلامی وی نیز به دور است  بینانه و اهل تسامح است. از شخصیت 
 2به صحت روایت نکند و تنها دغدغه عمل داشته باشد.

وایاته پای بر سنن ادله در تسامحه قاعد صحت عدم. 3 - 2   «بلغ من» ر
، اسههتحباب «مهن بلهه »روایههات انهد و از افهرادی در برابههر قاعهد، تسههامح در ادلهه سههنن ایسههتاد،

گفتههه کههه رابههت شههدن آن نیههاز بهههبرداشههت نکههرد، و   انههد: اسههتحباب نیههز حکههم شههرعی اسههت 
و  5خهههویى 4موسهههوی عهههاملی، 3انهههد از: بحرانههی،دلیههل معتبهههر دارد. قهههایلان ایههن دیهههدگا، عبهههارت

 6.طباطبائی الحکیم
کهه پهذیرترین دلیل مخالفهت بها ایهن قاعهد، مهیساد، تسهامح در »ش قاعهد، توانهد ایهن باشهد 

                                                           
 .3۱و  3۰. همان، ص1
گهر ایهن فرضهیه . با تو،ه به تفحص نگارند، پژوهش مستقلی دربار، هشا  بن سالم و عمهل2 گرایهى وی انجها  نشهد، اسهت. ا

 باشد. به درستی منظور اما  را متو،ه نشد،  - که راوی روایات من بل  است   - اربات شود، امکان دارد وی 
 .۱9۷، ص۴، جالحدا ق النا رة فی أحکام العورة الطاهرة. 3
 .۱3، ص۱، جمدارک الأحکام. 4
 .3۶۲، ص۴، جموسوعة الامام الخو ی. 5
 .۲۲۱، ص3، جمصباح المنهاج الطهارة. 6
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کهه چنهین چیهزی حهرا  اسهت. دلیهل دیگهر « ادلة سنن یعنی پذیرش نوآوری و بدعت در اسهلا  
اسهههت. مخالفهههان قاعهههد، تسهههامح پهههس از بررسهههی دقیههه  در « بلههه »مخالفهههان، تو،هههه بهههه مهههاد، 
که تا خبری به نحهو این ماد، و مشتقات آن، چنین نتیجه می استعمالات قرآنی و روایى گیرند 

کسی نرسد، بلهوغ و بهلاغ صهدق نمهی کامل کنهد. با بیانی رسا، سندی صحیح و تردیدناپذیر به 
کههاملا  صههحیح، قابههل « مههن بلهه »در نتیجههه، اخبههار  کههه سلسههلة سههند  مربههوط بههه مههواردی اسههت 

صههدق « بلهه »اعتمههاد و از نظههر دلالههت و ،هههت صههدور روشههن و رسهها باشههد. در ایههن صههورت، 
گرنه باید تعبیرهای دمی ی، قیل»یگری چون کند؛ و  کار رود.« رُوه  1به 

« مهن بله »تو،هه بهه واژ، رهواب در روایهات « تسامح در ادلهة سهنن»دلیل دیگر مخالفان قاعد، 
 3و شههر 2ریههامههور خ یعمههل بههراجههه یمطلهه  ،ههزا و نت یو قرآنهه یلغههو یطبهه  معنهها اسههت. رههواب

مکههرو،  ایههو تههرک حههرا  ، مسههتحب ،اعههم از وا،ههب ی را،هههر عملهه ،رههواب اسههتعمال شههد، اسههت و
درصهدد بیهان قاعهد، تسهامح در ادلهه سهنن نیسهت، بلکهه « مهن بله » اخبهار. لهذا شهودیشامل مه

 4.خبر واحد تیحج طینه حذف شرا ؛مکلفان در مقا  عمل است دیرفع ترد یبرا
کریمیهان پها را فراتهر نههاد، و رهواب را در  اعهم از  ی،شهامل احکها  الزامه« مهن بله » اتیهرواآقای 

 ی،فقهههههه ریهههههاحکههههها  غ یو حتههههه ی، یعنهههههی مسهههههتحب و مکهههههرو،الزامههههه ریهههههغحهههههرا  و  ،وا،هههههب
را اعطهای رهواب بهدون اسهتنباط « مهن بله »کنهد. وی مفهاد روایهات بیهان مهیهمانند اعتقهادات 

کسهکهه  کند؛ بهدین صهورتاحکا  شرعی بیان می گهر  خبهر واحهد  تیهحج طیبهر اسهاس شهرا یا
 ،رخ داد، اسههت یىدر نقهل آن خطها ایهنداشهته و  تیهعمهل نمهود و بعهد معلهو  شهد آن خبهر واقع
کنند، م تهرک حهرا  ، حبمسهت ،خوا، آن عمل وا،هب ؛دهدیخداوند رواب آن عمل را به عمل 

  5.ترک مکرو، باشد ایو 
کتاب  کتهب اربعهه اسهت و  - الوافینگارند، برای فهم معنای رواب در روایات، در  که ،امع 

کتاب  - روایات تکراری را حذف نمود، است را « رواب»، واژ، عما  و عقاب الاعما ثواب الاو 
که رواب به طور غالبی برای پاداش، بهه ویهژ، پهاداش  ،ستجو نمود، و بدین نتیجه دست یافته 
کههار رفتههه اسههت. همچنههین، ایههن واژ، بههرای مطلهه  ،ههزا و پههادش )نههه فقههط بههه  امههور مسههتحب بههه 

                                                           
 .۷9، صاخلاق اسلامی و کاربا  قاعده تاامح در ادله سنن. 1
 .۸۵سور، مائد،، آیه . 2
  .3۶ سور، مطففین، آیه. 3
 .9۵، ص«تسامح در سند روایات طبی». 4
 .۱۸، ص«شناسی احادی  من بل اعتبارسنجی و مفهو . »5
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کار رفته است؛ به عنوان نمونه:   معنای مثبت/پاداش( به 
ب   عَنْ 
َ
ج ُ  قَاَ : ۷الله   عَبْ    أ ُ   الَْْ اا ٍ   حَاج ٌ  وَ لِل   حَاج ٌ  حَج َ اا

لن َ انْ ، ِ  َُ  لِل   حَاج َ  فَََ  عَایَ  ثَوَابُاُ   کَاا
ةَ  الله   ن َ ٍ   حَج َ  مَنْ  وَ ، الَْْ ا

لن َ  ِ  َُ ٍ   عَیَ  ثَوَابُُ   کَا ا
یَامَة   یَوَْ   الن َ   1.الْق 

و رهواب حهج اسهتعمال شهد،  2ز، مها، رمضهاننیز بهرای امهور وا،هب، ماننهد رهواب رو به ندرت
کهه بهه حه  مها ،اههل  ۷است. در روایتی نیز به نقل از اما  صادق کسهی  کهه بهرای  آمد، اسهت 

کهارآیى  - کهه در دایهر، اندیشهه اسهت - پهس بهرای معرفهت 3باشد، رهوابى نیسهت. نیهز واژ، رهواب 
کتهاب  4دارد. برای مخالفت با هوی نیز واژ، رواب ذکر شد، اسهت. در پهانزد، مهورد نیهز  الوافیدر 

 5نشین شد، است.رواب با عقاب هم
که رواب در لغت، قرآن و در ی  روایت بهرای مطله  ،هزا بهه  6به نظر نگارندگان، از آن ،ایى 

کار رفته است و دلیلی برای تقیید آن به پهاداش بهرای اعمهال مسهتحبی و،هود نهدارد، لهذا دایهر، 
احکهها ، اعههم از وا،ههب و حههرا ، مسههتحب و مکههرو،  شههامل تمههامی« مههن بلهه »عملکههرد روایههات 

که طبه  روایهت مهذکور بهرای مخالفهت بها ههوی کهه در مهورد تهرک عمهل نیهز  - است. از آن ،ایى 
قههرار « مههن بلهه »رههواب اسههتعمال شههد، اسههت. لههذا تههرک حههرا  نیههز در دامنههه روایههات  - تطههاب  دارد

که شیخ صدوق این عنوان باب را برای ی  روا رواب مهن »یت قرار داد، است : دارد؛ همچنان 
که لذّت امروز را به خاطر پاداش نادید، فردا «ترک شهوة حاضرة لموعود لم یر، کس  ؛ پاداش آن 

کند.  7ترک 
تسهامح در ادلهة »بهرای قاعهد، « مهن بله »گها، بهودن روایهات گر عد  تکیههسایر روایات نیز بیان

کننهد،  ۷قاست. روایتی با سند مور  و مسند از امها  صهاد« سنن کهه عمهل  نقهل شهد، اسهت 
کهه بیراههه مهیبدون بصیرت مانند رونهد، کنهد، از ههدف دورتهر ای اسهت  رود و ههر چنهد شهتاب 

یهده غَیْهره الْمَعْصُهو ه »بابى تحهت عنهوان  8گردد. یمَها لَا  ۷بَهابُ عَهدَ ه َ،هوَازه تَقْله ههه وَ فه یه
ْ
رَأ یمَها یَقُهولُ به فه

                                                           
 .۵۰، صثواب الأعما  و عقاب الأعما . 1
 .۶۸و روایت دیگر، ص ۶۶. همان، ص2
 .۲۰۴. همان، ص3
 .۲۸۰، ص۲۶، جالوافی. 4

 .۱۱۵3، ص۸؛ ج۱۷۰ص ۴؛ ج۵3۵، ص۱به طور نمونه: همان، ج 5.
 .۱۸۰، صفردات ألفاظ القرآنم. 6
 .۱۷۷، ص. رواب الأعمال و عقاب الأعمال 7

 .۴3، ص۱، جالکافی 8.
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ههنَصّ  عَههنْهُمْ  یهههه به کههه نبایههد حکمههی را از غیههر بیههان 1وسةةا ل الشةةیعهدر « ۷یَعْمَههلُ فه گههر ایههن اسههت 
کرد. لذا قاعهد،  « تسهامح در ادلهة سهنن»معصو  پذیرفت و بدون بررسی، روایتی را قبول و عمل 

 صحیح نیست. 

 ۷صادقین فضای .3
که روایات   )ع(صهادقینشهیعی بهرای اولهین بهار و تنهها از سهوی در منابع « من بل »از آنجایى 

هههای آن زمههان مخاطههب را بههه فهههم بهتههر د، اسههت، دانسههتن فضههای آن عصههر و ،ریههانبیههان شهه
کتههب از آن احادیهه  یههاری مههی کههه در سههایر مقههالات و  نمایههد و ایههن همههان نکتههه مهمههی اسههت 
شههد، و باعهه  شههد، « مههن بلهه »و سههبب عههد  فهههم صههحیح دلالههت روایههات غفلههت شههد، اسههت 

اسههتخراج نماینههد و از سههوی دیگههر،  را «سههننتسههامح در ادلههة »ای از یهه  سههو از آن قاعههد، عههد،
کهه بهتهر « من بل »ای برای مخالفت با قاعد، مذکور روایات عد، را ،علی بپندارند؛ در صهورتی 

ارائه نظهر ننماینهد و بلکهه « من بل »بود با مبنای مخالفت با تسامح در ادله سنن دربار، روایات 
نش علهو  حهدی  نماینهد. یکهی از مسهائل بها تکیهه بهردا« من بل »سعی در فهم صحیح روایات 

مههههم در فقهههه الحهههدی  تو،هههه بهههه عصهههر صهههدور روایهههت اسهههت. لهههذا ابتهههدا بهههه توصهههی  زمهههان 
 شود. پرداخته می ۷صادقین

کم بر زمان صادقین که با روایات تنها به شرایطی پرداخته می ۷بین تمامی شرایط حا شود 
کم  نما« من بل »  ید. مرتبط باشد و به فهم این روایات 

یانات گسترش و تنوع. 1 - 3  حدیث جعل در تلاش و کلامی و فقهی جر
گسهههترش ،ریانهههات مختلههه  فکهههریاز نظهههر  ۷و امههها  صهههادق ۷عصهههر امههها  بهههاقر  تنهههوع و 

گههرو، ههها ههها سههعی در ت بههت و رشههد خههود داشههتند. ایههن ،ریههانعصهری حسههاس بههود و هههر یهه  از 
 اند از: عبارت

کلامهههی اههههل سهههنت؛ ماننهههد:  یهههه، خهههوارج بههها شهههعبالههه ( مهههذاهب   مر،اهههه، معتزلهههه، قدر
 متعدد آن.

 ههههای فقههههی متشهههکل از اصهههحاب رأی و قیهههاس، اصهههحاب نقهههل و حهههدی  درب( مشهههرب
 اهل سنت.

یدیه و امامیه. کیسانیه، ز  ج( فرق و مذاهب شیعه؛ مانند: 
                                                           

 .۱۲۴، ص۲۷، جوسا ل الشیعة. 1
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گرو،  1های الحادی و انحرافی؛ مثل: زنادقه و غلات شیعه.د( 
تریه، ،ارودیه و اسماعیلیه، ههر یه  از تفسهیر بهه رأی یها ،ریانات فوق و همچنین صوفیه، ب

گسههتردگی ،ریههان 2انههد.،عههل و تحریهه  حههدی  ابههایى نداشههته هههای فههوق و عههواملی همچههون 
،امعه اسلامی، علاقه مرد  به نقل حدی ، آزادی نگارش پس از ممنوعیت صد ساله نسبت 

در دوران  بهههه حهههدی  اههههل سهههنت و تقیهههه باعههه  شهههد شهههناخت حهههدی  صهههحیح از ،علهههی
  3ای یابد.اهمیت ویژ، ۷صادقین

حهههدی  و  ،عهههل، صهههوفیه اسهههت. «مهههن بلههه »فرقهههه دیگهههر مهههرتبط بههها فضهههای صهههدور روایهههات 
فةوح الملةک مغربهى در  .گویى صوفیان و اهل زهد و عبادت بهین علمهای دیهن شهایع بهوددروغ

 نویسد: می العلی
 وزراظ و قصراص نیبر نیهمچن  اش:. جیرا سن: اهل از متعصب یرروه نیب  روغ

 را  رس چیهر دیرر  قطران برن یریای    ییجا تا ؛ب  ند زبا  و زها ها آن نیبهتر   
  .افتمین ر  روغ ،ریخ و زهد اهلاز  شتریب

  :دیگویم زیصلاح ن ابن
  4.هستند زهد ب  منس ب    س:ا ق می جانب از ضرر نیشتریب

 داد.نسههبت مههی ۷  صههادقسههفیان رههوری پیشههوای اهههل تصههوف، روایههاتی را ،عههل و بههه امهها
کههه  ههها فههردی از آن نههد.آمد ۷ای از اهههل تصههوف نههزد امهها  صههادقعههدّ،در روایتههی آمههد، اسههت 

کهه  ۷به نقل از امها  صهادق یان روریرا از قول سف یاتیروا بهه حضهرت عرضهه نمهود؛ در حهالی 
فرمودنههد: ادامههه بههد،. در بعههد از شههنیدن هههر حههدی  ،علههی مههی حضههرت. شههناختامهها  را نمههی

گهر ،عفهر بهن محمهدایان اما  میپ کهه مهن ایهن ۷فرماینهد: ا ا ، بهاور هها را نگفتههبهه شهما بگویهد 
کههرد: مههی  یبههراون چنههان قههول سههفیان چههکنیههدگ پاسههخ داد: خیههر. امهها  فرمودنههد: چههراگ عههر  

کهه حته گرانید گهر خهود امها  صهادق یحجت بود، است   ،ا فتههگهها را نمهن ایهن نهدیبفرما ۷ا
 5.نندکیممرد  باور ن

                                                           
 .۲۲۲، صتاریخ عمومی حدیث با رویکرد تحلیلی. 1
 .۲۷۴. همان، ص2
 .۲۸۶. همان، ص3
 .9۲، ص۱، جفوح الملک العلی. 4

 .3۵۴، ص۴۷، جبحار الانوار 5.
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  ۷صادقین عصر در آن راهکارهای و مختلف احادیث. 2 - 3

کهههه مو،هههب سهههردرگمی افهههراد  از پیامهههدهای وضهههع حهههدی ، اخهههتلاف بهههین احادیههه  اسهههت 
و متکلمهان بهود، و بهابى بهه ایهن  شود. مساله اختلاف احادی  هموار، مهورد تو،هه محهدرانمی

کتهابى به یونس بن عبد الهرحمن 1اند.موضوع اختصاص داد، « إخهتلاف الحهدی »ا عنهوان نیهز 
 2نگاشته است.

تهوان از در زمینهی مختله  بهودن احادیه  را مهی ۷شرایط و زمانه اما  صادقحساس بودن 
که در  یافت  هَها»ک رت روایاتی در ةه الْعَمَهله به یَّ کَیْفه فَةه وَ  ی ه الْمُخْتَله حَاده

َ
« بَابُ وُُ،و،ه الْجَمْعه بَیْنَ الْأ

روایهت بهه عنهوان راهکهار و معیهار بهرای حهل  ۴۸در ایهن بهاب  3اسهت. آمد، وسا ل الشیعةکتاب 
که  اسهت. تمها  ایهن روایهات  ۷روایت آن از اما  صادق۲۸احادی  مختل  بیان شد، است 

که اما  راهکارههایى را بهرای نشان گر حساس بودن اوضاع اما  و مختل  بودن احادی  است 
 نمایند. این مساله بیان می

تو،ههه بههه اصههالت و محههل سههکونت روایههان  ،«مههن بلهه »در بررسههی روایههات نکتههه مهههم دیگههر، 
کتب نگاشته شد، قبلی مهورد غفلهت قهرار « من بل »روایات  که این مهم نیز در مقالات و  است 

گرفتهه یهان روایهات گرفته و راویان تنها از لحاظ ،رح و تعدیل مهورد بررسهی قهرار  انهد. برخهی از راو
ن زاهری، محمهد بهن حسهین بهن ابهى خطهاب و هشها  بهن سهالم نظیر محمد بن سنا ،«من بل »

کوفی هستند. «( من بل »)راوی مشترک سه روایت از اخبار  طب  روایتهی دلیهل افهزایش از روات 
که با انگیز، دنیاطلبی روایتی را از اما  مهی کوفه افرادی هستند  بهر و شهنوند اختلاف حدی  در 

یههادی از علمههای شههیعه و اهههل  4.کننههداسههاس امیههال خههود بههازگو و تأویههل مههی کوفههه حضههور ز در 
کوفه از مدینه بود،  ۷که مرکز نشر معارف اهل بیت  - سنت و مذاهب دیگر، همچنین دوری 

یهاد در مسهائل فقههی و هها، اختلافهات و درگیهریزمینه منهاظر، و تضهارب افکهار و اندیشهه ههای ز
 5کلامی شد، بود.

گفت روایات می در برابر اختلاف احادی  در  ۷از سوی صادقین، راهبردی «من بل »توان 
کوفهههه اسهههت. در برابهههر اخهههتلاف « مهههن بلههه »مهههراد از راهبهههردی بهههودن روایهههات  آن عصهههر، بهههه ویهههژ، 

                                                           
 .۱۴۶، صتصحیح اعوقادات الإمامیة؛ ۶۲، ص۱، جیالکاف. 1

 .۵۱۱، صفهرس  کوب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنّفین و أصحاب الأصو  2.
 .۱۰۶، ص۲۷، جوسا ل الشیعة. 3
 .۱3۵ - ۱3۶، صإخویار معرفة الرجا . 4

کوفه در عصر اما  صادق،ریان». 5  .۱33، ص«۷های حدیثی 



 

 

ال 
، س

 
حدی

لو  
ع

فتم
 و ه

ت
بیس

مار،
، ش

 
ار 

چه
 

202 

گهاهی عمهل  گر افراد به روایتی ،علی و یا روایت دچار آسیب از سهر ناآ که ا احادی ، این است 
طهلاع نیافتنهد و عملهی را انجها  نمودند و با تو،ه به شدت اختلاف احادی ، از حکهم واقعهی ا

یافت می  کنند.دادند، پاداش خود را در
گشاسهت؛ ولهی را،« مهن بله »بهرای فههم روایهات  ۷لاز  به ذکر است توصی  زمان صادقین

کههه روایههات  کههارآیى داشههته اسههت. روایههات « مههن بلهه »ایههن بههدان معنهها نیسههت  تنههها در آن زمههان 
در بین منابع و،ود دارد و یها ممکهن اسهت فقیههی در ،علی و یا دچار آسیب تا زمان حاضر نیز 

استنباط حکم واقعی در موا،هه با احادی  مختله  بهه حکهم صهحیح دسهت نیابهد. در ایهن 
کهه بهه دیهدگا، مر،هع تقلیهد خهود عمهل مهی کننهد، امها در واقهع حکهم دو صهورت نیهز مخهاطبینی 
کننهد، امها در . عمهل مهیواقعی معصو  نبود، است و یا با فر  صحت، به روایهات فضهایل و..

یافهت نمهود، انهد. بنهابراین، روایهات واقع ،عل است، بر اساس روایات من بل  پاداش خود را در
کارآیى لاز  را دارد. من بل  تا زمان حاضر و زمان  های بعد نیز 

  «بلغ من» روایات دلالتدرباره  نگارندگان دیدگاه. ۴
تههوان بههرای حتمههالات مختلفههی را مههیا ۷حههال بهها تو،ههه بههه توصههی  فضههای عصههر صههادقین

گرفت:« من بل »دلالت روایات   در نظر 
 به را احتمال این ۷صادقین زمان در هافرقه انواع توسعه و رشد و حدی  ،عل فراوانی.  ۱

 از بعههد دور، در یهها و صهوفیه همچههون، فهرق از یکههی سهوی از «بلهه  مهن» روایههات کهه آوردمههی و،هود
 و مسهتحبات در مهرد  ترغیهب در سهعی کهه باشد شد، ،عل دزها و کرامیه توسط ۷صادقین
 بسهتن دروغ کهه باورند نیا بر ،دانندیم زاهد را خود که یافراد و هیکرام گرو، .اندداشتهفضایل 

گهر ۹امبریهپ بر  و زی،ها ،دیهنما تهرس و رغبهت جهادیا ایه ،باشهد نیهد یبانیپشهت و تویهتق سهبب ا
 شههانیا هیههعل دروغ کههه اسههت یى،هها در ۹امبریههپ بههر بسههتن دروغ یبههرا عقههاب رایههز ؛کوسههتین

  1است. شانیا سود و نفع به که یدروغ نه ؛باشد
 و المو ةوعة غةیث و الاثار الضعیموسوعة الأحاد کتاب اساس بر پژوهشی در مهریزی آقای
 ،علهی روایهت۱۰۴9 ،القهرآن لیفضها، دربهار و نمود، ذکر را موضوعی هر در ،علی روایات تعداد

 تنهها «بله  مهن» روایات در رواب از مراد که است صورتی در احتمال این البته 2.استبرشمرد، 
                                                           

 .۱۰۴، صمدیةالأ واء علی الانة المح 1.

، «کتهاب موسهوعة الأحادیه  و الارهار الضهعیغة و الموضهوعة ههای الموضهوعات در اههل سهنت بهر پایههتحلیلی بر نگارش» 2.
 .39۲ص
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  شود. گرفته نظر در مستحبی اعمال پاداش

 سهند و دارد قهوت نیهز منبهع لحهاظ از زیهرا؛ ندانسهت ،عهل را«مهن بله » روایهات است بهتر. ۲
 بها را «بله  مهن» روایات صدور عوامل است بهتر لذا. است صحیح نیز «بل  من» روایات از یکی
 در شهد. بیهان ۷صهادقین عصهر ههایویژگهی از مهورد سهه نمهود. تبیهین ۷صهادقین زمان تو،ه

 «بله  مهن» عملکرد دایر، در اعمال تمامی و شود گرفته نظر در رواب از وسیع معنای که صورتی
 عصههر در احادیهه  اختلافههات شههدت بههه تو،ههه بهها کههه نمههود بیههان چنههین تههوانمههی، گیههرد قههرار

 کتابهههت توسهههعه و ۷بهههاقر امههها  زمهههان در حهههدی  نقهههل گفتمهههان بهههودن بر،سهههته و ۷صهههادقین
 و مختلهه  فههرق و،ههود حههدی ، ،عههل افههزایش، آن پههى در و ۷صههادق امهها  زمههان در حههدی 
 مهرد  یها و نرسهد مهرد  دست به صحیح احادی  تا است شد، سبب ،علی، احادی  زیادت

 لههذا ند.، باشههنمههود پیههروی فههرادا دیگههر از و نداشههتند امهها  شههناخت بههه نسههبت کههافی بصههیرت
 انجها  کهه اسهت بهود، فردی به مربوط «بل  من» روایات، واقع در که داد احتمال چنین توانمی

 واقعهی حکهم متو،هه اصلا   است ممکن یا و است شد، واقعی حکم متو،ه بعد و نمود، وظیفه
 گمهان بهه؛ نهدا،کهرد عمهل روایهات بهه کهه سهتا مخاطبینی چنین برای «بل  من» روایات نشود.

 قاعهد، روایات این از تواننمی و است نبود، چنین واقع در اما، هست معصو  از صادر که این
  نمود. استنباط تسامح

بر اساس روایت زیر، در صورت متفاوت بودن احادی  و ناچاری در مقا  عمل، فرد اختیهار 
کهه تمایهل دارد، عمهل نمایهد.  کهدا   کهه بهه ههر  سهند صهحیح، سهماعه از امهها   در روایتهی بهادارد 

کرد، است:  ۷صادق  نقل 
که دو دهند و هر دو ههم بهر اسهاس مذهبانش در امری متفاوت نظر مینفر از هم دربار، مردی 

کنهد، حهال چگونهه عمهل نمایهدگ دهند؛ یکی از آنان امر و دیگهری وی را نههی مهیروایت نظر می
کسی )ام کند  کسهب اما  فرمودند: عقب اندازد تا ملاقات  که به او خبر دهد )خبر قطعی  ا ( را 

که به اختیار خود هرگونه خواست عمل نمایهد. در روایهت دیگهر  کند( و تا آن زمان مختار است 
که از باب تسلیم و اختیار می کنهد.است  کهدا  از دو روایهت عمهل  همچنهین سهایر  1تواند به هر 

که به فرد اختیار عمل به یکی از دو حدی  متعار بهه بیهان دیگهر، طبه   2دهد.  را میروایاتی 
کهه بهه  روایات، در صهورت عهد  مهر،ح بهرای تشهخیص احادیه  مختله ، فهرد اختیهار داشهته 

                                                           
 .۷، ح۶۶، ص۱. همان، ج1

 .۱33، ص۴، جعوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة؛ ۱۲۲، ص۲۷، جوسا ل الشیعة 2.



 

 

ال 
، س

 
حدی

لو  
ع

فتم
 و ه

ت
بیس

مار،
، ش

 
ار 

چه
 

204 

کهه فهرد روایتهی را طبه  اختیهار خهود  هری  از احادی  مختل  عمل نمایهد. حهال، در صهورتی 
گفهت تعمل نمود، است، اما در واقع، آن روایت از معصو  نبود، است، در این صورت می وان 

کهارآیى لاز  را دارد و در واقهع، فهرد از عمهل خهود بهى« من بل »روایات  بههر، از در چنهین شهرایطی 
 رواب نبود، است. 

کههه مههی کههه از« مههن بلهه »تههوان بههرای اخبههار دلالههت احتمههالی دیگههر   بیههان نمههود، ایههن اسههت 
کهه در دو روایهت از پهنج روایهت   و فهرد ههر حهدیثینهدارد  « عهن النبهی»، قیهد «مهن بله »آن ،هایى 

یافههت مههی کنههد، رههوابش را در نمایههد، احههادیثی از غیههر معصههو  نیههز را از هههر فههردی بشههنود  و عمههل 
کهه افهرادی در صهورت عهد  « مهن بله »تواند در دایر، عملکرد روایات می گیهرد؛ بهدین معنها  قهرار 

و قیهاس  علم به حجت خدا و عد  شناخت اما ، از پیشوایان فقهی سایر فرق و یا از اههل رأی
کنند و در همان عصر صادقین و یا بعد متو،هه  ۷پیروی نمایند و بر اساس فتاوای آنان عمل 

گذشههته مههرد  اسههت و احتمههالا  امهها  « مههن بلهه »اشههتبا، خههود شههوند، لههذا روایههات  نههاظر بههر اعمههال 
گهرو،چنین پیش که مرد  بعدا  متو،هه خطهای خهود در پیهروی از  ههای مختله  بینی را نمودند 

 شوند. ان آن زم
نمههود. حسههن بصههری واعههظ و زاهههد معههروف طبهه  نظههر و رأی خههود قههرآن را تفسههیر زاهدانههه مههی

کهه  که ابو سلمة بن عبد الهرحمن از وی پرسهید: آیها فتهاوی تهو بهر اسهاس چیزههایى اسهت  زمانی 
کهه همهه را ای یا طب  رأی خود میشنید، گونهه نیسهت  گویىگ ،واب داد: به خدا سوگند! این 

توان برخی می 1اشم و اما رأی ما برای مرد  بهتر از نظر و خرد آنان برای خودشان است.شنید، ب
 به شمار آورد. « من بل »روایات او را در دایر، عملکرد روایات 

گفتهههه اسهههت خوانهههدن آیهههه  آقهههای  3درمهههان چشهههم زخهههم اسهههت. 2«ان یکهههاد..»حسهههن بصهههری 
گونه بیان می ای نگاشته و نتیجه،لودار در این بار، مقالهحلیمی که پژوهش خود را این  کنند 

کهه مهیر زخم با آیه مذکور تنها به روایت حسن بصری بادعای دفع چشم ضهع  عهلاو، بهر گهردد 
گرفتههه،  گسهترش یافتههه و از سهپس ر،هالی، روایهت ایشهان در تفاسههیر اههل سهنّت مههورد تو،هه قهرار 

  4.این طری  به تفاسیر شیعه نیز انتقال یافته است
گههر روا کههه تهها قبههل از صههادقینا بودنههد،  ۷یههات دیگههری از حسههن بصههری و یهها سههایر افههرادی را 

                                                           
 .۱۶۵، ص۷، جالطبقات الکبری. 1
  .۵۱سور، قلم، آیه . 2
 .۵۱3، ص۱۰، جمجمع البیان فی تفایر القرآن. 3
کارآمدی آیه » .4  .۷۵، ص«زخمدر دفع چشم (وَ إِن یَتَدُ )اعتبارسنجی روایت حسن بصری در 
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که دلالت بر پهاداش عملهی دارد و در واقهع از معصهو  نیسهت، در دایهر، عملکهرد روایهات  بیابیم 
 گیرد. قرار می« من بل »

 ىابههن ابهه ،لیههمثههل عبههد الله بههن شههبرمه بههن طف ی،فههرادکوفههه مرکههز رأی و قیههاس بههود. سههخنان ا
و مهرد  از باطهل  بودنهد یو فتهوا بهر اسهاس رأ اسیهکهه اههل ق - نعمهان بهن رابهت فهیابوحنی و لیل

گاهی نداشتند گیرد. « من بل »تواند در دایر، عملکرد روایات نیز می - بودن آنان ا  قرار 
توان ناظر بر ،عهل آمد، است. این روایات را می« نبی»قید « من بل »در سه روایت از روایات 

گفتمههان نقههل  ۹در مسههتحبات و فضههایل سههور در عصههر رسههول خههدا حههدی  کههه بهها  دانسههت 
که این روایهات ،علهی  ۷احادی  ،علی در دوران صادقین 1حدی ، نشر یافته است، یا این 

 نسبت داد، شد، است.  ۹،عل شد، و به رسول خدا ۷از سوی فرق در زمان صادقین
گفتگهوی بها امها  علهی بهه خهوبى اختلافهات در احادیه  آن  ۷روایتی از سهلیم بهن قهیس در 

 کشد:زمان را به نمایش می
  ر مطرالبی ابر رر و مقردا  و سرلمان از مرن رفتم: ۷ینمؤمنامیرال ب  ر یدمی سلیم

، اسر: مرر م  سر:  ر آنچر  برا  ر  شرنیدم ۹پیرامبر از هاییحدیث و قرآن تفسیر
  سر:  ر و  نردمری ییدتخ را آنان هاگرفت     شنیدم شما از نیز مطالبی  ار . مغایر 

 مخالفیرد آن با شما     یدم ۹خدا نبی احا یث و قرآن تفسیر از زیا گ مطالب مر م
  روغ خدا رس ل ب  زمداا  مر م     ارید زقید  آیا اس:. باطلها آن هم     معتقدید و

 و نمر   رو من ب  حضر  ر ید: سلیم  نند؟می تفسیر خ   رأگ ب  را قرآن و بندندمی
 و صردق باطرل، و حق مر م نز  همانا بفهم. را پاسخش ا ن ن  ر گ سؤالی   ند:فرم

 و  ار  وجر   م ه م و  رس: و متشاب  و ماکم خاص، و زام منس خ، و ناسخ  کب،
 ایسرتا  سخنرانی ب  مر م میان   آن تا بستند  روغ حضر  بر مر م ۹پیغمبر زمان  ر
  روغ مرن بر  زمرداا   ر  هرر. اندشد  زیا  من بر ر یان روغ همانا، مر م اگ فرم  : و

  2.بستند  روغ ایشان بر هم او از بعد، سپس بداند.  وزخ را خ   جایگا  باید ببند 

بنابراین، با تو،ه به توصی  اوضهاع آن زمهان، ممکهن اسهت مهرد  بهر اسهاس روایهات ،علهی 
د. امها  ،هههت عمهل نمهود، باشهند و بعهد متو،هه ،عهل روایهت و خطهای عمهل خهود شهد، باشهن

                                                           
گفتمان نقل حدی  از دور، اما  سجاد1  ،هویى شهدبه شکل بر،سته و متمایزی پى ۷آغاز شد؛ اما از دوران اما  باقر ۷. 

 (.99، صهاها و جریانها انگارههای حدیثی شیعه: رویکردها گفوماننخاوین اندیشه)
 .۶۲، ص۱، جالکافی. 2
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که ا،ر آنان محفهوظ سرد نشدن از رواب اعمال قبلی ایشان میامید دادن به آنان و دل فرمایند 
کهه طبه  حهدیثی عمهل « من بل »در واقع، روایات است.  مربوط به اعمهال قبلهی شهیعیان بهود، 

کهه بفرماینهد رهواب اعمهالمی قبلهی  نمودند، اما در واقع از معصو  نبود، و اما  درصدد هستند 
کرد، یافت    اید.خود را در

که خدا را تأیید می« من بل »آیات و روایات و عقل نیز صحت محتوای روایات  کند. زمانی 
گناهههان وی را تبههدیل بههه حسههنات مههی گناهکههار،  کههه طبهه   1نمایههد،بهها توبههه فههرد  آیهها بههرای عملههی 

یافههت نکنههدگ بهها  کههه حقیقتهها  از انجهها  وظیفههه و امیههد رههواب انجهها  داد، اسههت، پاداشههی در ایههن 
کههه خههدا بههرای نیههت افههراد )بههدون عمههل( پههاداش در نظههر  معصههو  صههادر نشههد، اسههت. زمههانی 

کههه پههاداش دارد، امهها در واقههع بنهها بههه شههرایطی مخاطههب مههی گیههرد، آیهها بههرای عمههل از روی وظیفههه 
 متو،ه نشد، و روایت صحیح به او نرسید، و معذور است، پاداش نداشته باشدگ!! 

 نقل شد، است:  ۷ند صحیح از اما  صادقروایتی با س
 و احسران از ترا  رن روزگ« ثرو  و مال» من ب ، پرور رارا ر ید:می فقیر مؤمن بند 

 أجر همان او براگ، بداند را نیتش صدق خداوند چ ن و  نم چنان و چنین خیر هاگرا 
  2.اس:  ریم و واسع خدا همانا. ن ش:می،  ا می انجام ارر    ن یسدمی را پا ا  و

کههه امامههان از تهرس ایههن« مههن بله ». احتمهال سههو  از دلالههت روایههات 3 کههه مههرد  بههه ،هههت ایههن اسههت 
 اند. راهنمایى کرد،« من بل »فراوانی اخبار ،علی، کل اخبار را کنار بگذارند، آنان را به اخبار 

 گیرینتیجه

 :و،ود دارد« من بل » اتیدلالت روا دربار،مختل   یهادگا،دی

 ؛«بل  من» اتیروا بودن ی،عل. ۱
 اعمههال و عبههادات در یعنههی؛ «بلهه  مههن» اتیههروا دسههتاورد سههنن ادلههه در تسههامح قاعههد، .۲

 ر،یهدا واقهع در و رهواب از مهراد نظهر نیها طبه  .ستین شرط واحد خبر تیحج طیشرا یمستحب
 است. مستحبات خاص «بل  من» اتیروا عملکرد

 دگا،یهد نیها طرفهداران .«من بل » اتیروا هیپا بر سنن ادله در تسامح قاعد، صحت عد  .3
،هزا  مطله  یبهرا تیرواو  قرآن لغت، در رواب .دانندیم و.... مستحب وا،ب، از اعم را رواب

                                                           
  .۷۰سور، فرقان، آیه . 1
 .3، ح۸۵، ص۲. همان، ج2
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  .ستین مستحبات خاص و رفته کار به

کتاب کتب اربعهه اسهت  - الوافی نگارندگان برای فهم معنای رواب در روایات در  که ،امع 
کتاب  - را حذف نمود، است و روایات تکراری « رهواب»، واژ، ثواب الاعما  و عقاب الاعما و 

کهه رهواب بهه طهور غهالبی بهرای پهاداش، بهه ویهژ، را ،ستجو نمود، و بدین نتیجه دست یافته اند 
کار رفته است. همچنین، این واژ، برای مطله  ،هزا و پهادش )نهه فقهط  پاداش امور مستحب به 

ک  ار رفته است. به معنای مثبت/پاداش( به 
تسهامح »باعه  صهدور قاعهد، « مهن بله »غفلت از فضای صدور روایهات به نظر نگارندگان، 

گهرفتن عصههر « در ادلهة سهنن کهه تو،ههه بهه فضهای صههدور روایهات و در نظههر  شههد، اسهت؛ درحههالی 
گهرایش صهوفیو و،هود ،ریهان ۷صادقین کلامهی و  گهری توسهط سهفیان ههای مختله  فقههی، 

کوفهه و غهلات  و زنادقهه و نقهش آنهان در ،عهل حهدی ، سهبب فزونهی ،عهل حهدی  در روری در 
گاهی مرد  قدرت تشهخیص حهدی  سهر، از ناسهر، نداشهته و لهذا بهه روایهات  کوفه شد، است و 

کهه بهه می« من بل »نمودند. روایات عمل می گذشهته مهرد  آن عصهر باشهد  تواند نهاظر بهر اعمهال 
کههه آن نمودنهد و نمهیروایهات عمهل مهی روایهات، سهاختگی و یها دچهار آسهیب حههدیثی دانسهتند 

کرد، یافت  « مهن بله »روایات در واقع، اند. است. در این صورت، افراد پاداش اعمال خود را در
کهه در برابهر اخهتلاف ۷به عنوان راهبهردی از سهوی صهادقین ههای احادیه  اسهت؛ همهان طهور 

کوفه و،ود دارد.   روایاتی دال بر شدت اختلاف احادی  در 

که به دلیل عد  و،هود مر،حهات در  ی نیز از ،ملهروایات حدیثی با سند صحیح و،ود دارد 
کههه فههرد بههه اختیههار خههود، یکههی از دو حههدی  مختلهه  را  رفههع اخههتلاف احادیهه ، امهها  فرمودنههد 
که فرد عمل نمهود،، در حقیقهت صهادر از  عمل نماید. در چنین شرایطی ممکن است حدیثی 

که به وظیفه واقعی عمل نکرد، اسهت؛ امها بهر اسهاس معصو  نبود، و یا دچار آسیبی بو د، است 
یافت می گهرفتن شهرایط آن زمهان و روایات من بل ، پاداش خود را در کنهد. بها ایهن نگها، و در نظهر 

کلامهی دارد و « مهن بله »، روایهات ۷نیهز اسهتناد بهه سهنت نبهوی در عصهر صهادقین تنهها صهبغه 
 ای نیست. درصدد بیان قاعد،

 کتابنامه
 .می ر قرآن

 نیتر،مهه: حسه ،یحسهنمعهروف (، هاشهم  یدر حهد یانتقهاد یری)سه یو آثار سةاخوگ اخبار
 ش.۱3۷۲ ،یمشهد: آستان قدس رضو ،یصابر
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قهم: پژوهشهگا،  ،یاسهلام ی، محمهد تقهو کاربا  قاعده تاةامح در ادلةه سةنن یاسلام اخلاق
 .ش۱39۰بهار  ،یعلو  و فرهن  اسلام

گهذر تهار ۹یت محمهد)سهن ةیةالاةنة المحمد یعل الأ واء متهر،م:  ه،یه(، محمهود ابورخیدر 
 ق.۱3۸9 ،ىالقرب یقم: ذو ،یمحمد موسو دیس
چها   ،هی(، علی بن موسی ابن طاووس، تهران: دارالکتب الإسهلاممةیالقد - )طالأعما  إقبا 

 ق.۱۴۰9دو ، 
 چها  دو ، ،۷طالهبقهم: مدرسهه الامها  علهی بهن ابهى ،یرازی، ناصهر مکهار  شهالأصةو  أنوار

 ق.۱۴۲۸
 ق.۱۴۰3 ،ىالتراث العرب اءی: داراحروتیب ،ی، محمد باقر بن محمد تقی مجلسالانوار بحار

کو دیمج ،یلیتحل کردیبا رو ثیحد یعموم خیتار  ش.۱3۸۸دهم،  چا  ر،یمعارف، تهران: 
کنگههر، شهه د،یههمحمههد بههن محمههد مف ،ةیةةاعوقةةادات الإمام حیتصةةح چهها  دو ،  د،یههمف خیقههم: 

 ق.۱۴۱۴
 محمد بن علی بهن حسهین بهن موسهی بهن بابویهه قمهیأبو،عفر ،   و عقاب الأعما الأعما ثواب

 ق ۱۴۰۶ للنشر، چا  دو ، یالرض  یقم: دارالشر)شیخ صدوق(، 
 یالنجفه میمحمهد حسهن بهن بهاقر بهن عبهدالرح خی، شهشرح شرا ع الإسةلام یجواهر الکلام ف 

إحروتیب ،یالجواهر  نوبت چا  هفتم. ،ىالتراث العرب اءی: دار
 یقهم: مؤسسهة النشهر الاسهلام ،یبحرانه وس ی خی، شأحکام العورة الطاهرة یالنا رة ف الحدا ق

 تاى. بنیالتابعة لجماعة المدرس
 یعامل یمک نیمحمد بن ،مال الد نیالدابوعبدالله شمس ،عةیأحکام الشر یف عةیالش وکری

 .ق۱۴۱9 ،:تی، قم: مؤسسه آل الباول( دی)شه
کشه(معرفهة الر،هال رایهإخت) یالکشة رجا  مشههد: مؤسسهه نشهر دانشهگا،  ،ی، محمهد بهن عمهر 

 .ق۱۴۰9مشهد، 
 .تاى، ب۷مؤسسه اما  صادق قم: ،ی(، ،عفر سبحانةیوفقه ةی)قواعد أصول الرسا ل الاربع

 .ق۱۴۱۴ ،یاعظم انصار خیبزرگداشت ش یکنگر، ،هان: قم ،یانصار یمرتض ،ةیفقه رسا ل
 ش.۱3۶۷/ق۱۴۰۸العامه،  یالمرعش اللههیقم: مکتبه آ ،یران دیشه ،هیعلم الدرا یف هیالرعا
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قههم:  ردامههاد،یمحمههدباقر بههن محمههد م ،ةیةةالإمام ثیةةشةةرح الأحاد یفةة ةیالرواشةةح الاةةماو
 ق.۱۴۲۲  ،یدارالحد

(، محمهدتقی بهن مقصهودعلی مهةیالقد - )ط هیةالفق حضةرهیشةرح مةن لا  یفة نیالموق رو ة
کوشان ،یمجلس  .ق۱۴۰۶، چا  دو ، روپقم: مؤسسه فرهنگی اسلامی 

: المکتبههة ،تهرانیمحمههد صههالح بههن احمههد مازنههدران ،الأصةةو  و الرو ةةة  - یالکةةاف شةةرح
 .ق۱3۸۲ ة،یالإسلام

 .تاىب ،: دارصادرروتیابن سعد، ب ،الکبری الطبقات
 ،یدارالکتهب الإسهلام ،ها،ىاحمهد بهن محمهد بهن فههد حلی،به ،یو نجاح الاةاع یالداع عدة

 .ق۱۴۰۷
 دی،مهور، قم: دارس ىبن أب نیالد نیمحمد بن ز ،ةینیالد ثیالأحاد یف ةیزیالعز یئالالل یعوال

 .ق۱۴۰۵ الشهداء للنشر،
 .تاىب، امةعال ۷نیالمؤمن ریالاما  أم تبيمک صفهان:ا ،ىاحمد مغرب ،یالملک العل فوح

، محمهد بهن حسهن و أصةحاب الأصةو  نیو أصةولهم و أسةماء المصةنّف عةیکوب الش فهرس 
 .ق۱۴۲۰ ،یقم: مکتبة المحق  الطباطبائ ،یطوس

، معاونت :ائمه اطهار یقم: مرکز فقه ی، محمد ،واد فاضل لنکرانقاعده تاامح در ادله سنن
 ش.۱393پژوهش، 

 .ش۱3۷۷ ،یقم نشر الهاد ،یبجنورد یحسن الموسو دیالس ،ةیالفقه القواعد
چهها   ة،یالکتههب الإسههلامتهههران: دار ،ینههیکل عقههوبی(، محمههد بههن ةیالإسههلام - )ط یالکةةاف

 .ق۱۴۰۷چهار ، 
تههران: انتشهارات ناصهر خسهرو، چها   ،ی، فضل بن حسن طبرسالقرآن ریفی تفا انیالب مجمع

 .ش۱3۷۲سو ، 
 .ق۱3۷۱چا  دو ،  ة،یدار الکتب الإسلام: قم ،یاحمد بن محمد بن خالد برق ،المحاسن

 .تاىالتراث، ب اءیلإح :تیبقم: مؤسسة آل ال ،یعامل یمحمد موسو دی، سالأحکام مدارک
 ،یمجلسه ی)مجلسهی دو (، محمهد بهاقر بهن محمهد تقه شرح أخبار آ  الرسةو  یالعقو  ف مرآة

 .ق۱۴۰۴دو ،  ة،یتهران: دارالکتب الإسلام
 ةیهمؤسسهة الحکمهة للثقاف م،یالحکه یطباطبهائ دیمحمهد سهع دی، السالمنهاج الطهارة مصباح
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 . ۲۰۰۷ق/۱۴۲۸چا  دو ،  ة،یالإسلام
الهدار  ،دارالقلهم :دمشه  ،روتیهب ،یبهن محمهد راغهب اصهفهان نی، حسهألفةاظ القةرآن رداتمف

 ق۱۴۱۲ ة،یالشام
 ،ها،ىبه ،یأبوالقاسهم الخهوئ دیشهرح العهروة الهورقی(، السه یفه حی)التنقه یالامام الخةو  موسوعة

 .تاىب ة،یالإسلام یمؤسسة الخوئ
ؤسسههة دائههرة معههارف الفقههه مقههم:  ،: یةةطبقةةاً لمةةذهب أهةةل الب یالفقةةه الاسةةلام موسةةوعة
 . ۲۰۰۲/ق۱۴۲3 ،یالإسلام

 یههاد محمهد ،هةاانیةهةا و جرها انگةارهگفومان کردهای: روعهیش یثیحد یهاشهیاند نینخاو
 ش.۱39۶، ۷تهران: دانشگا، اما  صادق ،یگرام

 یبعثهت، قهم: مؤسسهه علمه ادیهتههران: بن ،یعسهکر یمرتض دیس ،نید یایدر اح :ا مه نقش
  ش.۱39۷ ،یعسکرعلامه  یفرهنگ

 ةیمشههد: آسههتانة الرضههو ،ی، محمههد بهن حسههن حهر عههامل:الأمةةة إلةةی أحکةةام الأ مةةة ةیةةهدا
 .ق۱۴۱۴ ة،یالمقدسة، مجمع البحوث الإسلام

 نیالمهؤمن ریهکتابخانهه امها  أم :کاشانی، اصفهان  یمحمد محسن بن شا، مرتضی ف ،یالواف
 .ق۱۴۰۶، ۷علی
 ق.۱۴۰9، :تیقم: مؤسسة آل الب ،یمحمد بن حسن حر عامل ،عةیالش وسا ل

کارآمد یحسن بصر تیروا یاعتبارسنج» الله  بی، حب«در دفع چشم زخم (َتَدُ یوَ إِن ) هیآ یدر 
بههار و تابسهتان  ،سهال دوازدههم ،یپهوهثیحد ،یتراشانلاک ی،لودار، فاطمه قربان یمیحل

 .۲3، ش۱399
کر« من بل   یاحاد یشناسو مفهو  یاعتبارسنج» ، بههار و حوزه ثیحدمجله  ان،یمیمحمود 

 .۱۶، ش۱39۷تابستان 
 .۸3، ش۱3۸۵اسفند  ،شهیبازتاب اندمجله  ،ینی، احمد عابد«تسامح در ادله سنن یبررس»
 . ۶و ۵، ش۱3۸۲ ،شهیاند ثیحدمجله  ،یباقر دی، حم«من بل  اتیروا یو سند یمتن یبررس»
تهاب موسهوعة الأحادبه  و الارهار ک هیهالموضوعات در اهل سهنت بهر پا یهابر نگارش یلیتحل»

و  زیی. پا۴و3ش ،زدهمیسال س ،ثیعلوم حدمجله  ،یزیمهر ی، مهد«و الموضوعة غةیالضع
 .۱3۸۷زمستان 
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کار آمد یادر ادله سنن، قاعد، تسامح» کلانتهر ی، عل«نا کبر   یاعوقةاد یهةاپهوهشمجلهه  ی،ا
 .۱۷، ش۱3۸9بهار  ،یکلام

 ،ینجفهه یروانهیا یزاد،، مرتضهه یربهان زاد،، حسههن نقهمحمههد ق ،«یطبه اتیههدر سهند روا تسهامح»
و زمسهتان  زییپها ،سهال چههل و چههار  ،ثیقةرآن و حةد علةوم همجل ،یىکاظم طباطبا دیس

 . ۸9، ش۱39۱
 ،یلطفهه یمهههد دیسهه ،ی، زهههرا تههرک لادانهه«۷کوفههه در عصههر امهها  صههادق یثیحههد یهههاانیهه،ر»

 ۲۵، ش۱39۷بهار و تابستان  ،شهیو اند ثیحد ،یشکران رضا
زههههر،  ی،روحهههان یعلهه، عبهههاس«=ینهههیامهها  خم یتفکهههر نقهههد یشناسههتسهههامح در روش  قاعههد»

 .۷۸، ش۱39۷بهار  ،نینامه موپهوهشمجله  ،یخان
گههوهر، نعمههت ،«عهیشهه  یحههد یانتقههاد انیهه،ر نینخسههت»  ،یفروشههان یالله صههفرمحمههد فرقههان 

 .۲۷، ش۱39۷بهار و تابستان ،سال چهاردهم ،یو تمدن اسلام خیتارمجله 
 یمصههطف ،«یاخلاقهه اتیههسههند روا ىابیههتسههامح در ادلههه سههنن بههه ارز یانگههار، فقههه ینقههد تسههر»

 .3۵، ش۱39۶، بهار نامه اخلاقپهوهش ،یهمدان
 



گفتار معصومین  ؟عهم؟شیو، استخراج اصل رابت رفتاری از سیر، و 
 
 
 

 :شیوه استخراج اصل ثابت رفتاری از سیره و گفتار معصومین
یافت:  یخ در  3۱/3/۱۴۰۱تار
یخ پذیرش:   ۱۲/۸/۱۴۰۱تار

 1احمد غلامعلی
  2عبدالهادی مسعودی
 3عباس پسندیده

 چکیده

هههای تههرا،م و برخههی منههابع ر،ههالی از مصههادر هههای تههاریخی، منههابع حههدیثی و نیههز کتههابکتههاب
هههههای فههههراوان از سههههیر، هسههههتند. امهههها علیههههرغم و،ههههود گههههزارش :شههههناخت رفتههههار معصههههومین

سهاله اصهلی های رفتاری در زمان حاضر با چالش روبروست. م، کاربرد برخی سیر،:معصومان
هها ای که بهرای همهه زمهاناست به گونه :چگونگی دستیابى به اصول رابت در رفتار معصومین

ههها بهههر، ههها بههه کههار آیههد. بههرای پاسههخ بههه ایههن مسههاله، از شههیو، گههردآوری روایههات و تحلیههل آنومکههان
ژوهشهیان یابى به اصول رابت نزد همهه پدهد که امکان دستهای پژوهش نشان میایم. یافتهبرد،

ای برای استخراج اصول رابت رفتاری بهه توان شیو،میسر نیست ولی با تاکید بر برخی معیارها، می
دسهت آورد. تصههریح معصههومان بههه اصهل بههودن برخههی رفتارههها، فراوانهی رفتههاردر طههول مههدت حضههور 

ها یه آنمعصومین، اصول رابت رفتاری در قرآن و سر انجا  تبیین متن چهار معیاری است که بر پا
تهوان در ههر زمهان و مکهانی، رفتهار ای کهه مهییازیم بهه گونههبه اصول رابت رفتاری معصو  دست می
 پسندید، در عصر معصو  را بازآفرینی کرد.

 .رفتار معصو ، اصل رابت، شیو، استخراج اصل ها:کلیدواژه
                                                           

گههرایش قههرآن و متههون، دانشههگا، قههرآن و حههدی  .. 1  (a.gholamali110@gmail.com) دانشههجوی دکتههری مدرسههی معههارف 
 )نویسند، مساول(.

 .(h.masoudy@gmail.com)دانشیار دانشگا، قرآن و حدی   .2

 .(Pasandide@qhu.ac.ir) دانشگا، قرآن و حدی استاد . 3

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۶)پیاپى  3شمار،  هفتمسال بیست و 

  3۰۲ - ۲۲۱ص  پاییز،
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 مقدمه
ههاى فارسهی  در فرهنه 1اصل در فرهن  عربى به معناى اساس و بنیهان ههر چیهزى اسهت.

کشهتن از روى عمهد3، حسهب2اصهل را بهه معنهاى والهد گهوهر7، نهژاد6، بنیهاد5، ریشهه4،   9، بُهن8، 
کههرد، 11، قاعههد، و قههانون10پههى کههه در مجموعههه تعههاری  دیههد، مههیبیههان  شههود، در انههد. همانگونههه 

کهن واژ، که از منابع  یشهه فرهن  دهخدا  شناسی بهر، بهرد، اسهت، أصهل معنهایى غیهر از بهن، ر
رد و در فرهنهه  عمیههد، قاعههد، و قههانون نیههز بههه عنههوان اسههتعمال أصههل در زبههان فارسههی آمههد، دا

گسترد، و بعضا  دور از هم است.  است. بنابراین دایر، معناى أصل در زبان فارسی 
که واژ، اصل در زبان فارسی سهیر تطهورى در اسهتعمال داشهته همین مختصر نشان می دهد 

کار میاست و امروز، بیشتر همان معنا که تقریبها  معهادل ى اساس، بن و بنیاد هر چیزى به  رود 
 مفهو  عربى آن است.

شهود بلکهه در دانهش فقهه و اصهول معنهایى سهازمان شناسهی محهدود نمهیاما اصل تنهها در حهوز، واژ،
 معنا شود.« اصطلاح فقهاء و اصولیین»یافته و داراى ساختار مشخصی است که باید در 

گفتههه اصههل نههزد فقیهههان بههه  معنههاى قههانون مر،ههع هنگهها  شهه  اسههت. و بههه قاعههد، و قههانونی 
که مکلّ  هنگا  ش  و ،هل به واقع و در اختیار نداشتن دلیل عملی )امهار،( بهه آن می شود 

 12کند.ر،وع می
کههان، حکههم واقعههی را بیههان نمههییهههاصههل در نگهها، فق کههار مههیکنههد چههرا  کههه ه در ،ههایى بههه  رود 

تنها وظیفه مکلّ  را براى خهروج از سهرگردانی در و،ود ندارد و دسترسی به حکم واقعی امکان 
                                                           

 .۱۰9، ص ۱، ج معجم المقاییس اللغة. 1
 .، لغت اصللغ  نامه دهخدا. 2
 همان.. 3
 همان.. 4
 .لغت اصل، فرهنگ فارسی) معین(. 5
 همان.. 6
 همان.. 7
 همان.. 8
 .، لغت اصلفرهنگ فارسی عمید. 9

 همان.. 10
 همان.. 11
 .۵۱۱، ص ۱، ج :فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بی . 12
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ماننهد  یههکند. البته برخهی از فقیههان، تعهدادى از اصهول عملموارد ،هل به حکم مشخص می
کاش  از حکم واقعی می گوینهد امّها همهین نظریهه استصحاب را  دانند و به آنهها اصهول محهرز، 

 1هایى روبروست.نیز با خدشه
کهه اصهل صل در نهزد فقیههان ماننهد امهار، واقهع نمهایى نمهیبه هر حال ا کسهانی  کنهد و حتّهی 
انهد. بهه ههر روى اصهل در نگها، قائهل شهد، 2انگهارى تعبّهدىاند براى آن نوع واقهعمحرزه را پذیرفته

 فقیهان لزوما  به معناى رسیدن به واقع نیست.
کتهابشناسان و فقیهان، در سهالافزون بر واژ، کهه بهدون آن ههایىههاى اخیهر  کهه منتشهر شهد 

کلمهه بارههها و بارههها در عنهاوین خههود بههر، بردنههد. کننهد، از ایههن  ایشهان بهها الگههو  3اصهل را تعریهه  
کتههاب سههیر، نبههوى شهههید مطهههرى، سههال و بههه ویههژ، سههیر،  ۷ههها در سههیر، معصههومینگههرفتن از 

کردند. با این همه منط  اسهتخر ۷و امیر مؤمنان ۹پیامبر اج أصهل در آرار ارزشمندى منتشر 
 کتاب سیر، نبوى تعری  نشد، است.

کهه بهن و اسهاس رفتهار « اصل»تعری  برگزید، ما از  نوشتار در این همان معناى لغهوى اسهت 
گونه :معصومین کنیم به  کهه اصهل برآمهد، از را بر پایه استقراء در رفتارهاى آنان استخراج  اى 

گهوهره هها بههنرفتار بدون تو،ه بهه انشهعابات و فروعهات آن در همهه زمها کهار آیهد. بهه دیگهر سهخن 
کهار بسهته مشهابه بهه  ههایآیهد تها فهارغ از زمهان و مکهان در نمونههن به دسهت مهیارفتارى معصوم

« اصهل»بنابراین در پژوهش حاضهر شود و به عنوان اصل رابت در اصول رفتاری شناخته شود. 
 یست.برخاسته از واقع است و به معناى اصله اصولی نباید به آن نگر

 دست یافتن به اصل: شیوه 1 - ۴
کنههار هههم نهههادن آن و  کههه بتههوان بهها  یههدن بههه اصههل نیازمنههد فراینههدی هسههتیم  بههراى دسههت یاز

کرد. در اینجا بر سنجش هر ی  از شیو، کش   کم بر رفتار معصومین را  ها در نهایت اصول حا
 ایم :های زیر دست یافتهاساس استقراء روایات به شیو،

 :معصوم یحتصر 1- 1 - ۴
اسهههت. بهههراى یهههافتن تصهههریح  :بهتهههرین را، بهههراى أصهههل دانسهههتن رفتهههارى، تصهههریح معصهههومین

                                                           
کید بر دیدگا، محق  نائینی و شهید » ،فصلنامه مطالعات اسلامی فقه و اصو . ر.ک: 1 پژوهشی در ماهیت أصل محرز با تأ

 .۱۴۵، ص ۱۰۰شمار، « صدر
 .۲۱۶، ص 9۸، شمار، «درنگی در چیستی اصل محرز»، مطالعات اسلامی فقه و اصو . فصلنامه 2
 .۱3۸، ص سیره نبوی. 3
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نیازمند گردآورى کلیدواژ، هایى هستیم که اصل بهودن رفتهار را تبیهین کنهد. بهراى نمونهه  :معصومین
کهار رفتهه اسهت: در معرفی ریشه بهدى« اسّ »واژ،  کهلّه شهرّ  »هها بهه  هرُ، أسُ  در احهادیثی « رأس»و یها واژ،  1«الشَّ

کههلّ خیههر  »ماننههد:  یاَههة  » 2«العفههة رأسُ  کههلّه خَطه سُ 
ْ
نْیَا رَأ رْههم  »، 3«حُههبُّ الههدُّ کههلّه إه سُ 

ْ
نَّ الخَمْههرَ رَأ خشههیة الله »، 4«إه

کمَة  » 5«رأسُ کلّ حکمة   سُ کلّه حه
ْ
قْوَى رَأ کلّه بره » 6«التَّ  .7«حُسنُ الخل  رأس 

هرّ   نَحْنُ »و یا واژ، اصل در احادیثی مانند   به
کهلُّ نَا  نْ فُرُوعه کلّه خَیْر  وَمه گها، در معهرف  8«أصْلُ  و آن 

گهههرفتن بههدکردار، دلسهههوزى بهههراى نیازمنهههد و  فههروع بهههرّ، مهههواردى ماننهههد فروخههوردن خشهههم، نادیهههد، 
که این موارد به ارتباطات میان فهردى مهرتبط مهی کار همسایه را برشمردند  شهود امّها پرداختن به 

کهه ایهن حهدی  ادی  را از این حدی  نمیأصل بودن هیچ ی  از مص توان بهه دسهت آورد چهرا 
ها برشمرد، است و نسبت به زیربنهایى بهودن صهفات و یها را اساس تمامی خوبى :أهل بیت

کههه دلالههت بههر رفتارههها سههاکت اسههت. البتههه واژ، أصههل در پههار، اى دیگههر از احادیهه  آمههد، اسههت 
کلّه خیر  » : اصالت برخی صفات و رفتارها دارد مانند احادی حهب الهدنیا اصهلُ » 9«العلمُ أصلُ 

کههه واژ، اصههل و مشههابه آن دارد بههه معنههای اصههل .10«کههلّه معصههیة گههردآوری تمههامی روایههاتی  البتههه 
دانستن یکایه  آن روایهات نیسهت زیهرا پهه بسها روایتهی بها روایهت دیگهر در ابتهدا متعهار  باشهد 

گردآوری روایات به قصد تحلیل و استخراج اصل ا  ز مجموع آنان است.بلکه 
گا، نیز واژ،  هِ الْعُیُهوبه »مانند حدی  « ،امع»و  مَسَهاوه ع  له المهروءة اسهم ،هامع  »، 11«الْبُخْلُ َ،امه

یشههه آن  12«لسههائر الفضههائل و المحاسههن کههه ر کلمههاتی  گونههه« ،مههع»و سههایر  اى فههراهم اسههت و بههه 
ل دانسههت ماننههد تههوان آن را نسههبت بههه مشههتقاتش أصههموضههوعاتی همسههو هسههتند و مههی ،آورنههد

                                                           
 .۱۱۶۷، ح غرر الحکم. 1
 .۱۱۶۸. همان، ح 2
 .۸۷، ح ۲۵، ص الخصا  .3
 .۲، ح ۴۰۲، ص ۶، ج الکافی. 4
 .3۸۶، ص ۲، ج حلیة الأولیاء. 5
 .۲3۲و  ۵۱۲، ص تحف العقو . 6
 .۴۸۵۷، ح غرر الحکم. 7
 .33۶، ح ۲۴۲، ص ۸، ج الکافی. 8
 .۴۲۱۲، ح غرر الحکم. 9

 .۱۲۲، ص ۲، ج تنبیه الخواطر .10
 .3۷۸، حکمت نهل البلاغة. 11
 .۲۱۷۸، ح غرر الحکم. 12
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قَهوْلُ الْحَهّ ه وَ الْحُکهمُ »و  1«ان الله یهأمر بالعهدل و الاحسهان»،امع التقوى في قوله تعهالی »احادی : 
الْعَهْده  الْعَدْله وَ الْوَفَاءُ به که نشان می 2«به دههد چکیهد، همهه ادیهان در پاسخ از ،میع شرائع الدین 

 ست.سخن ح ، داورى عادلانه و محتر  شمردن پیمان ا
توانهد بهراى اسهتخراج أصهل مفیهد ههم مهی« مَهن  لهیس منها»و « انّا اهل البیت»ترکیباتی مانند 

گونه ترکیبات، معصومین که در این  کرد،شاخصه :باشد چرا  کهه رعایهت هایى را مطرح  اند 
مَا نَجْزَعُ قَبْلَ الْمُصه »آورد. مانند احادی : آن، همسویى با معصومین را به ارمغان می نَّ ذَا إه یبَةه فَهإه

هه  قَضَههائه ههینَا به مْههرُ اللهه رَضه
َ
نَههةَ »، و 3«وَقَههعَ أ ههاسه البَائه ههي النَّ هَ فه ه

عَههاَ  وَنُههوَّّ ههمَ الطَّ رْنَهها أنْ نُطْعه مه
ُ
هها أهْههلُ بَیْههت  أ نَّ إه

اسُ  ذَا نَاَ  النَّ يَ إه رْ » 4«وَنُصَلّه هنْ آله یَعْقُهوبَ وَوَره رْنَا العَفْهوَ مه ا أهْلُ بَیْت  وَره نَّ هنْ آله دَاوُدَ إه هکرَ مه ، و 5«نَها الشُّ
هْلُ بَیْت  أختار الله عزّو،لّ لنا الآخرة علی الدنیا

َ
ا أ نَّ هْهلُ بَیْهت  » 6؛«إه

َ
ها أ نَّ نْ ظَلَمَنَها إه تُنَا الْعَفْوُ عَمَّ مُرُوَّ

نْ ظَلَمَنَا تُنَا الْعَفْوُ عَمَّ که نمی 7«مُرُوَّ دیگهران تسهرّى  تهوان بههالبته این موارد غیر از احادیثی است 
عُ الرسالة»داد مانند   8«.انا أهل بیت شجرةُ النبوة و موضه

یرَنَا»در احادیثی مانند « لیس منّا من»و ترکیب  یرَنَها وَ یَهرْحَمْ صَهغه کبه رْ  ا مَهنْ لَهمْ یُهوَقّه نَّ ، 9«لَیْسَ مه
ما  » کرَ مُسْله ا مَنْ مَا نَّ ه  نَفْ » 10«لَیْسَ مه ا مَهنْ لَهمْ یَمْله نَّ هه لَیْسَ مه نْهدَ غَضَهبه ها مَهنْ لَهمْ »، 11«سَههُ عه نَّ لَهیْسَ مه

نْ مُجَاوَرَةَ مَنْ َ،اوَرَُ،  لیس منها مهن تهرک دنیها، لدینهه »، 13«لیس منا من اخل  الامانة»، 12«یُحْسه
ههه »، 14«او ترک دینه لدنیا، یَاله هرَ عَلَهی عه عَ الُله عَلَیْهه رُمَّ قَتَّ ا مَنْ وَسَّ نَّ ن خهانَ لهیس منّها مَه» 15،«لَیْسَ مه

                                                           
 .۴۷9، ص رو ة الواعظین. 1
 .9۰، ح ۱۱3، ص الخصا  .2
 .۱۱، ح ۲۲۵، ص 3، ج الکافی. 3
 .۴، ح ۵۰، ص ۴، ج الکافی. 4
 .۴۸۰، ح 3۰۸، ص ۸، ج الکافی. 5
 .۱۰، ح ۲۶3، ص ۱، ج کما  الدین .6
 .۴۵۰، ح 3۶۴)صدوق(، ص  الامالی. 7
 .۸۰۶، ح 3۲۲)علی بن ،عفر(، ص  ماا ل. 8
 .۲، ح ۱۶۵، ص ۲، ج الکافی. 9

 .3، ح 33۷. همان، ص 10
 .۲، ح ۶3۷. همان، ص 11
 .۱۱، ح ۶۶۸. همان، ص 12
 .۷، ح ۱33، ص ۵،ج الکافی. 13
 .۴۱۰ص  ،تحف العقو . 14
 .۱۵، ح ۲۵۵، ص ۱، ج عوالی اللئالی. 15
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کلّه یَوْ   1«مسلما  في اهله و ماله ي  بْ نَفْسَهُ فه ا مَنْ لَمْ یُحَاسه نَّ ه  » 2، لَیْسَ مه ها مَهنْ لَهمْ یَمْله نَّ لَهیْسَ مه
بَهُ وَ مُخَالَقَةَ مَنْ خَالَقَهُ  نْ صُحْبَةَ مَنْ صَحه هه وَ مَنْ لَمْ یُحْسه نْدَ غَضَبه  .3«.نَفْسَهُ عه

گهرو، روایهات لهیس منّها مهوا  :تهوان بهه عنهوان اصهل رفتهارى اههل بیههترد متعهددى را مههیدر 
کرد و در ،مع  بندى نهایى از آن بهر، برد.تعیین 

کهههه مهههی کم بهههر رفتهههار اى شاخصههههز،اتوانهههد تههها انهههدگهههرو، دیگهههر از روایهههات  ههههاى أصهههلی حههها
که بهه عنهوان افضهل  :معصومین کند روایاتی است  انهد ماننهد عمهال معرفهی شهد،الارا تعیین 
أفضل »، 4«أفضل الاعمال بعد الصلاة ادخالُ السروره في قلبه المؤمن بما لا أرم فیه» احادی :

أفضههل الأعمههال: »، 6«أفضههل الأعمههال احمزههها»، 5«الاعمههال الحههبُّ فههي اللهه و الههبعُ  فههي الله
نَّ أفْضَلَ الأعْمَاله »، 8«المواساة افضل الأعمال»، 7«الصلاة رمّ قراءة القرآن في غیر الصلاة نْدَ  إه عه

نْ قَلَّ  الله إه ةه وَ
نَّ السُّ لَ به  .10«أفضل الاعماله لزوُ  الحّ  » 9«مَا عُمه

کههه افضههله اعمههال چیسههت:،  :معصههومینو در برخههی روایههات وقتههی از  سههؤال شههد، اسههت 
کرّرهمها علیهه»انهد: پاسخ داد، کننهد، بهه  11«العلهم بهالله و الفقهه فهي دینهه و  کهه سهؤال  و هنگهامی 
پاسخ دادند: با دانهش،  ۹گویید، پیامبر: من از عمل پرسید  و شما از علم میگویدپیامبر می

که ،هل، فراوانیه عمل هم سودى ندارد.عمل اندک به تو سود می  رساند در حالی 
طْیَهههابُ الْکهههلَا ه » ۹در سهههؤال دیگهههرى دربهههار، افضهههل اعمهههال پیهههامبر عَههها ه وَ إه

طْعَهههاُ  الطَّ  12«إه
 انهههد. البتهههه افضهههل اعمهههال در روایهههات بهههه همهههین مهههواردرشهههمرد،را بهههه عنهههوان برتهههرین اعمهههال ب

 ، نیکهههی بهههه پهههدر و15، حهههج پذیرفتهههه شهههد،14،ههههاد 13شهههود بلکهههه ایمهههان بهههه خهههدا،محهههدود نمهههی
                                                           

 .۲۴۸، ص الاخوصاص. 1
 .۲، ح ۴۵3، ص ۲، ج الکافی. 2
 .۲، ح ۶3۷، ص الکافی. 3
 .۷۵، ص۴، جمناقب آ  أبی طالب. 4
 .۴۵99، ح ۱9۸، ص ۴، ج سنن أبو داود. 5
 .۴۵، ص مفواح الفلاح. 6
 .۴3۶۵۰، ح 9۵۰، ص ۱۵، ج کنز العما . 7
 .۱3۱۲، ح غرر الحکم .8
 .۷، ح ۷۰، ص ۱، ج الکافی. 9

 .33۲۲، ح غرر الحکم. 10
 .۸۲، ص ۱، ج تنبیه الخواطر .11
 .۱۰۵۰، ح ۴۵۵، ص ۱، ج المحاسن. 12
 .۴3۶۴۵، ح 9۴9، ص ۱۵، ج کنز العما . 13
 . همان.14
 . همان.15
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و... همگههی بههه عنههوان افضههل اعمههال شههمرد، شههد،  3، ورع2، در امههان مانههدن مههرد  از زبههان1مههادر
کهه افضهل الاعمهال را نمیاست. تهوان منحصهر در همهین روایهات تذکر این نکتهه ضهروری اسهت 

کم اهمیت آن را می که میدانست ولی دست  تواند در فرآیند اسهتخراج اصهل رفتهاری از رساند 
 آن بهر، برد.

که می سهید »تعبیهر رسهاند، رفتهارى در روایهات مهدد « أصل»تواند در شناسایى تعبیر دیگرى 
سههیّد الاعمههال معرفههی  اسههت، انصههاف، مواسههات و یادخههدا در هههر حههال بههه عنههوان« الاعمههال

کهه  5عقل نیز در برخی متون 4اند.شد، حدیثی به عنهوان سهیّد الاعمهال شناسهاند، شهد، اسهت 
کم بهر رفتهار می دانسهت بهه ویهژ،  :معصهومینتوان رفتارهاى خردمندانه را بهه عنهوان أصهل حها

کههه پیههامبر خههدا کنههار روایتههی قههرار دهههیم  گههر ایههن روایههت را در  در دوران فرمههود: بهتههرینه شههما  ۹ا
گر بفهمند. کنار نهادن این دو روایهت  6،اهلیت، بهترینه شما در دوران اسلا  است، ا شاید با 

کامههل  کههه رفتههار خردمندانههه در زمههان ،اهلیههت، بهها اسههلا  آوردن  کههرد  بتههوان اینگونههه برداشههت 
کم بهههر رفتهههار « اصهههل»نیهههز تههها حهههدودى بهههراى شهههناخت « احهههبّ الاعمهههال»ترکیهههب .شهههود مهههی حههها

کارهههاى محبههوب نههزد خداونههد عبارتنههد از: نمههاز :معصههومین کههردن 7سههودمند اسههت.  ، شههاد 
گرسنگی و اندو، مؤمن8مؤمن کردن  یارت سهید الشههداء9، برطرف  ، دوسهتی و دشهمنی ۷10، ز

کهردن12،ههاد در را، خهدا 11در را، خهدا، ، غهذا دادن مسههلمان 15، انتظههار فهرج14، زراعهت13، دعهها 
                                                           

 .۴3۷۱، ح ۸۲3. همان، ص 1
 . همان.2
 .۶۱، ح ۷۷، ص فضا ل الأشهر الثلاثة. 3
 .۱۲۱، ح ۱۲۵، ص الخصا  .،4
 .3۱، ص ۲، ج کنز الفوا د. 5
 . 3۱9۴، ح ۱۲3۵، ص 3، ج صحیح بخاری. 6
 .۲، ح ۲۶۴، ص 3، ج الکافی. 7
 .۱۱، ح ۱9۱، ص ۲. همان، ج 8
 . همان.9

 .۴3۴، ح ۲۷۷، ص کامل الزیارات. 10
 .9۷۶، ح 3۵۲، ص جامع الاخبار. 11
 .۱۴۶، ص ۸، ج الدر المنثور. 12
 .۱9۸۵، ح 9، ص ۲، ج خلاقمکارم الا. 13
 .۱۱3۸، ح 3۸۴، ص ۶، ج تهذیب الأحکام. 14
 .۱۰، ح ۶۱۶، ص الخصا  .15
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کردن1گرسنه کا2، بدهکارى دیگرى را ادا  گر چه اندک،  کردن3ر مستمرّ ا  و... .  4، نیکی 
کم بههر رفتههار معصههومیندر ،مههع کههه از آن اصههول حهها شههود، اسههتخراج مههی :بنههدى واژگههانی 

که برخی واژگان را بهه عد  استقراء تا ه تمامی واژگان آسیب تحقی  است. از این رو علیرغم آن
کلیههدواژ، کههردیم. ولههی بسههند،  ۷هههاى تصههریحی معصههو عنههوان  کههردن بههه همههین واژگههان و یههاد 

ترکیبات پیش از استقراء تا  در تمامی متون روایى، علمهی نخواههد بهود. از سهویى در بسهیارى 
کمتههر مههی کههه برخههی بههه  :معصههومینتههوان رفتههار از مههوارد یههاد شههد،،  بهها مسههلمانان را یافههت چههرا 

ى مهوارد ماننهد اشهود و تنهها در پهار،موضوعات محاسبه نفس و ارتباط انسان با خود مربهوط مهی
کردن در رابطه با دیگران است.  انصاف و مواسات و نیکی 

کلیههدواژ، کم بههر رفتههار افههزون بههر  کههه بههراى یههافتن اصههول حهها بهها مسههلمانان  :معصههومینهههایى 
کیهدات مو،هود در روایهات ههم مهی إنّ الجههاد »تهوان در ایهن بهار، بههر، بهرد ماننهد فراهم آمد. از تأ

کهلّه حَهّ   ا» 5«.اشرف الاعمهال بعهد الاسهلا  هنْ  کهلّه خَیْهر  وَمه هنْ  إنّ الاسهلا  »، 6«نَّ الإسْهلاَ  یَقْهرُبُ مه
فُوا هینُ عَلَیْهه»، 7«نظی   فَتَنَظَّ فْهَ  وَ یُعه هبُّ الرّه نَّ الَله یُحه هنَ »، 8«إه هبُّ مه نَّ الَله یُحه هلُ إه ، 9«الْخَیْهره مَها یُعَجَّ

نَّ الله» عَهها ه  إه
طْعَههاَ  الطَّ ههبُّ إه ذَا خَههرَجَ »، 10«یُحه ،ه إه ههنْ عَبْههده ههبُّ مه نَّ الَله یُحه  لَهُههمْ وَ إه

َ
ههأ نْ یَتَهَیَّ

َ
هههه أ خْوَانه لَههی إه إه

لَ  مَ »، 11«یَتَجَمَّ ذُ المهنةَ لیستغنی بهها عهن النهاس و یهبغ  العبهدَ یهتعلَّ إنّ الله یحبّ العبدَ یَتّخه
ذُ، مهنة   کهریم  »، 13«رافَها و یَکهرَُ، سفسهافَهاإنّ الله یحبُّ مَعالیَ الُامهور و اشه»، 12«العلمَ یتخه إنّ الله 

یَ الاخههلاق إنّ الله یحههبُّ سَههمْحَ البیههع سههمح الشههراء، سههمح »، 14«یُحههبُّ الکههرَ  و یحههبُّ معههاله
                                                           

 .۱۷3، ص الاصو  الاوّة عشر. 1
 . همان.2
 .۲، ح ۲۱۲، ص 3، ج الکافی. 3
 .۲۵۶، ح ۱۸۵، ص ۱، ج الخصا  .4
 .۶۵9، ح ۴۴۷، ص 33، ج بحار الأنوار. 5
 .۱، ح ۵۷۱، ص ۵، ج الکافی.6
 .۲۶۰۰۷، ح ۲۷۸، ص 9، ج عما کنز ال. 7
 .۱۲، ح ۱۱9، ص ۲، ج الکافی. 8
 .۴، ح ۱۴۲. همان، ص 9

 .۶، ح ۲۵، ص ۶. همان، ج 10
 .۱۴3، ح ۸۴، ص ۱، ج مکارم الاخلاق. 11
 .۵۴3، ص ۲، ج . ربیع الأبرار12
 .۲۸9۴، ح ۱3۱، ص 3، ج . المعجم الکبیر13
 .۱۵۱، ح ۱۱۱، ص ۱، ج . الماودرک علی الصحیحین14
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إنّ الله یحهبُّ الابهرارُ الاخفیهاءَ الاتقیهاءَ »، 2«ما من صدقة احبُّ إلی الله من قوله الحّ  » 1«القضاء
ک 3«قَدوا و إذا حَضَروا لم یُدْعَوا و لم یُعْرَفواالذین اذا غابوا لم یُفتَ  کم و و احادی  فراوان دیگرى  ه 

گفتههه و،ههود دارد کیههدات دیگههر ماننههد بههیش همههین در مضههوعات پههیش  در احههادیثی « إنّمهها». تأ
لُههوا »، 5«انمهها الاعمههال بههالخواتیم»، 4«إنّمهها الاعمههال بالنیههات»چههون  انّمهها اولههو الالبههابه الههذین عَمه
رَههوا منههه حههبَّ اللهبههالفکر ههردآورى همههه نیههز نمونههه 6«ة حتّههی وَره گه کههه  کیههدات هسههتند  اى دیگههر از تأ

کتههابآن تههوان از هههاى حههدیثی اسهت و بههه دلیههل پههر تکهرار بههودن نمههیهها نیازمنههد مطالعههه تمهامی 
گههردآورى هههاى نههر برنامههه کههرد. امّهها بههه هههر حههال ایههن مههوارد روشههی بههراى  افههزارى مو،ههود اسههتفاد، 

اسهههت. ههههر چنهههد نیازمنهههد تحلیهههل ههههر یههه  از تصهههریحات ،ههههت  :معصهههومینت تصهههریحا
 شناخت تعمیم آن را به سایر موارد هستیم.

 : متن بیینت.  2 - 1 - ۴

مهراد از تبیهین مهتن، خهوانش مهتن بها اسهت.  مهتن بیهیندومین روش بهراى اسهتخراج اصهل، ت
د تا علت رفتهار را از مهتن انگیز، کش  علل و اسباب است. در این مرحله روایات را باید خوان

کرد و یا سبب رفتار کش   کهه آن  گا، رفتاری را اصهل دانسهت  های مشابه را به دست آورد و آن 
کههه  برخاسههته از همههان علههت و اسههباب باشههد. ایههن روش سههبب میشههود هسههته اصههلی روایههت 

کشهه  شههود.  کههار رود،   بههه عنههوان زیههر 7بههراى نمونههه توحیههد،میتوانههد در موضههوعات مختلهه  بههه 
معرفی شد،  8شود و امامت به عنوان اساس اسلا  بالند،بناى تمامی شعائر دینی شناخته می

کههه دیههن خههدا را مههی کسههی  گونهههاسههت. حههال  کههه بهها توحیههد پههذیرد بایههد رفتارهههایش بههه  اى باشههد 
بهه عنهوان معیهار دیهن حقیقهی یهاد شهد،  9«دیهن الله»تعار  پیدا نکند. در روایهات متعهددى از 

شهههود. بهههراى نمونهههه در نامهههه بلنهههد مضهههمون امههها  ههههاى مهههرد  بههها آن سهههنجید، مهههیاسهههت و رفتار
مْ فَقَهدْ »آمد، است:  ۷صادق رَ عَلَیْهه رَهُمْ وَتَکبَّ هُ مَنْ حَقَّ نَّ ینَ فَإه مه کینه المُسْله حُبّه المَسَا عَلَیْکمْ به

                                                           
 .۱3۱9، ح ۶۰9، ص 3، ج الورمذی . سنن1
 .۷۶۸۵، ح ۱۲۵، ص ۶، ج . شعب الایمان2
 .۵9۴۷ ،۱۵۶، ص 3، ج . کنز العما 3
 .۱۲۷۴، ح ۶۱۸، ص . الامالی )طوسی(4
 .۵9۰ ،۱۲۵، ص ۱، ج . کنز العما 5
 .۱۲۲، ص مخوصر بصا ر الدرجات. 6
 .۴۵، ص ۴، ج . شرح نهل البلاغه7
 .۱، ح ۲۰۰، ص ۱، ج الکافی. 8
 .۱، ح 3۷9، ص کما  الدین ،۱۴، ح ۲3، ص ۲ج  و ۱3، ح ۱۸۸، ص ۱، ج . الکافی9
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ینه الله هت   وَالله زَلَّ عَنْ ده ر  مَاقه محبهت بهه مسهلمانان نهاتوان و دلیهل آن در ایهن مهتن لهزو   1«لَهُ حَهاقه
کوچهه  شههمردنه مسههلمانه فقیههر و تکبههر در برابههره او آمههد، اسههت. از تعلیههل آن فهمیههد، مههی شههود : 

شههود. بنههابر ایههن بههرای رابههت قههد  مانههدن در دیههن خههدا بایههد رفتههاری سههبب خههروج از دیههن مههی
کرامهت نسهبت بهه بنهدگان خهدا داشهت . بهر اسهاس ایهن مهتن کهردن بهه  متواضعانه و بها  محبهت 

که تحقیر و تکبر در برابر ایشان سهبب خهروج از دیهن مسلمانان ناتوان اصل شمرد، می شود چرا 
تههوان بهه چنههد اصهل دسههت یافهت : ضههرورت مههرورزی بههه شهود بنههابر ایهن بهها تحلیهل مههتن مهیمهی

کین و همچنهین تکهریم آن و پرهیهز از هرگونهه  تکبهر مسلمانانه نیازمند، اصل تواضع در برابر مسها
یه دیگر می گفت دستاورده اصله پهای بنهدی بهه دیهن رفتهار شایسهته در در برابر ایشان . از زاو توان 
 برابر نیازمندانه مسلمان است.

، تواضهههع در برابهههر همهههه و بهههه ویهههژ، :بههها تحلیهههل عقلهههی یکهههی از اصهههول حهههاکم بهههر رفتهههار معصهههومین
شهود. حهال در اینجها ب خهروج از دیهن مهیمسلمانان ناتوان اسهت و هرگونهه نگها، تحقیرآمیهز بهه آنهان سهب

کهرد مگهر رسد که هر دو اصل را میشود یا اصل تواضعگ به نظر میاصل تکریم حاکم می تهوان اسهتنباط 
کههههه بگههههوییم، أصههههل بهههها یهههه  روایههههت پدیههههد نمههههی کیههههدات آن  آیههههد و در اینجهههها بایههههد سههههایر روایههههات و تأ

ردآورى کرد و پس از بررسی سندى و متنی :معصومین گه ها، ی  اصهل یها چنهد اصهل بهه عنهوان آن را 
 اصول حاکم بر رفتار برگزید. بنابراین در اینجا نیازمند تحلیل عقلی هستیم.

گهها، مشههوّق تحلیههل بههه  ۷هههاى عقلههی اسههت بههراى نمونههه امیههر مؤمنههانتأمههل در متههون روایههى 
گونی یههاران امیههر مؤمنههان گونهها کنههدگی و  کههه از پرا   کههه برخههی داراى سههواب ۷حههارث همههدانی 

ایَهةه الْحَهه ه »ممتهازى بودنهد، پریشههان خهاطر شههد، بهود، فرمههود:  َ،هاله بَههلْ به الرّه یهنَ اللهه لَا یُعْههرَفُ به نَّ ده إه
هْلَهُ 

َ
فْ أ  تَعْره

کهه شهخص  2«.فَاعْرهفه الْحَّ َ شناخت ح  بدون تحلیل عقلی ممکن نیست چهرا 
گها، در آن  کند و ههر  کش   را، فهرارى را اولهی شهناخت از او اول باید با عقل خود حقانیّت را، را 

کند. به دیگر سخن اولویت هادى را باید با طری  عقل به دست آورد.  پیروى 
گها، براسهاس گردآورى می« دین الله»هاى در تحلیل عقلی، اصول دین و شاخص شود و آن 

کهه خداونهد را منشهأ ارهر مهیآن اصول رفتارى تنظیم می کسهی  گی دانهد و یگهانشود. براى نمونهه 
هههاى اعتقههادى و اقتصههادى پذیرفتههه اسههت و بههراى شههناخت دیههن پروردگههار را در تمههامی عرصههه

کنهد، نبایهد نگهران روزى خهود باشهد و در رفتهارش بها سهایر مسهلمانان بایهد عهزّت خدا تهلاش مهی
                                                           

 .۱، ح ۸، ص ۸، ج . الکافی1
 .3، ح 3، ص . الامالی )مفید(2
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کهه خهدا را بها اوصهافی همچهون رازق بهودن شهناخته اسهت.  کند چهرا  بنهابر نفس خود را مراقبت 
« دیهن الله»شهود و بدینسهان شهاخص رفتارهای عادی افهراد تشهخیص داد، مهیتوحیدباوری در 

کههه بهها در زنههدگی روزمههر،، آرامههش در زنههدگی اسههت .  حههال ایههن رابطههه عقلههی میههان رازق و مههرزوق 
ههَ فهي دیهن الله »آید در برخی متون دینی وارد شد، است: تحلیل عقلی هم به دست می مَهنْ تَفَقَّ

هُ و رَ  بُ.کفا، الله هَمَّ نْ حَیُْ  لا یَحْتَسه  1زَقَهُ مه
که می بیین مهتن و خهوانش مهتن بها انگیهز، یهافتن علهت و توان اصول را براساس تنمونه دیگر 

کهه توحیهد را در زنهدگی دنیهایى عینیهت بخشهید، به دسهت آورد، انگیز،  خوانهدن متهونی اسهت 
کهه خشهم براى نمونه در روابط میان فردى باید خشنودى الهی تأمین شواست .  د و ههر رفتهارى 

کهردن راضهی نیسهت و  مثالالهی را در پى داشته باشد، سزامند نیست. براى  خداونهد بهه ظلهم 
گهر انسهان بهه خهاطر خشهنودى پذیرى را هم نمیاز سویى ظلم ، از انجها  فرمهانروایىپذیرد حال ا

کنهد. از دیهن ال کم بهه دیگهران سهتم  ههی خهارج وا،باتش سهرباز زنهد و یها بهه خهاطر خشهنودى حها
گونهه متهون بهه  .2شود: مهن ارضهی سهلطانا  بمها یسهخط الله خهرج عهن دیهن الله عزو،هلمی از ایهن 

که در تنظیم روابط با دیگران بیش و پیش از همه خشنودی خداوند معیار است دست می آید 
گونه که زمینه ظلم فراهم نشود.و باید به   ای با دیگران ارتباط داشت 

ههها و ههها و انگیههز،نیازمنههد تبیههین و یههافتن علههتکههم نیسههت، امّهها سههتهههایى از ایههن دنمونههه
که بتوان در فرآیند استخراج اصول از آن متون بهر، مند شد. بهه دیگهر  ساختن ساختاری است 
سخن در شیو، تبیین پایه اصلی تحلیل همان روایات هستند ولی متن وارسی و سهبب اصهلی 

 کار آید.  شود تا در موارد مشابه بهاز آن کش  می
ى: 3 -  1 -  ۴  . قرآن محور

کم بههر رفتههار  براسههاس تصههریحات ایشههان نیازمنههد مطالعههه  :معصههومینیههافتن اصههول حهها
کلیههد واژ، کنههار آن تمههامی روایههات و اسههتخراج  کههه از آن تصههریح فهمیههد، شههود. در  هههایى اسههت 

کار زمان بهر و از سهویى  کید است نیز باید دید، شود. این  که براى تأ شهاید دقیه  نباشهد حروفی 
کههه پژوهشههگر در هنگهها  مطالعههه، نمههی کنههار نهههد و برخههی واژگههان را بههه چهرا  توانههد سههلای  خههود را 

گردونه تحقی  خارج میعنوان تصریح نمی کار بهه د آرى مینشوپذیرد و آن روایات از  توان این 
گونه مستقل انجا  شود تا روایى متون عالمانه گزاوسیله چند پژوهشگر به  رش شود. امّا قهرآن تر 

                                                           
 .۴۵، ص ۱، ج . جامع بیان العلم1
 .3۱۸، ح ۷۴، ص ۲، ج . عیون أخبار الر ا2
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کم بر رفتار معصهو  را براسهاس قهرآن بهه دسهت آورد. از حجم محدودى دارد و می توان اصول حا
هَمْبر قهرآن اسهت پهس آنچهه در قهرآن بهه عنهوان  :أهل بیت، روایات 1سویى بنابر روایت رقلین

کم بر رفتار ا،تماعی استنباط شود، در احادی  نیز همان اصول تبیین شد،  اسهت. اصول حا
کید می ۷پیشوایان معصو  که هر چه مینیز تأ کسهی از کردند  گهر  گویند، ریشه در قهرآن دارد و ا

در سههخنی  ۷امیههر مؤمنههان 2دادنههد.کههرد، منشههأ سههخن خههود از قههرآن را نشههان مههیآنههان سههؤال مههی
که با آن همرا، شد ، از آن ،دا نشد  کتاب با من است و از زمانی   .3فرمود: این 

کم « اصههل بههرادرى»تههوان ا مههیبههراى نمونههه آیهه را در رفتارهههاى ا،تمههاعی بههه عنههوان اصههل حهها
کنههارى  کههه رفتههار بهها مسههلمانان بهها اصههل بههرادرى سههازگار نبههود، آن را بههه  کجهها  کههرد و هههر  اسههتنباط 

هِ  )سهور، آل عمهران ایهن اصهل را بهه دسهت آوردگ  ۱۰3تهوان از آیهه نهادگ آیا مهی هلِ الل  حَب  ُِ همُوا  ًِ اَ وَ اع 
مَاِهِ   جَمْعاً وَ  ِ ع  ُِ اُ    هبَح  ک   فَأب  مُ َ  قُُ هو ه   َُ فَ 

د ءً فَأل َ تُ   أل  ک   إذ  لً   ْ ِ  لَلَ مََ  الل  وا نِع  لرُ قُوا وَ اذ  فَر َ َُ وانهاً وَ ل    إخ 
اَدُ   ُ َُ ک   

ِ  لَعَ  َ ُِ ُ  لَک   آیا ُ  الل  ُا لذلِک یُبَ  ِ  ً قَذَل   مِ ارِ فَأن   ً رَة  مِنَ ال تُ   لَما شَفا ُ ف   ً  4.(ونَ ک
هاى مادّى بهه برخی پژوهشگران با تأمل بر روى واژ، نعمت، برادرى نهفته در آیه را با نعمت

کوشههید،گونههه بنیههادین متفههاوت شههمرد، گههردآورى مهههمانههد و در حقیقههت  تههرین روابههط انههد تهها بهها 
 وى دوازد، عنههوان را بههراى 5ا،تمهاعی در قههرآن، نعمههت بهرادری دینههی را در ،امعههه زنهد، سههازند.

روابط ا،تماعی از نگا، قهرآن برگزیهد، اسهت. همیهارى ا،تمهاعی، همهدردى و ایثهار، همراههی، 
گذشهت، خیرخهواهی و راهنمهایى، همنشهینی،  مدارا و نرمی، احسان، حلهم و بردبهارى، عفهو و 

 پذیرى، ارتباط علمی، همسردارى.سخنی، پیروى و فرمانهم
کتهههاب روابهههط ا،تمهههاعی در قهههرآن، د، اصهههل ر کم بهههر روابهههط نویسهههند،  ا بهههه عنهههوان اصهههول حههها

کهههه اصههول را بهههر اسههاس  کهههرد، اسههت  اى سهههلیقه»ا،تمههاعی برگزیههد، اسهههت ولههی خهههود تصههریح 
گسهترد،  6«شخصی و ترتیبی ذوقهی کهه تشهخیص اصهول بهه مطالعهات  کهرد، اسهت چهرا  تنظهیم 

 توان به آن رسید.دینی ه ا،تماعی عمی  و دقی  نیاز دارد و براساس تحقی  فردى نمی
گهه کههرد، اسههت: برابههرى و بههرادرى، آن  کم بههر روابههط ا،تمههاعی را چنههین تنظههیم  ا، اصههول حهها

                                                           
 .3، ح ۲9۴، ص ۱، ج الکافی .1
 .۵، ح ۶۰، ص ۱ج  ،الکافی .2
 .۱۲۲خطبه  ،البلاغهنهل  3
 .۱۰3آیه  ،. سوره آ  عمران4
 .۲۶، ص . ر.ک: روابط اجوماعی از نگاه قرآن5
 .3۲، ص . همان6
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خهههوش... بهههودن، بهههه یهههاد دیگهههران بهههودن، هوشهههیارى، صهههداق و وفهههادارى، وفههه  و مهههدارا، ادب، 
کی ارتباط. کاستن از نامهربانی، پا البته این موارد تنها بر پایه آیات استخراج نشد،  1آراستگی، 

هم استفاد، شد، گستر، اطلاعات حدیثی نویسند، به زیبایى از روایات  با تو،ه بهاست بلکه 
 . است با این همه منبع خوبى برای آشنایى اصول رفتار ا،تماعی بر پایه قرآن است

کرد، گرایش ا،تماعی قرآن را تفسیر  که با  گها، بهه روابهط ا،تمهاعی مو،هود مفسّران قرآن  اند، 
کرد، ملهه علامهه طباطبهایى در تفسهیر آخهرین آیهه سهور، آل عمهران، انهد و از ،در قرآن تو،ه ویژ، 

گفتههار بهها پههانزد، عنههوان بههه  گفتههارى مفصههل در بههار، رابطههه در ،امعههه اسههلامی دارد. وى در ایههن 
مبهههاحثی ماننهههد انسهههان و نمهههو او در ا،تمهههاع، ا،تمهههاع اسهههلامی بهههه چیهههز تکهههون یافتهههه و زنهههدگی 

هوا  ،امعهه اسهلامی را بهر حه  کندگ و عناوینی از این دست پرداخته اسهت می و بهه صهراحت قه
ک ریت استوار است.مدارى وص  می که تمدن غربى بر ا  2کند در حالی 

را از لههواز  و وا،بههات « امههر بههه معههروف و نهههی از منکههر»ایشههان در ،ههاى دیگههر از تفسههیر خههود 
ههی از امهر بهه معهروف و ن»و « کهم دو اصهل حه  مهدارىداند. بنهابراین دسهتا،تماع اسلامی می

کم باشد. نگا، علامه طباطبایى بهه مباحه  ا،تمهاعی « منکر در رفتار میان مسلمانان باید حا
گونه 3قرآن در ،اى ،اى که حتّی براى مساله تشریع قبله ههم از تفسیر وى نمایان است به  اى 

گفته است.  4فوائد ا،تماعی آن سخن 
کههه بهها تأمههل در قههرآن برخههی مبهه کم در رفتههار زحیلههی نیههز از مفسّههرانی اسههت  ادى و اصههول حهها

که اسلا  روابط ا،تماعی را بر سه پایه بنا  کرد، است وى بر این باور بود  ا،تماعی را استخراج 
نهههاد، اسههت: توحیههد: عبههادت خههداى یگانههه و تههرس از او، رابطههه محکههم میههان افههراد خههانواد، و 

که از همسایه شروع و به ا یابد، سخاوت در انفاق و میپایان ) در را، ماند،(  سبیلال بنا،تماع 
کرامت را از بین می که مروت و  یا و بخل چرا   5برد.بذل معروف و مقاومت در برابر حرص و ر

که لابه کم بر رفتهار میهان مسهلمانان لاى تفسیر آنان مینمونه دیگر از مفسّرانی  توان اصول حا
کرد، علامه سید محمّد حسهین فضهل الله در تفسهیر  اسهت. وى « وحهی القهرآنمهن »را استخراج 

هها بهه داند بلکه آن را از باب پیوند ا،تماعی در هر چیزى انسانانفاق را منحصر در اموال نمی
                                                           

 . همان.1
 .۲۰۰ة  ۱۴۵، ص ۴، ج . ترجمه تفایر المیزان2
 .۲۲۶، ص 3ج  ؛۵۵۶، ص ۴ج  ؛۲۶۲، ص ۵ج  ؛3۷۴، ص ۶ج  ؛۵۵۰، ص ۱۰، ج . همان3
 .۵۰۵، ص ۱، ج . همان4
 .3۱۸، ص ۱ج ،وسیط. تفایر ال5
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در این صورت علم، قدرت و توانهایى نیهز در دایهر، انفهاق قهرار . لاز  شمرد، است  ،آن نیاز دارند
 رد، خواهد شد.گیرد و انفاق به عنوان ی  اصل در رفتار میان افراد ،امعه شممی

منتشههر شههد، اسههت. « تههأریر قههرآن بههر روابههط ا،تمههاعی در اندیشههه مفسههران»اى بهها عنههوان مقالههه
گهزینش تفاسهیر بیهان نکهرد، اسهت و روابهط ا،تمهاعی در عرصهه ههاى نویسند، شهیو، خهود را در 

کههه بهها موضههوع مهها ارتبههاط  کههرد، اسههت. در قسههمت روابههط درونههی مسههلمانان  مختلهه  را بررسههی 
کهرد، اسهت« اخوّت»دارد، مفهو  بیشترى  رسهد کهه بهه نظهر مهی 1و وحدت ا،تماعی را بر،سته 

کرد. ایشان مؤلفهه« اصل قرآنی»توان از آن به ی  می ههایى چهون در رفتار میان مسلمانان اشار، 
گونهههعههدالت ا،تمههاعی، وحههدت و برابههرى را در چشههم کههه اى مههؤرر مههیانههداز پیههامبران بههه  دانههد 

کارساز باشد.تواند در آرایمی گر ،امعه  کمنشر   2ش ا،تماعی نیروهاى 
کم بههر رفتههار « قههرآن محههورى»بههه هههر روى عنههوان  بههه عنههوان معیههارى بههراى شههناخت اصههول حهها

کهههاربردى اسهههت  تهههوان بهههر پایهههه آن اصهههول رفتهههاری را . البتهههه وقتهههی مهههیمعصههومین بههها مسهههلمانان 
که تما  قرآن با رویکرد استخراج اصهول مطالعهه  کرد  شهود و اصهول رفتهاری بهر اسهاس استخراج 

کیدات قرآن به دست آید.  فراوانی و تا
ى ۴ - 1 - ۴ وایات رفتار  . ر

گههردآورى و  کم بههر رفتههار معصههومین بهها مسههلمانان،  چهههارمین روش بههراى اسههتنباط اصههول حهها
کهههه  :معصهههومینتحلیهههل روایهههات رفتهههارى  اسهههت. مهههراد از روایهههات رفتهههارى، روایهههاتی اسهههت 

گونههه رو در :معصههومین کردنههد.رو بهها مخاطبههان خههود  بههه  ایههن روایههات در منههابع روایههى  رفتههار 
گونهه روایهات و نمایهه سهازى بهراى آنهها، شیعه و سنی به فراوانی دید، می هردآورى ایهن  گه شود. بها 
گیهههرى را فهههراهم آورد. البتهههه در اینجههها براسهههاس فراوانهههی روایهههات، مهههی کلهههی و فرا تهههوان محورههههاى 

ههاى غیهر تنقیح مناط بهر، برد. در الغهاء خصوصهیت، ویژگهی توان از الغاء خصوصیت و یامی
کشههه  مهههیمهههؤرر در حکهههم حهههذف مهههی شهههود و شهههود و در تنقهههیح منهههاط، مهههلاک و علّهههت حکهههم 

بههه هههر حههال خههوا، بهها شههیو، الغههاء خصوصههیت،  3گههردد.هههاى محتمههل از آن حههذف مههیعلههت
یههم و خههوا، بهها شههیو، تنقههیح منههاط علههت محتمههل را حههذف  هههاىمشههترکات روایههات را فههراهم آور

 یابد.کنیم، حکم مو،ود در روایات عمومیت می
                                                           

 .۱۵۱، ص ۲9شماره  ،تأثیر قرآن بر روابط اجوماعی در اندیشه مفاران» ،. فصلنامه مطالعات تفایری1
 .۱۵9، ص . همان2
 .۶39، ص ۱، ج . فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بی 3
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گوید: محمّد بن قیس به شما سهلا  می ۷براى نمونه شخصی به نا  مرزوق به اما  صادق
کههه بهها عبههد الرحمههان قصههیر خویشههاوند اسههتگ رسهاند. امهها  مههی پرسههد: همههان محمّههد بههن قهیس 

کسی را شهری  مگیهر و فرماید: به او بگو خدا دهد: آرى اما  میپاسخ می را بند، باش و با خدا 
کههه خههاتم پیههامبران اسههت ایمههان کههه بههراى رسههول خههدا و پسههر عمههویش، بههه پیههامبرش  آور و بههدان 

گوش مگیر.  1اطاعت وا،ب است و از فلانی و فلانی چیزى در 
کند ولهی اختصاصهی بهه آن شهخص این روایت رابطه میان اما  و یکی از یارانش را بازگو می

،ههاى « تبیهین»و یها « امهر بهه معههروف»یهها « نههی از منکهر»توانهد در عنهوان عهها  د و از طرفهی مههینهدار
گونههه :رسههد اهههل بیههتگیههرد. بههه نظههر مههی اى بههراى یههاران و مههرد  رسههالت تبینههی داشههتند و بههه 

 کردند تا افراد هدایت شوند.مشخص باید مطالب را روشن بیان می

گیری  نتیجه 
گها، عنای پایه و اساس رفتارهای مشابه در تمامی زمانبه م :اصل رفتاری معصومین .1 هها 

هها بیهان شهد، اسهت ولهی منطه  اسهتخراج اصهل از مجموعهه بر پایه سلیقه و نیهز برخهی قرینهه
معلو  نیست و نیازمند تدوین فرآینهدی بهرای اسهتخراج اصهل  :سیر، و روایات معصومین

 هستیم.
گا  در استخرا .2 گها، تعیین مفهو  اصل رفتاری نخستین  ج اصل از میان روایهات اسهت زیهرا 

کهار مهیاصل رفتاری با اصل اصولی مشتبه می آیهد در حالیکهه شهود و قواعهد علهم اصهول بهه 
کاربرد واژ، اصل در علم اصول دارد.  اصل رفتاری معنایى متفاوت از 

کهرد  .3 که بتوان در موارد مشابه و معاصر بهه آن اسهتناد  استخراج اصل نیازمند فرآیندی است 
 رفتاری همسو با رفتارهای معیار انجا  داد. و

اسههت ولههی  :هههای معصههومیننخسههتین را، بههرای یههافتن اصههل رفتههاری، شههناخت تصههریح .4
کهه از آننمی کلیهدی  شهود، دسهت هها تصهریح فهمیهد، مهیتوان به طور ،امع به همه واژگهان 

که به اصل بودن برخهی رفتارهه کنار یافتن واژگانی  ید بنابر این باید در  کننهد، ا تصهریح مهییاز
کاوید. مشکل دیگر تصریح معصومانرا، دلالت تصریح بهر اصهل اسهت  :های دیگر را نیز 

گهها، از تصههریح معصههومین کههه  شههود و برخههی از آن اصههل هههای مختلفههی مههیبرداشههت :چههرا 
 کنند.کنند و برخی دیگر اصل استنباط نمیاستخراج می

                                                           
 .۶3۰رقم  ،۶3۱، ص ۲ج  ،اخویار معرفة الرجا  )رجا  الکشی( .1
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در  :ن یهه  رفتههار از پیشههوایان معصههو کههار بههرای اسههتخراج اصههل، بسههامد فههراوادومههین را، .5
گونههزمان گرفهت یه  رفتهار ویهژ، یه  امها  و یها های مختل  است. بهه  کهه بتهوان نتیجهه  ای 

 ی  زمان خاص نیست. 
کشههه  علهههت و سهههبب ههههر رفتهههار در فرآینهههد  :تبیهههین رفتارههههای معصهههومین .6 بهههه معنهههای 

ری متناسهب بها رفتهار تهوان رفتهااستخراج اصل مهؤرر اسهت زیهرا بهر پایهه ههر علهت و سهببی مهی
کرد.  :گزارش شد، از معصومین  ترسیم 

کمتههر مههی .7 گسههتر، روایههات،  کههرد اصههل اسههتخراج شههد، بههر اسههاس مطالعههه بههه دلیههل  تههوان ادعهها 
کمتههری نسههبت بههه روایههات دارد و از  تمههامی روایههات همسههو بهها اصههل اسههت ولههی قههرآن حجههم 

رو چنانچهه بتهوان از قهرآن  است. از این :سویى بنابر حدی  متواتر رقلین، همبر اهل بیت
کرد، می کهه معصهومیناصل رفتاری استخراج  بهه همهان اصهل رفتهاری  :توان باور داشهت 

گزیر از مطالعهههه قهههرآن بههها ههههدف پهههای بنهههد بهههود، انهههد. در نتیجهههه در فرآینهههد اسهههتخراج اصهههل نههها
 استنباط اصل هستیم.

گزارشههی از رفتارهههای  .8 کههه  ارائههه  :معصههومینروایههات رفتههاری بههه معنههای آن دسههته روایههاتی 
کهار مهیمی آیهد مخصوصها وقتهی بها اسهتمرار همهرا، دهد در فرآیند استخراج اصهل رفتهاری بهه 

 باشد. 
کهه اصهول رفتهاری را نگاشهته  .9 عد  ارائه معیار برای شهناخت اصهل رفتهاری در نوشهتارهایى 

های پژوهش حاضهر اسهت و بهرای اسهتنباط اصهل رفتهاری لاز  اسهت بهه اند، بخشی از یافته
های معصومان تو،هه شهود، فراوانهی روایهات بهه دسهت آیهد، اصهول رفتهاری از قهرآن بهه ریحتص

کبر استخراج شود، در روایات رفتاری تامل شود و سپس با سنجه تما  مهوارد بهه  عنوان رقل ا
یم. اصل رفتاری دست می  یاز

 کتابنامه 
تحقیهه : محمّههد  شةةرح نهةةل البلاغةةةمابههن ابههى الحدیههد، عبههد الحمیههد بههن محمّههد المعتزلههی، 

 ق. ۱3۸۷أبوالفضل إبراهیم، بیروت: دار إحیاء التراث، 
، عةوالی اللئّةالی العزیزیّةة فةی الأحادیةث الدینیّةةابن أبى ،مهور، محمّد بن علی الأحسائی، 

 ق. ۱۴۰3، ۷تحقی : مجتبی العراقی، قم: مطبعة سیّد الشهداء
 ق. ۱3۷9لامه، ابن شهر آشوب، محمد بن علی،مناقب آل أبى طالب، قم : ع
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، تصحیح: عبد السلا  هارون، قهم: مکتهب معجم المقاییس اللغةابن فارس، احمد بن فارس، 
 ق.۱۴۰۴الاعلا  الاسلامی، 

، تحقیهه  و نشهر: مؤسّسهة نشههر کامةةل الزیةاراتابهن قولویهه، ،عفهر بههن محمّهد بهن قولویهه القمههي، 
 .ق۱۴۱۷الفقاهة قم، 

، تحقی : محمّهد محیهى الهدین سنن ابی داود زدىّ،ابو داود سلیمان بن أشع  السجستانیّ الأ
 عبدالحمید، بیروت: دار إحیاء التراث العربى.

، بیهروت: دار الکتهاب حلیةة الأولیةاء وطبقةات الأصةفیاءاصفهانی، ابو نعیم أحمدبن عبدالله، 
 .ق۱3۸۷العربي، 

دّث ارمهوه، ، تحقیه : میهر سهیّد ،هلال الهدین محهغرر الحکم ودرر الکلمآمدى، عبدالواحهد، 
 ،. ش ۱3۶۰تهران: دانشگا، تهران، 

 ق.۱۴۰۱، بیروت: دار الفکر، صحیح البخاریبخارى، محمّد بن اسماعیل، 
 ق.۱3۷۱، قم: دار الکتب الإسلامیه، المحاسنبرقی، احمد بن محمّد بن خالد، 

 ، ق. ۱۴۰۵بهایى، محمد بن حسین، مفتاح الفلاح، بیروت: دارالاضواء، 
، تحقی : محمّد السعید بن بسهیوني زغلهول، شعب الایمانر أحمد بن الحسین، بکبیهقی، أبو 

 .ق۱۴۱۰بیروت: دار الکتب العلمیّة، 
تحقیه : احمهد سةنن الورمةذ) ) الجةامع الصةحیح(م ترمذى، ابوعیسهی، محمّهد بهن عیسهی، 

کر، بیروت: دار احیاء التراث.  محمّد شا
کم نیشههابورى، ابههو عبههدالله محمّههد بههن عبههدالله تحقیهه : الماةةودرک علةةی الصةةحیحینم ، حهها

 ق۱۴۱۱مصطفی عبدالقادرعطا، بیروت: دارالکتب العلمیّة، 
 .ق۱۴۰۴، قم: ،امعی مدرسین، تحف العقو حرانی، ابن شعبه، 

، قهم: انتشهارات الرسهول المصهطفی مخوصر بصا ر الدرجاتحلّی، حسن بن سلیمان الحلّي، 
 وآله. بى تا.علیهاللهصلی

یا،  دلشاد تهرانی،  .۱3۸3مصطفی، سیر، نبوى، تهران: انتشارات در
کبر،  دهخدا. ، زیهر نظهر محمهد معهین، تههران: دانشهگا، تههران، لغ  نامه دهخدادهخدا، علی ا
۱3۲۸. 

 ق.۱۴۲۲زحیلی، وهبه بن مصطفی، تفسیر الوسیط، دمش : دار الفکر، 
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حقیه : سهلیم النعیمهي، ، تم ربیع الأبرار ونصوص الأخبارزمخشرى، أبو القاسم محمود بن عمر
 .ق۱۴۱۰قم: منشورات الرضي، 

 تصحیح: صبحی صالح، قم: دارالهجر،نهل البلاغةم سیّد رضی، 
، بیهروت: دار الدرّ المنثور في الوفاةیر المةأثورسیوطی، ،لال الدین عبدالرحمن بن أبي بکهر، 

 .ق۱۴۱۴، الفکر
، عارج الیقین في اصو  الةدینجامع الأخبار أو مشعیرى، محمّد بن محمّد شعیره سهبزواره، 

 .ق۱۴۱۴، :قم: موسسة آل البیت
کبهر کما  الدین وتمةام النعمةةصدوق، محمّد بن علی بن حسین بن بابویهه،  ، تحقیه : علهي أ

 .ق۱۴۰۵غفّاری، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، 
 .ق۱۴۰۷، قم: مؤسسة البعثة، الامالیصدوق، محمّد بن علی بن حسین بن بابویه، 

کبههر غفههاری، قههم: الخصةةا حمههد بههن علههی بههن حسههین بههن بابویههه، صههدوق، م ، تحقیهه : علههی ا
 .۱3۶۲انتشارات اسلامی وابسته به ،امعه مدرسین حوز، علمیه قم، 

 ق.۱3۷۸، تهران نشر ،هان، عیون اخبار الر اصدوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه، 
، تحقیهه : غلامرضهها ثلاثةةةفضةةا ل الأشةةهر ال، بههن حسههین بههن بابویهههصههدوق، محمّههد بههن علههی 

 .ق۱39۶عرفانیان یزده، قم: مکتبة داوره، 
، متههر،م: سهید محمّههد بههاقر موسههوى ترجمةةه تفاةةیر المیةةزانطباطبهایى، سههید محمّههد حسهین، 

 .۱3۷۴همدانی، قم: انتشارات ،امعه مدرسین، 
 ، تحقی : حمده عبدالمجیهد السهلفي،م المعجم الکبیرطبرانی، ابوالقاسم سلیمان بن أحمد
 .ق۱۴۰۴بیروت: دار إحیاء التراث العربي، 

 ق.۱۴۱۲، قم: شری  رضی، مکارم الاخلاقطبرسی، حسن بن فضل، 
، تحقی : سیّد مههدی ر،هائی، اخویار معرفة الرجا  )رجا  الکشی(طوسی، محمّد بن حسن، 
 ق، ۱۴۰۴قم: مؤسسة آل البیت، 
تههران: دارالکتهب  ، تحقیه : سهید حسهن خرسهان،تهذیب الاحکةامطوسی، محمد بن حسهن، 

 هه. ق.۱۴۰۷الاسلامیه، 
 .ق۱۴۱۴قم: مؤسسة البعثة، دار الثقافة، ، الامالیطوسی، محمد بن حسن، 

، تحقی : ضیاء الدین محمهودى، و...، قهم: دار الحهدی ، الاصو  الاوّة عشراى از علما، عد،
 ش.۱3۸۱
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 .ق۱۴۰9تراث، لإحیاء ال :، قم: مؤسسة آل البیتماا ل علي بن جعفرعلی بن ،عفر، 
کبیر، فرهنگ عمیدعمید، حسن،   ش. ۱3۸۲، تهران: امیر 

، تحقیهه : حسههین الأعلمههي، رو ةةة الةةواعظینفتههال نیشههابورى، محمّههد بههن حسههن بههن علههی، 
 .ق۱۴۰۶بیروت: مؤسّسة الأعلمي، 
 بیروت: دارالکتب العلمیه، بى تا. ،جامع بیان العلمقرطبی، یوس  بن عبدالبر، 

، إعههداد: عبههدالله نعمههة، قههم: دار الههذخائر، کنةةز الفوا ةةديّ بههن عثمههان، کرا،کههی، محمّههد بههن علهه
 .ق ۱۴۱۰
کبهر غفهاری، تههران: دارالکتهب ، الکافی، محمّد بن یعقوب بن إسحاقکلینی،  تحقیه : علهی أ

 .ق ۱3۸9الإسلامیة، 
 ق۱۴۰9، بیروت: موسسه الرساله، کنز العما متقی هندى، 

، :رالانوار الجامعةة لةدرر أخبةار الأ مّةة الأطهةاربحةامجلسی، محمّد باقر بن محمد تقی، 
 .ق ۱۴۱۲بیروت: دار إحیاء التراث، 

 .ق۱393، قم: دارالحدی ، روابط اجوماعی از نگاه قرآنمسعودى، عبد الهادى، 
 ش. ۱3۷۱، تهران: امیرکبیر، فرهنگ فارسیمعین، محمّد، 

 .ق۱۴۱3المی لالفیة الشیخ المفید، الموتمر الع، قم: الاخوصاصمحمّد بن محمّد بن نعمان، مفید، 
کبهر غفّهاره، الامالیمفید، محمّد بن محمّد بن نعمان،  ، تحقی : حسین اسهتاد ولهي، وعلهي أ

 .ق ۱۴۰۴قم: مؤسسة النشر الإسلامي، 
 ، بیروت: دارالتعارف ودار صعب.تنبیه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة ورّام(ورّا ، ورّا  بن أبي فراس، 

فرهنگ فقه مطابق مةذهب اهةل ودی، سید محمود، با همکاری ،معی از پژوهشهگران، هاشمی شاهر
 .ق۱۴۲۶، :، قم: مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی بر پایه مذهب اهل بیت:بی 
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